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و رل تقد _مرشیی 
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اس 9 رتم 


ب‌سر راه کاشان و یرد که ان" کناره حنوت ۰ ۳۹۳ 
دور مور مرک مشگذرد ۰ هر کوحاث زواره قرار دارد که در 
کتابهای مسالك و ممالك و انساب قدیم آن را | زواده نوشته اند . زوارء در يك 
فررسخی اردستان و <زو شررستان اصفهان است . 
ابوعلی » احمد پن عم بن رستم عامل‌خراج اصفهان و فارس ؛ در اوایل‌صدء 
حپارم هجر ی زوارء ومقداری از روستاها ودهپای‌دیگر ولایت اصفهان را برحسب 
وقفنامه‌ای که شاید کهنه‌ترین سندپایدار وقف‌اسلامی در ایران باشد, براولاد خود 
وقف کرده و تصد ی و استفاده از عوآیدان زا به‌تر تیب اقدام تسا د لور بر انا 
بیش بینی‌نموده است . 
۱ دسته‌ای ازسادات طباطباگی‌اصفهان که از اجد پسر رستم ؛ 
دور شیب دختری دنه ۱۱ 
ذ کورواقف. از صدهٌ نپم هجری یا قدری ژودتر بدین طرف» موقوف علیرم شناخته 
شده و تضد ۱ موقوفهٌ احمد رستم را عهده دار شده‌اند . 
اين دسته از طباطبائیپاء فرزند زاد گان ابوالحسن ابن 
۳ ات فاتر که باآحمد رستمابوسلی ۱ 
بوده است و در شعر و ادب و علم نسب ؛ استاد عصر خویش شمرده ميشد . 
پدر ابوالحسن م در نیمه دوم صد؛ سوم هجری, از کوفه به اصفهان مم‌اجرت 


مک د ودر اصفان بماند و زنی گرفت و ازاو ِ این فرزند زاده شد که در آثار ادبی 


ره ابن‌طباطبای اصفهاتی معروف است» درصورتیکه پدرش ابو جعفر احمد؛ 


5 


۳" 


‌ مقدمه 


کوفی خوانده‌‌یشد و بايك‌سلسلةً یراع تحسن مجبی نس میبر د 
جد پنجم ابوالحسن شاعر » ابراهیم طباطبا بوده که این لقب را نبط یبای بین‌النهرین 
بواسطه حلالت قدر و تقوی وفضیلتی که در نظر ایشان داشت. به او داده بودند و 
معنی آن نید السادع یا خواجه خواجگان میبود 
ار چند طایفة کوجك از خاندان طباطباگی ۰ در اواخر عهد 
آف فونونلو وبا ۶۳ دوران صفویه از اصفهان به زوارء 
منتقل شده و در آنجا اقامت گزیدهاند . 
یکی اد این خانواده ها سلسلة میر آقا پابا بوده که مجمر بدان طایفه 
منسون لت ن 
0 فرعم زواره پیش از مجمر کانون فضل و ادب و معرفت بود 
یهن شدای ورد آدر شا رای اوه طیژی 
دوذبهان و وحشت و حلالا و مبر صالحا در تاریخ شعر و آدب ایران و هند شبرت 
یافته بودند . 
وجود برخی مقابر و آثار قدیمی بنام « پیر» که چند تن از آ نان ۰ مانند پیر 
علاء الدین دجمالی یر مرشدی: در تاریخ تصوف و ادب ایران عنو انی‌داشتها ند 
دلالت میکند که ذواده پیش ازاینکه محل توقتف طباطبائیها هم قرار گیرد درادن 
و تصو ف سابقه داشته است . 
1 از عهد سلاجقه دومسجد باشکوه قدیمی که از دست‌تعز عل 
آناد کین تادیخی ز از له وخرابی به‌سلامت‌حسته ومنار باش؟ » مسجد بنکویه 
در زواده 
که قدیمترین مناد تاریخدار شمرده میشود , قرینه ای 
هعن نی باستانی محل" و وحود قلعهٌ سنگیست ۵ ری باروی ستیر واستوار 
سیاد کین ۰ نمایند؟ وضع قابل نوجبه زواده حتی پیش از عبد سلجوفی هم 
,سکوب میشود . 


۱۳ 





دیوآن مجمر د 
نام علی‌بن‌احمد رئیس زواده و بانی مسجدجامع آ نجا که 
مردی ازعمبد 


بو هنوز نامش بر کتیبهٌ کوفی مسجدثبت است و وجودقصایدی 


در دیون برخی از شعرای عهد سلجوقی به‌نام او ؛معر ف 
شخصیت سیاسی و اجتماعی اوست و گور او هنوز در کناد قبرستان زواده ده بروی 
ایستگاه راء آهن ؛ به نام گنبد سبز برجاست . 

وحود اسم‌دهدارا بوعلی زواره‌ای در میان دران‌اسماعیلیه 
ابوعلی ومحمدی 


ارات کددعاه خاش سس ات تفص ارشادنا 
زواره‌ای بران دز امرجاسبی‌جسن صب ی بسن الس درد .د 


2۰ ۰ کت - 

عهده داشت وهمچنین نام ری( آزواده‌ای درتاریخ حوادث 
مر بوط به بر خورد آل مظفر و شاه‌شیخ ابو اسحق؛ باز قراینی ثر ان محسوب 
میشود که‌زواده‌پیش ازروزگار مجمروقلا اعد صفوبه اعتبار مسل داشته ار 


مردم زواره در آغاز قیام شاه اسماعیل زودتر از محال 
زواره کانون قدیم 


نزديك بدا نجادراظهار تشینم‌همت گماشته بودند. وحود دو 
تشیح 


مفستر نامدار عالیمقدار شیعه یکی سید غیأثالدین«مشید 
کازر ودیگری شا کرد نام‌دارش علی‌بن‌حسن زواره‌ای صاحب تفسير و ترجمه های 
متعدد از قر آن و اخبار و کتاب‌های شیعه به فارسی دری , ازاهمیت نقشی حکایت 
مبکند که زواه در عپد شاه اسمعیل و پسرش شاه طبماسب دد نشر مذهب تشیتع 
برعهده داشته است . 

سید غیاثا لدین حمشید که پیش از قیام شاه‌اسمعیل در مضیقهٌ مخالفان‌بسر 
از دم از محنت ایام سلف برای شا گرد خود علی‌مفسرسخن گفته و نشان داده 
است که شیع آن عهد اعم" از علوی وغیر علوی در نها نی بس‌میبردند . و لی‌صبر ی 
روزبپان شاعر» در عمد شاه طم‌ماسب از زواره و اصفمان به‌قزوین دفت و نحستن‌فرد 


۱ - محمدی در جنگ کشته شد و شاید ددمحل محمدی نزديك‌نایین دفن شده‌باشد . 
۲- داستان محاصره زواده بوسیله‌سباه مغول ومتاوت مردم وسرانجام فراد از آ نجا 
"۳ را ده له ینم سال ۱۳۳۸ ببیند 








سرشناس زو اره از خاندان طباطبائی در اوایل دوران صفویه محسون میشد . 
از آاسی شد ۱۸ که بت افو اه میگشت ت ‏ حسین 
مجمر به‌همان دوزیبان صبری شاعر میرسد ولی دلیلی بر 
آن نداشت . چیزی که مسام است خاندان‌میر آقا بابا که‌مجمر بدان هقسوف است 
غالبا اهل علم و ادب و شعر و خط و تعلیم و تربیت بوده‌اند . 
از قدمای منتسن بدیر خانواده . میرزا عّل ناه را 
خانواده مبر ]قابابا ۱ ی ۲ ِِ 
میشناسیم که در عهد شاه سلظان حسین برای یافتن پسر 
دا #که غارتگران‌تر کمان او راربوده [ باخودبرده بودند تر > زواره کرد 


و به اصفهان دفت و همراه اردوی شاهی که عادم قزوین بود تاک رفت و بعد عازم 


مجمر و صبری 


مازندران گت که از آن‌راه بسوی‌صحر ای تک :۰ درحستجوی‌یوسف کمگشته 
خود برود . قضا را در طاعون ۸ دد شهر باد فروش مازندران مد . از او 
نامه‌ای بحط؟ بسیار زیبا بافی ما نده ال که ده این نامه به مير سیند حسین نیای 
مجمر سالام میرساند وعذد مکتوب علیحده مبخواهد : 
۰ 1 « بعرض‌میرساند(محمد علی) ۲ که بجهتی چند که معلوم 
صودت ناما میرزا ۲ 7 ز مریه عا(7 
۳ ملازمان سامی است 9 تفحص ات زاده 
محمد تقی بود حفظه الله تعالی و ایا کم و ایانا و رده 
تا ۳ سالمین ۱ از ملازمت محروم و بداغ فرآموشی موسوم شدم . تاحال خار 
راهز نان‌دامنگیر وی سنگندازان پابست شده بود . آن‌شاء ان تعالی بعدازحصول 
امنینت فی‌الجمله امید هست که بشرف‌پای پوس مشر ف شوم . ملتمس آنکه‌بنحوی 
که در زمان حضور موفور الست رو من شد در خدمت و آب هیاجی صاحب 
متعناال بىقائه و بند گان صاحبی ام قبلة درو یشان کار بان وفقه ال تعا لی‌عذر 
خواهی فرموده حکایت دا بنوعی پخته کنند که بعد از تشر"ف بخاکبوسی آستان 
۰ جا خی وی 
۳ مرحوم و کیل السادات زواده‌ای که مردی ادیپ و داوی شعر قدما بود , ۳۳۹ 
ِ_ نام « محمد علی » دا دد فاصله دو سعر ذیر ( بیرض میرساند) نوشت ات 1 "۷ 





دیوان مجمر و 


گردون سان زیاده خجلتی تباید کشید . امید که تا آمدن بنده از بنده ژاده اسیر 

درآن حدود سراغی شده باشد . 

بحستجوی کت بر نشیب و فراز (نجستم ازتو) ۱ انشانی ورفت عمر دراز. 
(در حاشیه مکنوب) مقراض بچشم دشمنانت ! ملته‌س عرض اخلاص بجناب 

سیادت ماب حان وعمرم ار ها حسین سلمه‌اله وامیدوار قبول آنجناب و پذیرائی 

عذر مکتوب‌علیحده هستم , شاید بدرحه وصول برسد . والسلام علیکم و رحمةاله 


و بر کاته ِِ 6 
از مضمون ان نامه عللاوه بر اظهار اشتیاق بدیدار وُرزند 
نشا تصوف‌جدید ۳ ِ 
۱ گمشده خویش و وصف سر گردانی به‌دو تن کها لقاب آ نها 
در زواره :1 


نشان میدهد درویش‌باا-م ورسمی بوده‌آند؛ سالام میرسا ند؛ 
یکی‌نو اب‌میاجی صاحب که‌ظاهر نامش‌زشان میدهد ازتاژمواردان هند وپیش آهنگ 
نفوذ صوفیه هند در آیران بوده‌وپیش ازشاه‌علیرضای د کنی به‌ایران آمده ودرژواده 
که بنگاه دیرین صوفیان بوده است توقف گزیده وشاید رشتهٌ جدید تصو ف‌زواره 
و ناین را در بایان عمد صفو به و مقارن حکومت افاغنه در آن حدود بیوسته بااشد :۰ 
وی ها سلیمان که‌او را قبلةٌ درو یشان خوانده و شخصیّت او رادر این توصیف 
نشان داده است . 

آخرین فرح کرد او نس آقابایا سید اف سل 

خویشان مجمر ۲ ِ 
معروف مقد مات عر بت در ژواره قریب یکصد سال‌پیش 
میزیست و کتاب شرحابن ناظم برالغیه پدرش؛ابن مالك را بخط اودیده‌ام. پس از 
مر گت او , رفتة ذکور از ال فاگ هبنش ازرسید هاش معا زب 
اسمعیل زواده‌ای که یکی از مریدان سرسخت سید کانظم رشتی بوده و بعد از او 
مجذوب وس گردان شده‌بود ؛ در کشمکش‌میان برادران نوری؛ سر دیاست بابیه 
در بغداد » یکصد سال پیش روزی او را در آستانه سرای میرزا حسینعلی سر بریده 





۱- این دو کلمه محو شده است , 








مقدمه 


برذمین یافتند. میرزااظهار کرده بود که‌سد اسمعیل کلوی وی اروت دوه 
بریدتا تحمنل منم جارو کشی این آستان دا با مره چشم. نکند و حضرات به او 
لقب ذبیح داده‌اند ۰ این‌سید اسمعیل؛ برادر بر گک سیدهاش بود و حط نسح بسیار 
شیر ینی داشت , 
پنجاه سال پیش‌مجموعهُ چند رساله از آ ثارشیخ احمد وسیند کانم رابخط او 
پیش یکی از فضلای زواده دیدم که از قرارمعلوم‌باید ازمیان رفته محسوب شود . تنها 
نسخهٌ تفسیر سور کو شر‌منسوب به‌سیندیان‌را| کنون بخط او سراغ‌دارم که‌امضا ندارد 
ولی به‌شباهت‌با آن‌خطوط دقمدار واعتر اف‌صاحیش در پنجاه سال پیش » خطاوست . 
سیتداعلی ۱ یذزمجمر دویسر داشت یکی سدع بحری 
پدر و بر ادرمچمر که از مجمر بزر کتر و اهل علم بود و در اصفمان اقعامت 
اختیاد ,کرد و سالها بعد از ,برادر.ز نده بود تا بی‌عقب پمرد . مجهر نیز بی زن و 
فرزند مد و بدینطریق رشتةٌ انتساب ذ کورسلسله آل آقابابا حنانکه اشاره شدقطلع 
شد و بازماند گان اناث در-لسله میر شاهمرادی حل گشتند . 
م‌حوم میرزا |بوالحسن حلوه حکیم مد کوتاهی 
وم که‌بردیوان‌مجمرچاپ اول‌طهر ان‌نوشته . او را خویشاو ند 
خود معر فی کرده‌است , البته این انتساب جنبه کی دارد . چون آن مر حوماز 
احفاد میرزا رفیعای نائینی فقیه وحکیم معروف عهد شاه‌سلیمان بوده و میرزارفیعا 
با خاندا نهای‌طباطبا ئی‌اصفهان وزواده اتصال نسبی‌داشته است‌لذا می‌حوم جلوه حق 
داشتت که خود را بامجمر ازيك‌خاندان اصلی (طباطبائی) معرفی کند و جزاین در 
میانه گویا انتساب نزدیکتری‌نبوده است. ذیرا خاندان‌جلوه درد نبا فتنهٌافغان از 





۰ - در مأخذهای نوشنه موجود از پدد مجهر نام نبرده‌اند . ضون تحقیق محلی . 
سی سال پیش پعد اذآنکه برای پاد دوم ترجمةٌ حال اودا نوشتم اذ دو تن کسانی که خود 
دابه نیت سببی بامجمر منسوب میدانستند جویا شدم . یکی(میرزاهادی) محمدعلی ودیگری 
(صدد)علی اکبر نام برد . چون میرزا هادی ناقل دوایت علی اهل خط و ادپ و صاحب 


کمال بودعلی دابر گزیدم . همان میرزاهادی ۱ نام جد او دا با نام خود مچه‌ر یکیهیدا نست ۰ 
ت 





دیون مجخمر 8 


اصفبهان به‌زواره نقل‌مکان کردند 1 درصورت یکه‌خاندان مجمریا سلسلهمیر آقابابا؛ 
از خانواده‌های طباطباگی قدیم ساکن زواره محسوب ميشدند . 


قرن دوازدهم برای زوارء رو زگاد پریشانی و ناامنی و 
زواره بیش از تولد 


ویرانی بود و حواد.ث نا گوادی متدرجا در زواره رخ داد 
مجمر 


که مردم را از اقامت در آنجا دلسرد میکرد. 

کشمکش حیدری و نعهمتی عبد صفوی بشکل يك زد و خورد دنبا ل‌داری دد 
میان خا نواده‌های متنفد مير معصوم و میرزا آقاعلی در آمد و بستگان مير معصوم 
نعمتی؛ میرزافیعای مقد س‌پسر میرزا آقاعلی بز ر گرا درحراب مسجد جامع‌زواده 
حین تلاوت ق رآن مجید سر بریدند. این اتْفاق در ۱۱۳۱ رخ داد که‌اففانها غالب 
بلو کات اصفهان‌را قبضه کرده و در آنها نایب گذارده بودند . نایب الحکومه‌افغانی 
اردستان در این حادثه بکمك حیدریهای‌زواده شتافت و در.نتیجه میر معصوم کشتة 
شد و غائله بدین صورت خونن‌خاتمه یافت . 

ولی در زمان نادر مشکل تازهای برای مردم زواره پیش آمد که سوءتأثیر 
آن از عواقب زدوخوردهای حیدری و نعمتی تا گوادتر بود . 
: 3 موقعی که نادر دستور داده بود اوقاف مملکت را خالصة 
تحمیل دای ۳ دیوانی کنند, به اعتباد سوابق وقفی زواره , آب و ملك 
آنجا را وقفی‌خالصه دو لتی‌قلمداد کردند. واین ام‌بجا ی آنکه مرهمی برزخمهای 
گذفته بگذارد مالکان وضران خانواده‌هادا یوس ونا گزیر از مپاجرت به‌اصفهان 
اک 9 

ولی‌میرزا احمد ومیرزا آقعلیاپسران میرزارفیمای مقتول بامأمورین نادری 
به‌حسن سلوك پرداختند و با تقبّل مالیات موی اک کوته از در آم کل ی آب 





۱- این دقم به‌بیست و هفت برابر دقم اصلی ما لیات عهد صفویه میرسید وتاچهل‌سال 
بش باقی بود و آنرا جمع میگفتند در صورتی که املاك مجاود زواده از تحمیل این جمع 
معاف بود وما لیات آنها صورت بلاجمع داشت . 





ط ۰ مقدمد 


و خال در مواقع خشکسالی ميشد , براین اضطراب عمومی سر پوشی گذاشتند و 
کشا که از روارد به اصفهان رفته بودند در تخفیف میزان‌فشار دیوانی بی‌اش‌نبودند 
تا اینکه نادر رفت و دورء هعرج ومرج بعد ازاو فرا رسید . 
:۲ اسمعیل خان عامری و عّل حسین خان عامری اولاد امیر 
تست رفیع‌خان‌عامری که درعهدشاه‌سلطان حسین مسئول نگپبا نی 
راههای یزد و کاشان و اصفهان و خر اسان‌بود , از این‌هرج ومرج که درهر ناحیه‌ای 
از مملکت کسی سر به‌طغیان برداشته بود , سوعاستفاده کردند ودر اردستان برای 
خوددستگاه ریاست مستقلّی فراهم آوردند . 
این رشته تاغلبهةٌ آقا عم خان و بر کندن ریشه طغیانهای 
داخلی ادامه یافت » بدین نظر در عصر کریم خانز ند که 
مردم در قارتن واصفهان از آسایش نسبی بر خورداد بودند, 
سکنه زواره در عذاب تحمئل عواقب سر کشی خوانن عامری بسر میبردند . 


برقراری نظم در 
عربد ] قامحمدخان 


بخصوص که یکی از سران طباطبائی محل_باععر حسین‌خان عامری نسبت سببی‌بیدا 
کرده بود و عّل حسین خان بحمایت ازاو در زواده میدان بزر گ و بازار ومسجد 
کرسی را عمارت دا 
۰ در این فاصله از زمان و در حدود سال ۱۱۹۰ هجری بود 

ظیود هی همه تن‌شاعر درزواده‌بد نیا آ مده‌اند؛ نخست مجمر ودو م 

ون وفا و نو می مظهر 9 

مجمر؛ ار خاندان‌میر آقابابا ووفاءاز خا نواده‌میرزا آقاعلی ومظهر ازدودمان 
میرزا رفیعای ناگینی؛ نماینده سه خانواده از طباطبائیان زواره بودند؛ 
1 5 دد نیمه دوم از صدء دوازدهم کم کم‌چراغ علم دمعرفت در 
نظر به اوایل قرن ۱۴ حل خاموش شد و کسیکه از حیث علم و ادب سرشناس ؛ 
باشد چز میرزال هادی نبود که در خط" وادب مرتبه‌ای داشت ودراواخر عهد شاه 
ساطان حسین با میرزا غّل علی که از او نام بردیم جلای وطن کرد و همه جا در 





ی 





دیوان مجمر 
پی اردوی بادشاهی میرفت اند باز به اصفهان تا و گرفتاد محاصره شد ۰ 
نا گزیر با جععی از طباطبائیان اصفهان مانند مرحوم قاضی غر طباطبائی و برخی 
از فرزند زاد کان‌مر <وم‌مبرزا رفیعای‌ثاگینی درایام محاصرء , از شهز, بیرون[مدند 
و زاء زواده را در پیش _گرفتند . 
از این میرزا هادی بیاضی پیش نبیره‌اوحاج سیدخلیل معنوی شاعر معاصر ‏ 
باقی مانده‌است که‌بر خی اطّلاعات مر بوط بدان ایام دا از آن اقتباس کرده‌ایم . 
میرزا سید بدر میرزار + علی وفا که دیکات رشق 
هر فپی‌داشت برای‌تعلیم و تر بیت‌پسرش علی؛ ملاعبدا لعظیم 
بید گلی کاشانی دا که مردی فاضل و واعظ بود به زواره آورد و موجبات اقامت 
دائمی او دا در حل" فراءم آورد تا برای پسرش و دیگران وسیلهٌ تعلیم و تر بیت 
آماده کر دا 


معلم مجمر 


نااگزیر سید حسین مجمر نیز درطفولیّت و آغاز جوانی براو درس‌مقد مات 
خواند و در ادب وشعر به‌اعتبار ذوق و استعداد خویش ترقی فوق‌العاده‌پیدا کرد . 
۱ در قطعه‌ای که مجمر برای ماده تاریخ آب‌انبار ژواده در 
2 ۱۳۰۹ صروده: آ ثار این قر یحه و استعداد بخو بی معلوم‌است 
و میزان قدرت طبع و تسلط او را پر و قاری ۱ 

مجمی که پسال ۱۲۰۹ تقریا نوردم‌ساله بو راکفا یقحای 
قاحار میکد 9 نتیحه تحر به عم ۱۳ را که به کار مردم‌شناسی,گذشته راشد 


در سخن خود جای میدهد : 


در زمان سلطانی کز نهیب او باشد رعشه بر تن باد و لرزه در دل دریا 
شاه معدلت آین » قبرمان غر خان آنکه ز آتش قپرش, آب گیرد استسقا 
از دم رو ان‌بخش واز وکین بخشش لاله روید ازخار و حشمه‌خیزد ازخارا 
در زواره از نوشد بر که‌ای بناء کامد چون سیهر نیلی‌فام,چونحیط گوعرزا 





۱- به صفحه ۲۲۵ از دیوان مراجعه کنید . 





ظ 


معدمه 


اک 


3 واخب ۰ این وصف قدرت و هیت آقاّش خان» در تعقیب غلبه اوبر 
ی لطفعلی خان و خّد حسین خان عامری و بر کندن ریشه 
طغیان حلی از ژواده و اردستان؛ در روح شاعر خردسال جناناثر شدیدی بحشده 
بود که‌آوازه قدرت وسطوت وی را در این چپار بیت بهتر از يك کتاب نثر؛تجسم 
داده است . 
وعده دقع اجحاف از بابت خالصه نادری در باره آب وملك زواره. به‌مجمر 
مجال آنرا میداده که قبرمان غخان دا معدلت آین بخواند و از دم روانبخش 
آن‌ستمگر ودل کپربخش آن کینه مسك, انتظار رستن گل از خار و جستن آب 
از سنگگ خارا داشته باشد . 
میرزا محمند علیوفا تین دد بارة بتای آب‌انبار ژوارم ماد ه 
ماده تادیخ دیگر ۲ ۱ ۲ 
تاریخی دارد که از حیث فصاحت بیای سخن مجمر نمیتواند 
برسد و لابد مظهر حم که هنوز راه هندوستان دی نگرفته بود شعری بدین 
مناسبت گفته و ار میان‌رفته است . 
عجب‌است از هر دو ماده تادیخ مچر و وفا هیچکدام به اندازع »اد ءتار بخ 
عامیانه ای که در همان زمان سروده شده بود مورد اقبال واسته‌مال عمومی قرار 
یروت ۲ تاریخ آ انبار شد » که ارقام حروفش به اندازء يك 
سال ا ۱۲۰۹ کمثر میباشد . 
تاج ذکر نام آقا محمند خان در این ماده تاریخ و حذف اسم 
و بانی آن بنا, سید کالم ۰ مر بوط به‌انتسابی‌بود که‌بانی بنا 
بامحمد حسین خان عامری مناو ب داشت دصلاح موقع را درسکوت و اخفای نام 
بانی میدید تا از گر ند آقا محمد خان درامان بما ند . 
مجمرماد هتادیخ دیگری‌برای بك ده‌تازه سازی درشمال شرقی زواره‌دارو (۱) 
1 نادیخ آن ۶ و« شاید دد این موقع مقیم اصفهان بوده است , 


۱ به صفحه ۲ اد دیوان دجوع شود , 








دیوآن مجمر لب 
ٍ مجمر بعد از ۱۲۰۹ برای ادامهٌ تحصیل از زو اره‌باصفهان 
س ی رفت و مانند طلاب دیگر ولایتی مدز مددسه ۱0۳5 
از موقوفات حکیم الملك اردستانی ؛ دحل اقامت افکند. قضا دا ححره۱۵ 
که مجمر تا سال ۱۲۱۹ در آن‌بس میبرد و بعدها مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه 
در آن بیتوته داشت ؛ متوالی اردستانی در سال ۱۳۰۰ شمسی همان حجره دا بمن 
سپرد و گفت قدد آنرا بدان که در این حجره‌مجمر و جلوه درس خوانده‌اند. 
قضا را دوران توقف من در آن‌بیش از پنج ماه ادامه نیافت و بی آنکه قادد به‌آغاز 
یا انجام تحصیلی گردم نا گزیر از مراجعت به‌زواره شدم و از این حیث حجره 
معپود بی خاصیت ماند . 
دیوان‌بیکی درحدیقةا لشعرا راجع به‌مجمر چنین‌مینو یسد : 
۳ « بعد از تحصیل کمالات به قدر کفایت خود درجوانی 
ض به سر و سیاحت گذاشته اغلب ایران را و قدری از هندوستان دا سیر کرده د 
بعد به صحبت و خدمت مرجوم میرود میرژا دالوا ۱ 
رسیده مرحوم مزبور حون ازمراتب هوش واستعدادش مطلع شد همت به‌تر بیتش 
کماشت » . 
با سوابق اطلاعی که از روایات محلّی و مطالب دیوان و 
مجمر یا مظییر ؟ نوشته‌های تذ کره نویسان معاصر او در دست دادیم مجمر 
از زواره به اصفهان و از اصفپان به طهران و ازطهران تا ایروان را بیموده است . 
تنپا در يك روایت که مأخذآن از نظرم رفته است » سفر زیادت عتباتی به‌ادنسبت 
داده اند و جز آن دیگرهیج قرینه وشاهدی براینکه اغلب نقاط ایران و قدری از 


هندوستان را دیده باشد در دست نبست . 


گوئی دیوان بیکی در این داستان به سر گذشت شاعر همشهری و همعصر 





۱ - حجره در طبقه فوقانی , گوشواده سمت چپ , پهلوی ایوان مددس , درو بروی 


مدخل مدرسه است . 


له مقدمه 


وهمسال مجمر سیدغمظهر پدر میرزا ابوالحسن‌جلوه متأش بوده ودرمیان‌حوادث 
زندگانی آنها تلفیقی کرده ویا از دیگری شنیده و باز گفته باشد . 
سیند عّل مظهر از داه کرمان و بلوچستان به سند رفت و در پیش امررای‌سند 
مقامی معتبریافت و درروابط میان امررای‌سند وحکومت کمپانی شرقی‌به نمایند گی 
امیر سند تا کلکته دفت و تادیخی نوشت که از قرار معلوم در کتابخانه‌های خارج» 
اذایران به نام تاریخ سید تّه اصفها نی باقی‌است . 
میس از اختارل اوضاع‌سند به ایران باز گشت و در زواده اقامت گزید 
وهمانجا مرد و بخاك سپرده شد . گوراورادرپشت مقبره حاجی میرزاابوالحسن ؛ 
نبیره میرزا رفیعای نایینی طرف مثرب بقعه » درصحرای مزارزواره ۰ به خرد سالی 
همراه بدرم زیارت کرده‌ام . 
روابط لفظی دمعنوی درمیان نا مجمر ومظهر اینمطلب دا گویی به‌ساحی 
حدیقه القا کرده باشد . 
مجمر دقتی بهاصفهان در آمد شاعری توانا بود و برای او 
محیط ادبی اصفبان 
شر کت در انجمن شعرای شپر اشکالی نداشت . 
هنوز ملا حسین‌دفیق‌شاعر غز لس و آخرین یاد گار انجمن‌ادبی عصر مشتاق 
و درویش و عاشق و هاتف و آذر و نیازی ۰ درحیات بود و حجرء او محل اجتماع 
شعرا و شعر شناسان عصر محسوب میشد . 
میرزا عبدالوهاب نشاط هم جای نیای مادری خود میرزا 
عبدا لوهاب‌موسوی, کلانتر و حا کم اصفهان در عهد کریم 
خان‌دا گرفته و خان او پناهگاه سخنورانوزیار تگاه صاحبدلان بود. نشاط علاوه بر 
آنکه همتی بلند و دستی گشاده و طبعی بخشنده و سرائی گشوده داشت در نظم و 
نش نیز گوی سبقت را ازاقران بوده وازحیت خط ورادب وفنل , سس آمدهمگنان 
مجسون میشد ۰ 
هنوز ندانسته‌ام که آیا مجمربا دفیق, پیش از آنکه‌او به دفیق اعلی‌پپیوندد, 


انجمن نشاط 





دم ید 


ارتباطی یافته بود و یا آزکه از آغاز ورود به اصفبان با همان حوزه نشاط ارتباط 
یافت ۰ ور صورت در قطعات وقصاید او نشا نه‌هایی بر روابط وی‌با واعق و طلعت و 
دانقن وشراری پشر آذرهینگويم ولی دربارء رفیق سا کت‌است ۰ «جمردرغز لسر آثی 
دنبال مکتب اصفپان را گرفت ولی به شیخ بیش از خواحه توجه خاطر داشت . 
: مطلبی که ذ کر آن در این مورد بی مناسبت نیست دقع 
وم پاک امیبزدزداي افتاه است که به‌تقلید آذر کین ۰ فیکگالن ناتک 
۶ ی کش 
شده‌اند و آغاز تحول اسلون سین رادراصفهان از روز گار مشتاق وعاشق‌شمرده ند, 
در ور نت که تتبع سخن سخنوران عمد شاه سلطا نحسین حنن دلالت 9 که این 
گ<و ل‌سراک‌سحن دراواخر قرن یازدهم آغاز شده‌بود وشعررای‌نیمهاو لصده دوازدهم 
از حیث قوت اسلوب خود را از سیاق‌سخن هندی پسند دود کرده بودند . 
در حدودی از غزلهای مبرزا هد س فد اصفها نی صاحب 
منظومه جاه وصال و نگارستان چین و مثنویات دلپذیر 
دیگر که بخط" او در دست دادیم.حتی يك غزل هم و جود ندارد که متانت اسلوب 


واه گویا 


او در سخن ازمشتاق وعاشق و آذر کمتر باشد وهمچنن‌در آتارطبیب و ندیم وطوفان 
و شعله و راهب که همه بر خایککان) ند اول آن قرن هستند نشا نه‌های انتةال سك 
شعر و تغییر اسلون غزل به‌نحو بارژی بچشم میرسد . 
غرض ؛ مجمر وقتی بهاصفهان دسید مکتب غززلسرائی به 
صافی و رفیق‌محدود شده بود و لی درقصیده سرائی اصفهان 
هنوز تحوال جشمگیری مشاهده نميشد . 


سیاق سخن روز 


صبا کهاز ز ندیه بدقاحار یه میراث دسیده بود و در در گاه فتحعلی شاه تمه 
مك (شعرائی داشت. ؛ در پی‌اسلوب آذر و مشتاق کت متین‌و برطمطراق در قصیده 
اختیار کرده بود و در طهران پیش آهنگک دعوت به احیای اسلوب عصر سلجوقی 


۳ 


به تسس سس سس مدمه 
مجمر در آغاز هون در اسان مس یور 
ت شممه به اسلوب کمال و آذر بنیاد مینهاد ولی پس از انتقال به 
در قصیده و 
نت رات اند دواج بازار سخن سبك سلجوقی را دید دد بی 
انوری و عبدالواسع ومعز ی رفت و شیوه خاصنی بوجود آورد که در عن مراعات 
صنایع لففی ومعنوی از حیث گیر ند گی و زیبائی بغایت بدییع بود . قرینه سازیها 
ولف ونشرها وحذف واضحات‌جله‌ها » در غالب قصایداو شکل اسلوت ثابتیرا یافته 
که‌قابل تبنم و بحث‌است وتنها عیبی که از نظر شعر شناسی میتوان بر آن گرفت 
جنبة تقلید ناپذریری آن در عين ساد گی و دوانی است . 
پس از آنکه نشاط پدربار شاهی احضار شد تا در کار ادارء 
امور مملکتی دستیار میرذا شفیع صدر اعظم باشد, انجمن 
ندال در اصفهان تعء‌طیل شد . صافی که در غرل‌به‌اسلوب سعدی‌استاد و از خاندان 


نشاط از اصغیبان‌رفت 


نشاط بودبحکم سا لخورد گی گوشه‌نشینی اختیار کرده‌بود ومجمر در بحبوحه جوانی 
و قدرت طبع وچیره دستی درهنر تذهیب ۰ با چهره‌ای گیرا و سخنی شیوا سر حلته 
غز لسرایان اصفپان شد وا گرچه حجره مدرسه کاسه گران او , آب وتاب دو لتسرای 
نشاط را نمیتوانست داشته باشد ولی مجمع سخسرایان شپر بود . 

مجمر در دوری از نشاط سخنان بسیار موثری سرود و به 
مجمر در پی نشاط ۲ 3 

طررآن کرد نقاطاین سخنان‌را بر صبا و بنده‌وسلطانی 
از رجال دو لت که همه در شعر و ادن نیز سهم‌مهمی‌داشتند عرضه داشت و پیش از 
آنکه مجمر بثپران آید درحلقهٌ سخنوران تهران س‌شناسی یافت ۰ وقتی تشاط در 
۸ برای انجام کارهای دیوا نی‌وشخصی به‌اصفپان آمد, مجمر از دیدار او حظی 
تازه کرد . در این اوان . فاضل خان راوی کردستانی صاحب انجمن خاقان نیز 
باصفهان آ مد و بارهاتا حجرء مدرسه کاسه گر ان بدیدار مجمر رفت و چشم خویش را 


از اوراق مذهب ۲۱ و گو ش را اذ شنیدن غزلهای او نوازش‌داد واو را بتركاصفهان 


سس 





۱ - مجمر در اسفهان به‌کاد تذهیپ و جدول کتی از کادهای وداقی مییرداخت و از 
این داء وجهی جمت تأمن <وائج ممیشت بدست می‌آورد . 





دیوان مجمر یو 
و سفر به‌طهران تشویق کردند. سرانجام وقتی مرحوم‌نقاط از اصفهان به پایتحت 
برمیگشت او را به مصاحبت دد این راه فرا خواند و مجمر هم که در غیاب 
ناط از اقامت اصفهان دلگیرشده بود وشپردا بی ادهمچون‌تنی‌بیجان میدانست ؛ 
دعوت را پذیرفت و عازم طهر ان شد . 
۳ در اوایل سال۱۲۱۹ بطهران رسید» شاه‌در این موقع‌برای 
مجصدد ۳۳۰ چل وگیری از تجاوز سپاء دوس بچمن سلطانیه و از آنجا 
به آذر بایجان عزیمت کرده بود و در پایتخت حضور نداشت . مجمر در مصاحبت 
نماط که قصد الحاق به‌اردوی شاهی‌را داشت تا کناد ارس دفت و چون ازمسافرت 
خود در ملك بردع داستانی دارد, معلوم میشود بهمراهی‌اردوی شاهی از قراباغ تا 
ایروان رفته و شاهد ورودفتحعلی‌شاه به‌ایروان و عقب‌نشینی روسپا بوده است . 
وقتیشاه از ایروان به‌طیران باز گشت مجمر نیز بااردوی 
مجح ویر شاهی بتپران آمد و این سفری که در ديد او مظبری از 
فتح و نصرت شاه برروسیه وانه‌ود شده‌بود ؛ او را به سرودن تر کیب بند و قصیده 
غرائی در وصف مراجعت شاه وادار کرد . 
فتحعلی شاه چس از بازگشت بطبران» مجمر را به حستعلی م۱ ۳ 
خود که حاکم طبران بود سیرد . شاهزاده مزبود خود شعر دوست و هنرور بود 
و نست به‌مجمر از بذل هر گونه مساعدتی ددیغ نداشت . 





۱ - حسئعلی میرزای متخلس به شکسته صاحپ دیوان شس است و دد تربیت سه تن 
از شمرای »روف عصر پدرش : مجمر و فروغی و قاآنی ,کسب شهرت‌فراوان کرده است . 
پسرش اکتای‌فا آن میرزا در هثر مقوی سازی و نقاشی و شر و ادب دست داشت ۰ 
قلمدا نی بسیار ذیبا از کاداو ددپیش آفای| کناگی نبیر؛ آن مرحوم در مشهد .موجوداست . 
شاهزاده هلاکو صاحب مسطبه خراب پسر دیگر حسنعلی میرژای ملتب به شجاع السلطنه 
است . مرحوم مرتضی میرزای شکسته و همچنین آفای بزدان بخش قهرمان شاعر معاصي 


از احناد او هستند , 





مقّد مه 








یز 


۰ ۰ تغییر شرایط زند گانی و انتقال از حجره نشینی مدرسةً 
سح فدر ی سگرن و نشست و بر خاست با تطلان فقرا و معاشرات 
و با شعرای تپیدست اصفهان؛ بسکو نت درس‌ای حضرت‌و الا 
وهمنشینی با سران دولت وبزرگان دستگاه حکومت؛ در روحه محمر آثری‌شدید 
بجا گذارد و تأثر این تغییر وضع در گفته‌های او نمودار است . 
مثلا" در غزل معروف او که پاستقبال سعدی نیکو سروده است ۰ با مطلع : 
تو ا گر صاحب نوشی و ا گرضارب نیش 
دیگران‌داست که‌من‌بی‌خبرم‌باتوز خویش 

این بیت : 
بهچه عضو تو زنم‌بوسه؟ ندا ند حه کند به‌سر سفرءسلطان‌چو نشیند درویش؛ 
حاکی از حالت بر خورد شاعر تپیدست طلبه‌ای بامجلس پذیرائی شاه عصر است . 

مطلبی که‌باید در نظرداشت "شش سالی که‌مجمردرطهران 


ایر ان دد هنگام ۰ 
در بسر میبرد مقادن اوقاتی بوده است که هنوز آدشتامش 


انتقال مجمر از 1 ۳ ۳ 
ا صقن زنط ران ابر ان و روسیه‌بر سر ایالات ماوراء رود ارس داخل مر حلةٌ 


بحرانی و شکست‌او ال نشده بود . هنوزسياهیان ایران از 
پا کو تا ایروان ۰ در بعضی از نقاط در برابر روسپا کر وفر ی داشتند و ددبرخی 
معارك » اسرای روسی‌میگر فتند وبهطهران میآوردند. خوانین قراباغ سر سیسیانف 
فرمانده روسی را که بتدبیر کشته شده بود بترران میفرستادند . دد همین اوان 
مأمورین فرانسوی اعزامی که از طرف ناپلون برای تعلیم و تربیت نظام حدید 
ان مانور شده بودند بایران آمدند و در دنباله آن نمایند گان اعزامی حکومت 





2 پیش از دسیدن مجمر به‌طهران, فتحعلی‌شاه از کاد نادد میرذای ناددی درمشهد 
فراغت یافته و خوانین سر کش خراسان دا مطیع کرده ودد حقیقت از نظر داخلی فراغت. 
پالی یافته بود . این امر در دوحیه مردمی که قریب بکصد سال با هرج و مرج و جنک و 
ستیز و غادت و چپاول متناوباً انس‌خاطر پیدا کرده‌بودند اثری فوقالماده بخشید ولی‌تجاوز 
روسها به قفتاذ این آسایش خیال موقتی داتاذه برهم زده بود که مجمر بطهران آمد . 


ات ۳ 





دیوان مجمر ت‌ 


کمبانی انگلیسی در هند و دولت انگلیس نیز برای عقد معاهده به طهر آن رسید ند 
در من از طرف ام‌ای سند و حکام ازيك و بخادا نیز کسانی به پایتخت ایران 
سفر مبکردند که در ظاهر ام بر فر دوش کوه دام سلطنت فتحعلی‌شاه میافزود 
و مرتبه او را از حیث رزم و حپا نداری وسیاست بالاتر از آ نچه بود» مینمود . 
این حوادث که متوالیاً نتيجهٌ نامطلوبی در کارسیاست خارجی و دفاعایران 
برحا میگذارد ؛ مقد مه شکست و عقب نشینی و عقد عپدناهة گلستان را فراهم 
هکره و سْعف اداده و بی‌تقشکی دربار طپران » روز بروز رخنه‌های تاژه‌ای در 
دیوار دفاع و سیاست خارجی کشور بوجود می‌آورد. ولی فهم‌یا درك چنین‌سائلی 
حتی برای کسان یکه ما نند حاچیغٌد حسین خان‌صدر و معتمدالدوله بطور مستقیم 
در جریان کارها بودندنیز میس رنبود تاجه رسد به شاعر خیا لباف ی که جلوء‌ظاهری 
لباس زریفت وتخت مرمر وتاج گوهر نشان وغریو توپ روزسلام وشکوه‌صف‌بار دا 
گواه مزیدجاه و جلالفتحعلی‌شاه میینداشت . 
پیش از آنکه ورق بر گردد وفتحعلی‌شاه تیغ عالم سوزدا 


مجمر روز یبد دا 
۳ و نخستین‌عهد نامه شوم در حل " گلستان بسته 


ندید و مرد 
شود شبر از دفتر عمر مجمرآزهم گسیختهورخت ازسای 


عاریت برون برده بود و نبود تا از آنچه در وصف و مدح شاه قاجار سروده بود 
اسلا نذا 
بهارهرسالراشاه عازم‌حمن‌سلطا نیه میشد . در سال۱۲۲۰ او 
ماج و برای‌بار دوم تا اصلاندوز وایروان‌دفت و بتبر ان‌باز کشت» 
در هر سفری که مدتی بطول میانجامید حسنعلی میرزا با عنوان حکومت طبران 
13 میماند و مجمر نیزبپمین مناسبت در طبران وشمیران میگشت دکاد اوسرودن 
سحنی بمناسبت‌حر کت اردوی شاهی ویا باز گشت ارده از سفر جنگی بود واحیانً 
از قصیده تجاوز میکرد و پصورت تر کیب‌بند و ترجیع‌بند درمی امد , 


یبط مقدمه 








مجمر نسبت باین حوادث که همه در مرحلةٌ مقد ماتی‌بود 
چرا مجمر در بارخ 


وعواقبآنپا دا نمیتوانست‌به کت حوشتن و اقلا 
ادضاع خوشبین بود9 3 سل یی وواستن 2 


خشنود وخر م بود وهمان‌احساسی دا که فر خیوعنصری 
نسبت به‌سلطان‌محمودوانوری وعبدا لواسع‌جبلی در باره‌سلطان سنجرداشتند » او نیز 
درباره فتحعلی شاء داشت . ظاهر امر نیز او را در این نيك‌بینی و خودفریبی تأیید 
میکرد. ذیرا پیوسته‌فرستاد گان پادشاهان فرنگ و روم (عثمانی) و سند بودند که 
در صف سلام شاها نه بر پای‌میایستادند وهدایای نفیسی از تخت و آیینه بلور وفیلان 
کوه پیکر ونفایس هند وفرنگ به او تقدیم میکردند . 

فر نسویان جهت اغو ای‌ایران به‌جنگک با انگلیس»صاحب منصبان‌میفرستاد ند 
وانگلیسهاجمت جلو گیری ازتعد ی‌افغانهای ایرانی‌بمرزهای هند سالیا نه‌مبلغی‌تعهد 
میکردند که بخزانه شاهی بپردازند . حا کم باد کوبه. سرسیسیانف ( این‌شبختر) 
یا بقول مردم آن روز . ایشیخدر را با فوج اس‌ای روسی بحضور شاه میفرستاد تا 
سپاه تازه مسلمان از ایشان بسازد . 

یا در نظر مجمرشاعر دلائل لیاقت و رشادت و شجاعت پادشاهی قلمداد 
میشد کها کر مجمرتا ۸ زنده میما ند ؛ لاجرم درمییافت که این همه بیش از 
خواب وخیالی. آن هم وحشتناك وتلخ‌نبوده‌است . 
انسان وقتی قصاید مجمر را در وصف فتحعلی شاه وارتباط 
او باحوادث جنگ‌های قفقاز میخواند گوگی حماسه‌ای از 
دبان اکسی میشنود که به آ نچه میکوید ایمانو اعتقاد دارد واز دریچه چشم‌خویش 
در و جودفتحعلی شاه ۰ آقا محمند خان با نادرشاهی را مینگرد . 
در قصیده‌ای که با مطلع : 


مطرهای از اس! «یارب این وم کدامند گر فتار چذن ٩‏ 
دد شعر ۳ 0 


ایه‌ان شاعر بسخن‌او 


نه تورا دحمبر آن ونه مرادحم براین» 
سروده ۰ منظر؛اسرائی را کهدرجنگی روس بهدست‌افتاده‌و بطپر انا نتقال‌داده بودند 





كِ 





دیوان مجمر 
طوری زنده وموٍثر بیان‌میکند که درضمن» حالت اضطراب ووحشت عموم راپیش از 
باز گشت شاه از ایروان و داستان خیانت برخی از سرداران را در سازش با رهسپا 
و رفع این نگرانیها دا ببهترین صورتی گوشزد میسازد . 
منظرء وحشتزد گی و بریشانی ومجروحی اسیران‌را دراین‌ابیات , ماننديك 
صفحه تذهیب شده‌ای با قام نازك مذهنبی رسم میکند : 
کوچهدر کوچه‌همی‌تا گذری , زار و نزاد 
خانه‌درخانه‌همی تانگری » خواروحزین 
از در و بام عمی بابکشان را دشنام 
از بر و بوم‌همی ما مکشان دا نفرین 
سینه آن يك و پس نوك همزاران خنجر 
دید این يك و پس نیش هزاران زوبن 
کرسوالی کند این » گوید آهاز گه‌رزم! 
کرجوابی وحن گرد دادازدم کین! 
بند حاحت نبود بازوی آن را که حنان؛ 
طوق لازم نبود گردن این دا که چنن 
گر چه مستوجب ظلمیم و لیکن مطلوم ؛ 
گر چه شایستاٌ جوریم ولیکن مسکین 
ملامت شاعر انه 
گر نه ما ازپی‌ایمان» نه شما صاحب شر ع؟ 
گر نه ما از پی آگن.نه شما صاحب دیین؟ 
تا کی از قتل یکی ساعد قومی افگاد؛ 
تا کی از خون یکی ناخن قومی دنگین؛ 
چند بی خانه به‌هر دشت » ز ما خانه خدای 
چند بی پرده به‌هر شپر ۰ ز ما پرده نشن 


۹ 


۱ 


۳" 


آن يك از منظر. کان پور فلان شاه فرنگک 

این يك ازروزن » کاین‌دخت فلان‌خسرو چن 
دا که ند که در پر ه جنگ 

دور ما حلقه و واقف نه که در حلقهٌ کین 
شاه‌بشکست به‌يك‌صدمه» دوصد جیش گران 

شاه بگشود بك حمله ۰ دو صد حصن‌حصن 
روس همخانه باد است و در آن هر چه مکان 

روم همسایه حخالك است در آن هر حه مکین 
مش ۳۹ آنچه بیش از همه مورد علاقه‌قلبی شاعر بوده و قدرت 
9 اب 7 
میدان رزم و تجدید بساط بزم بوده‌است . ذیرا درباز گشت ازسفر ؛ یاران پرا کنده 
کر هر روذیمناسبتی درمحفلی‌فراهم گشته بساطشعر و ادب را 


ی 
رجال دولت خاقانی‌همه نسبت بهمجمر جا نب لطف‌ومحبت 

ی را مراعات میکردند و خوشرویی و نیکخویی اوغالباً دل 
آشنایان را صید متیر د و طالب ملاقات و دراه افادت ازمحضر او بودند . 

مفتون دنیلی که زمان آذر و عاشق و دفیق تاصبا و مجمر دا درك کرده 
بود در بار؛ اومیگوید «اورا دردارالخلافه با موف آشنایی اتتفاق افتاد. چون نسیم 
صباحی همدمی سبکروحش دیدم , کیفیت صحبتش را چون نا صبوح و فتوح 
روح‌يافتم , سیدیءز یزو نجیب و نیکو دوی و نکوخوی و صدیق و شفیق و وفادار 
وشیرین گفتار و شعر شناس بود ». 


۱ وفتی مجمر در فراباغ سال ۱۲۱۹ بحضور شاه رسید و 
۱ فصیده‌ای ۱۷ را که در وصف اردوی شاهانه سروده بود 





۱- اپن تصیده در صفحه ۲۷ اذ دیوان وارد است . 








دیزات فجمر سسسسی یس 


انقاد کرد» سر و دستاد کلان او بیشتر به علما و طلاب شباهت داشت تا شعراو 
فتحعلی شاه گفته بود : «مجتهد است وشاعر» ولی پس از مکی سین فیجم ده سحاب 
پسر سید احمد هاتف که لقب مجتهد الشعراثی داشت در سال ۱۲۲۲ لقب مجتهد 
الشعرائی را حس‌الامر فتحعلی شاه به مجمر دادندخااختیاد, امرهسجل رکر ۱۳ 
۱ مرحوم نشاط که خود در ترویج و تشویق مجمر پیشقدم 
2 بود؛ نوشتن فرمانلقب را تعبند کرد وفرمانی که در آن 
دهپا نام شاعر معروف دا در تر کیب عبارات بسورت براعت استملال در آورده‌بود؛ 
نوشت که صورتش‌در گنجينةٌ نشاط و همچنین در مخزن‌الانشاء میرزا رضای کلر 
ثبت‌است و ازحیث فصاحتو بلاغت‌یکی از ثاد بر گزیده‌ومعروف نشاط بشمار میرود : 
«از صباحی که تأثیر فیض ایزدی به‌نظامی‌سدید؛ نانظم خسروانی‌دو لت بی‌نظیر 
است و اختر طالع مسعود ما را شو کت خاقانی فلکی اثیر ؛ ه رکمالی را جعالیم و 
هر جلالی را کمال » در هر مشربی ژلالیم و درهر خاطری خیال » در ه رگلشنی 
بهاریم و در هر مشرقی انوار , هراسیری را نجاتیم وهر فنائی دا حیات ؛ هر فغانی 
را دادریم و هر مجمری را اخگر » هر رمزی را کاثفیم و هر سر ی را واقف ؛ در 
هر ملولی اژ ما نشاطی است و دد هر نقاطی از ما بساطی » هر عریانی دا کسوتیم 
و پاه رکسوتی زینت ‏ رونق‌هربازادی ۰ طبیب هر آزاری ؛ حاجت‌هر گرانبازی ؛ 
حجاب هر کجا رازی ؛ هر کجابیکسی مجير ومرجاعاجزی ظهر ۰ هرجا سالکی 
هادی » هرحا حزینی‌شادی ؛ هرجارشحه‌ای‌سجابیم» هرحاذر ای آفتابیم؛ هرصبحی 
وروی زمر مش نا فتوحیم ! هر بنائی را قوامیم » هر نشاه‌ای را مدامیم ! 
هر دردی را شفائیم ؛ هر طلمتی دا ضيائيم ؛ هر طبعی را سروزیم و هر مطلعی دا 
نودیم ؛ هر سپهری را اوجیم و هر فتحی را فوجیم ؛ بهر قولی ناطقیم و ببر عهدی 
صادق ؛ 
فکرت صائ ما را با فطرت همایون قراری رفته است که هر بنده مخلص 
که از صهبای دانش» جامی دارد ودرساغر خود مدامی , دولت جاوید شاهی رادهی 


کج معد مه 


و از طرز صفای بند گیش آ گپی باشد اورا بهلفظی بدیع ونامی رفیع‌مسرورداريم . 
جناب فردوسی مشرب , سعدی کو کب » انودی ضمیر ۰ نظیری نظیر » کلیم 
کلامی » قدسی‌خصالی ؛ سید حسین صفاهانی متخلص به مجمر که سیگفای نجیت 
و ادیب » از کمال ظاهری و باطنی با نصیب , با نسبتی طاهر و فضلی ظاهر وخلقی 
طیب و ذوقی سلیم و لسانی فصیح و بیانی بلیغ با عرحریف غالب و در هر کلامی 
قادر است » در گلشن این دولت همایون طایر خاطرش را با هر صفیری ثنائی و 
عندلیب فکرتش را شکری با هر نوائی است , عنوان حالش را به آیت مجتهد - 
الشعرائی؛ طفررائی سامی و عادض نامش دا به‌نشان‌عالیجاهی. زینتی گرامی عنایت 
و از دیوان همایونی وجهی بدین قرار باسم او ثابت داشتیم , که با خاطری فارغ 
و عیشی صافی , دو لت جاوید اثررا مادح و داعی باشد . عالیجاه دو لت و حشمت و 
عز ت و اجلال پناهی. صوفی زاده قدیمی » عبدالة خان‌حافظ صفاهان » درهرعامی 
وجه معلوم فوق را بی عذری تسلیم واین عنایت در وجه او دائمی و باقی دارد . 
عا لیجاهان دولت پناهان کاتبان دیوان اشرف خاقانی شرح نشان همایونی را ثبت 
نموده در عپده شناسند .» 
مجمر علاوه بر شاه و حسنعلی میرزا وعلینقی میرزار کن- 
ان الدوله , ازشاهزاد گان خردسال این خاندان نیزاوصافی 
+هراد اد ارات از زبان کیقباد میرزای نوزادقصیده‌ای دروصف 
پدرش ترتیب داده که شاید آن حضرت والای شیر خواده بیست و پنج سال بعد از 
آن نیز ازعپده درد معانی آن بر نمیآمد , دو فرزند حسنعلی‌میرزا۰ هلا کو و ارغون 
میرزا را با بك فرزند دیگرش در سخن نیکویاد کرده وبیش از آنچه این خانواده 
درنگمداری جانب او بر او ایجاد حق کرده بودند باتعریف و توصیف از ایشان , 
برایشان حق یافته است . 
ازوزرای معروف »هیر زاشفیع اصفهانی مازندر انی‌صدراعظم 


5 كت ۰ 
مجمر ورجال دو و محمد حسین خان امین الدو له اصفپانی و معتمد الدو له 





دیوات مجهر سب و بح ۴ 


تقاط و میرزا رضاقلی نوائی‌منشی‌الممالك» وزرای چهار گانه شاهی رابامیرزامموسی 
رشتی وذیر حسئعلی میرزا « درمواردی که مورد توجه ملوکانه قراد میگر فتند 
حس الاعم شاه درسخن وصف میکرده است . 

فتحعلی شاه گاهی آزمایش قدرت طبع مجمر را امتحانی 
"تن ۳ پیش میکشید و قصایدی ازشعرای عرد سلجوقی را طرح 
میکرد و در هر نوبت مجمر به‌بهترین جمی از عهدء این کار برمیامد : 


۱ فتحعلی شاه و پسرش حسنعلی‌میرزا هرد به‌غزل بیش از 
جرد ون اقسام دیگر شعر علاقه داشتند و بدین مناسبت غزلهائی را 
مطرح میکردند و مجمر درهر نوبت‌غزلی آبدارمیسرود و جبت یادبود این تعاضا 
ومناسیت, بیتی بنام پدر یا پسربر آن میافزود . 

ها مجمر در قطعاتی که بمناسبت‌مواردی خاص میسرودهمان 

قدرت طبعی را که در میدان قصيده وغزل نشان داده بود 

ای و و قطعه های او از جنبه سادگی و روانی و شیوایی با قطعات انودی 
رت 


نت مجمر در سالهای اخیر بفکر تدوین اثر منثوری به‌تقلید 
مُنوی و نم 7 رل 8 

 «‏ ر لستان و ننام‌مشنوی عرفا نی‌بسیاق‌خاقا نی افتاد ومقدادی 
از هدر دو را برشته تحر بر و تنظیم در آورد ۱ ولی اجل بدو مجال انجام این کارها 
را ندارد . مثئوی و منئور او بصورت ناقص در برخی از نسخه‌های خطی دیوان او 
موحود که در جاپ سابق همین جاپ نیز ددج شده‌است . 
مجمردر بحبوحدٌ شباب خودبطبران آمد و موجباب تعتع 
بیمادی مجمر ز رازم ز ند گا: 1 ۰ 
او ازلوازم زندگانی‌جوانی فراهم آمده گوئی‌دد پی‌هوی و 
هوس چندان رفت که سر انجام مزاج او مریض وناتوان شد و برخی از بیماریها 


که محصول افراط دد کاصرانی و هوسرانی است بر او غلبه کرد و اواخر عفر دا 
9 


۱ 


ععه ی مقدمه 
بیشتر بکار دارو و درمان مییرداخت و احیاناً در سحن خویش از این بابت شکوه 
داشت ۰ 
سك تاک ۳ سال۱۲۲۵ بیماری او شدت‌یافت و ازپادر آمد 
و هر و جان بجان آفرین تسلیم کرد . جسد او را بقم پردند 
و در آن خال پاك دفن کردند وداغ‌حسرت بر دل‌دوستان خود گذاشت . زیر ادر 
سی و پنج سالگی که تازه گلشن طبع او شکفته شده و ماه سخن او نبرو گرفته 
بود ۰ نم و نش‌فارسی را از ایداع آثاری که نسبت به آثاد اقرانش بر تری داشت 
محر وم ساخت . 
آقای محمد طلعت اصفهانی قطعه‌ای در تاریخ رحلت او گفته که آخرین 
بیتش این است : 
تاریخ رحلتش‌را ازعقل‌خواست‌طلعت کگنتا 5 وان( تس دحسن محمر» 

۳ صاحب حديقة الشعرا که هفتاد سال پس از مم کت مجمر 
وید ات حود نا چم آوری کرد در بارة روابط 
مجمر و نشاط مطلبی‌را نوشته که درهیچ مأخفدیگری, پیش‌ازاو دیده‌نشده است. او 
مینویند که مجمر پس از آنکه به‌میانجیگری نشاط در طیران به‌در بار شاهی راه 
یافت و شپرت و رن بدست آورد نسبت به نشاط دراه بی اعتنائی بلکه حسد و 
بدخواهیداپیش گرفت و دد نتیجه بتیردعای بدنشاط خورد وحوانم رگ شد . 

2 این مطلب را وحود يك نامه فصیح عربی در مجموعه 
ت رت مج منشات نشاط که لوا به‌مر حوم ۵0 بح ی‌بر ادر 
و مجمر یادیگری‌نوشته و از تأثر و تحسرخود بر مر گث 
مجمرمجالی جپت ذ کر تسلیت نمیافته است » تکذیب میکند . 
تسلیت‌نام 1‏ ما تری ما فعل اللیالی بسینّد الانام و العالی؟ 

عربی آمارأیته‌صریعاعلی لفراش منقاباً بن بدی‌الاسفام وقدأفزعه الا لام ٩‏ 








دیو ان مجمر کو 


ما نظرت الیه و قد خفف حوله‌اجنحة النية ثم" آنشبت مخالیها به ؟ 

آما وجدته مدودا علی الفتسل ثم" جولاً علی العود ؟ و العجب اه 

ما کان مجمر بالغسل معپوداً وکان عهدی بحمل الجمرالعودا ! 

ما بو اته وحیداً نی القبر ؟ 

فکیف أمرتك بالصبر ؟ 

رب اغفر له و لا ! 

«آیا نمیبینی که روز گار با سید مردم وصاحب فضایل چه 
کرده است ؟ 


آیا او را در بستر بیماری زیر دست‌بیماری آزدده و پریشان ندیدم که رنج‌ها 


اورا میآزرد ؟ 

کت( ندیدم که بر او بال و پر گشوده و چنگا لبایش‌را دروجود او 
فرو برده بود ؟ 

آیا او را بر حای شستن در غسالخانه دراز کشیده و سیس او دا بر عماری 
جوبی ندیدم ؟ شگفتی دراین است » 

که معمول ننوده مجمر یا آتشدانی را بشویند ۰ بلکه آنچه بیاد دادم 
حون خوشبو را برمحمر میذپادند ! 

آیا او را در گور تنها نگذادم؟ پس چگونه تو را بصبر دستور بدهم ؟ 
پرورد گارا او دا بیامرز ! » 

صریح عبارات تسلیت نامه نشان میدهد که رشتهٌ دوستی نشاط و مجمر تا 
مرگ مجمر پایداد بوده و آ نچه را صاحب حدیقه نوشته نقلی از افواه بوده که 
برآن پرده افسانه‌ای پوشیده است. 

درترحمه «نشاط»از حدیقةا لشعراء , کسی‌را که‌در پارء‌اوسعی‌میکرده‌است «فاضل 

مروی» نام‌میبردو حون«فاضل»معروف در گاه‌شاه‌«راوی» بوده نه «مروی» که‌بمناست 
کارش, امکان حضوربیش از دیگران داشته و مجال سعی برای او فراهم میشیذه ؛ 


کز ۰ مقدمه 
بعید نیست‌داستان مروی؛ مر بوط به«فاذل خان راوی» باشدنه‌مجمر , وال اعلم ۲ 
در با علت مر گت او (چون در جوانی برخلاف انتظار 
صودت گر فته‌بود)داستا نیبه نقل ازافواه در پنجاه سال قبل 
شنیدم ۰ که حقیقت آن معلوم نیست بلکه وصفی که نشاط از کسالت و رنج و 
دردهای او میکند. نمیتواند قرینة صحنت آن‌باشد وداستان چنین است : 


چرا مرد ٩‏ 


شنیدم که فتحعلی شاه شبی‌درحر مسر آی‌خودمصر اع‌شعری 


شبی مجمر در ۳ 
وک به‌مناسمت‌مشاهده منظرعدلبری با کاسه | بی‌در دست.سروده 


ی . 
دود ومتمم | نر امیخواست ‌ شا نه‌محمر را بر حست اتفاق 


در آن پر آمون یافتند و باریافت و او مصراع دوم را گفت . 
بیت این است : 
(شاه) قدح در کف ساقی بی‌حجاب (مجمر) سهیلی است درپنجه آفتاب 
در پی این حادثه گویا نسبت‌به مجمر گمان بدی بردند واو را نهفته مسموم 
در دنل و بدینسان مرد. امادرهيچيك ازتذ کره‌های متعد دمعاصرین که‌تربجةٌ حال 
او را نوشته‌اند به چنین مطلمی اشاره‌ای نرفته است . 
هلا کو میرزا پسرحسنعلی میرزا که مجمر در کنف‌حمایت 
صتت ور پدرش مردا به پایان آوردو ناچار از حوادث زند گانی او 
اطلاعات خانواد گی داشته بیش ازچند کلمه درمصطبهٌ خوددر بار؛ او نمینویسد که 
داز عله ندمای خاص حضرت ولیالنعمی شچاع | لساطنه . مشهود به‌مجتهد 
الشعراء» الحق بدین لطافت طبع در معاصرین پیدا نشده ولیکن دریغ که اجل 
او را امان نداد. و در سن" بیست وچپار قالیی او را فرا رسید .» 
عمر بیست وچپار سالکی با اینکه اوشا نزده سال قبل ازسال مر گش‌شاعری 
توانابوده سازش نداردو گمان میکنم اودر کتابی دیدهیااز کسی شنیده که مجمر در 
۱ - مرحوم وکیل السادات ذواده‌ای ناقل این داستان هفتاد سال پیشاذاین باادبا 
وال طهران معاش بود وحکایتدا در اینجا شنیده بود . 





کح 
پیست و حپار بمرد ولی در نیافته که منظور بیست و حپار بعد از هزار و دویست 
بوده و آنرا حمل برطول مر او کرده است . 

عبدالرزاق دنبلی که او را دووطیر ان دیده مرسال در ۳9 


او را درست در۱۲۲۵ مینئو یسد؛ میگوید «یایه‌ثعروشاعری 





دیوآن مجمر 


مقتون دنبلیو مجمر 


را بجاگی نهاد که در قصیده وغزل جون صبا وسعدی و نظیری وضمیری و عاشق؛ در 
نظرها جلوه نمود و بعضی از موژو نان در گاه کیوان پایگاه بحدات ذهن وسلامت 
طبع و سلاست بیان مجمر رثك آور بودند » اگر اندك مهلتی یافتی دست فحول 
استادان نظلم بر تافتی .»ولی معلوم نیست در میان این رشك‌اقران و علت مر گث او 
رابطه‌ای وحودداشته باشد . 

۱ در ستان شاف شیر رکه تد کر شعرای آن عصر است 
شیر هم کین انعر بینست و لنج‌ههر تال رای مج مر ردو 
معلوم میشود که حرف هلا کو میرزا درمصطبه خراب چندان بی‌سا بقه نبوده‌است . 

در تذ کره فلك الریخ تأًلیف محمّد باقر خان مریخ که 
و بیاد ندارم نسخه آنرا پیش که دیده‌ام ولی از آن یادداشت 
برداشته‌ام» میگوید « در شاعری تا بدان مرتبه رسید که بعد از ملك الشعرا گوی 
فصاحت از ارباب بلاغت دبود » لیکن در حین ترقی طبع به‌عالم دیگر منزل‌نمود .» 
اما شعر شناسان بی‌طرف که میان قصاید صبا و مجمرمقایسه میکنند ۰ البته 
شعر صبا را از حیث حجم کارو تقد م بر قساید معدود و دود مج میت کمی 
میگذار ند ولی ازحیت کیفینت اسلوب بیان و لطف تعبیر , شاید دلایل تر جیح‌سخن 
مهن ,ین سخن صبا قویتر باشد . 
زب ملا ی صفائی از شعرای اصفبان که در فن موسیقی و 
خطاطی بنام بود و از دسترنج کتابت خط نسخ معیشت 
میگنراند و گاهی شعری هم میگفت پس از وفات مر دد قصدرای له برای‌منع 
یکی از دوستان خویش از مسافرت به تبران جهت کسب حاء و مال سروده‌ابیت * 


کط مقدمد 
سر گذشت زند گانی جر دا آبینه عبرت دوذ گاد و گواه بی‌اعتباری زمانه وغداری 
خاك ری بشمار آورده و از سفر او به‌ری دنبال سرشناسی و بهبودی وضع معیشت ؛ 
انتقاد کرده است : 
ای کرده به دربار ملك » آرزوی بار 
ذنهاد ! از این آرزوی بیهده ۰ زنهار! 
نرسم چو روی سوی ری تکام جومیر 
ماند بدل . احباب تو را حسرت دیدار 
پشنو ! ز من » اد قصه مچجمر نشنیدی 
۳ به‌چسان کر دسر| ندرساین‌در کار 
آهنگگ‌ری‌اش شد زصفاهان چو عنانگیر 
بر بست به صد شوق د گر باد به ری بار 
چونانکه سفر و 
دفتی به وی سغد سمرقند دگر بار 
مقصود وی از دقتن دی بود همانا 
۳ بار دهند از در اشعاد به دربار 
مدحتگر شهزاده حسن گشت وخود اورا 
شپزاده آزاده شد از دراه طل کار 
خون خودد در اندیشه اشعار از ایرالك 
خون خورد همی‌باید از اندیشه اشعار 
نا تربیت و حدمت شهزاده رساندش 
آنجا که به مد احی شه گت سر اوار 
بر‌بود به مضمار بلاغت ۰ قصب الق 
در مدحت شاهنشه از امثال به گفتار 





دیوان < ر 

زانگه که به ری رایت نظم دری افراشت 
شد رایت اصحاب ستخون جمله تگونساد 

هر نافهً مشکی که فک آهوی لش 
زآن نفحه همی باد صبا برد به تاتار 

هر در" دری کز صدف طبع بر آورد 
در مدحت شه بود همه لول شپواد 

القسته شدش حاصل ده ساله در آن ملك 
انتوشته سل مرج صد زان ۱۳ 

و آن حاصل اندوخته بگذاشت به وارث 
ذشت در آن ملك پراو رحمت غفساد 

خونخواری‌ری بین! نه همين مجمرنا کام» 
بس مرد هنرور که در افکند به آبار 

چه هو 

خون خوردن و پپلو تهی از نافه نکوتر 
تا بو شودت پهلو از آن پهلوی خونخواد 

گر فی‌المثل آنجا که بود گنج ۰ بود ماد 
ور لاحرم از ماد ۰ شود مپره دیثبار 

آن‌نیست که‌هر جا که بود گنج » بودمار 
یا مپره پدیدار توان کرد ز هر مار 

عزات به قناعت در و خواری به طمع‌دان 
مان تا نکنی عز" قناعت به طمع خوار 

مرغ دل تو کش به نوائیست پر و بال 


| ندر طمع دانه به دام است کرفتار 











 - - >‏ هرد 


آن مرغ کک ان پی دانه به دامی 
باشد به شکنحه در و زآزار بود زار 
از باد گی عزم فرود آی و مگردان 
از دفتن دی خاطر احباب گرانبار 
باری ۰ چو تورا باد بود آرزوی دل 
در حضرت بادیت همان به که بود بار 
آن بار خدایی که همه بار خدابان 
دارند به توحید وی از حان و دل اقر ار! 
۳ صفائی سفر مجمر را به دی یا طبران در پی بادیابی و 
ی بهرء یابی دانسته وشاهز اد حسن‌خان یا حسنعلی میرزای 
شجاع | لسلطنه را معرف او به شاه شمرده و دوره توقف او دا در طهران ده سال 
گفته است؛ در صورتیکه مجمر به شهادت فاضل خان راوی که در همراه‌با 
نشاط اصفهان آمده و با مجمر در سرای نقاط آشنایی یافته و پس از آن بارها 
به دیدن وی تا مدرسةً کاسه گران رفته‌بود؛ به تشویق نشاط و راوی حاضر به‌تغییر 
محل اقامت شد و همراه نشاط تا ایروان رفت و در آنجا به حسور شاه رسید و پس 
از مراجعت‌شاه از ایروان به‌طبران پرستاری و نگپداری او ازطرف شاه به‌حسنعلی 
میرزا محو ل شد و بیش از شش سال دوره اقامت طبر انش تا پایان زندگی امتداد 
نیافت» پس این قسمت از دوایت او در بارٌ زند گا نی‌مجمر باواقع تطبیق نميکند. 
در بارة اندوخته مجمر ود صنر کیب صن آشرفی 
یعنی ده هزاد اشرفی فتحعلی‌شاهی که بیش از بیست‌هزار 
تومان عهد ناص الدین شاه میارزید سیم و زر اندوخت و آنرا به وازث گذاشت. 


ثروت مجمر 


درروز گاری ۳ به يك قصیده تا پنج هزاد تومان صله شعر میداده است 
برای مچمر که به شهادت قصاید موحود و متاسه آنپا با گفتار دیگران 1 او لویت 
و تفوق گفتار اومسلم است ۰ تحصیل پولی که‌با چماد برابر پاده برابرصله بك شعر 


دیوان مجمر مس سس سن سس تک ۱ لب 


مساوی باشد اندوخته کلانی نبود ولی وضع زند گانی بی سر و سامان اونکا به 
گواه خودش جنین بود : 
گهی برند به دوش و گه آورند به هوشم 
زهی حریف صبوحی ! زهی معاشر دوشم! 
پس عمری را که دد تپران» صرق تمتع ازلذاگذ ماد ی میکرده‌با | ندوختن 
زر و سیم جت وارت او که برادرش سید عٌ بحری باشد هم آهنگی ندارد . 
چیزی که باید دد نظر داشت » پس از اعطای لقب مجتهد 
اتب دیوافی ‏ (لمیرائی از طرف شاه, برای او وظیفه‌ای ازمحل مالیات 
اصفبان مقر شد 453 هر ساله به او بیردازند و مسلم است‌تا بایان عمد فتحعلی‌شاه 1 
چیزی از این وظیفه به برادرش که بیست و اندی سال بعد از مر کث مجمر زیست 
و خواهرش در استمان و زواره مبرسیده ولی در ۶ آست « 
ای که ار این اکفتاد سقای یه ۳۱ میزان نفوذ و تأثیری‌وده 
که نام مجمر در شعرای اصفپان داشته است و هما نطور که نسخه‌های دیوان‌اشعار 
او دست به دست میگشت. داستا نهای مر بوط به دوران کوتاء حیات او نیز زبان به 
زبان نقل‌ميشد. جنا نکه‌هفتادسال پس ازخاتمه حیات اد , دیوان‌بیکی به نقل‌داستا نی‌تازه 
و بی‌سابقه داجع به حوادث زند گانی اوکه با شب عوان مر کنشن ارت طآمییافته 
پرداخته است یا آنکه مرحوم و کیل ان راز نوکت ار 
داستان بار یافتن شبانه به‌حرمسرای فتحعلی شاء‌راجهت اتمام بیتی در طبر ان‌شنوده 
بود و پس از سی سال برای ما روایت میکرد . 
مجمردر اواخر زند گا نی کوتاش مجموعة آثا پرا کنده 
دپول۹مججر خود را بصورت دیوانی در آور که از حیث خر وق 94 
و ردیف کاملامنظلم نبوده و مشتمل بر چپار هزار پیت تقریبا میهف است . 
اکوته تو دض زره ناحفه شده ازآن ؛ دیوانی است که دد ۱۲۲۶ ۹59۶ ۲ 


ودر کتابخا ن‌مجلس شورای ملّی موجوداست ۱ 






تج مقد مه 
درعید فتحعلی‌شاه ول شاه نسخه‌پر داریا زدیو ان‌مجمر متداول بودو با ندازه‌ای 
ازروی آن نسخه برداشته‌شده که‌میتو آنآگفت اک تر شاعر ی‌درعپدقا جار یه وجود دارد 
که‌به اندازء مجمر از دیوان او نسخه‌های خطی در کتابخانه‌ها بتوان‌یافت . هنوز 
دقت کافی در نسخه‌های کتایخانه سلطنتی نکرده‌ام و از نسخه هاگي که در دست 
شاهراد گان آنءصر بخصو ص خانواده شجاع الساطنه وجود داشته تتبتع واستفساد 
نکردهام » بعید نیست نسخه‌ای بخط او (۱) در این میانه روزی‌بدست افتد . 
در دوایات اشعار او کمتر اختلاف ضبطوجوددارد وغالباً با یکدیگر شباهت 
دارد و این مینماید که خود در حك" واصلاح هر شعری» پیش ازاشتهاد آن؛ سعی 
کافی میکرده‌است . 
تحار یکی‌از ش‌نسخهخطی که درتطبیق این جاپ مورد استفاده 
دداین چاپ‌مورد 
استفاده‌قر اد گرفت 
که‌شاهز اده‌حیدر قلی ميرز ای‌متخلص بخاور پسر فتحعلی شاء آن‌راجپت تربیت‌ذوق و 
تقویت طبع پسرش‌امان ال میرزا در۱۲۵۲ بخط خود نوشته که خطش چندان خوب 
هم نبوده ولی خوانا و مضبوط است , در آخر آن مینویسد : « بجهت یاد گاری 
فرزند عزیزامان ال میرزا قلمی‌شد . انشاء ال از مطا لعه‌اش طبع او را در شاعری 
قوتی وقدرتی حاصل شود . » 
۰ زاین مطلب استنباطه‌یشود که‌اسلوپ‌سخن مجمر پیش از 
رت ان ی بوده 
و غالبا به اقتفای او درسخن گام برمیداشته‌اند . 


ناشرقراد گرفته ۰ نسحه‌ای متعلق بکتابخانه حیط است 


نکته قابل توحه ان است که قاآنی <-ند سال پس از مس کف مجمر ۰ در 


سس 





۱- دقنی کودلد دبستانی بودم بیاضی در دست فرذند یکی اذ منسوبان سببی مجمر 
ددمکنب زواده دیدم که خط آن شکسته نستعلیق متداول آن عسر وشبیه به خبا میرذاعبدا لواسع 
سفای‌طباطبائی همشهری مجمر بود که نمونه خطش دا ددتذ کرء ما لباقریه به دست دادیم 0 

نا په کفتة اد ثس وخطپیاش هردو اذ مجس بود و پىدها که جویای بیاض معهود شدم 
نسخٌ مزبور اذمیان دفثه بود . 








لد 





دیوان مجمر 
خراسان بخدمت حسنعلی میرزاپیوست و کرت از 
و فروغی بسطامی که هر دو ازپیوستگان دش سمل مر زا برد ند ماع وه 
را از نام فرزندان حستعلی میرزا ۱۰ کتای قاآن میرزا و فردغ السلطنه گرفته 
بودند . یکی در قصیده و دیگری در غزل مقامی را که مجمر در غزل و قصیده 
داشت بدست رت 
ِ دیوانی از ححیر اک در دست است مشتمل بر عز لیات و 

و قصاید و قطعات و ترجیع‌بندو تر کیب بند ورباعیات‌ومفردات 
و مثنوی کوتاهی‌با حند صفحه نثر است 

بطور کلی سحن او از نظم و نقر یکدست وپرداخته وزبده ويخته است . در 
الفاظ و معانی او استعاره و کنایه هست ولی تعقید و اغلاق نیست . 

بهمن مناسبت از صد و شصت سال پیش بدینطرفغز لیات او همیشه ورد بان 
عاشقان و سرود دم حهاای زث بوده و در عصر قاحاریه دیگری نتوانسته از حیث 
لطف طبع و حسن تعبیر بر او سبقت بگیرد . 

در قصیده و قطعه و مثئوی نیز رتبةٌ او ل را دارد و همین چند صفحه نثر او 
اثر شاعرا نهای‌است که| گر بکلستان نميرسد ازبریشان ۰ بیخته‌تر و سخته‌تر است . 
در تطبیقی که سی و اندی سال پیش از چند نسخه خطی 
کردم کمتر در میان تعداد اشعار وروایات آنا اختلافی 
مشاهده شد و دراین چاپ که با شش نسخه خطی و حاپ سابق تطبیق شده آقای 
بیژن تررقنی‌مسحح متن . حتی‌المقدورسعی کرده که‌جامع همه حتویات ومزایای 


شعر اضافی 


نسخه‌هائی باشد که دز دسترس خود داشته است . 
در تذ کر فلك اطر یخ قبلا ابیاتی زاید بر نسخه‌های متداول‌یافته بودم که 
اسلوب آنها قدری از شیوه بیان دوران اقامت مجمر در طران دور است‌ولی 
برای اینکه چاپ جدید از هر حیث جامع باشد بنقل آنها در پایان این مقد مه 


میبردازد : 








له 3 ِ مقدمه 


آن ابیات پرا کنده‌ای را که از تذ کرء فلك الریخ سی و چپار سال پیش در 
تریعهٌ احوال مجمر نقل کرده بودم اينك چون اصل تذ کره در دست نیست از 
صفحه ۰۸۸ سال دو ازدهم محله آرمغان نقل میکند : 
بود قسمت به هر میحانه‌ام پیمانة دیگر 
نبند ای کاشکی هر دم بنا مبخانه دیگر 
به‌دست‌این کود کان‌راسنگکو دل‌دررشك وحیرام 
مگر در شهر غير از ما بود دیوانة دیگر؟ 
+ ج ه 
دم مر گت‌است‌ودارم انتظار وصل یاری‌خوش 
به ناخوش‌حالتی دردا که‌دارمانتظاری‌خوش 
جه + ٩‏ 
درد ند همچو من به تو اظهار دوستی؛ 
مایل چرا به قتل رقیبان نگشته‌ای؛ 
تال لب تسه حود بوسه داده‌ای 
تقد اه تو بیجرء کشنه‌ای 
+ ج وه 
من در ی 
میبری آخرم ای عشق به راه عجبی 


+ به ٩‏ 
زيك یر اگرجه دراین دست‌است‌ازهرسو کمندی 
٩ 4 +‏ 
در محفل اغبار زوصلم چه تمتع چون‌ص برستار ۱ جهتا یر دوارا؟ 
۶+ 4 4 


به‌خا کم ند و بده بر بادخالامن 
توان‌ازخالایکره‌بر گرفتن خا کسادی‌را 


دیو آن مجمر لو 
جع +3 
اینکه در دنباله‌افتادم نه از واماندگی است 
بیشتر دهزن زند از کاروان دنباله دا 
منع من از بوسه لعل لب شیرین مکن 
ک خواا لمیر سد | زو یاک هک تتکلله 7 


جه و مه 
دم وفاتم از آن رو بشیر می‌آ ید برای مژده دریغا که دیرمیآ ید 
شعری دد پایان در نسخه‌ششم ازنسخه‌های‌مأ خف این جاپ. مثنوی کوتاهی 
نسخه‌ای از دیوان به قلم کاتب نسخه نوشته شده که احتمال مير فت از:ژواید 
سور اشمار او باشد ولی با دقّت در مضامین آن داسته شد که 


| لفت ( عّد قلی اصفهانی کاشانی ) این نسخه را برای عّل تقی نامی که ممدوح و 
منظور او بوده نوشته و آن‌را وسیله جلب نظر عنایت او قرار داده است ۰ این نی 
تقی به احتمال قوی ٌد تقی میرزا یس فتحعلی شاه بوده که در شعر شو کت 
تخس مک 

الفت که از اصفهان به‌تهران آغیروزدر خدمت حسنعلی مبرزا حامی محمر 
سمت استیفا داشته و با مجمر نا گزیر حشور ومربوط بوده است این نسخه‌رامعلوم 
رک استنساخ کردم‌است 

اينك چند بیت به تفاریق از آن خاتمه نقل میشود تا معلوم گردد میان 


اسلوب کاتب دیوان با شعرمجمرتفاوت بسیار وجوددارد : 


این معظّم گوهر درج سخن اين منور اختر برج سخن 
کرده‌ام چون‌روی بخت‌خودسیاه کی شود بپر گناهم عذر خواء 
خفم ندمت عالم فروذ آ نکه‌همچون شمع‌شدپروانسوز 
آنکه دارد گه وفا . گاهی حفا شد حفای او ولی عن وفا 
شپرة خوبان بپر شپر و دیار از وجودش نامداران نامدار 


فاش بگشایم به نام او زبان چون‌بشستم او ال از کوثر دهان 





لز مقدمه 


تا جهان باشد تو باشی پایدار ای سمی تاسع هشت و چپار (۱) 
۳۹ ز بعد خدمتت اندر تبم دنل نظر کسان بود روز و شم 
در صداقت آنکه خائن شد کجا باشد اندر مجلس عالیش حا 
حون عرازیلش بران ازبار گاه آنکه الفت را نداند قدر و جاه 
تا جهان باشد البی در حپان شادمان باشی به کام دوستان 


این چاپ تازء از دیوان مجمر به‌سعی و همنت آقای بیٍن 
چاپ تازه دیوان 


و که خود شاعر و به شعر و غزل علاقه خاصی دارد 
انجام پذیرفته و تا حد امکان او و۳ ته نسیت بچاپ قدیم از حت صحت متن 
و زیباگی شکل برتری داشته باشد . 

ادامةٌ کسالت مزاج پمن مجال آن‌رانداد که در کار تصحیح و تنظیم متن 
آقای‌بیژن‌ترقی همکاری نزدیکتری‌داه شته باشم و آنچه فعلا دا دست حوانیده ترا 
داردمحصول زحمت‌ایشان است که بامی‌اجعه به شش نسحه خطی اتمام پذیرفته است . 
نسخه او ل متعلْق به ناشر و از قرار معلوم در مطابقه بیشتر مورد استفاده قرار 
گرفته‌است . دو نسخه دیکرمتعلق بکنابخانه آقای فحرالدین نصیری ودو نسخه نیز 
پمک سا نه محبط تعلق داردو يك نسخههم ملک بی آقای حاح< بی باقر ترفی است . 

علامت نسخه‌اول برای نسخه ناشرودوم وسوم‌برای‌نسخه‌های نصیری وجم‌ارم 
و پنجم برای نسخه‌های کتابخانةً محیط و ه ششم را به‌نسخه ترقی اختصاص داده 
و در تصحیح بدانها اشاره‌شده است . 


چاپ حاضر نسبت به چاپ سابق و برخی از نسخه های 
اختلاف ترتیب 


و خطی از <یث ترتیب‌تویات دیوان اندك اختلاف‌صورتی 


دارد ۹ 
قسمت غز لیات از اواخر دیوان به آغاز آن انتقال یافته و در دنبال قسمت 
منثور قرار گر فته است . این‌اختلاف ترتیب برای مراعات ذوق ادبی خوانند گان 





- محمد تفی . 





ل‌ 





دیوان مجمر 
عصر ماست که در گفتاد شعرا غزل را بر اقسام دیگر شعر مقدم میدانند ۰ 
مقنوی کوتاه عارفا نه از ا ول دیوان به آخر دفته وجای غزل‌را گرفته‌است . 
ابیاتی که در مقطع غالب غزلهای حدید او در ستایش فتحعلیشاه و بسرش افزوده 
بود از متن به حاشیه برده شدتا ذامان غزل ار ,آلودگی به مدح پاك و پا کیزه 
بمازد . 
عنوان پر ذرق و برق قصاید از صدر قصیده به ذیل صفحه برده شد و هسر 
قصیده‌ای با شماره ترتیت, خود آغاز میشود . 
بدیپی است این عنوانها که در نسخه‌های خطی برای معرفی ممدوحین 
قصیده‌ها ذ کر شده با ملاحظا- خصوص به عصر شاعر مناسبت داشته و امروزبرای 
خواننده دیوان کافی‌است که مخاطب در قصیده رابشناسد و نیازی به‌تحمّل تکراد 
وتذکار آن عناوین پوچ فریبنده ندارد . 
این مختصر تغییرشکل بدون آنکه‌به تمامیّت شعر یامحتویات دیوان آسیبی 
پرساند حمت مراعات ذوق لطیف خوانند گان معاصر منلور آمده و امید است که 
مرغوب اتفاق افتد . 
عجلةٌ ناشر در انتقار کتاب سیب شد که مجال بحث در باره شعر مجمر 
محدود بهمن محتصری بماند که در ضمن‌تربعه حال بدان اشارت رفت وخوانند گان 
با راجعه اصل دیوان » خود بهدرك لذت روحی ومعرفت به مدادج شعری اونایل 
خواهند شد» ذیرا برای قضاوت داجع بشکل ومفموم سخن اومایهٌ کافی درزیر نظر 
خواهند داشت وشاید نیازی بدلالت غیر پیدا نکنند . 
> ۱۰ر ۱۳66 - طهران - محمد محیط طباطبایی 





اصلاح کنید : 
ح‌ ۸ میرذا دفیعا که 4 آقا محمد 
ید ۵ اشتباه کج ۲۰ بايك 
ید ‌" بیکدلی وواله داغستانی که ۷۰ حسین 
ِا ۷ دنبلی 


لط مقدمه 
بر اک تنظیم این مقدمه به این مأخذها مر اجعه شده است : 
کر و ( نسخه‌های تس 0 
و حیط و فخرالدین نصری وملکی ترقی) دیوان صافی- 
دیوان دفیق » اشعارسنداصفهانیبه خطاو - زينة المدایج - تادیخ دی - انجمن آرا _ 
انجمن خاقان - تف کرة دلگشا - نگارستان کج سمتة مود . 
تذ كرة السلاطین - بستان العشاق ‏ مأثرا لباقریه. تذ کره مر - تذ کر ةترشاهی 
اصولالفصول -حديقة الشعر اء - النتقلة من‌الطالبیه - لبابالانساب - رساله اسدیه ‏ 
ترجه احسن الکبار - ترجة الخواص - سر گذشت سیدنا - زينة التواریخ - دیاش 
الشیراء زلاص العلماء - سواد وقفنامه اجد رستم - جنگ میرزا ی هادی طباطبای- 
دیوان طبس _دیوان ندیم - خلاصة الاشعار - کآیات پیر بعالی . 
کتابهای چابی : ی - مجمع و 9 الصفای ت 3 
تاریخ قاجاریه سپهر - ماثر سلطانی - طرائق الحقایق - 
نزهة القلوب - تواریخ زندیه - تاریخ آل مظفتر - عالم آرا. معجم البلدان ‏ مراصد 
الاطلاع - گنجینه نشاط. مخزن الانشاء - عمدة| لطالب - دیوان ار جانی - روضات 
الجنّات - مجله ارمغان سال دوازدهم - دیوان مجمر چاپ سنگی ‏ انجمن آرای 
اختر - خلاصةٌنگارستان دارا - آتشکده آذر نشریهٌ آثار باستان - مجلٌ یفمای 
۸ - روز نامه پادس ۲۳ - دیوان صباحی بید کلی - ریاض العارفن . 











سرا 


الحمد للورب العالمین والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین . 
اما بعد خواجه کاینات فرماید الظلم ظلمات یوم القیامه تاریکی روز قیامت 
نشانةً گمر اهی‌است قته رای وج غارت‌زد گی» چهتیر گی شب سب کمکشتکی 
کاروان و وسیلهٌ فرصت قاطعان رو کرد :۰ 
قطعه 
دل برخطر راهن‌نان نه که در این راه گمشد ره و دزدان بکمینند شبانگاه 
با فافله سالار کون خدا ۳ آهسته چه رانی که خطرهاست‌درین‌داه 
قطعه 
ات برهردی بره عشق کای رفیق زین ره رو که راهزنان راه میزنند 
کفتله دل | که‌است غم‌آزرهز نان مداد غافل ازینکه پر دل آگاه میزنند 
وله 
ظلم نبود رهز نان را بیدریغ مغزا اک در خالك و خون اه 
زانکه مال صد هزادان بی وا نا گپان بردند وخونش ریختند 
حکایت 
از ملك بروع باتنی چند از موافقان عزم دیار مألوف کرده ۰ قطع طریق را 
دفیق‌وطی راء را دلیل آمدیم تا نکه شب تبره از دم حرامی راه خلاف گرفته به 
بیابانی که خارش خارا گداز وخاره‌اش موزه شکاف بود در افتادیم . 


۱ 


دیوان مجمر دو 


قطعه 
۲ ۴ 1 رب ‌‌ 
بغیر موی هل‌بران درآن در رال بغعر شاج گوزنان در آن نرسته شجر 
نه عبر نقش سم گورش از چر نده‌نقان نه حن نشان دم مارش از رو نده اثر 


هزار سال در. از استخوان‌هما داقوت ولی نکرده ز بیم اندد آن‌همای گذد 
بامدادان کک دس تطر ع گهاده روی برخاك ودل برهلا نهادیم بمقامی 
که آوار گان را پناهی وحستان را آرامگاهی بود رسیدیم ۰ 


وطعه 
کمکشتکان وادی خو نخوار عشق را گفتم مگر گذد بسر کوی سار است 
ی دو رما ی تا دیار حمیت را اینك دیار دوسشان در برابر است 


با خستگان زراحت آسودگان مگو درویش آ گمیش ز عیش توانگر است 
فیضی ز دیدن دخ نیکوست خلق را لیکن مرا ز دیدن آن فیش دیگراست 

بالجمله سا کن آن بقعه را درمی چند دادم که ازین تربت فرحناك و خفتَة 
ایتخحاك خبرده تا بتربت پاکش تبر ‏ حسته سلامت یازان دا بروح مقدسش مدد 
جوئیم . گفت: معید فلان قسیس و مرقدفلان کشیش است # کیت( من با زده که 


معلوم خود رابچنین مجهولی‌ندهم . 


قطعه 

شب همه شب جان بخطر داشتی تا بسلامت ببری سیم خویش 

ظلم بود کز پس این ماجرا دست پی سیم تو دادند پیش 
وله 

تو که از جان خویش نندیشی وک سلامت .کزین ایا 

از پی سیم خویشتن تا چند دشمن جان دوستدارانی 

حکایت منظومه 
طبیب صف حاج را یکدرم ربودی حرامی براه حرم 


شنیدم که میگفت باهم‌رهان کهد رکعبه‌مینالم ازدستآن ۱ 
/۱ 2022 چم 4 ۱ 





سه نثر مجمر 
یکی گفتش‌ایخواجه‌ازخودبنال که توخصم جانی‌واوخصم‌مال 


دریغ آیدم زانکه جان داشتم بجان خصمی این و آن داشتم 
نبا نخانة دل ترا حای اوست ببرداز از دشمنان حای دوست 
حکابت 


عادفی را گویند دشمنی بود بد خو و ستیزه جو همه شب جز ببد گوئیش 
بجائی ننشستی وهمه روزه جزپی دفعش از جای بر نخاستی . 
بیت 
زاهد امروز | گردشمن ماشد چه عجب! در همه وقت بود دشمن عارف » عامی 
چندانکه نرد خصومت درباخت عارف‌مهرء دشمنی‌برچید. یکی گفتش: جرا 
تو نیز دل بمخاصمت وهمت بمجاد لنش برتماری؟گفت: مهر 0 تلا رم 


دوستان نه . نه بر کین دشمنان . 


قطعه 
حیفم آید که با محبت دوست ند تلم کن دشمنان باشد 
"کلین اد پرودم به‌از نخلی‌است که نه جر حار بار آن باشد 
بت 


هر که بینی و این به‌زان و آن‌به زین؛ ببخش 
عبر مجمر 517 نمی‌بیند بغیر از او کسی 

حکمت 
ی را گفتم مرا فایدة بیاموز گفت : راحت‌نفس مخواه تا آسوده‌شوی 
ومظلوم تفس مباش تا ظالم ذروی ؛ گفتم ستمی هست که نس دا نشاید نت الا 
دوست بغیر دوسنش‌مشغول ساختن, زیرا که خردمندان گفته‌اند قبض و بسط نفوس 
بغییت و حطور اسپاب‌حصول مقصود موقوفست‌ووصول برمقصود موافقت نفس‌متعلق 

وموافقت نفس نشاید مگر درمحبت دوست . 

پیت 


دامن اختیار خود در کف دل منه ولی دامن او بکر اگر دست زند بدامنی 


" 


۹ 
۳ 





دیوان مجمر چهار 
یکی از دوستان که قوت نفس‌حیوانیش راضعفغالب و تحريك قوای‌شهوانی 

را طالب بود . گفتم جز آن يك دامن زهد وتقوی را بلوث چندین هزار فعل شنیع 

بیالاگی و طاعت نفس بهیمی را استطاعت جستن چه مصلحت‌است . گفت: آدی این 


سجن از تو دیده‌ا ند . 


وافقت نفسی فی‌الپوی فتخالفت من واقف الجانی بذالك حدیر 
ولی هم از تو شنیده‌ام که مخالف مباش تا در ترك مناهی از تو بران حیفی 
نرود زیرا" که مظلوم‌هر نار از" آن بده که لاله رتعگاو: 


فطعه 
با کسی جور مکن گرهمه بانفس‌خود است 
گر حه مردان وفا پیشه باین میساز ند 
نام آدم ذ پس اینهمه نیکوئی باز 
با خطائی که ازو دفت قرین میسازند 
قطعه 
مکن باکس حفا ز آغاز ا گر چه . بیاداشش بری نیکی سر انجام 
ز دوزخ گو بفردوسم بخوانند . نخواهم با چنین نیکی چنان نام 
حکایت 
خارت. محاسبی گوید که حقتعالی بموسی علیه التحية والثنا فرمود که 
ظالمان امت خود دا بگو که مرا یاد نکنند زیرا که چون ظالمی حضرت مارایاد 
کند ما بلعنت اورا یاد کنیم الالعنة ال علی الظالمین . 
قطعه 
دیده باشی بسی که چون دوذی روی ازحکم خواحه‌تافت غلام 
گر ثنا خواندش کت نفرین ور دعا گویدش دهد دشنام ‏ 





۳" 


پنج تشر مجمر 


ببت 
گر بصد در رود وخواجه بر او در نگشاید 
بنده آن است که باز از در دیگر بیر آید 
حکایت 
ش از آزاد گان را گفتند که که بندة کر آکفت : ترسم اک بگویم حق 
نگویم انکاد بند گی او کرده باشم . 


قطعه 
تا دامن بنداکی ز کف نه یا دامن خدمتی بدست آر 
یا از در خواجه روی برتاب با درسف‌بند فان‌شکس [ 
حکابت منظو مه 
شبی خواندم که روزی پارسائی بمزدوری در آمد در سرائی 
خداوند سرا دانگی دو از سیم شبا نگاهان بمزدش کرد تسلیم 
نهاد آن بارسا دانگیش ددپیش آلهمرد خدمتم نبود از آن‌بیش 
ی او را بددگاه چنان‌خدمت کن‌ومزداینچنن خواه 
حکایت 


عبداله مبارك گوید وقتی غلامی خریدم گفتم چه نامدای گفت: تاچه‌خوانی 
گفتم چه پوشی ۰ گفت: : تاچه پوشانی , گفتم چه کنی گفت : تاچه فرمائی گفتم: 
7 2196395 : تاچددهی گفتع: چه‌خواهی . گفت : بندم‌را با خواست چهکار. 
بیت 
نگویمت ۲ چننٍ باش یاچنان باما تو پادشاهی ومابنده‌هر چه‌خواهی کن 
چیست حال پند که ظام کند و حال آنکه از خالك بر آید و پخالك در آبد 
در این بس نداند تکجا خواهد رفت . 
ببت 
چو از خالد آفریدندت ز آغاز جفا کم کن که‌خواهی‌خالد شدباز 





مه ش 





دیوان مچمر 


شش 
جومغرت خاله خواهد خورد ناجار مخور مفز کسان ای‌خواجه‌زنهار 
چواز سرمذزل خویشت خبر نیست حهانی از حفایت در بدر چیست 
مکن‌کادی کز ی شود چوکردی‌زآه دلریشان بینئدیش 
مزن دامن بر آن آتش که روزی دود اد مظلومی بسوزی 
پی : آشایش «خود کثی میاژاد که هر تواعا بوک ننشیش:۱(۱9۹ 
عقوبت با عمل پپلو به پهلوست دومغز| نداین‌دو باهم‌در یکی بوست 


تنبیه 
حندان ستم بزیر دستان روا دار که جون بمکافات آن کر تدا یکی که 
بر من از مردمان چندین حفا رفت . 
بیت 
بفریاد ازجفایت خلق چون بینی‌جفا زیشان 
حکایت 
یکی از فضالاء را پرسیدند که الم کیست گفت عالمبی عمل 3 
ظلم چیست , گفت : تركه مکافات . 


قطعه 

سر آذاد مردمان بودش آ نکه‌مارشزدو نکوفت سرش 

خاری از پای ظالمی کندند گفت تا افکنم به ره گذرش 

حکایت منظو مه 

یکی دا شبی با دز آهد بستگت چنان کز پی رفء‌تش ماند لنگک 
بسختی همیرفت نالان ز بخت که ناگه بچاهی در افتاد سخت 
قضا راهمان شب‌یکی‌می پرست از آن‌خاره‌اش شيشه می شکست 
در آن چه بیفکند آن خاده را بسر تا چپا دفت بیچاده دا 
پر *آورد ان5ل نان آمهگر ۳ که‌از گرمیش شد دل‌خاده نرق 
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۹ 


‌ 


هفت تشر مجهر 


شنیدم که مرفت و میداد حان که ایخواحه زنهار تا میتوان 

بترك عقوبت بگو تا رهی و گر نهچومن جان پسختی‌دهی 

گرم رفع‌این خاره بوداز نخست ار بودمی شيشه حان درست 
نکته 


طالمی که ظلم کند و حاطر بر عقوبت آن متعلق ندارد بدان ماند که زهر 
نوشد و دل برهالاگ خود استوار نکند . 
قطعه 
ای که‌خون‌شددل خلق ازستمت باش تاخون‌شده بینی‌دل خویش 
چون ره سیل گشودی بگذار دل بویرانی سر منزل خویش 
حکابت 
از تساک شنیدم که چون ظالمی در تو کر طریق مروت آن باشد که 
آگریبانش بچنگ عقو بت‌سپاری بحکم آنکه عفو بر مجرمان سیب طفیان دیگران 


کر 


خانه بر شبروان سپردی اگر خوف سلطان بود و بیم عس 

مفشان آستین که تا بینی بر سس انگیین هجوم مگس 
قطعه 

باغبان کر درد نه بندد هفته هفته ح کا دنل نان نست 

پاسبان راشکرچون گویم کز او مدعی دا ره ببزم یار نیست 
حکایت 


شبی دردایر؛ اهل طرت در آمدم‌محفلی دیدم آراسته وخلوتی براسته , شاهد 
پیکسو نفنته و درم از دو سو برخاسته , شمع افروخته و پروانه سوخته , 
بیت 
کی ی فردوس اندر آن جمعی بسیرت ملك و صورت بری 
ساقی بدست جام ۰ حریفان بدست جان ۰ اينيك بجان‌سپاری و آن يك بدلبری 
هنوز در حلقهُ ایشان جائی دیریده یه وگو ی حلته بو در زد و سيك از 


در در آمد ۰ 





دیوان مجمر 
بیت 
دربرغت گشودند ودوزخی تذرآمد درو وس روا هس۱۳ 
کفتم سبحات ان دیورا بصحبت آدمی و ابلیس را به مجمع ملائکه چکار ۰ 
قطعه 
دنو آک همه دیو است از درم بدر آی 
که پیش صورت این صورت پری دارد 
3 اینچنون بیر آورد دم از انلس 
اگر نیامده با او برادری دارد 


طرفه تر که با جنان مدبری خود را بحسن صورت « کال سرت 


بدیع الجمال و عدیم المء‌ثال دانستی 


شعر 
وکم ناعس‌فی| لجمع یحسب انه له| لشهد حتی بان ماکان مفضحا 
باران بیقرینه» قرین منش ساخته چون خارم بدیده و تبرم در پهلو نشا ندند 
از تلخی می شکایتم بود زهرم‌همه ریختند در جام 
مر غازپی‌دا نز آشیان‌رفت ببچاره خبر نبودش ازدام 


حارهٌ کار را بناجار چشم از مشاهدة حریفان‌بر گرفته‌همه شب چون ماتمیان 


روی بدیوار نشسته همیگفتم : 


یا سر انگشت و یا پنبه گذار ید بگوشم تا که‌رویش حونه‌بینم سخنش هم ننیو ثم 
بالجمله چندانکه دست مالاطفت فرا داشت پا از مصاحبتش فرو کشیدم ؛ 
وقلت انا في واد وانت في واد . 
قطعه 
هر کرا حسن وجمالیست زهردر که در آید 
مدعی باشم اکر در قدمش جان نسباوم 








نثر مجمر 


آنکه رائیست وحودیکه بر آسایداز آن‌حان 
گر شود خاك براهم که بر آن پا نگذارم 
بامدادان که دریچه صبح شودند و کلرر درهای بسته نمودند دیدمش سر 
خویش گر فته و راه مزایلت در پیش ۰ دوی درقدمش نهادم و به عذر قدوه‌ش بوسه 
جند بر سرو روی دادم ؛ یز حریفان که محفل دوشینه را شاد و و8 ما جع 
بریشان را مشاهد بود گفی بندة مجرم را بعذر کدام خدمت رضاحوئی وخواحةً 
مميسك را بشکر کدام نعمت نا گوئی . 
رباعی 
از رفتنغیر ۰ بی قراریت زحیست؟ بر آفت خصم‌سو گواریت زحیست؟ 
بادشمن‌جان‌خویش»یاریت‌چراست؟ با دزدسرای.غمگساریت زجیست؟ 
رس ای یار عزیز حگو نه شکر چنن نعمت عظیم بجای نبارم که از بند 
حنان عذان الیم رهائی یافتم شنیدم که میرفت و می گفت : 
باده پا پانك‌بلند ایکه خودی میترسم شحنه را دست ز دامان تو کوته نشود 
ند ناه که تاقافله ز۱ ۰ احطر ,راهزنان پدرقةٌ ده نشود 
پاد را دراه بسوی همه و در ره او عودمیسوزیوخواهی که کش که‌نشود 
جکایت 
یاد دارم که عادت : نده دلان را دامن بیدادی گرفنه حامهٌ خواپ نادم و 
رسم صلاح را سجادة مطیر فکنده مصحف عزیز گشاده بر خواندم . 


نه بینی که شمعی‌چو بر تافتی از آن محفلت دوشنی یافنی 
نهبینی که گردی چوانگیختی از آ نخاك درچشم خوددیختی 
مبین کابر بر دارد از بحر آب پین کافکند در پدریا سحاب 
مبین کاب از آتش آید بجوش بهبین کاتش از آپ گرددخموش 


چنانم بخاطر در آمد که وقتی بخلاف عادت از من کسی را معاتبتی رفته و 
معاندزی مانده از آنجا که رهروان طریقت گفته‌اند عمل | گر چه نيك باشداعتماد 


ده 





دیوآن مجمر 
مر » قولش‌را نشاید وفعل | گر چه‌شنیع باشدیاس کلی‌مر؛ عفوش دا نباید . خستگی 
دامف را دامن دل بدست ملامت نهاده همی نالید و عذر خطای رفته را آستین 

ندامت بروی همی مالیدم و گفتم : 
قطعه 

بار خدایاچنان مکن که‌پذیرد 

ليك شنیدم ترا گواه گرفته 
آنگاه سراز خالك ره بر گرفتم و را کاشانه‌اش داقدم از سر» دیدمش خلوتی 
خواسته ومحفلی آراسته ؛ صحن‌سرا بآب شسته و خالك ره‌بکلاب آمیخته. اطلس‌دومی 
فکنده و دیبای خن کنتترژه »شک در آب ریخته و در هه عود ناده » دبوار در 
گوش ومغنی درخروش » چون چشم یار سرمست وزلف یارش‌در دست همی گفت 

امش که يار ساقی و ساقیست باده نوش 


مطر ب گر فته چنگگ و چو چنگست در خروش 


ی 
وای‌بمن‌در حقیقت‌ار بو کر اه 


با لعل می پرستش و با حرف جانفزاش 
ساقی منوش باده و مطرب مداد گوش 
من با حضور دوست ز خود غاییم » دفیق ! 
بر کو فسانةٌ که مکر آددم بپوش 
یب کهر افلیجااه قح ده ۱2 
بییوده امشبش ز کس ای همنشین مپوش 
حکایت 
یحیی بن‌معاذ گوید که مردمان برسه طایفه‌ا ند : طایفه امراء و طایفهٌ فقراء 
و طایفة علماء . فسادامراء بظلم است و فاد فقراء بریا و فساد علماء به لمع . 
راضی بقسم خویش شواد عز تی زخلق میبایدت که کفت نبی عز من قنع 
از هیچکس مدار طمع می نبایدت گر ذلتی, که گفت هم‌او ذل من‌طمع 


طمع مانع حزم است و بی <زمی موحب هلال ۰ هر که هلاكخود جوید سیم 


۹ 


یا 


1 
رده 


پر نقس خود روادارد و هر کستم بر نفس خود رواداشت از طلم برعیگران حدبا گ 


حکابت منظومه 


ی اس 
در طمع اینکه خورد شکرش 
نیم شبی دد بر او شاد رقت 
بر سر بالین وی آمد فراز 
بر سر" آن" سفرة ‏ بی انتظار 
کگفت بدین لقمه که آمد بدست 
دست بر آن لقمه فرا برد زود 
با سس ز لش سر بازی گرفت 
کرد در بوسه برویش فراز 
عشق یفتاد بدام هوس 
عشق به بیرون ز درون با کشید 
نمی ده شد و دیده خون 
در کفش آن سنبل پر پیچ وتاب 
و لمل لب باده نوش 
س چو بر آورد ز خواب گران 
گشته ذ کالای نکوئیش کم 
در غم اين کار که نا که پدر 
دامن گل دید بدست حسی 
ی اه 
تیع بر آورد و ورا دست. پست 
آز پی قتل تو مرا خوانده است 
تاحت پدر پر پسر او بر غلام 


داسشت علامی شده مفتون او 
همچو ف دشت‌هوس بر مرش 
ضید دوی حانه تاد «رفت 
کر بی شرم و سر سفره باز 
لقمهٌ از لقمهٌ خان ‏ یاد گار 
کیست که پرروزه نیارد شکست 
جیفکه آن لقمه کلو کر بو 
سلسلةً عشق مجازی کر 
سوی «وس راند ز عشق محاز 
باز که دیده است » شکار مگس 
شوق ز برون بدرون جا گزید 
خون که وشروت برون 
کان گل سیراب بر آمد ز خوات 
کان بت سر مست بیامد بپوش 
دید که دزدش زده بر کاروان 
ناف چین و شکر ۳ 
از بی کرعا" بدر "آمد.ز در 
دانة زو هر ات مفلسی 
جز دو یکی گنج و یکی اژدها 
ففت لکه ا,جوادء تکیذاز دشت 
آنکه خطا بر تو حنین را نده‌است 
سوی عدم هر دو نادند گام 





د یو ان‌مجمر 
از طمعی کت نکنه کامران 
حیست طمع ؟ تحم حّا کاهتن 
ترد جفا گير و وفا پیشه کن 


گرچه همه جورترا درخور است 


دو ازده 
وای بر آن کو طمع افزون کند 
ظلم مکن بر خود و بر دیگرال 
حیست حفا ؟ تراد وفا داشتن 
ورنه به بیداد خود اندیشه کن 


چورخکن,اگر همین محمر است 


رابعه گوید که شبی بروشنائی چراغ ظالمی جاك پیراهن خود رفو کردم 
رو کات هدک حول از اندیشه‌ام چاك بود تا آنرا نشکافتم این را دوخته 


نیافتم . 


خواحه دی میگفت شد ون حامه‌ام زو باز پاك 


اینکه شستندش ز آب چاه ترسایان چه باك 


نصیحت 


بقدر ومنزلت ظالمان اعتماد مکن وبه صبر دل تازه جوانان که آن بآهی 


موقوف است واین بنگاهی . 


هر شب اندیشه میکنم کرجگس 
باز حون روز میشود شوخی 


‌ 


ندهم دل زدستی ا هستم 
بنگاهی برد درا دستم 


ندانستم که خواهد برد از دست اختیار من 
نک گفتم دلی دارم که دارم اختیارش دا 


هبو 


این‌دل که بدست‌من قرارش 
صیدی‌است مرا ولی نه دردام 


صبدی اس هزاد بار مرده 


زان گونه‌بود که اختیارش 
مرغی است مرا ولی‌نه بربام 


مرغیست هزاد تیر خورده 





سیز ده 


نثر مجمر 
آن روز که در کنارم آید اد کی و 1 
بر چه نگاه دارم آن را به بر دزگری کا ۳ 
حکمت 
داد مظلومان آنگه‌تو ان داد که‌از بیداد خوبان نباشدوجزای ظالمان آ زگاء 
لازم توان داشت که ستم بر مدعیان نباشد . جور جز با دقیب نباید و بیداد بتان را 
داد نشاید لایلیق الظلم من غبر الملاح ان للطلم خلقن الغانیات . 
بجز ملك محبت تا کنون نشنيده‌ام باد 
رعیت‌رافغان ازاینکه جوری‌نیست سلطان را 
فائده 
فاید؛ سلطنت بدو چیزامن واستقامت گير د . دفع بدا ندیشان ودعای درویشان . 
ومملکت بدو کس خلل و نقصان پذیرد عا لم فاجر وحا کم جائر . 
<ا کم ظالم بخلق شه چو گمارد سفره نان مر گرسنه را بسیارد 
حا گم مردم آزار بررعیت آکماشتن طوق از گردن شیر وسلسله از پای پیل 
برداشتن است . 
گر نه سر آذاری گنجشگه مسکن داشتند 
پس چرا از پای شاهین بند بر میداشتند 
پادشاهی که مصالح مملکت واصلاح کار رعیت را بصلاح پیشکاران ستم پیشه 
مصلحت آندیشد دوزی برنیاید که آن دور پسر آید. 
بیت 
بسیرد امیر کاروان کلا بدست ره زنان 
ایمن نمیباید شدن زین کاروان سالادها 
به 4 ٩‏ 
زدست این طبیبان چون زید بیچاده بیمادی 


که از خرما علاج علت صرصام جوئیدش 





ديد اج جح ۱۳ 
حکمت 
خسروی که مملکت: به ستم خراب گذارد و دونق حال خلق و سامان کار 
رعب و ین سای زا مان که گوسیندان در شوره زار چراند و دل بفربهیشان 
قوی دارد . 
قطعه 
نیست سامانی رعیت دا جو شه را داد نیست 
تا نباشد رشحه بارانی ؛ نمیروید گیاه 
ملك حون ویران سنددشه.چه با شدحال حلق 
جیست حال سا کن کشتی‌جو کشتی شد تباه 


وله 
رخش تازی و خواهی که منماند بیاده در دنبال 
خاله در حشمه ریزی و و که حرا نیست آب چشمه زلال 


پادشاهان بدو چیز محتاج » چناتکه آن دودا بایشان‌احتیاج» یکی عی هت 


که جمم لشکرو حواشی در آبادی آن متصور است ویکی‌رعیت که دخل دمح 
خزینه باخف مالیة ایشان میتسر؛ پس اگر مملکت بستم ویران و دعیت بر ایشان 
گذارند . لشکر نساخته وخزینه نه پرداخته ماند . چون‌این دوزیان بیننه سلطنت 
نقصان پدیرد . 
حکایت 

وقتی بحلقةً دا نشمندان بحکم ضرودت سخنی چند که بر حسن سیرت خود 
دلالت ذاشتی بر زبان داشتم . مخالفی که با من بهیچگونه منزلتی راست نمی آمد 
بنصیستم در پیوست و گفترا تچ تفس انسانیرا که منطق و بیانی نباشد 


نوع بهایم وجنس حمادات را ماند . اما پاس حرمت‌این جمع‌را مصلحت آن کلب 


از تحسین خود در بندی وملامت اصحاب خود بر خود نه پسندی ۰ 


پانزده - نش رمجمر 
بیت 

چو برده شاهد محفل زروی و کون بگو که شمع پی جلوه رخ نیفروزد 

وی و حزیقان نهاده در مجمر ۰ «حجل کسیکه هر 

گفتم آدی طر یق صواب بجزاین‌نباشد . اما بخطائی که ازمن رفت این‌فایده 

از قول بزد گانم مترتب آمد که فرموده‌اند که تا برمحاسن اخلاق خویش اقرار 


کی یی ارس بر فبایح اعال آگاهی ندهند . 


مالی اب من الاعداء اد نقلوا غنی بنفسی فنفسی عنه تنقیل 
قطعه 

این ئیدی که در چمن زاغی بود در جر کک بلبلان بخروش 

باغبان از خروش او برداشت پانك کن بهر دوستان حاموش 

تو دری خلق‌خویش‌واز بانگت شاخ را از شکوفه پنبه بگوش 

گفت این‌سوت‌والخراش که‌بود مایةٌ دهشت طیور و وحوش 

گر زبان پستمی چو دانستم رنج گوش‌است‌یا که‌راحت‌هوش 
حکایت 


دل از کف داده‌ای , دلدار خود ر اسبحة پتحفه فرستاد اشازه با نکه تا زار 
عشق تو در میان پستم اسپاب زهد و ورع بر کار نهادم . در جوابش نوشت : 
آنکه دل داد ز کف کی غم دینش باشد 


تو که بودت غم دین‌ازجه‌دل از کف دادی 


عشقبازی و زهد ورزیدن آن‌یکی آتش است واین يك‌خار 
(هدچون‌فیشه گیروعشق‌چوسنگ شیشه از سنگ بهمکند ناجار 
حکایت 


كِ از دوستان دا که پای ارادت به‌پندش داشتم وسر اطاعت در کمندش هر 
چه بجزرایش نخواستم همه گرامید وصالش بودی و هر چه بغیر از عتابش نجستم 
هم" کر خیالش شبی برنج قدومش دل نیاده حجره بزیود و عیش آداستم دفتر 
ددستیش را ورق باز وداستان موافتاش آغاز کرده . 


۳ 





بیت 

با هر که نشینی تواگر بنشانند حورش بکناد از میان برخیزد 
قطعه 

گر تو در زیر تیغ بنشانیم به که غیری به چشم خویشتنش 

کته دوست رات رات به که باشد ز دشمنان کفنش 

چشم یعقتون کور اولیتر که برد باد بوی پرهنش 
وله 


بخا کیای‌توچون من بدانکه‌روی‌نهادم دح از غبار نشوید بآب جوی بهشت 
گرش بجانب دوزخ اشاده فرمائی جنان‌رو د که‌تو گوگی‌رود بسوی‌بهشت 


جندانکه بدین نمط از خلوص ارادت حدیثها راندم وقصه‌ها خواندم بدیده 


انار در من تگرست:9 گفت . 
یت 
نیارم باور از بهر نثارم [ گر بینم که جان آورده باشی 
ااگر دستان بخون آلوده باشی چنان دانم که‌دستان کرده‌باشی 


گفتم ای‌یار عزبز دوست یکنم‌ودشمنی‌خوا نند به که دشمن یکنمودوستی‌دا نند. 


غْز لیات قدیم 


عمج 2ج 


ای نام توزیب داستانبا عنوان صحفه بانبا 
ای تودر کر است درسر کی خد رس انا 
خالیدوسه سر نکون‌حابست از فل صلت آبمانا 
هر کوء زتودرجپ ان‌نشانی جوید گردد ذ بی شانبا 
با یاد تو بلبلان سرایند تا ۳ 
جامدهیش در آستانه شد رانده هر آنکه ز آستانا 
هم جسته میان بهر کنادی هم کرده کناده از مب‌انها 
رک مه | بگذشت فناده بر زبانبا 
۳ 


از کوی توره , گم نکنم خانةٌ خود دا 

دیوانه شناسد ره ویرانهٌ خود را 
تس و ده کوی تو نا دیده سیاریم 

با اینکه ندانیم ره خانة خود را 
باشد که باین حیله بيفتم پی لفلی 

افتاده‌ام از بی دل دیوانهٌ خود را 
از آتش دل » شب همه شمعی_بفروزم 

تاگم نکن غم .ره کاشانةً خود را 
میگویم و این طرفه که‌آن احظه ندارم 

نابی که ذ کس بشنوم افسانٌ خود دا 


۳ 








دیوان مجمر 
جشمی بره برقم وجشمی سوی باران ۲ 
دارم صد امد , بگل دانه خود ر 


زنم هرشب هزاران بوسه, پای پاسبانش دا 
که تا بگذاددم یکباد بوسم آستانش را 
نهان امشب بکویش میروم نالان و میترسم 
سادا ناله‌های "م نکند آکه- سکانشش ا 
مرا کر صعف نود قوت داد وفغان, گیرم 
که روزی افکن دگردون‌بچنگ‌من‌عنا نش دا 
توخود گو.چونزدل‌بیرون کنم؟مپر بتان‌ناصح 
کسی از تن‌حدا چون مىتواند دید جانش‌را 
ببزم از گردش چشم و اشارتپای ابرویش 
توان با مدعی خاشتت اسراز تیان را 
نابی در درون ایندل آزدده‌ام جیزی 
بجز پیکان بیدادش, شکافی گر میانش دا 
رقیب امشب ببزمش‌رفت تا گوید بد ما دا 
بنه یادب بخاموشی ما بندی ژبانش دا 
بغیر از اینکه گردد طایری بخانمان امشب 
چهحامل‌زاینکه‌میسوزی‌توای‌برق آشیا نش‌را 
مگ راین‌وادیعشقست واین للی‌است‌درمحمل 
که هرخاری زند دستی بدامن رهروانش‌را 


۷ 


____نزليات‌قديم 


از آن بگذشت آن تاد تب رات محمر 
که چون نی بازاندر ناله آرد استخوانش را 
۴ 

زندهنگام قتلم بر کمر» ذان طرف دامان را 

که میترسد بزیر تیغ گیرم دامن آن دا 
بکف تا بوددل, گفتم: فدای جان کنم آنرا 

ندانستم که آخر بر سر دل مینهم‌جان‌را 
بر کلی دراین وادی .بر آنم‌تادهم حان را 

مگر داهی بکوی یار باشد این بیابان را 
مکش زین پیش گودامن‌زدستم؛ ورنه میسازم 

۳ دستت گریبان را 
کسی ازحال‌م‌جور ان نمببرسد, چه‌شد روزی؟ 

که از یوسف پیامی بود گاهی پر کنعان را 
بجرم ابنکه افکندی ۳ را عشق‌درزندان 

گلستان کرد برمشت اسیری کنج زندان را 
بجز ملك محبت, تا کنون نشنیده‌ام باشد 

دعیت را فغان‌ازاینکه جوری نست‌سلطان‌را 
نمیدانم ز شوق "نامه یا بپن نثاد او 

همین دانم که افشا ندم بیای قاصدش‌جان را 
چنان ازشوقوسل وبیم هجرش‌بیخودممجهر 

که نشناسم زهم دوز وصال و شام هجران‌را 


دیوان مجمر سس سس یت ۶ 


و کر خون دل آغشته نشد چشم‌تر 


زگذاشت که برروی تو افتد نظرما دید ی که جرا کرد بما چشم‌تر 
احوال دل سوخته دل,سوخته داند پرشید سر ۳ 
کرد دل ما درپدر اندریی طفلی کافتاده بدنبال دل دربدر 
گو اینهمه شادیمکن ازرفتن ماغیر گامی نبود بیش ز کویش سفر 
غیرم بفنون دوراژوساخت, جدمیبود؟ کل داش اد نر دعای سحر 


تا دد جی آزا رکه گرد آمده کامشب حمعند رقبان بسر رهودر 
شادم که ز بامش نتوانم بریدن بشکس ت گر ازسنگگحفا بالو پر 


مس م ج ‏ ۳۳ 


زین بانگ‌جرس‌راه بجائی‌نتوان‌برد کو خضردهی تا که شودراهبر 
امغب همه مجمرسخن ازسوختکان است کون خلوی ررقت زر ز ۳ 


۳ 


ازجمن بیش است دردامن برافشانی مرا 

این برافشانی بدامش باد ارزانی مرا 
تو بتیغم دانی و من با دعا مبخوانمت 

با چه‌تخوانترا و باچه میرانی مرا 
تا جپا دارد زیی خود این نوازشها, که باز 

غیر دا بیرون‌کنی از بزم وبنشانی مرا 
ازیريشانیم حمعی‌شاد ومن‌خوشدل, که هست ۱ 

باعت خوشنودی جمصی» پریشانی مرا 


گشت از ویرانیم آباد شهری» وه که بود 


موجب ,آبادی " يك,شبن؛"ویرانی ما 


»‌ 


غز لیات‌قدیم 

سخت جانی‌بین که ما ندمز تکهدرهع رش هک 

هم بوصل او دستاند این گرانجانی مرا 
نیست باکی از جفای آن بت هرجائم 

ليك مجمرمبکشد رشکی که میدانی مرا 

۷ 

بامبدی که آ بار. هردم رهگذارش را 

زنم از دیده آب و روبم ازمژ گان‌غبارش را 
مرا درخون کشد, صید د گر بندد بفترا کش 

فغان از دست صادی که نشناسد شکارش را 
ندانستم که خواهد برد از کف اختیار من 

بکف گفتم دلی‌دادم 3 دارم اختارش را 
زیم اینکه در محفل نشنم در کنار او 

ی (2 مذعی یکدم نمسازد ناش را 

چه با این میتوان مجمر که میلش سوی او باشد 
ات تن تواند کرد منع از غیر پارش دا 
۸ 

بجای‌خویش گو: مفرست بربالین دقیبش دا 

که گرچه بیخوداست. اما شناسددل‌طبییش‌را 
فغان بلبل ازپیداد گلچین است ‏ ورنه گل 

و نفه و نذا دید نالان عندلبش را 
مگردرمان ندارد دردمجمر؟ ای پرستاران 

که بردند از سربالین بنومیدی طبییش را 





دیوان: اعتعهر ,سس سس 4 
۹ 
بتی که بستن عهدش» بشرط سو گنف« است 
قسم بعهد مودت که سست بوند است 
به بین تغافلم ایدوست . از توتا چند است 
از یاری تو خرسند است 
زاس عقی خر هت ان ۳ 
کول نذاده تطعلی که تس فرازند؟ ات 
مرو یلا۳۳ دیگران ذمن غافل 
ی 
کسکه طاقت دیدار روی یارش نیست 
ندانم اذ چه بدیدارش آرزومند است 
ر جوشش‌مگس؛ اینگونه مردمان ترسم 
تخیر شوند که اندر دکان ما قند است 
ز حون یهام اوح شرس 
خوشم از اینکه برخسار دوست مانئد است 
ز تلخکامی و1۳۳0 
بعکر " اینکه تترا لعل شکرین‌خند است 
۱۰ 
قالتت ر کباش آهد و با من سخن نگمت 
آیا حه گفته بود ؟ که قاس نفق: نگفت 
بیغام ها زر ۱۳۳۱۳۲۹۹ 
از رفك کنن بساکن پیت الحزن نگفت 
گفت از زبان من "بقع و بس ۱399 ۰ 
یکباد اذ بان تو «حرافی, من نجیت 


_‌ 


غز لبات‌قدیم 


نام بدل. که با همه رشك با تو گفت 

غمهای دیگران و غم خویشتن نگفت 
آزادی ارنه بیخبری بود . مرغ دل 

گفت آنچه درقفس» رحه پس درچمن نگفت 
رام که عبت بر‌همنان کفت ,۰ برضا 

با اومگر چهگفت که با برهمن نگفت 
زنبار داز خویش بمجمر مگوکد من 

ری تگفتمش که بهرانحمن نتگفت 

۷" 

در درون سنه چون من ناه زاریش هست 

زار مینالد , مگر در خانه بیمادیش هست 
من ز پا افتاده » او دا قوت رفتاد نیست 

گو بدوش من‌نهد؛ بردوش | گر باریش هست 
رازهائی دا که پنهان داشتم اذ محرمان 

حیف ازبیطافتی با هر کس اظپاریش هست 
حال دل گوبا دل من ۰ گو که این‌بیمادرا 

جاره آن پیچاره مبداند که آزادیش هست 
شدچنان بامن کدچون دانندم‌از کویش؛ بغبر 

کویداآحراین نه باحسرت کش یکاریش هت 
ترس ار آ گه شوم. نومید از آن کوبگذرم 

غیر ددپیش من از عشقوی انکاریش نیست 
گرندادد آتشی درسینه بنهان» پس حرل؟ 

همچومجمرهرزمان آه شرربادیش نیست 


دیوان مجمر 





هه وج . 


۱۳ 


باز باد وی . بان سر یاران دیحت 
پوی گل آب درخ طبلة عطاران ریحت 
ژر وستمی که‌اصیا بر سف کنتق ) فشارند 


ی سم 
ثر گس آن‌راهمه درمقدم‌مسخو ار اند یحت 


ج) ا‌کفشان شد. اثرازدل نگذاشت 


د یده 
منم آن نخ لکه بارم همه ازبادان دیخت 
کو بدازه زحفادست. که‌شهزاده حسن(۱) 


ی جر کر حول ستمکادان دیخت 


محر آن‌خو نکه بعمری زغمش خوردم؛ دوش 


شد باده گران هه ۱ همست 
امش انری در اه‌ما نست 
دوش از می اسکه حرع از 0 
تا بن سن راه او نشمد 


از بای فتادم و یکی نیست 


ِ مرده . ز انتظاد :و گویند 


وان دل ی که حر 


تو "سخت بازوی «دل اد 


9 


درعزایم همه ازجشم پرستادان ریحت 


۳ 
یاران مددی این مک 
افتر دم دی در این مبان‌هست 
برخواست همی‌رقب و بنشست 
زاهد بپانه سبحه ات 
محمر بره او فتاده سرمست 

۱۴ 


احت رسده ازتبرت 


کدام مرهم اذاین بقباکة زخم شمشرت 


حالك و میترسم 


خدا+ نکردم: گنده‌یابد اذ. دلم"*تیرک 


ا ای ۳ 


- 


حسن علی‌میر زا دشجاع السلطنه» سر 


فتح علیشاء والی خراسان 


»‌ 


غز لیات‌قدیم 


نمرسد بعنان تو . دست ملومان 
مک کف ان 0 من شود عنان گبرت 
بکیش اهل وفا . باز من گنهکارم 
هز‌ار بار شوم کشته کّ 


بخوایم ای ش وصل آمدی و آه که باز 


بفر روز حدائی نود تاثرت 
شب فراق وتنم زار وجان بلب ایمر که 

تتانم اینهمه از بپر جیست تأخبرت 
ز سخت حانی من‌باشد ای احل . ورنه 

بمن ز دادن جان نیست هیچ تقصیرت 
بجز شانة تير بلا شدن .۰ . مجمرا! 


عم عم 1 ۰ 
بگو : دگر چه برآید زدست تدبرت؟ 


مر 


۷۵ 
ازچست ام سوی من. هردم نها نی‌دیدنت 
این سربزیرافکندن ودرزیرلب خندیدنت 
دوشینه ازبزمم برون دفتی واکتت بدگمان 
زان‌زود برون دفتن وزین دیر بر گردیدنت 
کت بران اغباد دا زان آستان» راندی مرا 
این کاربیجا کردن و آن‌حرف کس نشنیدنت 
جزاینکه‌بااتردامنان. گفتمد گرمنشین,زچیست؟ 
این آستن افشاندن ودامن ذمن برچیدنت 
امروز بامجمرمگردادی؛ سرغوغا (۱) د گر 
زین برس هر دهگند احوال اوپرسیدنت 





۱ سخه دوم : دعوی در 


دیو ان مجمر 


۱۹ 
با آنکه بکوی توء بجزمن‌دگری نیست 
از ناز ترا هیچ بسویم گذدی نیست 
کشتی‌همه راء با که کنون برسررحمی ؟ 
کز نالا عشاق بکویت خبری نیست 
حان دادم و رفتم بسلامت ز ده‌عشق 
راهیاست‌ره‌عشقکه‌هیچش‌خطری نیست 


تا باد(۱) ز دامش رد حاب کلشون 
ما.دا کشدآنگه که ز ما بال ویری‌نیست 


با اینکه نامه نلباه دمح 

درهیچ‌دلی نیستکه از آن‌شردی نیست 

۷ 

زدیده خون نفشانم ۰ چسانکه نتواند 

کسکه‌خون‌خورد. ازدیده خون‌نیفشاند 
جرا ز حال دل ۰ آزرده دل کنم او دا 

کز آنچه با دل ما کرده دوست میداند 
اگرچه گردش حشمش‌بالای ماست؛ مباد 

کهروز کاوه 2 هاآین: "بل مگا فا 
من و حدیث‌حدائی؟ حه احتمال است این 


مگر بتپمت آن کاین حدیث میراند 





۱- نسخه دوم ابا 


۱۰ 


دس سس میات زيم 


کی نوشتدخون دیده , چسود 
که دوست نامه احباب دا نمبخواند 
ا گر نيامده حود اذبهشت » پس زجه رو 
یصورت او دد حپان نمیماند 
کس‌این‌معاملههر کز کند؟ که جان‌عزیز 
دهد بهیچ و کس از وی بهیچ نست‌اند ؟ 
برهگذار تو مجمر به پیند ار خاری 
بگیرد و بر چشم خویش بنشاند 
۱۸ 
توا وا نکه ددبزم 9 
عود اذ بپر چه سوزد. مشك ازبپرچه ساید 
من‌ندانم از که زادی ۰ اینقدردانم که باید 
همسرغلمان پری» تا چون توفرزندی‌بزاید 
گفتهبودی: بایدت دورازلبم جان برلب آید 
جان‌بلب‌دارم. کنون,دور از لبت‌دیگر چه‌باید؛ 
ازترحم نیست کر بکشود پایم . ذانکه گاهی 
ای او دا صیاد بند از با گش‌اید 
درسآئی کایداوددحرف(۱)؛ مطرب لب به بندد 


دست اذشنعت بداریدش که بخود مسراید 


عشق‌هر کس‌دا غلامی داد , افزودش بقیمت 
شد زلیخا بند؛ یوسف که بر قدرش فزاید 





۱- سخه دوم - در گفت . 


دیوان مجمر " 


لازم‌حسن‌است مستوری ولی اودانزید(۱) 
تابع عشقست محرومی, ولی م دا نف‌ید ۱ 
از نظر افتادء خوبان ؛ ِ دارد تقانی ٩‏ 
هر که می بند, بخلق‌از دورما دا مینم‌اید 
محتس در قصد ما وء تاتوما دا در سرائی 
از برون مجه رخروشد وژدرون مطرب‌سرآید 
رفت محمر بر در نسمرااده اعظم حسن خان 
گو فلك‌را تامکافات حفای‌خودبباید(۲) 
۷۹ 


افتاده بشهریم 5 ویرانه ندارد 

يك شپر غرییم و یکی خانه ندادد 
حائی:نه که کیرد دل دیوانه فرادی 

ویران شود آن‌شر که ورانه اد 
که گوشةٌ آبادی و گه کنج خرابی 

شوه و کی و ده ۰ 
يكك شهر غرییم بشپری که در آنجا 

يك خانه و کس و بط[ رد 
من بودم ودل . کوسر افس‌انةٌ من داشت 

فریاد که آنهم سر افسانه ندارد 
آهسته دفیقان که بپر گام در این داء 


کت دم دو صد دام و یکی دانه ندارد . 





۱- نسخه سوم - آورانبرسد 


۲- نسخه دوم بیاید - سوم بیاید 


۲ 





ارل سس سس ز لیات‌قدیم 

دا از ان ووگر نه 

کی رس مستانه ندارد 
مستیم از آن باده در این بزم , که ساقی 

هی در قدح و باده به پبمانه ندارد 
پادب دل مسکین که بود اینکه بر شمع 

تاب اینهمه پیداست که پروانه ندارد 
آتی ی تاداج دل مجمر و چیزی 

جز نقش خبال تو در این خانه ندارد 

۳. 


دبده هر خون که بدل در عم جانانم کرد 

دل بشبهای غم ار دید بدامانم رد 
نه در اندبشة تاراج و نه در بیم خراج 

شکرها دادم از آن سیل که ویرانم کرد 
شرو ما داشتم از هجرو فزو نشد در وصل 

عافیت وفصل تو شرمندة هجرانم 3 
گفتم از آنچه بدل کرد , زخود شد مجمر 


آ » میگفتم كِ یار چه با جانم کرد 


ان 
»را دردست دل (۱) نا منز لی‌بود که ازهر گوشه دستی بردلی‌بود 
چه شد کرما سوادان» پیشتررفت دراین ره هر کجا پا در گلی‌بود 
نفیند نا کجا بر دامن او غبادی از ففای محملی بود 
چرا دنگین نشد دستی بخونی شبید عق دا گر قانلی بود 


۱- ندخه ددم - دست ودل 





دیوان مجمر ۳ ۳ 





از ایثان نما لد هماتا 
ز خویشان بند و از بیگاتگان پند 


نهان از من بپز عضوش دلی بود 


همین بود(۱) ار جنونراحاصلیبود 


سس از در خون‌طسدن» حان ندادن همافا اتط اد بود 
میرس از مجمر و زاهد که دیدم تاش بدست حاهلی بود 
۳۳ 
تمبدانم جرا ویرانه کردند بر حا خوبرویان خانه کردند 
رنو در شپر غوغائی اشتا» کوگی گنت ۳ کودکان دیوانه فر دنه 
زدند آاتش بجان شمع و سوزش نپان در سنةً پروانه کردند 
مرا زین بحودی هردم برآاهش بمستی در حپان افانه ٩٩‏ حند 
زدست زک هت تن خرابم چون بيك پیه‌انه کردند 
باين دونق نبایستی ۰ همان بنای مسجد از میخانه کردند 
زهی زود آشنا شوخی مکه او را رفبانش ز ما ببگانه "گرد ید 
نهآن صد است مر دل که‌دردام اسرش اذ فریب دانه کردند 
مرا راندند رفته رفته مجمر ! بکویش تا دقسان خانه کردند 
۳۳ 


کاش یار آید و بتاییم از حا برد 

وا کول ابپپرش:افای کمست اب د 
حرمت عشق نگر؛ کزپی تفرین یعقوب 

نتوا ند بزبان نام زلیخا برد 
خانه‌امبرسرراهی اس تکه هرجه اندوزم 

ت رکی از ده دسد و حمله بیغما ببرد 


سا و 


۱ نبخه دوم - از چنون گرحاصلی بود 





۷۵ یج 








منکه دستودی لب‌ترشدنم نیست, چه‌سود 

ین تشتک متا لت دریتا پنرد 
گفتم از کوی توجائی‌نروم. غافل ازاین 

که حول« حتمن آخر سوی صحر ایبرد 
بسلامت نزید جستهٌ عشق . تو دمی 

ار تن تاه برد 
بردم اينك دلوجان پرس‌داهش ‏ لیکن 

ترسم از اینکه همینم دل تنها ببرد 
ای دل چه فرستی واجو «زبیدادت رفت 

زار لت این شون وغوغا ببرد 
بکش امروزش واندیشه مکن » گومجمر 

د تو این دعوی بیهوده بفردا برد 

۳۴ 


زرشگه ازجان‌خسرو. گردوصدفریادبر خیزد 

اگجا شیرین ز غیرت از سر فرهاد برخیزد 
بشادی‌پرسرم پنشست , ای جان غمین ازتن 

با برون ومگذاد از سرم ن‌اشاد برخیزد 
نه آخر ؛ تاکسا خواهد شدن‌با ناتوانها 

یه مسکین‌چون بخالدافتادبرخزد 
جدا آن هم‌غمی‌باشد : ذشیرین بردل خسرو 

دک نالهها کن تیش فرهاد برخزد 
کنم با اینبمه انکار عمری خدمت ایشان 

اگر دانم پتی از فرقةٌ زهاد برخیزد 





دیوان کر ۲۶۶ 


۱۹ 

دهم ال لا ۱ 
لیس آزادیم رحم از دل صاد درحرد 

نمیدا نم چهحال است! یبکه بپریرسش فروزتسی 
ببا لینم نشند 6 با دو حصد ریاد رح 5 

کجاباشد مجالاینهمه‌حرفم؟ که ازمحفل 
همان تا او نکرده کس,سحن یناد برحیزد 

بمحفل بپر آزار رقبان هه اذ نان ساعت 
که خیزد یار ومجمر از پی امداد برخیزد 


۳۵ 


ز بیدادش چنین کز دل مرا فریاد برخیزد 

و 
کر اد 

بچشم خوی شگر بنشانهش ناشاد برخیزد 
ندارم مل آزادی وگرنه آنچنان نالم 

که از نالیدنم آه (۱) از دل صیاد برخیزد 
زتأثیر محبت کی عجب باشد پس از مردن 

ااگر از خالك شیرین نالة فرهاد برخیزد 
بآن‌حالم ذشف امشب. که بهر ماتمم هردم 

پرستارم ز بالین با دو صد فریاد برخیزد 
کجا بپرهلاك چون منی یارب ! سزا باشد 

که ازه رگوشه خصمی ازیی امداد اد 
نه‌ازسختی اس تگر خیزم بتیرم چون ز ندمجمر 

زوحشت‌صدجون اول بخاله افتاد برخزد 


ی 


۱- نسخه دوم دسوم - دحم ازدل 


/ 4و هه 4 1 


کِ 








۱۷ 





کی حنظل بر حلوا فروشده 
ببازاری که یوسف را فروشند 
فعان ازحواجه‌ای» کامروز ما را 
بپیچ ارچ نمی‌ارزم ی 
یانب دیدم از جنس وفا . لك 


بهاثی نیست پوسف دا ۰ ولیکن 


داز او میخرم , مجمر نگه کرن! 


اگر جح شیرین بگنرد باد 
بیا ! اد تریت لیلی‌نظر کن 
برخم تیشه‌ای از غم رهاندش 
دهد صیی در از کمندت 
خلاسم ازنگاهی کن,چه‌خواهی؛ 
ندانم تا چدا کردی خرایش (۱) 


جپانی بهره ود تا خود چه باشد 


۱۷ 








غزليات‌قديم 


کر رد رد فروشد؟ 
وحو9 نَ ف دند5 ۱ نحا قروشد؟ 


تا فر اه 


نی فردا فروشد 


علام خود بهیچ آیافروشد 
خرم اذ هر که این کالا فروشد 
جه داند آنکه یوسف را فروشد 
همان بپتر که بر دانا فروشد 
را ی به نابشا فروشد 
ما 


دردید» 


وبرما فروشد 


نماید ازاآن جز بوی فرهاد 
رودنا حسرت هجنونت از باد 
چه منت هاست حسرو را بغر هاد 
س ,زلف تو دام راه» و ناد 
ل چون منی اذغیر امداد 
سرائی دا که شد از تیغت آباد 
نصیب ما از آن حسن خداداد 


جفای شه رعیت دا بفریاد 


دیوان مجمر هل 
۳۸ 


ناله‌هاگی که دلم از تو سحرها دارد 


قاصف ایتکونه که مساید اتکی تفت 

میتوان یافت که از یار خبرها دارد 
لعل تو خون‌جگرهاخورد, این سیرابی 

هید از رون[ خون حگرها دارد 
سدهاتفااشا ها طوتفتان اننت دا 

گرچه سنگست ودل‌سنگک شررها دارد 
رئك غیر و ستم یار و غم تنهائی 

عشق, نخلی‌اس تکزاینگونه‌آمرها دارد 
جان و دل دادم ورفتم بسلامت؛ مجمر! 

تا تجوگ ی که ده عشق حطرها دارد 

۳۹ 

گرکس غم ما پیش توگفتن نتواند 

شاید که کس‌این قصه شنفتن نتواند (۱) 
فاصد ز توآورد بای دی ۶ ۱9 

دور ان تی چبب انیت که کت نتوا ند 
حالست عءجب درشب هجرت. که زعشاق 

آنیودة ک استک حفتن تواند 
پیش گپر مدح ملکزاده حسن خان 

ریس ری لعل تو سفتن نتو اند 





ی _ شایدکه ذکس قصه شنفتن نتواند 


۹ 





۱۹ غزليات‌قديم 
شپز اد آزاده که جز چشم تو شو< 

خالك قدمش از مه رفتن نتواند 

گویند بمجمر که نهفتن نتواند 

۳۰ 

کام غیر اذلب لمعل توروا نتوان کرد 

درد حرحسته از این‌حته دوانتوان کرد 
سره پیچم ذ کمند توء گرم خون ریزی 
شسمت این‌بود. که کامم زتوحاصل‌نشود 

ودنه دین بیش » شب وروزدعانتوان کرد 
چم [گر نده ح و نگه گوشة چنم 

میتو ان دید و تحمل بحفا نتوان کرد 
بسکه دلسوز بود شرح غمت » میترسم 

بهد آذاین گوش بافسانة ما نتوان کرد 

نچنان هم که گه ازببرخدا نتوان کرد 
سکك‌خود جواند مرایاده اذاین حیرانم 

کین همه لطلف باین‌بیسروپا نتوان کرد 
پادب ! این‌بادپدر انامچه و ده بکجاست ؟ 

که ذیس خوفوخطر, رو بقفانتوان کرد 
پی دردی که بسی دنج کشیدم . مجمر ! 
بغغانی که دلم راست , دوا نتوان کرد 








دیوآن مجمر 


۳۱ 
غردا ازتو همائا که حدا نتولن کرد 
ود ن‌زین بش‌شت وروزدعا نتوان کرد(۱) 
چند گوئی که بجوراز چه ز کویم نروی 
چکنم ترك تو از بهر حفا نتوان کرد 
با تو 3 ؛ همان دوی بتابی ؛ اری 
بیش از این گوش بافسانةٌ ما نتوان کرد 
چشم بگشا ! بعیث بند زبانش مگشا (۲) 
طایری‌را که‌توان‌ست.دهاتتوآن کزد(۳) 
ر نج را هم همه‌این‌بس که پس‌ازسوزوداع 
بقفا بیندم و رو بقفا نتوان کرد 
چه توان کرد مک مبل‌همه بررجا نب تست 
ورنه دین پیش شکایت‌همه‌حانتوان کرد 
- ۰ ۰ 
5 ! همه رندی ومخوردن مجمردا نند 
ترك معشوقه ومی » بپر دیا نتوان کرد 


۳۳ 





پدشنامی علاج دردما کرد 
ندانم آنکه شهر دل بنا کرد 
کشم گفتا:تر|۷و»,عاقت ,کشت 
بر نج‌افزودم و گفتم شفاء داد 


چنین هم‌میتوان دردی‌دوا کرد 
پس از آبادیش‌وبران چرا کرد 
عچب دارم که برعهدش‌وفا ک ‌ 


بدرد آوردم و گفتم دواء ود 


۰ درعرل شمانه « سر ۳ این‌مصراع متره اسر 


۲- نسخه دوم - یگشا 


۳ زسخه دوم وسوم - بست ورعا 














"۳ غز لیات 
نه لطفی کرد و نه رحمی ۰ ندانم زخود چون باهمه‌حورم‌رضا کرد 
فلك آخرهر آن‌زهری که‌بایست بکام عالمی . در کام ما کرد 
ان ال اسر ند محمر کدیامن‌هرجه کرد آن‌نا لدها کرد 


ون 


به محقلی که ز دوی تو پرده بر گیرنه 
زحال دل » همه از یکد گرخبر گرند 
بحیرتم ۰ که چرا؟ رهروان عشق نبند 
ده سلامت و این داه پرخطر گیرند 
ندانم از چه فریب. این شکاریان‌مارا 
خبر ز دام نمایند و بیخبر گیرند 
زدست دیده تل کت حون ؛ سرد عشاق 
غرامت دل خونین ذ چشم تر گیرند 
نمیتوان چو بروی تو يك نظر د 
9 دی ی رک 
خوش آنکه 3 نی آزمیان وبوالبوسان 
و گوش دامان بکد گر گیر ند 
و تیی او تک ,مجمرنا 
سراغ ما . ز دفیقان. همسفر گیرند 
۳۴ 
ال تن ناد صله‌میاید 
۱ ول سل کر دری شم مماند 


اینیده بوی خوش آیا ز کجا بود مگر+ 


تو بره میروی و باد صبا میاید 





قدیم 


دیوان مجمر و ۳۳ 

غافل از کوچةٌ هر کس گذری ؛ مبگوید 
کاروانی 9 از سوی حطا ماید 

غیرمسکیئی و جان در قدمت افشاندن 
جیست؟ کاری که بعشق تو زما ساید 

جود کن . جود سزای دل من » کزدرتو 
چون رز حور تو رودباز حرا؟ میاید 

عم نموه ۳ 
که بپرجا دوم (۱) آنیم ذقفا میآید 

خاك من برد بکوی تو . نمیدانستم 
کاینهمه کار عم از دست صا میآید 

کت اینهمه‌زین‌راه که آیند ورو ند 
کک مود این ان سل ۳۱۳۰ 

بو کقایی کروواز ظر هو ۱ 
گفتم : ایدل ! که تراعقده گشا مباآید 


۳۵ 


همین بود . ار بعشقم حاصلی بود 

که تن کر شدم گر مشکلی بود 
ننودی‌حاصل " عقل ار جنون, کشت 

جرا دیوانه هر جا عاقلی بود 
تم راه کاروان گ 

ط ۳ در قفای محملی 9 
ز ای دل ندیدم سخت تر ۰ کال 

هر ای تفت ۳ بود 


لنس<42 دوم - رود 








کم گت خواتبات‌قديم 


بخاییای جانان ۰ کی سادند 

وجودی دا که از مشت گلی بود 
سراپا سوخت امشب شمع . گوتی 

نبان اد من بهر عضوش دلی بود 
در آن کوشد, ات گنه در 
دلی پر دست و دسی بردلی بود 
با و 
کر بتک قاتلی تس 


۲" 
عص 
رد مجمر چند پرسی ؟ بی گنا 


۳۹ 

تال ی بر تو آورم داد هر گه روم از درت زیداد 
فریادمن. از تو نیست . کاورد کر ۱ 
پنهان ذ منی ؛ از آنکه ناید در دیدءة ی بریزاد 
دس که دید در همد شپر دوی نو و دد بلا نفتاد 
رک بل شرین کازرده شود روان فرهاد 


بچاره کسی : که دل ازه کند ببچاره تر اک دل باه داد 
ها ب او نهادیم تا خود چکند که ننهاد 
یاد دخت اندر آن گذر اش د؟ پا دردل مجمر آتش افتاده 
۳۷ 
دوش بر آن سر آدو ۰ آنمی افروخته بود 
الط لد سرحته رود 


خویش دا سوخت پی مصلحتی ز آتش شمع 
ور ند پرو اند خود از نش خود سو ختد بود 











۱- -خه دوم - خاهوشی‌دل 


۲ ۳ / 





دیوان مجمر 


ص ۹ 
گ وفایشه نه ای؛ 


۳۴ 


نیست ترا تقصیری 


حرم‌آن راست که این‌شوه ننآموخته بو د 


کاش راو شد‌ی از برو بت 


یا که جون بازشدی, ديدءٌ من دوخته بود 


۰ ِ_ و ۰ 
اینپمه فتنه که مجمر! بمن از گردون دفت 


شیوه‌ای بودکه ازجشم وی آموخته بود 


صد شکر که خواجهام ببازاد 
رفس نکن لو کدهازه 
بوی ,کل و مغ »۲هولی_پیتات 
مطرب غزلی » که دفتم از دست 
شب کوته و دل پر از حکایت 
دیدی که چگونه گشت زایل 
تالم همه شب ز نله دل 
کویند منال .. چون ال 


محمر ردل است خاد » ۳ 


دردلم ای‌صبر» چه گیری‌قرار؟ 
عشق نباشد. که نیارد خروش 


حف‌بودازشکری‌جون‌توزهر 


۳۸ 


۳۹ 


آورد و کسی نشد خریداد 
ازننکی ومیا کس ار 
بانگ دف ونی» سیم گلزار. 
ساقی قدحی » که ماندم از کار 
معشوقه بخواب و غیر بیدا 
حسن تو و عشق من بیکباد 
لفات یو مگ در آزار 
مره دم بدام شد گرفتاد 
خاراست از آنکه از توشد خاد 


خیز! که ما با تونداریم‌کار 
باده نباشد, که ندارد خمار 


ظلم بود ازرطبی چون‌توخار 


دلهای دیش 
چون‌تودنی» پس بکه گوئم‌دوست 
تا نکلی جود » نخیزم به عجز 
ی 
اد پی قتلم که بسی داشت ننگی 
زد بمیان خنحر و غافل که هست 


نباید سرور 


اه نو مجمر که حهانی نسوخت 


غز لیات‌قددم 


حار جو دادی ۳۹ هم بیار 
ا نقسی هست ی با در کت 
مایةٌ عیشی تو و ما سو کوار 


2 س 


تا چه‌کند الا ای زار 
0 نخورد زخم , و 


تا نشود اد نحبزد غار 
اد پی خونم. که بسی داشت عار 
نیع ملكث زاده 


حسن درکنار 


۳ فپرش نبود يك شراز 


محلس ی عيش ومی ناب و حریف میگسار 
همدم شیرین زبان وساقی سیمین عذار 


دست اندرز لف حانان 6 


پایاندر بندعشق 


چشم اندر دوی دلبر , دوی اندریای یار 
حند؟ ساقی اد دورد جام از مبان 
نغمةٌ و نالا چنگ از کنار 


که بکام ناتوانان ‏ لعلهای کام بخش 


اه بدست بیقرادان ۰ زلنبای تابدار 
هم بهای بوسه دا آن يك اذایمان خجل 
: هم نثارمقدمی دا این يك ازجان‌شرمسار 
دست‌افشان؛ شاهدی‌نوشین لب‌وزدین کمر 
پایکوبان » لعبتی سنگیندل وسیمین‌عذار 








دیوان مجمر 5 2 ۱ ۳ 
ل تاران ء حاسه هروسف تکاکم تفن 
شعرمجمر , خاصه در مدح خدیو کامکاد 
هپن ۰ بوج سلطنت شپزادهء اعظم حسر 
آنکه باشد سایه‌ای از سای پروردگاد 
نست‌این‌عضرت کسی‌دا؛ تا تناشد نی کحت 
نست‌این دولت کسیرا ۰ تانباشد بختیاد 


۴۹ 


دارم زتو ای ترلد حفا حو! گله بسیاد 

با آنکه بجورت بودم ؛ حوصله بسیاد 
پرسی زدل گمشدهام چند + که عمر.یست 

افتاده مان من و دل . فاصله بساد 
با روی تومه چیست؟ که دز دفعر شرفت 

مباشد از اینسان ورق باطله بسیار 
ریش ازتوهمین نیست مرا سینه. که دارم 

درپای دل از خاد غمت ,آبله بسیاد 
تنها نه منم از سر زلفت بسلاسل 

هستند جو من بسته این سلسله بسیار 
از کوی بت من مگرآیند , که هستند 

از کمشدگان همره این قافله بساد 
شب کوته ومعشوقه بخواب وبکمین‌غیر 

جان برلب ودردل ز حفای شگله بسیار 
از بپر جراغان شب وصل تومجهر! 


افروخته زآه سحری مشعله بسیاد 





سا غز لیات‌قدیم 
۴ 
لبکاذ ریت بر دل 6 دس بر سر از کوی او رقت بحجار #۶م<مر 
با دل حد ساز ند ۰ کاندر توت کرک داندند ۰ مارا از اند 
شد شوق دام و شد دوق صاد آن فوت بال بین سستی ,بر 
ما خالك باران , بر سر فشاندیم که 
اش ی و وت ۱۰ چه خیزد با آتش دل از د 
کردند منعم ۰ نا دح عیان داشت چون دوی بنفپت ۰ اد رگ 
تخلم دو تا شد ‏ ۱ از یاد عشقش دیدیکد ما دا » بادی شد این 
حلقی «ز دستشن» آواره زان کو او میادا ۰ آواره 
۷۳ 


ات بس که دود شیخ » بمیخانةٌ دیگر 

هر روز زند سنگی ؛ به پبمانةً 
همسایة زهادم وزین خانه ندارم 

داهی که کشم رخت سوی خانة 
دیوانه دداین شپر ذبس پرشده (۱) باید 

هر دوز بگیرم ده ويرانةً 
و 

دی ند نا بو افسانه 
صیدش دوجپان گشت زیکدانه , خدارا؛ 

در دام یر تا ننهد (۲) دانةً 


وس سا تس ادا 


۱- در اسیه ددم - پرشده باشد 


ِ در نسخه ددم - تا بنهد 





دیوان مجمر ریس بت ی 0 


درداارکه بحامی شدم از دست و ندارم 
- ی ی ۳ و 
شا که بگرم ریو یماد دیک 
محمر رسد از دراه و دهد مژده بطفلان 
کزبی دسد اينك دوسه دیوانه 
محم دل فحار ابر و افتاده دراین‌شهر 


ِ ۳ 
آواده که امد دو سه دیوانه ند 





م2 
۴۴ 
بتی‌کاین ذوق می بخشد خیالش نمیدانم ! چه باشد در وصالش 
نه از نازاست این یامن که باشد تغافلهای بعد اذ انفعالش 
وفا نا کرده وخطش ممیده جرا اذ من نباشد انفعالش 
ند بیم ازخلق ونه اندیشه ازحشر مگرشدخون مظلوم ان حلالش 
چنان گرم رقیبان است ددیزم که بپر داندنم نبود مجالش 
بود دوهان کل درد دلم را ؟ کس فرتم کرت 
کدامین‌مرغ بربام تو . بنشست؟ که از سنگک حفانفکست بالش 
بحالی مجیراز کرت ت و که‌هر کس‌دید گر یان‌شدبحا لش 
۳۵ 


براه عشلق ؛ کردمات لوسر در اولینگامش 


بود آغازعشق این » تاجه‌خواهدبودا نجامش 


دهی تاجند برمن مرّده پیغام او ء قاصد ! 


نداردبامن این لطف(۱ )و به بین با کیست‌پیغامش 


۱- درنسخه دوم - لطفاو 








۳۹ 








غز لیات‌قديم 


۱ 
. 


بسنگم میززنه صیاد و من بنشینم و خزم 
همی بر بام از دیوار و بردیوار ازیامش (۱) 

ندانم چیست ! این‌عشقجها نسوز, آنقدردانم 
که که‌اسمش گذارم‌دردو گددرمان کنم‌نامش 

| 
دوصل خویرویان‌هر که حاصل میشودکامش 


9 


۴۹ 


دم بیمار و من با ناتوانها پرستارش 
۱ پرستاری که باشداینچنین؛ چون است‌بیمارش؟ 
1 ندانم ره بکوی کیست.یارب! این بیابان را 
: ی ی‌خون‌صدجو نمن‌شهد آیدزهر خارش 
دلم در کار سودای سر‌آن زلف و میترسم 









که آخر اندرین سودا برسوائی کشد کارش 
خواهم. که پینام مرا گوئی‌باوقاصد ! 
ِ دوئی باز بندارد زرلشیارش 





۳۰ 
۴ ۷ 


امقب که بار ساقی و ساقست باده نوش 


مطر ب گر فته چنگگ و چوچنگست(۱)درخر و 


در لا 





با لعل می پرستش و با حرف حانعزاش 
ساقی ‏ بنوش باده و مطرب بدار گوش 
من با حضور دوست , زخود غاییم دق ! 
بر گوشسانهای ۰ کر اه 
جببی که باز حالك بفرداست». پیش خلق 
ببپوده امشش زمن (۲) ای هم نشین میوش 
بگتا مان و برده برانداز و دربرآی 
برگیر جام و چهره برافروز ومی بنوش 
۴۱ 
رفتم که کام دل بستانم ز یار خویش 
شرمم مباد از دل امیدواد خویش 
آمد جو غیرء داند ز بزمم نگار خویش 
از دست غیرشکوه کنم ‏ يا زیار خویش 
مبخواست تا که غیر نشیند مقاباش 
در بزم ازان نشاند مرا د رکنار خویش 
شد روز گاد من سبه ایدل چو دوز تو 


فکریابکن پروز من وروزگاد خویش 





۱- نسخه دوم وسوم - چوچنکی است 
۲- ندخه دوم - سس 





۳ 


دیدبکه اد هجوم تماثائیان بشهر 

باید برودن دویم اکنون از دیاد خویش 
گفتم باجتیاد جود از کوی او روم 

غافل ازاینکه نیست‌بکفاختیار خویش 
از کار و بار هردو جهپان آنکس] گپست 

کاگه نگشت هیچگه ازکاروبار خویش 
مجمر! خدایرا مرو از آستان اء 


دحمی بحال زار و دل بىقر ار خویش 
۴۹ 


درون نرود مر زک خون دود ازدل 

مهر تونه خون‌است. که ببرون رودازدل 
شدارغم‌مجنون ۰ دل خلقی همه‌خون, ليك 

با حسرت لیلی » غم مجنون دودازدل 
افسانه شد اد بیخردی ۰ در همه شپر 

5 غم عشق بافسون رودازدل 
ناصح! غمعشقی که کنون ازنوفزون شد 

دوذی دود از دل ا گر ا کنون رودازدل 
گردون بمن آن کردزهجرتو که مشکل 

و را امتفاگردون ,.رودازدل 
گفتی که: عم اردل برود چون‌برودحان 

جان میدم | کنون, بنگر اچون‌رودازدل 
يك‌قطر؛ خون بیش نبود این دل و مجمر! 

عمری‌است که‌پیوسته مراخون رودازدل 








دیوان مچهر سح 
۰ 
سزایآنکه "یبای نو حوااخه‌ای فکه یام 
یکی بگو! بکجا رفت بنده‌ای که خریدم 
حه حالتی است ؟ ندانم ! بحستجوی توما را 
که گشت قوتم افزون هر آنچه بیش دویدم 
تراکنند هک ری 
ت بازرشته بدست توبود حرجه بریدم (۱) 
سستی بر و بالم وگن 5۹۱ بخدنگی 
بخون کشیدم و در خون خویشتن نطبیدم 
مان شهر کشندم بدوش و محتسب اذ پی 
خدای را بکه گویم ؛ که من نه مست نبیدم 
ترا بحاكه ۳3 نست » جن بدیدة آنان 
که خالك مقدمشان دا بچشم خویش کشیدم 
ز خالد باك ملکزاده‌ام بیاد (۲) درآید 
حکایت لب جانبخش اوز هر که شنیدم 
ندیدم اینکه » بمچمر ز روی لطف به بیند 
بجز نشاط , ولی آنهم آنچنانکه ندیدم 
[(-] 


من| گر رندم | گرشیخ » زهرفرقه که هستم ۱ 
چه تفاوت کندم , چون دل ودین‌رفتزدستم 


چ 


۱- در نسخه دوم که بودرشته بدست توهرطرف که بر ید 


۲- نسخه دوم - در آمد 





۳۳ غز لیات‌قدیم 








کت تر اسان رشعه مرت که زدستم 
شد دها عاقبت ازبسکه تو بگستیو بستم 

نه عم آزنعمت امروز . نه ازحسرت فُردا 
.۰ کز سر هر دو جهان خاستم وباتو نفستم 

عپد گفتی‌مشکن» تا به برم مپر رقسان 
نه تو آن مهر بریدی, ند‌من آنعهدشکستم 

کذر بت باز کشند ازهمه سوخلق‌دوعالم 
نرپایند سر رشتة مهر تو ز دستم 

یر 
به نخواهم‌شدن‌ای شیخ !همین است که‌هستم 

مردمان عیب کنندم که چراخود ببرستی 
دوست چون‌من شدومندوست. چر آخود نبر ستم 

مجمر! ازدر گه شهزادء آزاده حسن‌خان 


دخ نتابی که من آنجا زبد حادثه رستم 
2۱ 
نخستم کرد صید خویش و آخر کشت ناکامم 
من‌از آغازميدیدم , که چون‌خوا هدشدا نجامم 
بدامش گرچه‌ما ندم؛ ليك شادم زانکه مبارد 
کی اذ بپن صید دیگران تا پرلب:بامم 
بخون گفتم کشم بال وپری » غافل که‌سیادم 
کشد روزی که دیزد بال وپردر گوشة دامم 
توام‌شودستگیر ای‌خض فر خ‌پی! کهدراین‌ده 
ز دفتن ماند پای طافت اندد. اولین گامم 








دیوان مجمر ۳۴ 


بدیرو کمبه؛ گبروموّمنم خوانند وزین غافل 

که من‌نی درطریقکفر ونی در کیش‌اسلامم 
ترا ساغربدست وجام‌می بر کف مرا باشد 

دل‌خو نینوجشم خو نهشان چون‌ساغرین‌جامم 
تو گر در دلبری آشوب شهر وفتنهةٌ خیلی 

من اندر عاشقی رسوای خاص و شپرء عامم 
بدا عشق و بند غم گرفتارم . که بیزادی 

مبادا هر کگزم زین بند و آزادی از آن دامم 
ندانم! ازچه مجمر؟ دوش‌درمحفل بسوی من 


همی مدید وِ اندر زیر لب میداد دشناعم 
5۳ 


زبس اندر قفس نالیدم ری تن 

نبود این لطف اذوء بود ایم ازتأثرفر بادم 
بسی گفتم: نشینم ز آشیان برشاخه های گل 

فغان تا زآشان دفتم پرم , دردام افتادم 
دلش رانرم نزديك است سازم, ز آه گرم‌خود 

توهم وقتس تگرخود میکنی ای‌ناله امدادم 
خرابم کرده بودی » سیل جور او نمیبودی 

گرازخشت و وگل مهر ومحبت بیخ و بنیادم 
ببایش افتد و خیزد که کم 

زحورش شدئن من خاك وذوران داد بر بادم 
نر بازش بغیر است. از پس‌عمر ی کهمی‌بینم(۱) 

چهشد آخر؛ کمجمراینچنین از چشمش افتادم 


ان 





.۰ بست ست تسه مسب 
۱ب در اسخهدوم - ۳۹۳ عمر یش می‌بینم 


۳۵ 





2۴ 


بکام دل. بش خاکی ز دست یار میکردم 
دو روزی گر علاج دید خونبار 

مرا-میکشت از جرم وفاداری ومن هر دم 
بزیر تیغ او بر جرم خود اقراد 

ندادم قوتی ایمرغ دل! در گوشةٌ بامش 
و گرنه‌چون تو من‌هم‌ناله‌های زار 

نبان‌میکردروی‌خودزمن,هر گه بصدحسرت 
تکاهی در دم مردن بر آن رخسار 

تسم کردم اندر دویش‌وعمری است گریانم 
سزای من جهبود؟ار خندة بسیار 

ان بجسم ناتوان بودی 
قدای‌جسم وجانت, در دمی‌صدبار 

چه دانستم که‌خاری صحبت گل درمیان دارد 
و گرنه درقفسکی اد از گلزار 

سک کویش شبی ایکاش‌مجمر ! همدمم میشد 
که تا داز دل خوددا باو اظپار 
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گه ز دنبال دل و گه ز پی جان باشیم 
چند آواره گه ازاین و گه از آن 

جان‌خلقی بلب از دنج پرستاری ماست 
| گريك‌دوسه روز د گرایسان 


غز لیات‌قدیم 


مسکر سم 


ج< رت 


مر دم 


هت 


ما 


هرد 


مک دم 


میکردم 


مبکردم 


میکردم 


دیوان مجمر 


پی ويرانة مامیرود این سبل » کجاست ؟ 

آنکه عمری نگران‌بود که ویران باشیم 
گو بخوبان: که بریشانی‌ما عتت شماست 

میسندید کز اینگونه ‏ پریشان باشیم 
گگاه از وعدء دبشار و که ارم مسا 

جند شرمئده ندا نم ددل و حان باشیم 
بر تو گر جان نفشانیم و فشانی دامن 

این مبندار که از کرده پشیمان باشیم 
زخم زن ۰ زخم! که تا ازبی مرهم آئیم 

درد ده » درد! که تادد بی درمان باشیم 
مانه آنیم که از جود تو نالیم » مگر 

هم تو خواه ی که زدست‌تودرافغان باشیم 
مجمر! از اهر تان ار حه در 

ما که غارت زد لشکر سلطان باشیم 


- 


حور از توام رسد و زدل در فغان شدم 

بیماد از تو گشتم و نالان از آن شدم 
گفتم یقن که بامنت اینعهد محکم است 

خوردی قسم بجان من و ب دگمان شدم 
ببطاقتی نگر ! که همان قاصد اذ بر 

کامی نرفته بود کش از پی دوان شدم 
هر کس بکاد دادن دل شد بیاد ومن 

از کار ول گذشت و در کار حان شدم 


۳۹ 





مس 


۳ ژنا کسی ره او که‌با ک 


شرم آیدم بگویم ا گر خار از آن شدم 


در عشق مجمی!از غم هجرو امید اوصل 


هك 
صد یاد پیر گشتم وصد ده جوان شدم 


حاصل صد ساله که اندوختم 
کس نه که آ گه‌بود از سرعشق 
از تو.من‌این‌درد که‌درمان‌نداشت 
طافت دیدار توام چون نبود 
دور شوید از بر مجمر که من 


از غمش تخمی کهدر دل کاشتم 
دل زدستم رفت ومیگویند خلق 
منکه حود بی اختبارم اینچنین 
‌ بماندم زنده دور از او دمی 
ده که بودم از جنون انار وبا 
دعوی‌عشق ازچه(۲)میکردما گر 
مجمر از کوی‌تو گامی دفت ومرد 


۱- نسخة دوم - حاصلش : 


۲ - تسه دوم - ارچه 


5۷ 


۵۸ 


ذآش ات 
تاز که‌این نکتهمن آموحتم 
ازچه خریدم ؟ زچه نفروختم؟ 
ر دیدار تو بردوحتم 


و سوختم 


دیده 


ماندم و از اتش 


حاصل (۱) خونان دل برداشتم 
بند برپایش چرا ؟ نگذاشتم 
اختیاد دیگری اس داشتم؟ 
کات را فاد می پنداشتم 
خویش دا فرزانه می پنداشتم 
خویش دا دسوا .نمی انگاشتم 
کش منم قوتی ‏ میداشتم 


یس یاس 





دیوان مجمر 
5۹ 


ترسم که ماند . از دست خوبان 





سلو‌ها مسبت هو با ماه تدآقان 


زان در دندان : زان لعل حندان 
حان هاست 
از کوی لیلی (۱) » مجنون ندانم 


پر لت 6 لپا بدندان 


گر اوطبیت است . خواهد فزودن 


داغم زمرهم , دردم ز درمان 


پا آنکه مهرم بگذاشت برلب 


گنتم غم خود . يك يك بجانان 


صدحان ببا شد » یکیوسه ات را 
کالا ندیدم 
من چون تو کلا ۰ هرگز ندیدم 
در هیچ 


حان از دل و دل, از حان و مجمر 


.ز اسفیت اه 


بازاد . در هیچ دکان 


زین هر دو و خلق, از وی در افغان 


۹ 


۳۸ 


حدا از غین و ما دا در بری و بسی امروژ از دی بپتری توا 
جبان گفتی: چنین‌ویران چرا شده مگر غافل اذ این "چشم تری تو 
چنین کاندرد دل از غیرت نفتم جسان گویم» باد دیگرش و 





۱ - نسخه دوم - با کوی 


‌ث* 


۳۹ 


چه حصمی‌باشدت؟ ای‌عشق با عقل 
نمیدانم که دا میجویی ۰ ایدل ! 
ز راز عالمی , ای همدم آگاه 
زدی آتش بجان عالم , ای برق ! 


نی‌جرأت حرف , نی رخصت [۰ 
در داوکه | رکنون , اهنایدو تست 
ما دا بکویش, آورد و گم شد 
از کین زاهد ؛ با ما چه خیزد 
دس ود باید » بر دامن دوست 
بر دوی زاهد . دیدیم و کردیم 
یا خواندم یار . یا خواندم غیر 
مجمز باهش » خن دادم آخر 


از غیر. چه تا شنبده باشی 


کت و : ترا ندیده باشم 
بازازهمه به » حدیث عشق است 
ز اضطراب: ایدل! 
بر دست جو نامه ام آکرفتی 
ی قطرة. خون! بن آست‌انش: 


- در نسخهةً ددم - چون دوی 


بداست 
م4 


ده 


ی 


غز لیات‌قدیم 


کزین س‌جون‌شدی بر آن‌شری‌تو 
کزین‌درچون‌شدی(۱) بر آن‌دری‌تو 
9 
ك 


اه ددونت محمری 


م۱ 


کی کرفتم بر اد شرناد(0) 


دردیده ام اشك 


تک دی است» این بحتکمراه 


او بر حاهل .ما رند ۳ 


1 


دردا که دارم » در پیش بذ حواه 


حرم عظمی :۰ استغفر ا لله 
دفتم بکویش ‏ الحکم ال 
رستم لر الق غم | لحمداله 

ای ما بغلط زمده باشی 


یی تن ۰ که دیده باشی 
صدبار (۳) | گرش شنیده باشی 
کز دام کی رمیده باشی 
سپلاست ۱: گر درزیده ۰ باشی 
ازچشم که » تا چکیده باشی 





۲ - در نسخ‌دوم‌اینطور ثبت شده: رفتم که گیرم ام 


۲ - لسخه دوم - ااگرشنیده 





دیوان مجمر " ۴۰ 
چون کل شده دامتت دگر چاه از دس رگا کشده بتاشی 
شیرین شودت‌سخن. چو مجمر ر لعل لبی مکیده باشی 


ما 


به اما 


۳ 


پا نهادی پسر بسترم از مپر دمانی 

که مرا نیست پی عذر قدوم تو زبانی 
خاستی؛ خاستزسوز:دل من | تشض‌حسرت 

بنشین تا مگر این آتشم از دل بنشانی 
گرچه‌خوبند نکویان‌همه‌درچشم من.اما 

جون‌بروی توبه‌بنم همه‌حسمندوتوجانی 
یاری و دسم وفاداری و آئین محبت 

همه دانی ت و که دانم , همه‌دانم که ندانی 
برددت شب همه گویم , که‌چوفردا بدر آید 

روی برتابم ونایم» اگرم باز بخوانی 
باز گویم که‌بتا بمژتو,چون دوی بتایم(۱) 

بکه آرم؟ که بسوی تو بودروی جپانی 
تا بسویم نگری؛ يا که بحرفیم نوازی 

پرس داه تو هر شب بنفینم بگمانی 
مخرام اذبرم اینسان ببر خلق که ترسم 

روم ازخویش وبرافتدزتوام(۲) دازنهانی 
راحت جانی و آشوب دوان ذن و مردی 


آفت صبری و محبوب دل پیر و جوانی 





۱- در نسخه‌دوم - روی نداأنم 


۲ نخه دوم -کادنهانی 





۴۹ غز لیات‌قددم 


بارم‌اقزون ورهم دور وتئم زار. چه سازم 





با چنین‌جسم وچنین‌داه وچنین‌باد گرانی 
کارو آن‌رفته ومن گمشده ای‌باداجه باشد؛ 

و وک نوش ازمن کمکشته دسانی 
محمر ازحور توحان داد و نداند بکه نالد 

که‌بپر کس نگردبازتوخود(۱) بپتراز آنی 


رکه از ابی نگاهی 
گوید سخنی بفیر و گاهی 
ای غافل از ۰1 (۲) بیگناهان 
هان تیغ مکش ! که بیگناهی 
فریادوکهبنیست اندد «این, شهر 
در کوی تو دشمفان ندادند 
کف هست وفا ای که 
از وصل تو گرچه ناامیدم 


۴ 


هر لحظه نشته‌ام براهی 
اد تم رکند » بمن» نکاهی 
رحمی که ز دل کشدم آهی 
ترسم بکشد ز سینه آهی 
نه دادرسی ‏ نه داد خواهی 
فرصت که در دل کش آهی 
ما دا تو بکش که بیگناهی 
شادم که ,توا امند گاهی 


یارب بکه گویم ؛ اينکه مجمر 
حان :6 داد ر حسرت ۳ 


# 





۱- نسخه دوم - بازپاه بهتراذآنی 
۲- اسخه دوم وسوم - بیگناهی 


غز لیات جدید (۱) 
جع هی جع 


۱ 


سبحان من یدبر فی الادضش والسماء 

عار عن للنالف بحال عن للل 
خارج زهرچه آن بجزاو لك از آن پدید 

داخل بپرجه آن بجز اوليك از آن حدا 
عنب رگشای" لبلةً باغ "از نیم صبح 

اخگرفروز مجمر (۷) داغ اذ دم صبا 
آنجا که بزم جلوء او : هر چه آن صور 

آنحا که صوّت هستیاوء هرچه آن صدا 
ای ۱ ۱۳ ی 

آتجاکه وصف او همه دم نطق رافنا 
دراگ ۱3377 

در آستان غعرفتش عقل دا (۳) 55 
دل پرورید و از پی‌آن درد آفرین 

حسن آفرید و از پی‌آن عشق مرحبا 
۱- معروف به تحفة الملوك : این اشعاد مربوط بزما نی‌استکه مجمر بدرباد فقح 

علیعاء وارد شده ولتب « مجتهد الشمراء » گر فته و ۱ ۱ 


۲ ندخه دوم -باغ 
۳- در نسخه دوم بت عقل راقنا 


غز لیات جدید 


لایر جه حای شکوه کز آغازداده‌انت 


دین عشق درد پرود ودان درد بدوا 
فرذانگی بناصح و دیواتکی ۳۹ 


پس نقطه های خال وهمه دانةً فریب 

بس دامپای زلف و همه حلقهٌ بلا 
از خط این نمود و ترا کرد ناشکیت 

بر دوی آن گشود و مرا کرد مبتلا 
یش امس و سرخیل قدسیان 

اه رس وی فیسرداد انا 
رنه درامت و آدایش ادب 

شرادة عادت و محموعةً حیا 
هم حرف اول. از ودق فیض لم یزل 

همم نقش آحر؛ اذ قلم صنم کبریا 
دین آشکار 3 بتایید جبر ثیل 

شرح استواد کرد . به نیروی مرتضی 
آن قائل سلونی (۱) و گویای لو کف 

آن خاسةٌ یدالله و مخصوص انما 
من,معتقد پقولش واو خوانده خویش را 

دذاق آفرینش . و خلاق ماسوا 
هم قطب شرع و تابع او آسمان ملك 

دنق خدا 

۲( 


- لته دوم سلونی واسرار ۱ 
۲- ددنسخه چاپی دنسخه سوم این بیت‌اضافه است : ۰ 
" دادای دهر فتحعلی شه کزوقوی است دین خدا وقول ولی‌شرع ءصطفی 





دیوان ی مب 2-7 ۱۲۲ ۴۴ 


مجمر وقا بعهد خود اندر غم تو کرد 
با من له العهود و یا من لها لو فا 


۳ 


با دید خوفاد تا وت 

کاین مردم صحرا بود ۰ آن مردم دریا 
من با تو زنم پنچه ؛ ز افتاده حه خیزد 

جر اینکه ذند بوسه, ببازوی توانا 
آنکس که شد از بپر تماشای توء دیدم 

می آمد و خلقی ز قفایش بتماشا 
رک ۳ 

نه در غم امروزم و نه در غم فُردا 
دل‌جون رهدازز لف بت یگوخود از آ ندست 

که سلسله در گردن و که سلسله در با 
و سم کب ند 

غادت زارد ۴ | بیغما 
وقتی دل ما بود و همه عش‌حپان» لك 

ااکنون همه اندوه جهان است و دل ما 
در حلقهٌ مها شب همه شوری بود ؛ آری 

در حشر بود شورش وید کش وا 
نالم ز تو بر درگه شه » ليك رسد کی 

فریاد عی زاره لا نشب 

۱) 

صبرازدگران‌جو. که مرا دل‌زتوخون‌شد 

مسکین دل مجم رکه ج زآن‌نیست‌شکیا 


۱- درنسخه چاپی و نسیخه سوم‌این بیت اضافه‌است: 
دارای جهان فتح عليشه که نهیبش از خاطر مجنون ببرد حسرت لیلا 


۴۵ 





سای #حان»وزراجت ,را 

اشکم بفزود , سوزم اینست 
اشت بکو کل وادی غم 
گوسنگ مزن که نخل امید 
از لعل لب نو مدح خافان 





شون ی تشور آشت مارا 
ای ی ات مارا 
اک ار ات را 
در گوشه حاطر است مارا 
ای و در است مارا 
تا اب در است هار 
عمرست که بی براست مارا 
حون شید بشکر است مارا 


از آتش مجمر است مارا 


این له شررفشان که بسنی 
۵ 


حون آنتاکه جلوه رخ تست 

به پیش برق» گیاهی‌چسان تواند دست 
دسید عمر بپایان و غم چنانکه نخست 

شکست شیشه ومی بر قراد خویش درست 
پی نثاد رهت » نقد جان نپاده بکف 

قی ول وک رید از شرانه نت 
غمت زپا چو در آرد » چه پادشه , چه گدا 


جوسیل خانه کن آمد؛ پناجدسخت و جدسست 








دیوان مجمر 


ققس شکسته و پرواز کرده ء لك تچسود 
که‌رشته سخت درازاست وبال مرغان سست 
حجهان زسیل سر شکم خراب گشت وهنوز 
زدیده نقش خالت نمتوانم شست 
کسیکه دمبردین بود * دیدم از نگهت 
نعان خانهةٌ خود دوش زین و آن میجست 
چوره درست روی» گوبما ن که کمش دگان 
چه سودازاینکه‌چنین میروند چايك وچست 
نگفتم (۱) ازتوبشه ناله سر کند » مجمر ! 
توان ‏ شناختن انجام‌کار دا ز نخست(۲) 
۹ 
شکوه‌ام از بخت نافرجام نیست 
هرکرا عفقنت او را "کم تست 
گر بر آید بانگ ید نامی #زخلق 
نیکنام آنکس که او دا نام نیست 
نشنود او » ودنه با شیرین -لبش 
هرکرا ‏ کاریست ‏ بی ‏ پیغام ‏ نیست 
طی نشد این داه و افتادم ذیا 
وین عجب کافزونتر از يك گام نیست 
روی ارو بت عاشق 4 اه و 
در دیار عشق ؛ صبح وشام نیست 





- نسخهة دوم - بگفتم 
۲ - درنسخه چأپی دسوم این بیت اضافه است: 
ستوده فتحعلي‌شه که خاك مقدم ا* فروغ‌طلت خورشید و نوردید تدت 


5" 
۱ 


۴۷ 





محتسب گو. هرچه خواهی سنگک زن 
بزم ما خونین دلانرا جام نیست 
مرده کر است ‏ کارامیش هست 
عاشق‌انرا 


۱ .پس جرا ارام نست؟ 
رشته ما سست و بازوی تو سخت 
وقت این بیداد. بی هنگام نیست 
کر بأشامند خون او ۰ دواست ۱ 
هر که در عشق تو خون آشام نیست 
بوسه ای پیش از لبت » مجمر نخواست : 
السسته ار 


راستی در ملك شه این سر ۳-1 


دشنام نست 


سس _____نزلیات‌جدید 


لایق آن سروسیم 


عاشق شوریده را , آرام نیست 
نم بل وکردهای , آخربکش! 
حال من بااو نگوید ۰ هیچکس 
ی در پنجه عشق است اسر 
از جفای روزگار افسرده ام 
شه زنظم خود بر غیرم نواخت 


نعمت حاورد وغیر ؟ادری رشاه 


مجمر! آغاز است لطف شاه را 


۷ 


۱) 


اندام نیست(۱) 


عشق خودکام‌است واوراکام نیست 
زخمگی درا طاقت و آرام نیست 
واقف است‌او. حاجت پیفام نیست 
چند مییرسی ؟ که او دانام نیست 
ورنه طبعم اینقدر هم خام نیست 
ایخوش آن بخفش که بپنگام نیست 
کس‌چومن‌درخورد این| نعام نیست 


باش کاین آغاز دا انحام نست 


۱- درد نسخه چاپی وسوم این بیت اضافه است : 


جم نفان فتحعلیشه کش مدام 


جزمی‌فتح وظفردرجام نیست 


۲-ن.س.اضافه است : جم‌نگین فتحعلیشه آ نکه جم بردرش جزدرصف خدام نیست 


دیو ان مجمر سب و و ی ی ی ۳۶ 


۸ 


اند کی صبر بکار است‌غم هجران.دا 

بکجا میبری ایدل ؟ من بیسامان دا 
بندگی چون نکنی,ظلم مخوان فرمانرا 

گوی جون می نزنی» عیب‌منه چ وگانرا 
لشکری را که بشه دوی ارادت باشد 

تیغ از کف ننید تا نسیارد جاندا 
حال ما باغمش ازغیر مجو ۰ کی داند 

پشت بر مع رکه غوغای صف میدان دا 
تن برسواگی خود در غم عشقش دادم 

هر که در بحرشد , آماده شودطوفان دا 
گلشن وصل ترا خودجومنی درکاراست 

نااگزیراست که‌خاری بود این بستان دا 
ازقفا . غیرببانگ حرش آید ؛ ایدل ! 

ناله‌ای تا برداز دست , حرس حنبان دا 
من نه آن م که بدستان روم از ده بعبث 

[ ۳ برمزن ای شیخ و مشو دامان را 
تا نه بر ناو آهیش نشانم» مجمر! 

چون‌به تیرم‌زنده ازسینه کشد پیکان‌دا(۱) 





۱( تب 1 برن) . دو بیت اضافه است 


باوی ازقهرشهنعاه. یکو. کر خواهی که پفرمان من آری دل نافرما نرا 
داد گر فتحعلیشاه که گرددن بدرش رفت وطی‌می‌نکنداین ده بی پایا ثرا 


فا 


۳۹ 





۹ 


خیزد شمیم جان ز سرائی که جای تست 

وس اه حانه‌اش بجب سرای نست 
بر با آن فرشته و در صحن آن بری 

فرخنده‌خانه‌ای, که در آن‌خانه‌حای تست 
عالم ترا و ما همه بخانمان و نیست 

غبر از دل , خرابی و آن نیز جای تست 
گر با ددون شاه ۰ و گر. با. دل گدا 

در هر چه باز حستم و حویم هوای تست 
این يك ببندکافر و آن يك. ببند خصم 

ببچاره دل که بستهٌ زلف دو تای تست 
الما مره حزد و ازخاده گل دمد 

جانی که میدهم؛ بامید لقای نست 
جزجان و ز بر کست 

کاری نکرده‌ایم , که گویم: برای تست 
هرشب بر آسمان ز تو دستم , ولی چسود 

دستم بر اسمان و لبم بر دعای تست 
واعظ حدیث روز قیامت کند تس 

گوشش بماجرای من و 
با دشمنان پیاری و با دوستان 3 

کمتر وفای مجهر و کمترحفای تست(۱) 


۱- درد نسخه چاپی و نسخه سوم‌این بیت اضافه‌است: 


0۳۸ دست‌اوست گر گویم آب بحر زابرءطای تست 





۶ حح‎  _  ع.-۰‎ 


دیوان مجمر 


ما حان و دل بملك دو عالم نمیدهیم 
کاین خا کیای خسروو آن خا کپای تست 


۱۰ 
نالم و شب تا سحر » هیچکسم یار نیست 
ره | دنج برستار نیست 


خون شد وازدیده‌ام , ریخت‌زجورت»و لی 

حیف که دیگرترا,» یا دل من از نیست 
خواجه هزاران سفر» تا بکنون کرد ومن 

با غمت از خانه‌ام , روی ببازاد نیست 
از پی‌يك‌جنگ کرد , خصم دوصدصلحو باز 

پیش تونامی از آن , با همه پیکار نیست 
تبره بچشم کسی است » کو بتو دارد نظر 

ورنه رخ آفتاب » در نظری تار نیست 
هريك از این همرهان» رهبر یکدیگر ند 

قافلاً عشق را . قافله سالاد نیست 
سخره فرزانگان کشت اد و 

بنده دیوانه دا » ه رکه خریداد نیست 
ساخته‌ام بپر او » از دل خود خانه‌ای 

ليك حسود اینکه‌یار, خانه‌نگهداد نیست 
نالم و بر ناله‌ام به که نبخشد کسی 

زانکه بدوران شاه ۰ ناله سزاواد نیست 

۱) 


۱ - درنخهٌ چابی این بیت اضافه است : 
فتحملیشه که‌ملك گشت زعد لشچنا نك یاه ببهلوی: تین* گل. بکف‌خاد نیست 


2۱ 








مجمر!! گر از تو گفت, غیر بدی پیش یار 


با 


مقمان حرم را حلقه بردست 
شدم از کعبه تا بتخانه کن دوست 
بردءشقم بقر بانگه. خوش آن‌عید 
نه صیداست آنکه| نداز ندش ازتیر 
بفرق‌ماست‌هر گردی که‌برخاست 
نه در بالا و نه در پست و خلقی 
بصحرا مرغ و در دریا مرا دام 
دل ببچار گان میدید و مبرد 
بدام زلف خود میرفت و میدید 
فك از اه مجمر آنجنان سوخت 


د ببزم است وغیر؛ در پس دیوار نبست 


۱۱ 


اول 


من اندر حلقة دردی کشان مشست 
پرستش دا » بتی بر یاد اوهست 
که از کشتن ز قیدتن توان رست 
نه‌تیر است آ نکه بگشایندش ازشست 
ببای ماست هرخاری که بشکست 
بجستجویش ار بالا و از بست 
بدریا حوت ودرصحرا مرا شست 
بدام زلف خود میرفت و می‌بست 
دل ببچار گان مجست ومبحست 


که کوتی برقی‌از آه ملك حست 


د صورت ای ار است 


بیم جدائی 


خوش آن نقش ی که بانقشت قرین است 


دراین منظر ؛ 


توان یافت 


که جای حور در خلد. برین است 
4 نیرنگت مکر دید ؟ آنکه کوید 


که لیلی شوخ و شیرین نازنین است 


دیوان مجمر 





بطودت" ددو" انمیاگی" ۰" ولیک 

روان را شورتی گر باشد؛ این است 
مثالی از تو آورد آنکه میگفت: 

مرا خود کارها , باعقل و دین است 
ترا زین برده " پندا قد بحلعی 

که ده دز جع وگل وب آ رن استٌ 
وحودت را ز خاقان ذیب و نقش است 

طراز کلك نقاشان چین است 
اد این" صورت که آووفن د. مجیرا 

مرا صورت .پرستی» بعد از این است 

۳ 


بر در دل غم صداگی میز‌ند حلقه 


عالباا تن که حوان فاد 
تاحه آید, که در کوی توام 


دس 


دوستادان را 


تیغ نا بدا و قاتل نایدید 
از حقق- کی | کز که 


او زند با تیرم از بیرون و دل 





۲ 


7ج شتا مبز ند 
صلاگی میز ند 
هر که می‌بیند قفائی میزند 
کشته‌درخون‌دستوپائی میز ند 
هر کسسی خرفیع ار جائی "مین ند 
در درون مرحباگی میزند 


خرم آن کشو رکه سلطانی دواق 
ماد آن وادی که از کب هد 
تاتوات 15 از نبروی عشق 
نيك چون بینی پی درمان ماست 
گوش ما و نالا مرغ سحر 


دور شو مجمر! که برق آه من 


بوسه بر دست گداگی میززند 
هرطرف‌خضری صدائی میز ند 
پنجه با زور آزماگی میزند 
ه رکه حرفی از دواثی میزند 
تا بمدح شه نواگی میز‌ند 


عاقبت آتش بجائی میزند 


5۳ 


ر لیات جدید 


۱۴ 
نوش لب‌بین که لبش‌هر که بانگشت‌نماید 
در همه عمر نشیند سرانگشت بخاید 
هرشب از هرطرف خانه بسی در بکشایم 
1 دانم‌زدری‌نیست. که روزی‌بدر آید 
تادل‌ازدیده‌فروریخت, فزون گشت‌سرشکم 
چشمه‌پیداست که‌چون‌پالك شد آ بش بفزاید 
پیش دل زوسخنی گفتم وجان داد زغیرت 
پس آذاین جزبردشمن سخن‌دوست‌نشاید 
حاحت عشوه نباشد بی دل بردنم او را 
زشت رو عشوه کندتا که‌دل‌از کف بر باید 
از که‌زادی‌تو که‌هر کس کهترادیدهمه‌شب 
همسری‌جستء نيامد که‌یکی‌چون‌توبزاید 
وت که برآن درجوبری‌ناهضا را 
نام‌مجمرمبر آنجا که کسی درنگشاید(۱) 


۱۵ 


مکر دیوانه شد فرزانه ای چند 
اد باه شد ویرانه ای چند 





چهغم, ار بودبخاطر زتوام گردملالی 
قمرمان فتحعلیشه که‌سز دخالكدرش را 


۱- ددنسخه چاپی این دوبیت اضافه است 





لحلف‌شا هندهش اذخاطرم| کنون بز دید 
ان پی غالیه مشاطه باندام توساید 


دیوان مجمر ۰ 2۴ 


بگردهم پی ددمان هم ء ليك 

چه تدبیر آید از دیوانه‌ای چند 
کوادا بادم آن دردی که‌او درا 

مداعا انس با اند اس 
حه فش آن‌جمع راددبزم از آن شمع 

که سوزد زان پر پروانه ای چند 
فزاید کش آن آهی که هر شب 

از آن روشن شود کاشانه ای چند 
نباساید دلی یادب ! کن ۳ 

همه شب یارب اندر خانه ای چند 
جبان بیدانه صیداو چه میکرد 

ااگر در دام بودش دانه ای چند 
فغان ما زهشیاری است مجمر 

دریغ از نالا مستانه ای‌چند(۱) 


۱۳ 


ساقی هلال عبد بروی شراب دید 
گورخنبانزچثم‌پر آبمکن. که گل 
هر تربیت که‌دید زفیش سحاب دید 





۰ - درنسخه چاپی این دو بیت اضافه است . 
حدیث لمل‌یارو آب‌حیوان زخاك بای شه افسانه ای جند 
زهی قتحملیشه کاسما نها زملکش نیست جز ویرانه چند 











ت ی خرانی از تمه رن 

سیلی که صدزه آمد وما را خرات 
1 لد میس بس‌حشمة لش 

بیچاره تشنه مردو همی سوی آب 
تا مرغ دل بدام تو گیرد دمی قرار 

عمری درون سینهٌ من اضطران 
هگ که بکندد بمن اورا دریگ نیست 

مسکین کسی که عمر خودا ندرشتان 


مجمر گرفت از دو جهان کام خود مگر 


تن خاکیای پادشه کامیاب دید(۱) 


هم آستین ماه ازو سیم خام یافت 

هم جیب آفتاب ازو زد ناب 
شاها عدو زچرخ در آسایش است ليك 

آسایشی که صعوه زچنگک عقان 
پیش بقای جاه تو گردون وجود خویش 

همچون به پیش بحروجود جباب 
که مت در اسان کت 

دخ بر ذمین نهاد و ترا بر جناب 
سوبت فلاث بعچز نبیناد تلد دوست 

گویند سوی دلشدگان از عتاب 





- در زسخه چاپی وسوم این بیت اضافه است ۱ 
فتحلیقه آنکه زعدلش جنان بدهر 


شه فتنه گم که چشم بتانش بخواب دید 





دیوان مجمر حِ(ح(‌5 


۱۷ 


ته" گرفنار بود" "هر که فعاتی «دازد 
ناله "مغ گرفتاد ‏ ثقانی دادد 

رازعشق آن نبود» کش باشادت گوئی 
0 کید بش ولمته اسان 39 

رحم برجان خود از آه شرد بارش کن 
که بکف دامن تو سوخته جانی دارد 

غیر تم پیش تو نگذاشت که گویم بد غیر 
ورنه هرک س که به بینی تو زبانی دارد 

شدم کشت نما دد همه بر تا 
هر 5 از جشم تو افتاد نشانی دارد 

هر زمان پر سر راهی رجفایت مجمر 
مز ند دادی وبر دست عنانی دارد (۱) 


۱۸ 


از نگاهی کام دل عشاق حاصل کرده‌اند 
این‌هوسناکان بخود بس‌کار مشکل کردها ند 
خاراین‌صحر ازجان وخا کش ازدل کرده| ند 


تا دراین واد ی کدامین خیل منز لکردها ند 





۱ - این دوبیت در نسخه سوم اضافه است : 
حال اوبردرشاه ازغم آن سروروان کاش میگفت کسی تا که‌روانی‌دارد 
قهرمان فتحعلیشه که قضاداست عیان پیش رای وی اگر داذنهاني دارد 


5۷ غز لبات جد ید 


عشقرانبر نو افسون‌بین که دل کرده‌است‌جای 

در برخوبان وخوبان حای در دل کرده‌اند 
حالتی باشد عجب» کز هر چه‌دارم‌شکوه بیش 

دل بانم بش در کحشی هایل کردء‌اند 
ط 3 سشد ديوانة طفلان : ولی 

و ناف زکر دوارند 
نت | فرین بر ناواك صیاد خواند 

کش تمیبرسد, که ما را ازچه‌بسمل کرده‌اند 
برمن و تنهائی من بین که یاد آرند از آن 

در غمت | نانکه از دل شکوه با دل کردهاند 
نوش دارد در لبان از طبع خسرو گوئیا 

لتقت د روت شرس شمایل کرده‌اند 
باز مجمر راست امشب اشك و آه تاژه‌ای 

تا چه با پروانه دوش ازشمعهحفل کرده| ند 

۷۹ 


دوژی دو نگهدارمش اد دل ببرآید 
یکچند عزیز است کسی کز سفر آید 

يك ناله شبی درغم او کردم و عمریست 
ة کن هر طرفی نالا مرغ سحر آید 

آزرده چنان است که با شوق نثادت 
خان از تن زارم "نتوااند., بدر آید 

1 و ن دل.| کنون 
اسب پارش‌همه خونی است که ازچشم تر آید 





دیوان مجمر 


گفتم که قدت از جه تباهد‌ببرم» گفت: 

هر گز نشنيدیم که سروی ببر آید 
راهم بدیاری است اذین ورطه کز آنجا 

کشتی همه ره بر سر خون چگر آید 
روزی طلب دوست توانی» که براهش 

خارت همه ریحان و کلت تفش | 
تا چیست؟ ندانم! که دراین‌قافله هر کس 

از بای در افتد ز همه پیشتر آید 
ناصح به نگاهیت چنان شد که ز خانه 

از بیم ملامت نتواند بدر آید 
بندم نظر ازرویت و دانم‌که نرنجی 

با" ال زمداد گرم "ور رآ ی۱(۵) 

۳۰ 

از خاکی‌ای دوست مکر آفریده‌انه 

کاین عاشقان بدیدءة ما حا ۱ 
دامن هگرشان «نملامت که «5ادعا ی 

از دست وامنی. که گوایبان در یده| ند 
شاید که عذرشان تبذیر ند دوز حشر 

اینان که ببر سجده بتی بر گزیده‌اند 
بر طفل اشکشان بحقادت چنین‌مبین 

کش مردمان بخون جگر پرودیده‌اند 


۱- درنسخه چاپی این بیت‌اضافه است: 
دریای کرم فتحعلیشه که زدستش مجمرهمه ده بر سر گنج گهر آید 


85۸ 





بنگر باین! که با غم بارند و عشق دوست 

براین مبین! که خاك ره وخار دیدها ند 
زاهد کند ملامتشان » وه کرت 

ات که تمترال. رسنهاند 
سختست تبر طعنه ؛ ولی خستگان عشق 

ای پس کمان که با همه سستی کشیدها ند 
اسان نس و ندانند کاین گروه 

آگوینک آنچه از لك حانان شنده‌اند 
باشد گواه دعوی دلداد گان بحشر 

دستی که در ملامت ایشان بریده‌اند 
مرا سالك در که حانانه » ان ما 

وی اانتانة شه مس یدنه (۱) 


۳ 


اینقدر کارم بجور یار هم مشکل نبود 

گر بعشقش اختیاد من بدست‌دل نبود 
عشق میگفتند : نامی دارد و کامی؛ کجا؛ 

غیر بد نامی از آن‌کامید گرحاصل نبود 
خلق رادیوانگی‌ننگ استویشاهل‌عشق 

بس‌بوداین نام‌مجنون‌را که اوعاقل نبود 
که بحال‌م رگد و گه‌خالره :و گه‌خارغیر 

اینقدرهم دل بعشق نیکوان مایل نبود 





۱- در نسخُ‌چاپی‌این بیت‌اضافه است : 
طل‌ختنای فتج‌علیهه که ملك‌دین در زیرظل رایت او آدمیده| ند 


دیوان هچهر ...۰ 

عشق شد ازراه زهدم سویر ندی رهنمون 

تاچه ره‌یود آنکه جز گمگشته‌تامنزل‌نبود 
یاد آن کزخلد وحورو کوثر اندریزم یار 

[ تچه مب‌گفتند ما را حسرتی در دل ‌نبود 
غیر گوید ذان نتابم دخ| گرخون دیزدم 

کاش راه کویش ازسیل سرشکم گل‌نبود 
پیش جود شه کنون شرمنده‌ام.مجمرمگر 

گفته‌ام روزی که بحرعشق‌دا ساحل‌نبود 

۳۳ 

چون من از هر طرفی باٍپسی برخیزد 

گر اذاین قافله بانگ جرسی برخیزد 
صد شرارم بدل از هر نفسی برخیزد 

وقت آنستکه دودی زخسی برخیزد 
غم خود بپرهلاکم چه فرستی ؟ نگشود 

کیو+یم بل که انرداه حس ۳ خر 
واپسان گمره و بیپوشوجرس‌جنبان, کاش 

دخ بپوشی که صدای جرسی برخیزد 
زاهداازتوچه‌تفرین جه‌دعا, کی‌بوده است؟ 

که از اين طایفه صاحب نفسی برخیزد 
دانده از بزمم وهرکیر رسداز ره . گویم 

جای تنگست بمان تا که کسی برخیزد 
ایکه انکار کنی فوق ۲ فتارات ۳ 

پاش تا نالا مرغ قنسی برخیزد 









مگ 1۲و 
0۰ طوزه ۰ ۸ 


«جج داش «زحوطء 2 >1 


(ه 





ضعفم | کنونکه ذبان بسته زهرسو:مجمر 
: عجبی نیست که فریاد رسی برخیزد 
سایه برفرق همای فلك اندازد اگر 

از سس حوان شپنشه مکسی برخیزد 

۳۳ 

الرگ اضر آکوی حود آوازه کنذ 

کاش گوید که چه بان دل بنچاده کند 
بسکه شد چالزدست تودراین شهر, نما ند 

يك گریبان که کسی درغم ما پناره کند 
تو آذاین شاد که شد سینمن چا ودلم 

شاد »کن*رحنة آن دوی تو نظارهکند 
عشق راچاره‌محال‌است و ندانم! که جرا؟ 

بیشتر جا بدل مسردم بیچاره کند 
ال حون شده شنکین دل او 

اثر عشق نگه کن که چه با خاره کند 
مژه‌اش با دلم آن کرد. که شهزاده حسن 

با دل‌خصم شه ازخنجر خو نخواده کند(۱) 


۳۴ 


باچنین حسن ولطافت | گرایشان بشرند 
اهند رگن وشهرو دیار دا گر ند 





۱- در نسخه سوم وجابی این بیت اضافه است: 
فهر مان فتحمایشه که بکوهر پاشی آفر پن بر کف‌اوثا بت و-یاده کند 


غز لیات جدید 


۹۳ 





دیوان مجمر 

گر بنوشند کنون‌خون‌جگر,هاچه‌عجب ! 
ک بطفلی همه پروردءٌ خون حیررند 

جا نسپازیم؛ قغان از عم وفریاد از عشق 
"به کهی دزد ره واه وی یر ٩‏ 

ری ار 
نله کمشد کلب که توری کرو 

بسرویایی هل بن ! که نان مدا 
مینمایند بمردم , که چه بی پا و سرند 

خون زچشمان رودم. کزچه غم اوبدرون 
نیست کاریش بآن‌انکه‌به بیرون درند 

بس دلیران که سبرها بخدنگ ی گه رزم 
جالك کردندو کنون‌یش خدنکشی سر ند 

ائوه_ ناله مرن بین ؛ که بشیبای گرا 
عاشقان بیخبر اذ نالةً مرغ سحرند 

0 برخاك درخسرو ونقش درخ دوست 
دیده؛ این‌مش تگدایان,زچه صاحنظر ند؟ 

نیست از دل خبرم دد غم خوبان, هجمر 
تا بگویم که ز احوال دلم بیخبرند 


۳۵ 


هرحاکه خانه ای زتوزیر وزبر بود 
آموده "ات از ستهت در در برد 
خفت این بشوق جنت وخفت آن‌بیاد حور 
فرخنده آنکه روی تواش در نظر بود 


۲" 


۳ رت مود 

دستم زدامن تو جدا ماند, از آنکه من 

دستم یر دل از غم و دستی پسر بود 
نالم بشام هجر و خوشم, زانکه عاشقان 

شادند از اینکه ال مرغ سحر بود 
غافل زکندن پر و بر یاد آشیان 

گفتم سری بدام توام زیر پر بود 
ول ان مر سود کا که دید 

ای کت ان بر بر 
جزحسرت‌ارچه‌فسمت مانست زان و لی 

حیف آیدم که نخل چنین بیثمر بود 
گرنیستآخرین نفس ای هم نفسازمن 

پنپانت آستین زچه بر چشم تر بود؟ 
مجمر شد از میانه عشاق و بعداز این 

وتان با اد بودر) 


۳۹ 





دل بکفرم رهنمائی میکند 
بایدش بیکاننی از عقل ودین 
شب دراز آمدچسان خور سرزند 
عشق جویدصبرم ازدل»خسروی 
گوی از میدان نمیشاید ربود 
خالك پای شاه و گرد راه دوست 


کی چنین دل پارسائی میکند 
هر که بادل آشنائی میکند 
شمع طا نا روشتانی متکند 
در سرای خود کات میکند 
اینچنین کو دلربائی میکند 
در دو چشمم توتیائی میکند 





۱ - در سخه چاپی دسوم این بیت اضافه است . 


کام من‌اذتوتلخ شودچو نکه هرذمان 


۲ 8 


از مدح خسروم دهنی پر شکر بود 


دیوان مجمر سس 


بنوا شد مجهرء اندرعشق یار 


کدامین خل در این کازوانند 
بپ رگامی بود شه‌ری دراین‌دشت 
جه‌کالاباشد این یارب! که خلقی 
جه قصراست‌اینکه مرغان حرمرا 
دل, ازخویان ندازدش ود ۰ یوگ 
تو در این عالمی زانرو جپانی 
چه شکرها دراین دکان بود لك 
زنیروی که باشد کاین ضعیفان 
خوشم‌باجان ودل زانرو که‌شه را 


پم رگم چاره میجویند. مجمر! 


۳۷ 


۳۸ 





کار ها در پنوایی مسکنر۱) 


که دل را دزد و غم را پاسبانند 
دبس کاندر قفای کروانند 
از آن درسود و خلقی در زیاناد 
درو دضار: بای |۳۵ 
وکه در ,نا .مپربان مرنات 
از آن عالم باين عالم . روانند 
مگس را گ و که دامن میفشانند 
توان عالم و خود نانوانند 
غبار دراه و خاك آستانلد 


من ودردی که درمانش توانند 


توا گرصاحب نوشی و اگر ضادب نیش . 


دیگران راست, که من بخبرماز توزخویش 


بچه عضو تو زنم بوسه ؟ نداند چه کند 


برسر سفرة سلطان چو نشیند درویش 
۰ از شوه و غاف لکه نشا ید درعشق 
طفل نادانم و آکه نه زنادانی خویش 


۰۱ - درنسخه سوم این بیت اضافه است : 


نور حق فتح علیشه کافتاب 





در کوش راجبهه سائی میکند" 


1۴ 





۵ 








غز لیات جدید 


زلف بردوش وسخن بر لبوغافل کهمر است 

مش برسینه مجروح ونمك بردل‌دیش 
همه در حورد وصال تو و ما از همّه کم 

همه حیران جمال تو و ما از همه بیش 
کر چا کی 

گرگ دد گله ندارد خبر ازحالت میش 
آخراین قوم چه خواهند؟ زجانپایفکار 

آخراین جمع چه‌جویند؛ زدلهای پریش 
برهی میروم ۰ اما بهزادان امید 

قدمی می نهم » اما بهزادان تشویش 
تا حه با درد کشان مبرود ات من 

صوفیانرا چو بافلاك برد دودحفیش 
دفت مجهر بدر شاه ۰ بگو گردون مرا 


هرحه کردی پمن؛ یدیس اداینت‌درپیش 


۳۹ 
بت لعل می پرستش که پااکم نیت از تر کان مستش 
عبث نی ت و در پاش نبه ۹۹ بصد امید دل دادم بدستش 
وا وی که جون شواست نودی حز پبام او تست رل 
دلم دیوانه شد و ض بگشای که نتوان جز بزنجیر تو بستث 


خرد بندی است محکم ليك گاهی توان ‏ با نا توانیها گسستش 
دام ید بشکست وشادم ز اینکه شه شاد حپانی دل د اواز شکستش 


عم دیرین که ما دا سینه میخست ارو یکاش حول تنل (۳) 
۱- این يك بیت‌در نسخه دوم‌اضافه‌است : 
پناه ملك و دین فتح علیشاه بملك و دين چه منتها که هستش 





دیوان مجمر ش 
ار کهآ که باشد از بالا و پستش 


۳۰ 


تاب بار کفنم نیست» پبس آزرده تم 

کی سار ند بخاك در او بی کفتم 
یار در بزم ز من عافل و من در سحنم 

آم از آندم که شود آ گه وداند کهمنم 
نك چون‌مینگرم» هست‌خیال توزمن 

شادمانم که همه شب بتوگرم سخنم 
تن همه داغ و ز غیرش نتوانم پوشید 

بسکه ازدست توچالك است بتن پرهنم 
یار در بزم نبر‌سیده, که دربیرون کیست 

من همی دریس در آیم و گوی م که منم 
نه پروبالی ونه‌برگی و نوائی» مجمر! 

دل‌باین‌خوش نتوان کرد که‌مر غ‌چمنم 
گ رکنی‌منعم از آن‌لعل شکر بار. چه‌غم 

کهمن ازمدح شه ينك چوتوشکردهنم(۱) 

۳" 


سر زلف یار در دست و نظر بماه دارم 
که حذر ز روز دوشن بش سیاه دادم 
حچ چ ‏ < خی سس 
۱ - در نسخه چاپی ان بیت اضافه است . 
داد گرفتح علیشه که دعایش گویند همه شب‌انجم ومن نیز دد آن‌انجمنم 














۷ غز لیات‌جدید 
همه آتشم چه تر سم 1 سر عذات داری 
همه رحمتی؛ جهبیمم که جر اکدان دارم 
تروخشك‌ها لمی‌سوخت,زعشق‌وسا دگی‌بین ! 
که به پیش برق دستی بسگیاه دارم 
نه اگر زنی بنالم» که یکی بصلح خیزد 
اک که اک ککوا. دارم 
توبفکراینکه زان‌در, به‌چه‌حیله‌ام برانی 
من‌ساده‌دل‌باین‌خوش که گریز گاه دارم 
همه حسرت و ندامت» همه طعنه و ملامت 
چه‌ازاین‌مرا که گویم بردوست‌راه دارم 
نه هو ای‌تندرستی و نه ری چاره‌جوئی 
پسم اینکه با چنین درد توان‌آه دارم 
در ان ستار#صبح, دمید خواهد آمشب 
کی نظربه بروین ۶ کبی‌بماه دارم 
من مستراچهپررسی‌زخرد؟ که نیست‌مجمر 
خبرم ز سر که گویم خبراز کلاه دادم(۱) 
۳۳ 
ببالین غیرودردل ازغمت صدداستان دادم 
نخواهد دفت دانم تاک مبداند زبان‌دادم 
۱- ددنسخه دوم وسوم این‌بیت اضافه است : 
مگر,افکنم بز ندان شه‌این دمیده‌دلرا که منش بهیچ بندی نتوان نگاه دادم 
شه عرش آسنان فتح‌عليشهآ نکه باشد به پناهم آسمان تا بددش پناه دادم 








دیوان مجمر ۸ 


نباشد عشق غیر از آه ائك وتاله و افغان 

چه سازم باچنین دردی که مسایدنهان‌دارم 
سیارم دل‌بپر کس‌دررهش گویدزمن یگنر 

کهمن‌خودناتوانی همره این‌کاروان‌دارم 
سرقك‌ازدیده برهامونو آه‌سینه بر گدون 

بجستجوی او ازهرطرف پیکی دوان‌دادم 
باو گرم سخن درمحفلم از بیخودی : اما 

ندام‌شکوهیاشکرش کدامین برذیان‌دادم 
عبان‌نگذاشت سازد رنگ‌زردمدددپنهان‌دا 

چهمنت‌ها که‌درعثقش زچنم خو نفشان‌دارم 
درم‌ای باغبان بگشاء؛ ن هگلچین نه‌تماشاگی 

ز دام افتاد بغام باهم آشان‌دارم 
بگوامشکناری گیردازمن جان‌ودل‌مجمر 

که من بایاد او راز نهانی در میان‌دادم(۱) 


۳۳ 

زینسان که خالد از غم عشقش بس رکنم 
مک کهرود جشی رز کل 3 

گفتم هی بنمته. رویت لبون ک9| 


زفت) ایکا بیتو قبی دا سحر کیم 





ات در نهخهٌجا پی‌و نسخهٌدوم این‌ده پیت اضافه است: 


بری‌تا گشتم از «هربتان | ند هوای شه دلی آسودء ازفر یادوجانی‌اذفتان دادم 
سیهر" ب تری افتخ علیشه آنکه تا سودم بخالكدر گهش‌سر »پا بفرق‌فر قدان: دادم 


9 


"۹ 


دردا! که زنده ماندم وشوق وصال تو 
نگذاشت در فراق تو فکر دگر کنم 
ی ان 

آن‌فرصتم کجاست ؛ که خاکی بس کنم 
چشمی‌براه صبحم وچشمی براه غیر 

کو جشمٌ دیگرم؛ که برویش نظر کنم 
سکن زد کنر کنه ازستکت ومن دلی 

آورده ۳ کم 
شرمنده ام بحشر زمجمر, که سوز دل 

نگذاشت تا بماتم او دیده تر کنم )۱( 


ِ 
که دستم از تو بردل و گاده 


۳۴ 


خا پائی دا بکف دوزی نثادی داشتم 
۲ بادباد ایجان که گاهی باتو کاری داشتم 

تست | که که‌میکردم جبا درعشق» لك 
اینقدر دام دل لش اختباری داشتم 

نیستمو اتف کهمیرفتم کجا هر لحظه, ليك ْ 

۱ اینقدر دام که حان بترادی داشتم 

ازبی آواد گی طفلان بستان دا جو برق 
آشان مبسوخت منهم مشت خاری داشتم 





۷ انیت دو بیت در نسخه دوم اشافه است : 


هرشپ بنالم ازتو بگردون کدتاش ژان‌سااکنان حضرت شه دا خبر که 
وکا 
ددیای جود فتحلیشه که با کفش خاکم بسر که غسهُ کان و کهر کنم 








دیوان مجمر ۷۰ 


ِ جح 
بزم عشرت دا ذمی بودند گاهی مسکشان 
و بل بسر دام خماری‌داشتم 
مردمان گویندعالم ازچه ویران‌شد ,مگر 
غافلند از اینکه چشم اشکباری داشتم 
شهری ادبداد یادی پیش من نالان ومن 


۰ 


بیش حسرو ناله ها از شهریادی داشتم 
مجمراین شنعت‌بما بیچار گان‌تا کی,تونیز 
آید آن روزی که گو ۱ رو زگاری‌داشتم 


۳۵ 


کرد گر بر ند وش ودک آورئد بهوشم 

زهی حریف صبوح و زهی معاشر دوشم 
مرا چه غ که خرابی زبام ودر بدد آید 

که رند خانه خراب و گدای خانه‌بدوشم 
توحای ترش آتش تورده تیان 1 

جگونه‌خون دل‌ازعشق آمده است‌بجوشم 
غمش بملك حهان‌خو اجه میخرد زمن, اما 

غمی که بند آنم, بگو چگونه فروشم 
از آنچه رفته بما غافلند » از چه ننالم؟ 

وزآ نچه کرده‌بما آ گهست. ازچه‌خروشم؟ 
جو پنبه باز شود » مپر میزنند بلبها 

جو مر بر شکند» پنبه می نهند بگوشم 
تو دیده جون نتوانی زروی غیر بپوشی 


منت چگونه توانم ژ دوی دیده بپوشم 


سس سس سس فولیا تبهلایل 


بجان دسیده ام ازجوریاد. پاس‌وفا بین! 
کر بدر گه شاهم دهند و باز خموشم 
)۱ 
ببزم خویشتنم خواند مجمر امشب ودانم 


که بنده‌ادهدم تا بصبح ومن نه نیوشم 
تص 


زيم بدل شیر اکشین داشته ایم 

عمری این شعله نهان ذیرخسی داشته‌ايم 
تا چه باشد باسیری که پس‌ازاینهمه ذوق 

میتوان یافت که جا در قفسی داشته ایم 
با هوای تو چنانم که بعشق دگران 

ظاهر اینستکه در دل هوسی داشته ایم 
واپس ازقافله ای مانده که رشك آیدشان 

که چرا گوش ببانگ جرسی داشته ایم 
دل زپی‌مانده ودردا که بکس‌نتوان گفت 

چشم در راه چنین باذپسی داشته ایم 
نقس را دام هوا داده یی صید حپان 

شاهبازی بشکاد مگسی داشته ایسم 

نیع بر 


0 ان بیت در نسخه جاپی و نسخه دوم‌اضافه است . 


منوده فتحعلیشه که فکروذ کر ءدیحش یکیست مایه عقل و یکیست مایه هوشم 





ق لو ان .: هتکهو تست بت ۷۴ 


از چه مارا نبود شکوه زییداد سپپر 
9 5 شه داددسی داشته ایم 
با چنین دل.چه غم از نله مجمر مارا 
گوش بر نالهٌ. بچاده بسی داشته‌ایم (۱) 


۳۷ 


بازدردل عشق ودرجان‌اضطر اب افکنده‌ايم 
بحردرطو فان‌وما کشتی در آب افکنده‌ايم 

سد روئن بشکدا سس ما وما ببچارگان 
رخت‌درویرآنو باراندر خراب افکنده‌ايم 

جای‌باران‌دینداذهر گوشه‌برقی: تا که ما 
در زمین تخمی بامیدسحاب افکنده ایم 

دوست‌درشهر است‌وماروسوی‌صحرا کرده‌ايم 
یار بی پرده است وما بررخ‌نقاب افکنده ایم 

جای‌ما لب‌تشتگان, برساحل بحر است و باز 
خویشتن دا از پی موج سراب افکنده‌ایم 

با سر ذلف تو گفتم از کمند شه بپین 
کاژدی‌ائیر اجسان‌در پیچ و تاب افکنده‌ايم 

زان‌بمر گم‌شادشدمجمر! که‌دا ند خویش‌را 
درچنینراحت پس ازچندینعذاب افکنده‌ايم 





۱ - درنسخه دوم این بیت اضافه است : 


کامران فتختلیعه که زفیش دم اوست کر جانی و بر لب نغسی داشته‌ایم 


. ۷ 


گ _ سس لیات جدید 


۳۸ 


بغیر اینکه پپوشد رخ تو از نظرم 
چه سود ازاینکه‌نپی بی آستین ابچشم: ترم 
در مرا بکنادی » ک ترا ببرم 
که همنشین هلالی و همدم قمرم 
ترا طلب کنم از هر ددی وچون بینی 
بیجن در نو نه بسنند بر در دگرم 
سین فکند فاك بش نس آحم و باز 
تاه تو همچنین سپرم 
پراه سیل سرشکم چوخار وتاا کنون 
ااکذر نسوختم از آتش تو خار ترم 
"کدام کل دمد از بوستان؟ که‌امشب باز 
مجال نطق نباشد ز بلبل سحرم 
مرا ز دادن جان‌کام تلخ و بیخبران 
علاج تلخی آن میکنند از شکرم 
خوشم که موحب اندوه باغبان نشود 
اگر ذ پای دد آیم که نحل بی ثمرم 
بخا کیای شه وروی دوست دیدم از آن 
زهرچدآ گه و ازهرچه هست بیخبرم(۱) 
پاختیار خود از ره نمیروم مجمر! 
کر 
۳۹ 
بجرم عاشفی روز جزا در دوزخم بردن 
از آن‌بپتر بودزاهد که درافسد گی مردن 


۱ - دد لسیده سوم اضافه است : 


سنوده فتصمایخه که بر ارادت اوست صنای کوهر مدحش شانی‌از گهرم 





دیوان مجمر ۷۴ 
بریواراز برم‌شد تاجه بازازجان ودل‌بینم 
که‌بادیوا نگان‌مشکل‌توان‌عمری بسر بردن 
نه در بیم مکافات ونه دد انديشةّ نقصان 
کدامن‌عیش به باشدمر ادرخون‌دل‌خوردن 
ندارد اختار خویش دل درعشق و میباید 
کهبر بی‌اختیاری, اختیارخویش بسپردن 
بحرفی آ نکه‌بود آزرده دل‌ازااینو آن‌بنگر 
که ينك درغمت‌خوا گرگ ددازدل آزردن 
حپانی را زپاافکند ومن باز ازپی عشقش 
ندانم تاجه آ ید برسرم زین بای افشردن 
بهچم میفروشد یار و کس با اونمیگوید 
نشاید بند شه دا چنین بی‌هیچ بشمردن(۱) 
ملامت‌مسکنندم مردمان‌ازعشق وزین‌غافل 
که ازدامن‌زدن مجمر نشاید آ تش‌افسردن 





۴6۰ 
زد ره من ۱۳ حادوی تو شیر شکار آمده اهوی تو 
آنکه ز حورت دود از کوی تو شرم ندارد مکر از روی تو 
تا ز حه گوئی که ذ کويم بره من که ندارم گله ازخوی تو 
نج شران ؛ همه درپنجه است تا حکند قوت بازوی تو 
روی همه سوی قفا ۳ مبرسد این‌قافله از کوی تو 
‌‌م صِ 
عود نفکنده در انش کیب همره باد است مگربوی تو 
۱- این‌بیت درنسخه سوم‌اضافه‌است : 
سپهر بر‌تری فتحعلیشه آنکه با قدرش همه شب تأسحر گر دونو خوی‌ازجور بستردن 








ات میتی ی متس رس غز لیات جدید 
ردوی همه سوی تو و روی من سوی همه تا که بود سوی تو 
در که گریزم» که ز دستت نهم دوی بهر سو بود آن سوی تو 
کدی ما پسته زنجیر تست حلقة آن حلقه گیسوی تو 
نات الف تو از دوز من دوشتی چشم من از دوی تو 
ان له بر شهریتار شکوه‌ازا: ین پس کنم ازخوی تو(۱) 


۴۱ 


با گفتگوی حور و حدیث فرشته‌ای 

ای همنفس! بدوست مگر بر گذشته‌ای؛ 
شاهان بصلح کینه ودان میروند و تو 

اينك ز جنک داشد گان باز گشته‌ای 
هر سو که و توا باقووم کشت 

ح بوالیان ولایت نوشته‌ای 
زنجبرها کب ۶ لت و عافت 

بستم چنانکه عاجزم | کنون ز رشته‌ای 
برهر که بنگرم ز توکامیش حاصل است 

ات رده و آنرارکه کشته‌ای 
توخوش که زیرپای تو درهم فشرد و دل 

خوش زینکه خا کهای بخونش سرشته‌ای 
از هیچ دیده نیست. که خوابی نبرده‌ای 

در هیچ سینه نیست» که تابی نهشته‌ای 
مغ اسیر ۰ گو چه‌کنی ناله کز مش 

مارد است بر دل آنچه نو برپای هشته‌ای 


۱- این پیت‌در نسخه چاپی اضافه است : 
1 قهکه رود از درش مجمر ا گردل رود از کوی‌تو 





دیوان مچمر سس حٍِ 


مجمر نهاده‌ای بسر چرخ پامگر 
"کاس طریق حضرت شه در نوشته‌ای(۱) 


۴۳ 


بر بهر گوشه گذارند پی صید تو بندی 

همه دربند بیادی و نیفتی بکمندی 
بچه دست ازتوبنالم بچه پا از تو گریزم 

کهتو دست همه بر بستی‌و ازیای فکندی 
تو گشاده رخ وچشم‌همه سوی تو,خدا دا 

آگو پیادند-و بر آتش «بگذادند میئگی 
نظره یار بعین است"» دریغاسز کمائی! 

منظر دوست‌بلند است» دریغا ز کمندی! 
تلخ کامان همه در آرزوی جاشنی تو 

چند ای مبوة شیرین توبرین نخل‌بلندی 
بکدامین‌طرف ای‌سیل‌روانی ت و که‌دیگر 

خانه‌ای نش ت که بنیاد وی‌از بیخ‌نکندی(۲) 


نوف 


از اینکه حان نفشانند و دامن افشانی 
مان که سا بو بای 





۱ - درندخه دوم این دوبیت اضافه است : 


داری نار بدستش وپیداست حاصلت کاندر پنثاه ابر کرم دانه کشته‌ای 


۲-در نسخه‌چأ پیو نسخهٌسوم این بیت اضافه است : 
مجمرودر گه‌دارای‌جهان فتحعلیشاه تااکه گفت‌ازستم جر خ‌مبیناد گز ندی 





غزلیات جدیل 
غمت که ازبی آن دین ودل ز کف دادم 

۳ نو از من پیج نستانی 
| گرچه گردش‌چشمت‌بلای‌جان من است 

مباد آنکه ذمن این بلا بگردانی 
مرا بدیده و دل حز نو در ماه 

که گویم این ذتو به یاتو خودیترزانی 
زدانه مر غ بدام افتد وتو دلا را 

بدام اآوری و دانه ای نفشانی 
اد بعیرت وجود حوروملك 

عیان بچشمم و از دیده باز پنهانی 
دک بدبدء کم حاك مقدمت ورنه 

حسان بدیده در آید وجود روحانی 
تلا 3و »اگر بر دلم ببخشائی 

برنجم از تو, اگر خاطرم نرنجانی 
بزن بتیغم و مردم بنه کی ۲ بننند 

اگر بدعوی خود صادقم نمیدانی 
طریق خدمت شه عاقیت در آموزد 

که پیش تو دادد بخالك پیشانی 
زبا فتاده و از دست دفته وحیران 
چهحاجت اینکهزمجمر عنان‌بگردانی(۱) 


۳۴ 
ززهد افسرده ام جام شرابی گیاه خشك دا دشح سحابی 


وا بیت در نسخه سوم اضافه است 


سوده فتحیلی شه که طره‌ات آموخت در ذلف, پرخم او اعاوت _پن‌یهانی 


گن 7 


دیوآن مجمر 


دلم جای غم‌اوشد که میگفت: 
مگرداددشیم یی ؟. رکه کوینه: 
بدست کینت‌تاز لقش؛ که امشب 
بهجرش‌خویش دا کشتیمودرحش 
نمردم بیرخش, میبایدم کشت 
نمانداز کاروانی در دهش دل 
زکار عالمی برقع بر افتاد 
دلم زدپنجه باعشقش» نگه کن! 
فریب‌شیخ ومجمر کی ز ده برد 


۷۸ 


نمیگنجد محیطی در حبابی 
فروزد بامدادان آفتابی 
دلی دادیم و هر دم اضطرابی 
نه او دا حرم و نه‌ها دا ئوابی 
که میجوید بقتل من ئوابی 
باین واماند گی دارد. شتابی 
بگو تاپیش دخ گیرد نقابی 
ستبزد صعوه ای چون با عقابی 


مقیم بحر را موج سرآبی )۱( 


۴۵ 
چنین که زلف بر آن روی حلقه میسازی 
عجب که فتنه بپر حلقهةً نیندازی 
شکست پنجهٌ زور آوران و خود ز غرود 
همان بقوت بازوی خود 
خران شازی و بر کشوری نمیگذری 
شکت ری ور ۳۱۳ 
غم تو اذپی جان رفت و دوست آن باشد 
که گر بخالد رویآیدت بدمسازی 
نه آخر این‌دل‌پاکان وجان خاصان است 


نمینازی 


که پای بر سرشان مینهی بطنازی 
بجز غم دل و رنج تن و سپردن جان 
چه سود اژاینکه بما ببکسان نبرداژی 


۱- درزسخه سوم این دوبیت اضافه است: 
دم در سینه نالان از تومیسند 


محیط معد لت 


بعهد شاه جفدی درد خرابی 
فتحملیشه که با تیش ستم نقش بسرآبی 


۵ 





۷۹ غز ابات‌جدید 


رد که دز صف عشاق نام ما نبرند 
که عاشقی نه بدلدادن است و جانبازی 

بحسن و عذق گمان تارود. نشاید گفت 
1 باد پرده ددی کرد و اشك غمازی 

سر ناده‌ام مجمر! 
کجاست جرخ که تا بنگردس‌افرازی 


بخاك در که ۰شه» 


۴۹ 
نیست جز او زدیگرم‌خبری تا گزینم بجای او دگری 
بوستان وحود را چه درخت بود کاورد انجتن تمری 
پپلوانان پبند آدم و نیست در کمندش زمن ضعیف تری 
ایمنم از خدنک او, که بود دل بیچاره در میان سیری 
کهازاین‌ده گذشت گزهرسو ی بود بچشم تری 
نگشا در برویعشق, که عشق چون‌در آمدبرون نشد زدری 
تا پنوشین لبت گرفتار است مکن از لطف,سوی دل‌نظری 
جه عء ازاینکه بای تمد مه کاوفتاده در ری 
پاتوام لك از تو بیخبرم چون در آئینه‌چشم بی‌بصری 
بنده شاه و خواج دوران گفتم ازقدر خویشتن قدری 
جردل‌دوست.هر کجاسنگی است زاه مجمردد آن بود شردی 
۴۷ 


ایدل! بجرم‌خود,زچه|قرارمیکنی؛ 
نو تا هر و گرفتاد 9 
پا دوستان هنوز تو پیکار مبکنی 


بای کنی: 
مردم بدانه, مر غ کر فتار هگکنین 
دشمن بدوستی‌شدو جنگ ازمیا نه, لك 








دیوان مجمر 


۹ 5 


ویم‌دل از کمندتوخواهد رمیدو تو 
صدجان بيك‌نگه نکنی‌ازهجوم‌خلق 
بارشک مسج ت دشک فروش 
بارشکر بهیچ نحیر 


نگرفته‌خوبناله چنینی, چهمیکند ؟ 


> 
محمر رحرف عشق نسندیر بان م1 





۱- این بیت در نسخه دوم اضافه است: 


کلزاد جود فتحعلی‌شه که خار را 


۸۰ 


که رد را ار 


حندین زیان ز گرمی بازاد میکنی 
[دسککه خنده‌های تک بار هه 


حون خو ببنالة دل بمار کی 


مدح‌شه است کاینهمه‌تکر ادمیکنی(۱) 


۳۹ 


با نام خلق او گل بیخاد میکنی 





قصاید مجمر 


که کرد بی‌مدد غير باژ گونه بنا 
نهر نگ و خامة نقاش‌وخا نه منتقوش (۱) 
کهاز کنارء آن شکل + زورقی ظاهر 
مخد راتی در وی که بزم 7 را 
همه بپیئت موزون و خلقت نیکو 
ازین‌در نگی‌ودر سطح خال فتنه وامن 
بجوف دلو گبی آن‌چویوسفش مسکن 
که اندین طبق_واژ گون نبادستی 
سه طفل‌دیده کس ازجار مام وهفت‌پدر 
یکی بدل همه تایش ز روی او منکر 
یکی‌بلب‌همه شهدش‌زنام او بگزین (0) 
یکی بتن همه جذیش زسوی او بیند 
یکیبشقچوپرورده‌شدتنی چه شگفت 
بساط قرب بچائی برد » که آرندش 
نداند "" این قدم از آن قدم‌ولی آید 


چنانبه پیرویش دل که رهبر ثقلن 


۱- نسخةٌ دوم - جامة منتوش 


۱ 


بر از اساس جپان سقف کنید مینا 
نه چوب و تیش نجار و طارمی برپا 
که از ميانة آن » موج دحلةً پیدا 
بصبح پرده نشن و بشام پرده کشا 
همه بصورت مطبوع وسیرت زیبا 
از آن شتا بی‌ودر کار خلق خوف‌ورحا 
بکام حوت گهی این‌چو یو نسش ما 
حهپار کاسه کهاز آن‌سه‌طفل راست غذا 
کت تام در ول مات ۱ 
که سنگ‌خاره شد ازمپر گوهرلالا 
که نخل خشك بر آورد از نسیم‌صبا 
که پیکری ز لطافت شد آسمان پیما 
اگر بجذبهةٌ آن از زمن شود به سما 
(صدر سدر؛ اعلی نوید او ادنی 
بر آنچه زاد دو گیتی بهر قدم دانا 
چنان‌به‌بند گیش‌جان که‌خواجُدوسرا 


۲- لنخه دوم - یکی بلب همه شهدش ذمام اد مگزین . 


- نسخهدوم - ندانم این‌قدم از آن‌قدم ولی آمد 


۳ 


ی 


دیوان مجمر 

آنکه شدش عرش , فرش‌ره بنگر 
هوای کویش و بس روح انبیا خر م 
چو خا کبایش ,دست‌کليم ظلمت بخش 
بکوی او سفر وحش و طیر در وادی 
بری زیادش در دل صفا مجو ز ورع 
زاصل و فرع همه تابعند و او متبوع 


عجب کن آدم و وا وحود ان ار 


بذ کر( )حق‌همه گویاو نیست‌اوجرحق 


بجز یکی نسزدکس بجای او, آری 
امام مشرق و مغرب علی که باز آرد 
جونفی‌او بز بان صوت‌سنگ‌بر دندان 

سپهروهرچه‌در آن.ذر »یش ازخورشید 
ازین‌بتر چه‌عقوبت مرا که‌با هم‌جرم 
خدای‌خوا ند ورادست‌خود ۰ چنین‌باید 
جوخویش‌دازپس پرده‌بود. از آن گفت 
بسوخت‌خرمن کفر آ نچنان با تش‌تیغ 
ابوالمظفر فتحعلی شه آنکة گرفت 
سپاه و ملکش تا ریگ بینی و وادی 
فنا بقبرش, چونانکه زهر در حنظل 
چو حکم او دناد آخدشتگاه" قتر 
سلالاً کرم اوست‌هر چه عیش وسرور 
بقبضو بسطجهان کین ومهر اوست‌دلیل 
حیا بچهرش‌چونانکه‌نوردر خورشید 

9۳ و خدمت‌او با گداست‌رتبة جم 


۱- نسخه دوم - بذات حق 


۸ 

کهرتبه تا بچه‌حد است ویپایه‌تا بکجا 
غبار راهش و بس چشم قدسیان بینا 
جو بوی‌خلقش .باد مسیح جان‌فرسا 
بسوی او گذر مار و مور در صحرا 
حدا زنامش بر لب ائر مجو ز دعا 
زخوب و زشت همه بندها ند واو مولا 
که کشت عأّت ایجاد آدم و حو 


تودرشگفت که چون‌سنگ‌شدبدو گویا 


پس از حبیب خدانیست جرولی‌خدا 
زغرن جانب شرق آفتاب را زایما 
چو کین او بدرون موی نیش‌براعضا 
جهان‌وهر چه‌در آن؛ قطره‌ایش ازدریا 
وک ببپشت آورند روز حزا 
کنسیکه بزسر ذوش نی " گذارد پا 
که بر یقن نفراید مرا ز کشف غطا 
که شه زبرق سنان کشت هستی‌اعدا 
زآب خنجر او پنج فتح » نشو و نما 
سخاو طبعش تا موج بینی و ددیا 
بقابه‌لطفش جونان که شهد درخرما 
چو امر او بره سیل » پایگاه قضا 
نتیجهٌ سخط اوست هر چه رنج وغنا 
بسعد و نس فلك لطفو قپر اوست گوا 
وفا بعپدش جونانکه نار در خارا 
حپان دولت او در فناست کنج بقا 





۲- نسخا دوم - سبهر و حرمت ۰ 





۸۳ کید قصاید 


بوقت رامش او هرچه او همه ناهید اه شرر ها او مرچه او همه جوزا 
نقان پستگی ار از زما نه() بردارد #9 حلی شو رف بار عتده کگها 
اکر ژ دانش او نکتة رود در بزم حرد فزاید در مفن می. کشان صبیا 
مباد تا نبود غیر نامی از ا کسیر هباد تا نبود غیر اسمی از عنقا 


ی و با 
دنيك خواهش اسمی . ولی بملك فنا 
تصیده ۳ («) 
چرخ دا قدد وزمين داحلم و انجم را ضیا 
ملك را زیب و جهانرا فخر و عالم را بتا 
دذ) دا فتح و سپه را نظم و دشمن دا اجل 
بزم دا عیش و طربرا ساز و عشرت دا نوا 
طبع دا جود و بیانرا حسن و سیرت را شرف 
دای را عزم و زبانرا را نطق و فکرترا ذکاء 
جسم را دوح و دوانرا مایه ودلرا طرت 
مغز را عقل و خرد را معنی و جان را صفا 
مر چرخ برتری فتحعلی شه کامدش 
مهر بر در خا کبوس و رخ بر ده جبهه سا 
آنکه پا عدلش ستم را قصته سنگه و سبو 
و انکه باعغوش خطا دا الفت برق‌و گیا 
طاعتش را دوی بر دوی شپور است وسنن 


خدمتش را دست پردست صباح است و مسا 


مومس رت 


2۱ نسخه دوم - بردادند . 
# در مدح ساطان گردون آستان وخاقان صاحبقران در تادیخ عمادت فین کاشان . 





دیو ان مجمر ۸۴ 
چرخ باعزمش رود چونانکه طفلی با سرین 
مپر بارایش شود جونانکه کوری با عصا 
کن او را وحشتی‌در دل ؛جو سیماب و لپیب 
مپر او را الفتی با جان » چو کاه و کپربا 
لوحش ال هر چه حکم او , قضا را آفرین 
بارك ال هر چه امر او » قدر دا مرحبا 
گر زمین بشتابد » اينك‌حلم او آرد درنگ 
ور فلك بنشند . اينك عزم او خیزد رحا 
گوشة.از محفلش دا ماه شمعی در هن 
روذنی از مطبخش را , چرخ دودی بر هوا 
لطلف جان بخشش تعالیالهُ ,وجودا ندر وجود 
قپر جانسوزش معاذال فنا اندر فنا 
چرخ گردد گر عنان طاعتش گیرد زمین 
مپر گردد گر رکاب خدهتش بوسد سبا 
هر کجايك شمه ازجاهش , جهان| ندر جهان 
هر کجا يك نکته از قدرش ۰ سما اند سما 
کی‌قدر گوید؟ که‌ما .آ نجا که‌امرش گفت» من 
کی‌قضا گوید؟ که‌من آ نجا که‌حکمش گفت ؛ ما 
پیش امر اوبه تشویشم۱) که جون گفتم‌قدد 
پیش حکم او در آزرمم که چون گفتم قضا 
هر کجا و نیکخواهی تا نشان از دل طرب 
هر کچاو بد سکالی تا اثر از جان بلا 
می نروید جز گیاء تلخ دیگر از ذمین 
از میب" قبر او خیزد اگر باد صبا 





- نسخه دوم - تشویرم . 


۲ 





ظ ِ_ فصاید 


گر فك را از کمن جوه رها دارد چه غم 

صید مسکین دا چه حاحت بند بنهادن ببا 
گو فك خصمی کند با ما جو او آمد معن 

دیو گو بیگانه شو چون گشت جمشید آشنا 
گو بلا نازل شود. هر سو جو اوباشد پناء 

50۰و شو محتلف » حون خضر امد رهنما 
ملك دنیا گومباش ازمن » چوجستم خدمتش 

خاك گو ازدست‌رو ۰ چون‌بر کف آمد کیمیا 
این‌همایون کاخ‌میمون کش,زسختیهای‌چرخ 

صست چون پیمان این سنگین دلان ین تا 
لت آز فرمان اد جونانکه با معموریش 

ما نداین‌فیروزه گون طارم یکی دیران سرا 
لك هی با مقس ستف ,مانی صوزتشن 

شاید اد بر صحف انکلیون کشد خط خطا 
امتحان نقش آن بود اینهمه نقش بدیع 

کآورید از خامً تقدیر » ناش قضا 
کاخ دیدی در چمن , اينك جمن در کاخ‌بین 

خا کش از کافور ناب و خارش از مر‌دم گیا 
هم شکفته غنچه‌اش پی کوشش باد وسحاب 

هم دمیده سبزه‌اش بی قوه نشو و نما 
نور یزدان جلوه گر بی پرده از ایوان آن 

پرد تمثال شه بر صدق این معنی گوا 
ذینجهان بگذشت و باز اندر فضای او نگر 


طایر اندیشه دا پرواز باشد تاکجا 





دیوآن مجمر سرد سسست سس ۸ 
شاید ازرضوان زیشتانش "۲ بتابد روی کشت 
گر خورد در هر قدم از بوستانبانش قفا 
بانهالش شاخ‌طوبی ‏ با زلالش جوی خضْر 
چون‌بر مل پار گین(" آوچون‌بر گل گندنا 
خا کش از پا کی وقاءاله , چوحسم قدسیان 
آبش اذ صافی سقالاله چو روح انبیا 
آث را ۵ .که همثیراست با دوح دوان 
خاك را بنگر : که همراد است با مشك‌ختا 
| لفرض‌جون‌شدیس از آن سخت بنیا نی‌جنانك 
آسمان . گفتا زهی بنیاد عدل بادشا 
کلك مجمر زد پی تاریخ تعمیرش رقم 
چون بنای داد سلطان گشت محکم این با 
تا فلك‌باغی که دروی جان قدسی راست سیر 
تا جهان کاخی که دروی جسم‌خا کیراست‌جا 
باد. جسم قدسیان در منظرش گردی بچشم 
باد, جان خا کیان در روضّه‌اش خاری ببا 
قصیده ۳ (*) 


توای اختر نشان دیبا وای گوهر فشان"خارا 
سپهری در تن خورشید و کانی در بر دریا 
خرد دا زینت اندام و حان دا زیور قامت 
جمان را زیب دوش و چرخ را پيرايه بالا 
هی اند ی ان ده و بتک 


۶ در تعریف کسوت شهریاد جها نداد گیتی مدا که به خودده‌های زد وزیود وانواع 


بل ۳ 


گوهرهای شاءواد تزیین و ترصیم یافته . 





ظ‌ 


۸۷ قصاید 


سپهری‌درتو کزدستش‌یکی بحری‌پر از گوهر 
محیطی‌دد تو کزمپرش ۱ آیکیج رخ ی پر از بیضا 

| گر بحری»جوچرخت ازچه‌باشد گوهرتابان 

۳ » چو بحرتزچه‌باشد گوهر لالا 
یکی‌شمعی زپاتاس‌فروزان روزوش » لیکن 

ندیدم شمع را پروانه باشد روشنی بخشا 
بجوفت (""اندرون دوشن دوانی‌وین‌عجب بنگر 

که‌شد مشکوة شمع و نورحق‌مصباح‌شد آ نرا 
یکی باغی ز سر تاپاشکفته سال ومه ۰ لیکن 

ندیدم باغ دا بیجاده گردد خر می افزا 
گیاهت سدره و در تو فرشته سیرتی دا تن 

حشیشت طوبی و در تو بپشتی صورتی راجا 
همت اختر , ولی‌اختر نشد شاخ و بن سدره 

همت گوهر؛ ولی گوهر نشد بر گگ و برطوبی 
گل ازنار وبر از آذد» شگفتی درشگفتی‌بین 

#کلستان خلیل و رسته در وی نخله موسی 
بدستی آستینت بوسه زن » کزشرم آن ور 

کشد در آستن , دست ارشود از آستین پیدا 
همه فیضا(بی بن و انگفتش ۰ جودرمحفل 

همه زور خدائی بین و بازویش » حودرهیجا 
پبای دامنت سر سوده امد 9 نعلینش 

عبیر جامهٌ رضوان و عطر دامن حورا 


۱ 1 »سس اند سب «سعظ 


۱- نسخهدوم - چهرش . ۲ - ن : بجوفش . 











ذیو آن مخمر 


هم‌از آن‌شاهد جا نراست رخسازاط کلکو( 

هم از آن لعبت دلراست چشم آرزو بینا 
جپان افروز چهری . آشکارا از گریبانش 

کی‌آش عر مج شرا خورعید ان آدا 
از آن‌يك پر توو گردون‌همه ماه جهان افروز 

از آن‌يك تابش و گیتی همه مپر فك پیما(!! 
پدید از پیکر گیتی‌فروزت پیکر خسرو 

چنان کائینهٌ اسکندر و پیدا در آن دادا 
شه دنیا و دین فتحعلی شه آنکه بیمپرش 

نه این را حاصل‌ازدین ونه آ نرا بهره از دنیا 
ز شوق نام او زر راست جا در کور؛ آتش 

ز شرم حلم او که داست جا در گوشً صحرا 
بجان بدسگالانش بلاسختی است در خاره 

بطبع نیکخواها نش طرب مستیست در صیبا 
فنا از قبر او خیزد چو زهر از ديشةٌ حنظل 

وحود ازجود او ژاید چوشهد ازخوشه خرما 
خیال قدر او دارد فلك دردل » زهی‌حسرت 

هوای حلم او دارد زمن در سر , زهی سودا 
بپرجا در گرش تا بگذری بر خاك پیشانی 

بپر جا لشکرش تا بنگری در آهن اُدرها 
وحودش در وجود آسمان ات از آن آمد 

که‌او ل باده در خ‌ باید و آاتگا در میا 
فلك نمپاد" "خوان عشرتی در عرصه ملکش 

که جز حسرت نیامد هیچ از آن قسمت‌اعدا 

۱-(0) : فك فرسا» ۲۲ - نسخهذوم : بناد ۰ 


۰ 


۸ 





قصاید 





نه‌بینی آ نکه‌جیشی‌را بیغما گفت جون‌سلطان 
کوک بش آرد نی ازدکت دهد لا 
همای هش( کر پرودش را بال‌بگشاید 
نیاید زین سپس بیرون ز بیضه بچه عنقا 
لک پمپ ااو رخ از پس دیوار بنماید 
نشاید خواند ذین پس مهر راجزعاثق‌حربا 
ببر تا چرخ را هرشام باشدسیمگوناطلی (۲) 
بتن تا حخاله را هر صبح باشد زر فشان دیبا 
حسودش همچو داما نت بروی‌خال بادش سر 
حبیبش چون گریبانت بدوش چرخ‌باشد جا 
قصیده ۴ («) 
جیست آن‌پيك مبارك مقدم فر خ مآب روزوشب اندر تحرلسال‌ومه| ندرشتان 
افه‌اش در دامن و اندر گریبانش عبیر عنبرش‌درجیب‌واندر آستینش مشك‌ناب 
پیکرش بیجانو طبعش باردو جسمش لطیف . مقدمش‌جانبخشو نامش‌د لکش وفءلش‌صواب 
بگذردازنا گمدامن کشان‌سوی‌چمن ‏ . نکبت گل‌در گریبان,دریغل‌بوی گلاب 
در دوهبیمودن گرد .. ازفرالان‌برده که دردشتاپيمائی‌خسات 
گهازدم سردیش افس‌ده‌جان‌مرد و زن . که‌زسدیدمش خرم روان شیخ‌وشاب 
دهروی‌بی‌پاوس, دیوا نه بی‌عقل‌وهوش ‏ عاشقی‌بی‌خانمان آوار؛‌بی‌خوردوخواب 
اکن نمیدآند کهازعشق که‌باشدبیقرار ‏ کس‌نمي‌یاید که‌ازهجر که‌دارداخطراب 
آب ازاو چون دل عشاق در زلف‌بتان گاه باشد درسلاسل گه بود درپیچو تاب 
مردء گ‌ازاو زمی‌وزنده گه‌ازاوجهان چون‌قویازپیریوهمچون‌طبیمت ازشباب 
۱- نسخه دوم : هستیش, ۲ - نسخه سوم: سیم‌دوزاطلس ۰ 
* لاز پاسم صبا در مدح شهریاد تاجداد جهان آدا و خسرو گرددن پیشگاء ایدال 
ددلنه وثبداله تمالی ملکه . 


ذیوان مجمر سح 
روی‌بحر ازحنش و آرام او باشدمدام 
خسرو گیتی‌ستان فتحعلی شه آنکه‌برد 
آنکه از فیض‌دم‌او روحشدصاحب‌فتوح 
صولتش بگذاشت استیلای‌طو فان‌در بحاد 
در کرش را ساحتی و ساحت سعاً شداد 
گفته‌در گاه حریمش‌رافلك باب لسرور 
ای‌خداو ندی که باشد بزم عیشت‌رامدام 
غیر چشم‌یا؛تر کی نیست‌در دور تومست 
بربثای او تمیآرد دروکر کش 
دید عدل توتا از خواب دولت بازشد 
ازسیاء جنگچویتباشد("ندر روز رزم 
مغفراز مپروزره از انجم وتیغ‌ازهلال 
دشمنانت را بروز دزم دمح و تیغ تو 
بره و روباه و مور وپشه از نیروی تو 
تک دن گر ان جچبره ۹ ده بیلان‌مست 
آفتاب از گرمی‌طبع توچون‌دم‌زد.فکند 
دشمن بیحاصلت راچارچیزاندر جهان 
دل‌خروشان همچو بحر وسینه سوزان‌همچوبرق 
برد گرموری سلیمان‌را پی‌حاحت بدر 
مر خبیضه: کرمپیلهمارمهر»؛ نحل نوش 
حست خصمت‌راءروسی تیغ‌خو نخوارت که نیست 
عاصیانرا از تف قپرت بجان نارالجحيم 
خسروا از مدحت ذات همایون تو شد 





۱- نسخه دوم - تأشد . 


صا دی دا .4 

چون حبن شاه گاه‌لطف و هنگام‌عتاب 

پاس |وفعل از شر نگ: باس او کیف ازشراب 
آنکه‌از جود کف او آ زشدصاحی‌تصاب 
همتش بنهاد استعداد باران در سحاب 
خدمتش رادولتی و دو ات حسن‌المآب 
خوانده دیوان‌مدیحشراملكامالکتاب 
شیشه‌صبح ومی‌شفق‌ساقی فاك‌جام آفتاب 
جزدلعشاق.ملکی نیست‌درعهدت خراب 
ط گذارد بر هوایت آب پنیادحباب 
فتنهاندر گوشهٌ چشم‌نکویان شدبخواب 
يك پیاده آسمان کوراست گاه‌احتراب 
پالبنک از کپکشان.سپر زمه‌رمح ازشپاب 
آن‌یکی‌سردا بآمداین‌یکیما لك رقاب 
برده و بشهکسته گاه زور و هنگام‌عتاب 
پنجهٌ گر گان خیره زهرة شیران غاب 
تا قیامت آتش قپر تواش در التپاب 
حاصل ازبدو و جود آمدالی یوم لحساب 
دیده تر همچون‌سحاب و خشک لب‌همچون‌سراب 
تحفهٌ روزی ترا هر روز میآرد بیاب 
گاوعنبر؛ ظبی نافه.شاة برء ؛ فیل ناب 
جز بخون شوهرش روز وصال او را خضاب 
طالمانرا ازدم تیغت به سرسوء العذاب 
بیتهایم نفز و طبعم صاف و اشعارم لباب 


۳۳ 





۹ قصاید 


گوهرذات‌توراخود کرده‌اممدحی که‌هست خوشتر از لعل‌درخشان بهترازدرخوشان 
و بر ده تاببینگ مک . جع را ار 
گرتر افتدقبول خاطر از آن‌يك‌دو بیت فکرتم گرددمجیب ودشمنم کرددمجان 
دستدو لت‌تا که‌دردست تو باشدچون‌عنان دوی‌همت‌تا که در پای‌توباشدچونر کان 
خرگه سح فلك‌بادا زمین یمه عمر ترا » طول زمان بادا طنان 
دشمنانت را بمحفل باد تا باشد به پم دوستانت دا کیان ویاده وحنك و ربان 
ازدل‌نالانر باب ازقامت خم گفته چرك زاشاث‌خون‌پالاشر اب ازسینةبریان کباب 
قصیده ه (*) 
خسروا نای فلك خستهٌ خنجر بادت 
احتران دست خوش سره لشکر بادت 
جان‌پا کان همه روزو.دل خاصان همه شب 
درده دار حرم و حلقه ذن در بادت 
وگ بحوانم ز قضا ور بسرایم ز قدر 
قصهٌ پنده و افسانً چاکر بادت 
کر دایمن از خرا بیست و لی‌این‌دوسه کاخ 
اری جند ز ويرانةً کشور بادت 
هر کحا نام تو آدایش دفتر اد 
تبر ‏ کاغذ شکن و کاتب دفتر ‏ بادت 
مد چون از پس دیوار فلك جلوه کند 
شرمش اذ گوش باع و لب منظر بادت 
۳ 
۱ اس دوم - چیست این . 
# دد دعای دوام دولت جاوید مدت شاهنشاه آسمان درگاه از ذبان گوهر درج 
سلطنت کیتباد مبرزا . 


۸ 


1 





ذیوان مجمر 





هر چه پا . آنهمه در بند کمندت بادا 

هر چه‌سر , آن همه در حلقهٌ چثبر بادت 
بحر در بحر, شرافت همه بودت بگهر 

جرخ درچرخ؛ سعادت همه ز اختر بادت 
صید گاء تو در آن‌عرصه که گردون‌وشفق 

آن پر طوطی و این خون کبوتر بادت 
تر کتاز تودر آن‌پرده(" کهم یخ وهلال 

آن تن دشمن و این نعل تکاور بادت 
بزم کادتو در آن‌حلقه که‌خورشیدوسپیل 

آن کف ساقی و این بادء ساغر بادت 
داستان یکه بردجان(۱۲ , سخن یکآردفر" 

از دم صارم و از گوشً مغفر بادت 
چشمی ازحادثه بینی( رخیازحادثهسوز 

دید حوشن و رخسارء خنجر بادت 
دوش میخورد قفا چرخ و پدر بان میگفت 

شرمی واح یمن و معمّر بادت 
گفتمش حیست‌لبت پوینهدر گاهتحجیت(؟) 

گفتم از آنچه ازو رفت فزونتر بادت 
هرچه آن کام دو عالم همه جستند نبود 

غیر کام تو که کوئیم میتسی,«بادت 
هر چه آن مك دو گیتی همه دیدند نبود 


غير ملك تو که گوئیم مسختر بادت 
۳0 


نص ر 2 ۲ -ن. د. که سزد جان . 


۳ -ن. د. بن و رخی از . - نسخه چاپی . در گاهت چیست . 


۹۳ 








قصاید 


دیدچون‌شاهد منجوق(۱) ترانصرت گفت 


دل ما در شکن زلف معثیر بادت 
بحر درویش شد از بذلت و نالان گوید 
گذر ما پسوی طبع توانگر بادت 
شد مرا خالك درت جا مگرم اختر گفت 
جاودان حا باب حشماً تکوثر بادت 
نام این بنده قباد است و قبادم چاکر 
ننگی ار نیست ترا بنده و جا کر بادت 
شهد افزای لبم گشت حدیث تو » سزد 
1 حدیثم همه شیرینی و شکر بادت 
دویم از حاك درت مپر منو ر گردید 
هر زمان دیده ازین مپر منود بادت 
تا به مدح نو بود طبع صبا نافه گشا 
مغز جان نافه پر از گفتةٌ مجمر بادت 
قصیده ٩‏ (*) 
چیست آن غنچه که نشکفته باد سحر است 
غنچه‌نهنیده کسی کش نه( اصبا برده در است 
چیست آن غنچه که بر هر ورق آن شرحی 
زین دل خون شده بنوشته بخون جگر است 
۱ دین دث ود 
۱- نسخه چاپی . سنجوق . 
» لفز باسم نامه شکایت از دوردی خدمت در مدیح بزم محفل سلطانی و مقیم حضرت 
ین دنت پنیان شهر باد یوشه ریا ملکی‌میر ‏ اعبدا لوهاب‌ستمدا لدو لهاصفها نی . 
۲ - نسخه دوم : به صبا . 





دیوان مجمر 


منت از دیزش ابرش نی و دشح باران 

ابر و باران وی از دود دل و چشم تر است 
چیستآن غنچه که چون من بغم روی کسی 

پای پیچیده بدامان و بزانوش سر است 
خبری میدهد از حال دل خونینم 

گرچه ز احوال دل خون شده‌ام بیخبراست 
چیست آن غنچه سیمین که پی خالك زهی 

در بغل, توده مشکش زرهی حای زر است 
گوئی از سوز درون جگر سوخته‌ام 

آتشی در دلش افتاده که دودش بسر است 
غنچه چون لب بگفاید فرح افزایدو آن 

لب چو بگشود غمش از فرحش بیشتر است 
گر نه آنراست چو من شوق‌جنابی زچه رو 

با دو صد دل کمنبنت‌گیش بر کمر ات 
ار غبار غم رخسارة روش دانئی 

گوئی اوراست دلی کز دل من تيره تر است 
گر چه اوراست چو من مپرخموشی بر لب 

حرف‌ها ليك ۲۷ بدل از غم یاریش در است 
غنچةٌ گلبن باغیست که هر نخلش دا 

دوستی‌اصل و؛ وفا شاخ و » حدائگی ثمرراست 
نی نی آن‌غنچه ز باغیست که‌بی‌برلدو نواست 


ب نی آن غنجه ز شاخیست که‌بی‌باره بر است 





۱ - نسخه دوم : حرفها نیز , 


۹۴ 


سک قصاید 





غنچه نه , نامه از مجمر دل سوخته است 
ای هه آلامحدر حونن جر است 
بجنابی که منش ند آزار کشم 
بجنابی که مرا خواجةٌ بیداد گر است 
آنچه یادش » نه از آن یاد من گمشده‌است 


آنچه‌فکرش ۰ نه بر آن‌فکر من دربدراست 
آنکه بی شمع رخ شاهد بزهش همه شب 

وددم این مطلع‌تابنده چو خورتاسع راست(۱) 

تجدید مطلع 
ای که بی پرده گل دوی توام‌پرده دراست 

غنچه از شرم دهان تو بصد پرده در است 
رف شبرنك تو یا دام ره خورشید است 

حظ مشکن تو یا فتنه دور قمر است 
یست جز سر کشی و جور و حفایت تمری 

چشم بد دور ز نخلی که چنن بار ور است 
سبز شد پیش دهان تو و هر جا که سفید 

میشود پسته کنون سنگ حفایش بسر است 
چون شکستی پر و بالم . ز چه بستی پایم 

بکجا میرود آن صید که بی بال وپراست 
کل وجان‌بغم روی توام شد. چه عجب! 

ره عشق است و بر گام هزادان خطر است 
مك اذفر که جگر گوش؛ آهوی خطاست 

پیش زلفت رخش آلوده بخون جگر است 


مق ی 


۱ مه دوم : چو مهر سح است . 
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دیوان مجمرسس 





۹۹ 


تا خطت کشت عیان » دیده من گریان شد 
راست است اینکه مگر هاله نشان مطراست 

بسکه ننک است دهعان شکرینت گوگی 
چون دلمن زغم آن لب همچون شکراست 

خاك بای تو بخال در فرحندء دهر 
که بسی به بد و چشمم ز ضیاء بصر است 

چپره پرداز عروس طرب و عیش نشاط 
که عروس طرب و عیش مدامش به‌بر است 

صاحب کلك و نگن . آنکه پی رونق ملك 
خامه را در کفاو نطق ونگن را نظر است 

آنکه بر خوان عطایش همه گر اعدایند 
آنکه مپمان سخایش همه گر حانور است 

از کران تا بکران هر که ازو کامرواست 
از ازل تا به ابد هر چه اژو بهره‌ور است 

هر حه زوزیب کرمدست‌ویآتش‌باراست(٩)‏ 
عرچهزو نظم‌جهان کك وی آتش‌شرد(""است 

تقسپا را همه از اوست ات اد 
طبعپا ا همه از اوست نقاطی ا گر است 

سس آدم و آدم به طفیلش موحود 
و ندیده بدری را که وحود از سبراست 

همچو من هر که کشد بارمدیحش بر دوش 
چون ترازو سر و کارش همه با سیم وزراست 
۱ - نسخه دوم : آتش‌کار است . ۲ - نمخه دوم : آتش اثر است . 
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۹۷ قصاید 
ایکه با رقعت تو وی نهاده کله است 
وی که با شو کت تو کوه گشاده کمرراست 
خیم حاه ترا طول زمانست طنان 


دامن قدر تو را اطلس چرخ ااستر ازبت 
سنگ‌را تربیت مپر کند گوهر ناب 


هر حه پروردة رای تو شد اینش آثر است 


شاخ خشك آورد از فیض صبا میو تر 
هر چد پروردة طبع تو شد اینش ثمر است 

طبع تو بخشد ۳ خاصیتی نامیه را 
یرآ نکندینش ز تو آن باشحر است 

گوهر افشاند و در ریزدکلك تو مگر 
هوس عادت دست ودلت او را پسر است 

لب شود است بشیرین دهنی ۰ پنداری 
فضلهٌ کلك تو اندر دهن نی شکر است 

نیست این انجم و اختر که‌فروزنده بچرخ 
ز آتش قپر تو در خرمن گردون شرر است 

کت روزی پس چرخ نبم قددت پای 
انجمش ذ آن همه شب دیده بره منتظر است 

چه غ اذ تير بلا , عون توام تا زره است 
چه غم‌از تیغ اجل . حفظ توام تا سپر است 

د» گفاید چوقضا , عزم تواش راهرو است 
ی سیارد چو قدر . حزم تواش راه بر است 

*د چه پیش آزهمه ۰ قدرتو از آن افزو نست 
هر چه بیش از همه. للف تو از آن‌پیشتر است 





دیوآن مجمر ۹۸ 


پشد از عحس تی رن صفاهان ۱ 

گوهری در صدفی ۰و صدفی بی گپر است 
از تو طبران چو گیاهی بره باران است 

وز تو طهران چو نبالی لب آب خضر است 
اصفهان‌بی‌تو(۲ "یکی ملكکه‌بی‌شحنه‌وشاست 

اصفپان بی تو یکی شهر که زیر و زبراست 
دور از بزم حضورت همه دم مجمر را 

بر سر خوان غم ؛ از خون‌جگرماحضراست 
همه رادیده بخواب خوش و دور از تو را 

همچو بختت همه شب دیده بر نج سحر است 
آ از روز حدائی و ش تنپائی 0( 

که نه این‌راست زپی شام ونه آنرا سحراست 
حال من بنده که از خا درت ماندم دور 

حال آن ماهی افتاده حدا از شمر است 
نی بسویم نگرد ۰ نی بففانم بخشد 

فلا ی وا وابی بای هجی دور ۶ در است 
تا که این ستکذلانرا ززه مبر ه وفا 

گاء گاهی بسر خا شپیدان گذر است 

گذرم باد » بخا در تو چندانی 
که بگویندفلان بنده آن‌خا( دراست 
قصیده ۷ (*) 


خسروا مك و دین‌قرین تو باد تا ابد هر دو همنشن تو باد 





- در سخه چاپی : اذ تو ۲- در نسخه سوم -غم تنهائی . 


) حرف لدال در جواب قصیده انودی بر حسب آمر سلطان . 


۷ 





۹۹ 





حد سیر و سکونشان تا حشر 
آفتاب جمال و صبح جلال 
چرخ را در مسالك و احکام 
ال راا بر ات ار 
دست موسی چو دعوی آغازد 
که رهب 
ملك تو حور عین و نافةً خلد 
هرچه‌آن کان و هر چه آن‌دریا 
نقد انجم که از شماره دراست 
عقل با عشق گر عجين سازند 
هر چه در پردة گمان ناید 


باد دودان ۲۲ تمام می نکنم 


باد گردون( ز ژاژ دم نزنم 


صدمت صود و پرسش محشر 
عرص خلد و وادی دوزخ 
خم گردون و تنگنای جهان 
توی و توت ازگر ۶ ببازاینن 
زلف ناهید اگر به پیرایند 
ار داش رحنه حصرن سرا 
نمشد لولی حبر نکون 
مزدع‌چرخ » خر می زتو یافت 
کوششت در مسالکی که مدام 
هر کجا لشگری ز امت تو 


2۱ نسخه دوم : یاددوران 








قصاید 


از یسار تو تا یمین تو باد 
طالع از مطلع جبین تو باد 
چشم بر حزم پیش بین تو باد 
گوش بر فکرت دذین تو باد 
حجت آن در آستن تو باد 
مکس افشان انکین تو باد 
۳ دامان حور عن‌تو باد 
حاصلش اینکه شرمگی تو باد 
درمی جند از دفن تو باد 
مایهٌ آن زماء وطین تو باد 
راند در که یقن تو باد 
کیست دوران که‌تا معین توباد 
چیست گردون که تاقرین‌توباد 
در شپود توو سنین توباد 
ساحت مپر و» دشت کن تو باد 
آن کمان تو » این کمین‌ترباه 
از بی سجده بر زمین تو باد 
ستف سر نک را متن تو باد 
کی بارةٌ حصین تو باد 
گفتمی 
خرمن ماه , خوشه جن تو باد 
ز آفریننده ۰ آفرین تو باد 
هر کجا امستی بدین تو باد 


رایت متن تو باد 





۲- نسخه دوم : یاد گردون . 





دیوان مجمر 
پرده گوش فتح را به نبرد 
چرخ‌چون‌حلقه گشت‌تا که‌مگر 
ننگ آن آهنن سم است ار نه 
بار کاختران همی گویند 
جرخ در حليهً رهان دیدش 
چنبر آفتاب و جرم قمر 
عبس‌اشادم میت ی 
کلن باعدای» هام فعای 
خسروا روز عرض خدامت 
واهب روح و قابض ارواح 
چون ره جود بسپری » گردون 
مختصر خوان دعوت اد بمهی 
کان و دریا و آسمان(۲) گه‌جود 
شعله در آب و عود دد آتش 
گر چه صد گنج گوهر است‌ترا 
تا پر آوازه است طبل وجود 
قدرت آبستنی که دای دهر 





۱۰. 


پردگی بانگ‌هان وهین تو باد 
گویم آن حلقهً نگن تو باد 
گفتمش نعل . آهنن تو باد 
نام ما نقش بر سرین تو باد 
گفت کای‌صدچومن رهین‌توباد 
حلقةٌ تنگ و چرم زین تو باد 
گرد ساق و خوی جبن تو باد 
لاغر از پپلوی سمین تو باد 
آسمان خادم کین تو باد 
در فنای بضوسس ۲ ت واه 
پی دریوژه ره نشین تو باد 
قرص خور قرص جوین تو باد 
دامن و دست و آستین تو باد 
بامان اندر ۰ از امن تو باد 
نظم من گوهر ثمین تو باد 
خم گردون پر از طنین تو باد 
گویش آسمان جبین تو باد 


قصیده ۸ (*) 


گو سبا راکه ده قصر مك بر گیرد ‏ قدم از آن سوی افلاك فرا تر گیرد 
۷ که در هر نفسی تفه دیگرا بخشد تا که‌درهرقدمی تکپت دیگر کیرد(9] 





۱- نسخه دوم - دهین ۲- نسخه چابی - کان دریای آسمان . 

# در توجه مو کب‌نصرتا نتساب نواب ما لك دقاب بند گان شاهزاده اعظم حسن علی 
میرذا به قصر قاجاد خلد آثاد . 

۳- نسخه چاپی - عنبر گیرد.. 


اف 


مغز صبح از دم آن لخلخه‌ها بر حیند 
اک وادی خمه ار سودء کافود رد 
طبله در طبله بکف عود قماری دارد 
قبه در قبةٌ آن بن‌زده طارم گردد 
پا بپر غرفه گذارد» بزمین رخ ساید 
مهر دا رخ نگذادد که بر آن در مالد 
حور ا گر ازپی بوسیدنش آید ز بپشت 
که باین‌در گه‌از آن در گه دیگر آید 
خالك آن گر چه‌زسرهاست ‏ بره‌افشاند 
پس برشاهد باغ آیدو گوید : که‌خوشا 
خفته‌فار غ ازاین مژده وخرم همه‌روز 
خیزاز آن پیش که شپز اد؛ آزاده‌حسن 
خالك وادی‌همه زان برتو خورشیددهد 
هاون لاله فرو شوی ۰ که عنبر ساید 
بردخ شاهد گل غازه‌از آن گونه‌بمال 
حقَهٌ غنچه لبالب بود از زر ۰ بگشای 
لاله را دست رها دار ز دامن که‌مدام 
دختر شاخ اگر خنده بیپوده زند 


گوش گل‌را نه‌چنان‌ساز گر ان. کوشنود 


ساز آن نقیه که آموخته بلبل زرا 


سرویا کو بد ۰ گر کف بکفآوردچنار 


بل آن به که ده پرده عشاق زند 


قصاید 


ناف شب در ره آن غالیه ها بر گیرد 
خالك هامون همه از تودء عنبر کیرد 
نیفه در نیفه ببر نافهٌ اذفر گیرد 
ذروه در دروع بر 6 منظر رد 
رو بپر سکنه گراید قدم از سر گیرد 
چرخ را حانگذارد که بر آن در کرد 
تا بشوید لبش او ل لب کوثر گیرد 
که‌از این دوضه ‏ ده روصهدیکر "کرد 
خاراین گرچه زجا نهاست,زده‌بر گیرد 
خنکابخت تو , گو خرمی از سر گیرد 
که نسیم سحرت شب همه در بر گیرد 
جادرایوان تو چون خسرو خاور گیرد 
ریگ هامون‌همه زان‌نابش اختر گیرد 
آتش غنچه بر افروز , که مجمر گیرد 
که رخ خالك از آن گونٌ احمر گیرد 
تا عروس گل از آن‌خویش بزیور گیرد 
لب جوی ولب کشت و لب ساغر گیرد 
کوله نش ال خود وه مس کرد 
نله بلیل | گر صد رهش‌از سر گیرد 
که سر سرو گهی پای صنوبر گیرد 
خاصه [ ندم که پیش فاخته‌مزمر(۱) گیرد 
زانکه آن گوشةٌ این پرده نکو تر گیرد 





هراهن ۰ پکسر اول دفتح ثالث بمعنی عود که میسوزانند ونیز مخفف مزماد است 


که بمعنی نای باشد ؛ آ نندداج ۰ 





دیوان مجمر 


هم از آنجا بچمنها و به آبشخور ها 
چند گوید که‌چنن بیهده در بادیه‌ها 
غیر آوارگی ازخفك‌وترو هرچه‌زذوق 
رو به‌تخجیر گه آرید که شاید روزی 
باژه باز آید ودر دامن کوه و لب کشت 
گوید آن‌تنگ‌دها نی‌همه‌راخند,+ شنت 
زودباشد که سبك سیر پر و بال شما 
باز با خالك سرآیدکه زهی دیر بپای 
زآن‌وشاقان وشق پوش که باصارمشان 
باش تا ساحت تو غيرت خلخْ گردد 
اه گردت همه بز خط حلییا ساید 
آن یکی تکیهگه از عنبر سارا سازد 
پای هر در تو برسر خورشید نبد 
آ نکب گوهرداتش خجل زا کی‌خویش 
در فضای سحطش پال نیادرست گشود 
ثمر بند گیش بین که گر بر خوانند 
ایکه سنگ از گذدت پایگه سیم برد 
ه رکه آردبزبان‌نام توروزی؛ همه عمر 
عشوه 
کرم مکرمت از ری تو محور یابد 


مر را بر تو رای توامکک ر خواند 


شاهد دنیا نفرید ریت 


از دعای تو صفا دامن محراب برد 


۱۰ 


ره بآ مخ شکور و خشنعنرگزره 
این بره پی‌نهد آن‌پای زره بز گیرد 
دلتان از طرف بحر ول بر گیرد 
برتان کام دل از آن دم خنجر گیرد 
ره بازی همه بر کيك و کبوتر گیرد 
بختتان حای در آن حلفةٌ چبر گیرد 
زیب از ناوك آن تیر سبك پر گیرد 
که فظا "پا فلگ بایه براتر کیرد 
تر(ك گردون‌بسر ازجرم‌خوراسر گیرد 
پا نا عوشه نو زواتی دشر ۹( 
که غبارت همه بر زلف کرد 
وین دگر بوسه گه از غالیٌ تر گیرد 
جای چون در قدم مير مظفتر گیرد 
جای,دد بطن مدف دا نٌ«گوهر کرد 
نسر طایر همه گر طبع سمندر گیرد 
سرو دا بنده خاك در او بر گیرد 
ویکه خاله از قدمت دستگه زر گیرد 
زمر در کامش ۰ شیرینی شکر گیرد 
آن‌نه مرغیست که آن‌دانه‌بژاغر گیرد 
کشتی معدلت از ذات تو لنگر گیرد 
چرخ‌را ساحت حاه لو ترا گرد 
وز ثنای تو شرف پایاٌ منبر گیرد 





۱- نسخه دوم - اين ره پا نهد آن گام زده بر گیرد . 





2 ۰۴ 


کشور عقل ز تدبیر تو والی جوید 
اندر آن روز که‌از بیم‌یلان خواهدطفل 
گر بخاطر گذرد صورت آن حبلی را 
چرخ در موجگه خون جوانان گوید 
تیغ دد خرمن تن‌برزند (""اعدارابرق 
لس کته ند ععله و اندر دل منک 
شخص خواهد که‌همی‌زیر زمین‌جای کند 
خاله در که ضا بطة طلم نهد 
گاه آن‌يك بتن این يك خفتان درد 

رخش چندانکه چوازدشت‌سوارا نگیزد 
همه اجزای ذمین صورت پروین جوید 
اندر آدی بر کاب از پی‌کین پا و قضا 
چون اسیری که تظلّم بخداوند برد 

پس‌برون‌یازی واز تاختئت ترلك سپهر 

نصرت‌اندر شکن پرچم منجوقت جای 
گذد اندر گذرت شور قیامت خیزد 

کم شود قابض ارواح چنان از ابدان 
تیرت آن‌ص غ‌در آن‌معر که کا ندردل‌خصم 


تا سمندت بوغا اعادت راوید 


ء 


فصاید 


خسرو روح ز انفای تو لشکر گیرد 
جا بصلب پدر از پپلوی مادر کیرد 
نطفه | ندر دحمش صورت دختر گیرد 
کیست؟ تا دست من پیر معمر گیرد 
رم که جون‌نالهٌ تندر گرد 
جای از بیم تفش شعلهةٌ آذر گیرد 
مرد خواهد که همی روی‌هواپر گيرد 
چرخ در هر قدمی قاعده شر گیرد 
اک بت دس رن بت مقر رد 
تیغ چندا نکه‌چو در دست دلاور 3 
همه اجرام فلك شکل دو پیکر گیرد 
یی زنباد عنانت( بکف اندر گرد 
چون فقیری که سر راه توانگر گیرد 
بوسه هر دم سم و نعل تکاور کیرد 
چون دل ما به خم طر اه دلبر گیرد 
ق نت قلعت تورت محر کرد 
که بپر گام ز صمصام تو دهبر گیرد 
اخگرافروزدو پس‌جای‌دراخگر گیرد 


تا کمندت بغزا صورت اژدر گیرد 


دهر ذیر خم آن گردن قیص گیرد 


۱- نسخه دوم : در زند . 


۳- نسخه دیگر : بدغا . 


۲- نسخه سوم : عنایت بکف . 








دیوان مجمر 





۱۰۴ 


)*( ٩ قصیده‎ 


چیست آن بحر کهدرحوف‌صدف‌حادارد 
آفتا بیست نپان‌دردوحهان ازهمه ؛ ليك 
ذر ء با تربیتش تابش خورشید دهد 
آفتا بیست پراندیشه . کجا دیدستی ؟ 
دين و دولت دا با امن و سلامت حوید 
رأی دستور ملکزاده | گر نیست »جرا؟ 
سس زا موسی آن کن پی پروددن دین 
7 بر آور ز بی دعوی و | ندیشه مداد 
آنکه تیغ وی اگر قابض ارواح شود 
چرخ؛ هرجا که‌هوایش‌سرشکرافرازد 
ایر با همت او , رخت بدریا فکند 
خالك با ذکرش , خاصیت عنبر جوید 
کر فلك نیست بزندان غلافش دربند 
قدراوراچه زیانزاینکه‌جهان‌حادثه‌زاست(۱) 
گر بگوگ یکه نه‌مفتون بودش‌شاهدبخت 
منزل شاهدقدرش بجز از چرخ مجوی 
باوحودش فلت از خصم| گر داده‌نقان 
زهر - خیزداز آن‌نحل که‌شدا تگیرد 
حه صرر شعشعه ماه ز ظطلمت پیند 
ایکه از شوق توجان زخمه بطنبور زند 
جان‌جوباشوق تو,دیگرچه‌تمتع جوید 


هرچهکام؛ آن‌همه بخت تو میسردیده 


نی غلط ,.حاگپری در دل ددیا دادد 
رازهای حو یات بر ههد سدارط 9 
قطره با پرورشش حنبش ددیا دارد 
آفتابی که بدل گوهر لا دارد 
ملك و مت دا بی فتنه و غوغا دازد 
کار ملکش همه بر وفق تقاضا دارد 
منکران دا به بغل در؛ ید و بیضا دارد 
همه دانندکه این معجز موسی دارد 
شرم از فیض دم خویش مسیحا دارد 
خالك, هر جا که دعایش لب گویا دارد 
کوه با شوکت او ؛ خانه بصحرا دارد 
آن با یادش ۰ کیفیت صیبا دارد 
این همه سلسله از ببر حه بر پا دارد 
شیشهٌ چرخ چه آسیب ز خارا دادد 
غم یویف همه دانند زلیخا دارد 
زانکه مجنون خبر از خیم لیلی دارد 
صورت زشت بر طلعت زیبا دارد 
خارگوریزد از آن‌نخل که‌خرما دارد 
و 
رد9 کی ور 
دل چه با مپر تو , دیگر چه تمتّا دارد 
جب ق بقه از تیگ 


درمد معتمد | لسلطان مقربا لخاقان میرزا موسی وزیرملکزاده اعظم‌حسنعلی‌میرزا۰ 
6 
۱ - در نسخه چاپی : اینکه جهان حادئه داست . 


۱*۵ 


هر کجابخت‌تو ؛دو لت‌نظر آ نجافکند 
قهر خودیروی‌باژوی حل‌ساز. که‌چرخ 
حذر از خشم‌جهان سوزتو دارد و 
با بیانم ۲ "همه رسواو زبان بسته زنطق 
زان‌توانی("" که‌بتن‌مر غ‌روان‌باز آرند 
عقل گویند که‌بارای‌تواش فرقی هست 
رشکش ازرآی‌جهان‌بین تو آیدخورشید 
سرو را هیچ نگوئی که فلان بندة ما 
دل دیوانهً او باز چه رأی اندیشد 
از پی‌چیست؟ که گه‌جای بویرانه کند 
غم آن»روزوشيم کرده‌یکی کزدخوزلف 
پستر ازخاكدرش» پهلوی غلمان‌جوید 
باهوایش دو چهان گر بملامت خیز ند 
جویمش کام۰ کی آن‌دلبربی رحم دهد 
کام از آن دیدتواند | گر اینست‌بهاش 
این‌تووخازن ومن گوشچشمی,ور نه 
تا که گویند زفیض دل‌ودستت مجمر 


4 


قصاید 





هر کجا نام تو ءرفعت گنر آنجا دارد 
تو یکتا دارد 
اکن ساانه ال ره تا دارد 
چکنم پیش تو ام کلك تو رسوا دارد 
طوطی کلك تو در خانه عنقا دارد 


رِ‌ 
رشته عمر بداندیش 


آذی آن فرف که نادان بر دانا دارد 
چه عجب کور اگر رشك به بینا دارد 
که همی فخر خود از بند گی ما دارد 
سر شوريدء او باز چه سودا دارد 
از غم کیست ؟ که که روی‌بصحرا دارد 
روز نوروز نان در شب یلدا دارد 
معحر از 9 رهش ۰ تارك حورا دارد 
عاشق از سردنش خلق حچه بر وا دارد 
گویدم سیم . کی این عاشق شیدا دارد 
خاصه آن بنده که مانند تو مولا دارد 
عشق دانی تو که آخر چه تقاضا دارد 
ره سوی کان و گذر حانب دریا دارد 


خصم ازاین رشك چنان باد که گویند همی 


قکوله و دنه زر افقان رو بر زا دارد 


قصیده ۱۰ (*) 


تو آن بیرحمو آن بیباك و آن‌بیمهرو آن دلبر 
که‌سازد حنك‌ور بزدخوا ن‌وجوید شورو آردش 





۱- نسخه دوم - پاپنانم 


۲- نسخه سوم - زان نوائی . 


قصیده لف ونش‌در مدح خسرو جمجاه فلك باد گاه داود تاج بخش ودارای ملك 
دخش پادشاه مریخ‌رزم شاهنشاه ناهد بزم‌ایداله ملکه و دولته . 


دیوان مجمر ۱۰۹ 

لب و رخسار وقد و ژلف و گفتار و دهان‌تو 

شراب و شاهد وشمع و شب وشیرینی وشکر 
مرا از خشم و کین و دردو رنج تونشد خالی 

دل‌ازمپروسر ازعشقوتب ازجسمو تن‌از بستر 
به‌حسن‌وژیب‌ور نگو بوبود گل‌چون‌تو گردارد 

برازسیم ودل‌از سگورخازماه وخطازعنر 
ز سودا و فا و دوری و سوز غمت دارم 

بکف باد و بسر خالد و برخ آب و بدل آذر 
نسیم ازمسکن و کویت , شمیم ازطر# مویت 

عبیر آمیز وعنبر بیزو مشك آویز وجان‌پرور 
شکرخنه ولب وچشم‌ونگاه وخط ورخسارت 

بهار وصبح وطرف با غ‌وساقی ومی‌وساغر (۲) 
نداری هیچ اظ مهر و وفا ورحم ودلداری 

بود بی مپری وجور وحفا و کینه‌ات بی مر 
گهی‌دیزم ۰ گپی‌سازم . گهی بازم . گه‌اندازم 

بفرقت در, نثارت زر براهت حان» بیایت‌سر 
قدومژ گان‌وابروی تودر چشمم بخون دیزی 

بود چون دمح و تبر وتیغ شاه معدلت تا 
خدیو و خسرو سلطان و شه فتحعلی کامد 

جوان‌بخت وفلك تخت‌وعدو بند و ظفر برور 
شهنشاهی که برد ازحلم وعزم وطبع وتاییدش 

زمین‌تمکینو گردون‌سیروا نج‌فعل‌ودوزان‌فر 


۱- در نسخه چاپی - می وکوش . 


تا .۷ 





۱۰۷ قصاید 








رگا بل و بخ۵ش وجود وسخا دستش 
شبه از لعل و لل از سنگ وسنگ از سیم و سیم اززر 
در انصاف ودر اوصاف ودراقبال ودراجلالش 
امان‌پنهان» شرف‌مدغم,ظفرمکنون, بقامضمر 
کشیدو بستازملکش» گرفت‌ویافت ازشخدش 
ستم‌رخت واحلرحل و جهان‌زیب و فلك‌زیور 
زجود وسعی وخلق ورأی‌او بود اینکه‌پیداشد 
راز کان‌ود راز بحرو گلازخار وخورازخاور 
۷ج دف‌وطنبورو نای‌و تاردرعهدش 
بری‌چالك وسری کوب و تنی‌زخم ور گی‌نشتر 
رودبیخدمت وبیذ کر و بیدیدار وبی‌فکرش 
کمال از نفسو نطق ازشخص و نوراز چشمو عقل ازس 


نخورده 


طبد از بیمش و لرزد ؛ درد از تیغش و افتد 
دل قا آن تن قادن ۰ برخاقان » سر قیصر 
بامر و نبی وحکم ورایوفرمان آمدش تابع 
قباد و سنجر و دارا و نوشروان و اسکندد 
نظر بر دست و خوان نعمت و انعام او دارد 
دوصدمعن ودو صدسیف ودو صدفصلو دوصدحعفر 
ایا با ءرض و طول وبعد داوج قصرت‌افتاده 
جپان‌ازپا؛زمان از پی,فلك ازپو:ملك از پر 
چواندر رزمگه با گرز ورمح‌دتیغ وتير آیی 
زبپر دفع وجنك وحرب وقتل خصم بداختر 
ترا میزیبد آندم ازحلال وحاه و قدر و شان 
سیاه| نجم»علم‌محود , فلك خر گه,ملك‌چا کر 


۱- در نسخه دوم : نخواهد جزدف . 





دیوان محم ۰ سس گوروو 


شود از گرد وسم و نعل وعکس اسیران آندم 
نهان‌ماه وعیان ماهی» زمین‌پرمه فلك‌پررخور 
گران و سبزولرزان وطبان از هیبتت گردد 
سر گرز و دخ تیغ و تن دمح ودل خنجر 
در آن‌میدانو گاه رزم وموج‌خون وهای‌وهو 
بغر د کوس ونالدنای وجوشد بحرولرزدبر 
بیندازند از دوش وبرو:پای و سراز وحشت 
بلان‌د ایت» کهان‌جوشن.مپان‌موزه. شپان‌مففر 
بیفتد دامن و دست و گریبان و سر خصمت 
بدست ظلم وبند کین وچنگک مر کگوقید شر 
در آید فتنه و شور و گریزد امن و آبادی 
از این دریابآن دریا ازاین کشوربآن کشور 
تو برقب وصف پیش و پس کندآودان تازی 
بتن‌جوشن» بسرخفتان, بکف ناچخ: بسرافس 
ببرند و دهند از بیم و نشناسند اعدایت 
امیدازجان وجان ازدست ودست |زپاو پا ازسر 
شها گرشدمرا دست و کف وجیب و بغل‌خالی 
ز بی برگیکنون ازدرهم ودینار و سیم و زر 
چهغم کزمدح تودرطبع و نظمو لفظو کلك‌من 
نپان گردیده اينك‌لعل ویاقوت ودد و گرهر 
الا تا بگذرد سال و مه و روز وش و هفته 
بکام وخواهش و طبع و مراد و آرژو یکس 
تراهر سال‌وماه وروز وشام وهفته بادافزون 


یکی‌تخت‌ویکیتاج ویکی گنج‌ویک یکشور 





۷۱۰۹ 


)*( ٩۱ قصیده‎ 


به سطح قبةً خضرا چو شد هلال صفر 
همی نمود بر این تل آبگون کیوان 
بشام تبره ریا چو عقد دندانی 
شرد ز اخگر | گر میشود پدید جرا ؛ 
نمود چرج ملاعب هزار مهره پدید 
شبی جنن ومن اندر وداع اهل دیار 
که‌نا که‌آمدم آن ماهروی سیم اندام 
چنانکه آهوی صیاد دیده از راه 
پرش‌زخوندرون دردو چشم خون پالا 
ز باغ عارض خود شاخ سنبل از عناب 
گهش قرین بیکی ماه گشت پنج هلال 
گبی دو دست بهم بر نهاد و دوی‌بر آن 
بشاخ عاج گهش سیب سیمگون‌جویان 
وفت ز فندق پنفشه در غنچه 
دوان برخ گپرش گه‌زچر خ‌خونآ لود 
بنای عالم امکان ذجای پر مبشد 
ما چو دید کشاده ز بان بحرف وداع 
ژ بسکه آه شیر از دل 
از آن بسطح سپپر و اژین بروی هوا 
همی بطعنه بر آورد تلخ از شیرین 
کت کیت که در هچر خودمز امگذار 


عیان چو بر کر نیلگون خطی‌از زر 
چو هندوئی که نشیند فراز خا کستر 
9 گا حنده آعریین اینت بنظر 
نان شد اخگر و برشدهزار گونه شرر 
چو زیر خطةٌ سیمین نهاده مهرة زر 
شبی چنین و من اندر بسیج راه سفر 
کی ات آن ره هد ی 
چنانکه طایر از دام جستةٌ از در 
جو در پیاله جزع اندرون می احمر 
همی بکند و بجایش نشاند نیلوض 
گهش‌وان‌بد وخورشیدشدهزار اختر 
چنانکه جای گزیند میان حاله قمر 
که گوی عاج بچو کان سیی‌کون آندر 
گپی فشاند بلاله شکوفه از عبپر(٩)‏ 
جنانکه از صدف لعل فام عقد درر 
نمی ناد کر آستن پدیده تر 
یا چو دید به بسته میان بعزم سفر 
ز بسکه خالك بیفشاند از زمین بر سر 
هر دیگر پیدا شد و زمین رد 
همی بشکوه فرو ریخت حنظل‌از شکر 
چه گفت. گفت که‌ازوصل‌من‌بیا مگذر 


ن ‏ ته ۳ 


# درتعریف اددوی همایون پادشاه جمجاه آسمان خر گاه . 


۱- ددنسخه چهادم : شکوفه ازعنبر . 











دیوان مجمر 

سری که بود براهم » براء کس مسپاد 
بصن گناه تک کس ول از نار 
زمن کدام جفا رفت ۰ بر توهان بشم‌ار 
وفا نمودم و کردی جفا . زهی پاداش 
ترا که بی سرزلفم دمی نبردی‌خواب 
چش دکه‌ازرهعشقم , چنین گرفتی پای 
کجاروی؟ که به‌از کوی‌من بودایدون 
سفرا گر چه بود نيك, ليك نی‌چندان 
به لابه گفتمش ای‌نخل‌حسن راژتوبار 
بلی سفر سقراست وحضر بپشت » و لی 
خدای داند ومن کا ندرین‌خیال عاست 
حو این شنید در آورد اندر آغوشم 
همی نمود دراز طوق دست ؛ من‌دویش 
از آن سین که ز شب نیمه تباه شود 
نشستمی ذ بر یار گی و مردادم 
همان نرفته دو گامی که اندر افتادم 
بغیر موی هژ‌بران در آن یگ 
نه غیر نقش سم گورش , ازچر نده‌ نشان 
نه غیر سائلة چشم ماند» کانش زلال 
هزار سا لش در استخوان هما را قوت 
همی بدیده‌ام اندد, ز شکلهای عجیب 
بغیر بیم نبودی کسی مرا همراه 
ژ خارو خارءدر آن‌دش‌و کوهسارمر| 


۱۷۰ 


دلی که بود به مپرم ؛ بمپر کس مسپر 
تور نی گناد «گرافتی حطا ول نان د۱ ۶ 
زمن کدام ستم بود برتو, هین به شمر 
حفا نمودی و کردم وفا ۰ زهی کیفر 
ترا که بی لب لعلم دمی نبودی خور 
چه‌شدکه‌ازخطمهرم ۰ چنین کشیدی‌س 
کجا شوی؟ که به ازشپرخود بود ایدد 
که بی سبب بگزینی سفر بجای حضر 
بگریه گفتش ای شاخ عشق دازتوبر 
پاختیار نرفت اژ ببشت کس به سقر 
هزار عذر وبی آن هزار عذر د گر 
دودست‌خویش ومنش نیزهمچودو پیکر 
جو آفتاب ز حلقه , چو ماه از چنبر 
مرا بحال تبه رفت همچو جان از بر 
عنان بدست قضا و دضا بحکم قدد 
بوادتی که بپر گام از آن هزارخطر 
بفیر شاخ گوزنان در آن نرسته شجر 
نه جز نشان دم مارش از رونده اش 
نه غیر آبلاً پای, رهروانش شمر 
ولی نکرده ز بیم اندر آن همای گذر 
هزار پیکر و عريك بصد هزار صور 
بفیر دیو نگشتی کسی مرا رهبر 
همی خلید بپا و هم کت ۱۱ 





- در نسخه سوم - همی خلیده بپا وهمی شکسته پس . 
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گهی پیاده و گاهی سوار برشدمی 
هی رد از ایت‌کو نه زاء و میگفتم 
که نا گهان بنمودی ز حجله گاه افق 
بسرخی شفق اندر نمود پیکر چرخ 
بخورده سود المای چرخ پنداری 
رهم فتاده (۱ به اک کی ده رگا نبرد 
عزاد سال همه تیغ بند و تیغ گذار 
پلنگ واربه کوه اندرون وشیبر بدشت 
بدورها » همه را دهرمانده در زندان 
به‌بسته گردن کیوان ز کین گشاده‌چودست 
نرفته جز بیکی صید گاه با ضرغام 
بزیر باد همه بختیان کوه توان 
زار قبه زرین جو شمسهٌ گردون 
بیان آنهمه در قمه‌ای و حراگاهی 
ابو المظفر فتحعلی شه آنکه بود 
اش آزکر دااء اختران بدند 
عبار ساحت رزمش سپهر ادج کمال 
بجنب پایهٌ تختش » قرار ارض و سماء 
دلی نسوخت بعپدش . مگر دل آتش 
شها کنون که سپاء ملفتر تو گشود 
یکی ذ ناچخ دومی بند از خلخ 
برید سینه حاقان . به پپلوی هر قل 
عبوح فتح وظفر کن زدست ساقی گیر 
۱۱ بفکر ظالم باش 


۱ - نسخه سوم : ز هم فتاده . 


ی قصاید 


چواشک‌خویش بزیروچو آه‌خودبزبر 
که کی‌رسد که‌بررختازاین خطیره‌بدر 
عروس‌صبح ۰ رخ ازطرف نیلگون‌معجر 
جنانکه هندوی آتش برست در آذْر 
کهریخت‌هردمش | ندر کنار لخت‌جگر 
بحمله هريك ازایشان قرین صد لشکر 
هزار سال همه جنگنجوی وجنگ آور 
نپنگ وار به بحر اندرون وبیر به پر 
بقر نپا » همه را چرخ بوده در چنبر 
کم قلعهُ گردون بکن‌جوبسته کمر 
نخفته جز به یکی خوایگاه با اژدر 
بزیر ران همه ختیان دیو سیر 
هزار خر که دیبا چو نید اخضر 
براز سبپرو» برازمپرو » شه در آن| ندر 
بزیر طل لوایش پناه فتح و ظفر 
نگ قدم ننهد خور بجادة خاور 
نشان نعل سمندش . هلال چرخ هنر 
بزیر سای چترش . مداد شمس وقمر 
تنی نتافت بدورش ؛ ی میرک 
هزاد حصن حصین و گرفت صد کشور 
یکی به خنجر هندی بروم از کشمر 
درید پپلوی طغرل ۰ بسینه قیصر 
زخون خصم » می از کاس سرش‌ساغر 
0 نالهٌ نی یاد داد خواه آور 


دیوان مجمر 

بخواء اذپی تررتیب ملك از آن دیوان 
رضای‌رًی‌تو گرجسته‌این سرش‌بفراش 
زدشت این "بستان و بدست آن بسا 
بفرق این بگذاد و بگیر از سر آن 
ایا بقای تو فرد وجود را عنوان 
حپان بجاه‌تو نازد» جو از تنت خفتان 
صبا بگلشن لطف تو جست مایٌ خير 
نهان به طبع تو احسان واز کفت بیدا 
بخدمت‌تو شتابد حپان.حو خواهدحاه 
برون ز حیز امکان بجاه خویش بسن 
سپپر ؛ بی سر و پا شد به آستانة تو 
چنان زدند قفایش که تا بحشر همی 
شود بتربیت اندر جپان مربی گل 
نشان جو از دل خصم تو بود خار را 
کجا بای قدد تو میرس گردون 
همیشه تا که بگویند جرم مه زاعجاز 


رل 
بگیر از پی نظم سپاه از این دفتر 
خلاف‌حکم تو گر کرده آن؛ تنش‌بشکر 
نگیز خاتم جمشید و ملك اسکندر 
کلام کوعه هیده و رزاقتس نننجز 
ویا وحود تو خط حیاط را مسطر 
فلك بقدر تو بال , حو از سرت افس 
فلك بکشور قبر تو گشت!۱ والی‌ش 
عیان زروی(" اتو اسر ارودد دلتضمر 
بحضرت تو گراید فلك ؛چوجوید فر 
درون بعالم دیگر بقدر خویش نگر 
که تا کند ز غبار در تو کحل بص 
پسر رود (۲) که‌مبادا خوردقفای د گر 
ی 
ز" آتش سخطت در دلش فنا و شزد 
باسمان نرسد وگن پر آرد پر 


دو نیم گشت بچرخ از بنان پیغمبر 


دو نیم باد ز تیغ تو پیکر اعدا 
چنان که‌تاركاخصم ازبلا ؛ ر گ‌حیدر 


قصیده ۱۳ (*) 


دوش از دیدهٌ مردم جو عروس خاور 
از بی جلوه دراین کاخ زد اندود ذ دخ 
۱- در نسخه پنجم - قهر توکیست 


۳- در نسخه چهادم - پس دود 


کرد رخساده نهان در پس نیلی معجر 
برده برداشت دو صد لعبت سیمان‌پیکر 


۲- در نسخه سوم عیان زرآی تو . 


در سخه سوم در نماد حجر . 


دور از در گاء پادشاه گیتی پناه عروس خیال دا بزیور آداستن و چهر؛ زیبائیش 
را بتقبیل آستان معدلت بنیان اذنقتس علت پیراستن ۰ 


-آُ- 








7 سح رصح 
من ازاین‌رشگ‌شدم. تا که بخلوتگه‌طبع 
خلوتی دیدم چون دوضهٌ رضوان در آن 
همه در پرده نه‌از شرم‌بل از چشم‌حسود 
نه یکی خلعت احسان کریمیش به تن 
کر برده و لی‌پیدا , چونمردمچشم 
زان میان بود یکی شاه و تمامی بنده 
پرده از دوی نکویش چو گر فتم دیدم 
9 مشاطگیش خاستم ؛ آوردم بیش 
قدیافراختم ۰ افراخته‌چون‌قامتسرو 
نگپش راز کف از خشم کر 
بکمانجانه ابروش نهادم تبری 
رسم دلداریش آموختم آنسان کن ناز 
دادم از ری خود آگینه بدستش دی 
و تاو کی کذدر آن | بنه‌بود 
بود در زیر خم زاف سیاهش بیدا 
کش ای تور غمت اهل بیانرا دزدل 
کاش بودت خبر ازطر زسخن‌چون‌من» گفت 
کفتم آن سوخته دل چیست کهشکین نفس‌است 
گفتم ای حجلهةٌ ابکار ز ریت روشن 
شایدا کنون‌زچنین عورت‌ومعنی که‌ترراست 
خبز از بای ادب راه جنابی پیمای 
کفت‌این‌در کهعا لی که‌فلکر است‌مطاف 
گفتم آن در که ساطان سلاطین خافان 





قصاید 


درده‌بردارم؛ ازروی‌عروس آن( آفکر 
لعستانی به پس پردهٌ عصمت اآندر 
همه‌پرورده نه از شر »بل‌از خون ح 
نه یکی کسوت امساك لئیمیش به بر 
گاه بی پرده و لی‌پنهان ۰ چون‌نود بصر 
زان همه بود یکی ماه و تمامی اختر 
منظری زیب جهان ليك بری از زیور 
مهن رلک سس عالیة ازع تر 
دحی آراستم » آزاسته حون روی قمر 
غمزه‌اش را بکف از ناز نپادم خنجر 
که نشاید به جز از سینه بد بینش سیر 
روی ننموده همان‌برده دل ازدست بدر 
صورت نيك در کته صافی بپتر 
ای در 
خال مشکین» حودل سوخته در جنس 
گفتم» ای عشق رخت‌خلقجها نرادرس 


صورت بو سف در 


گفت؛ روشن بود این نیست بغیر ازمجمر 
گفتم ای حجر؛ افکار ز دویت انود 
در حقیقت بتو نازند معانی و صور 
اس له بیموده جزاز سیر فلك راهسپر 
در گه کیست؟ نشا نش چه؟ که‌اش‌خدمتکر 
که کمن بند5 در مردام وی آمد قیصر 
تیفش از فتح همی نام و سنانش زظش 


صاحب تیغ وسنان فتحعلی شاه که تراد 
دس 3 
۱ نسخه چهارم و پنجم - عروسان فکر . 





دیوآن مجمر 
وت : حاشارخ زشت‌من و خالك دراو 
گفتم این عدر بنه » خیزبرودوشت را 
ليك در حضرتش اد باد بیابی گر چه 
از س آتکه اکشودند روت برقع 
پیش از آنیکه شه روم ببوشد خفتان 
بخدائی که وجود تو چنن نيك ناد 
بحدیث لب شیرین تو کاندر بر او 
سر حنحر ماکان هو رک 
به کمند سر زلف تو که اندر خم او 
بکمانداری تر کان دلبرت که ز شست 
بکمن بای در گاه شیاه که انس 
زمن اینمطلع تابنده‌بخوان تاخورشد 
ای ترا مپر کمن بنده ؛ مرامه چا کر 
کس بعهدتو ندیده است‌جفاگی جز کان 
نه رسولی تو ومثلت جوعدویت معدوم 
کل نهوصف تودر آن‌سوحتهبااآن اررای 
روز گارشز کجی داشت‌چوخطپر گار 
گیرد از خشم تو گر نفس نباتی تأثْر 
جای غنچه ز سر شاخ بر آید پیکان 
گر نباشد ز پی سجده شکرت ز ارحام 
ار 
کرچه بکرفت و ببخشید همی(۲) کشورو ملك 
ازتو نا کرده سوّال و زتو نا رفته‌رسول 


۱ - درنسخه چاپی : چو قیامت منکر 


۱۴ 


خاصها کنون که‌نه‌زیبی است‌مرانه زیور 
نیست حز خالك درش زینت و زیبی‌دیگر 
عقلرا جای در آن نی بجزاندر پس در 
و زپس آنکه گرفتند ز فرقت معجر 
بصن آننکه شه زنگ و مغفر 
که ز ,سر تا قدمت ناید عیبی بنظر 
تلخ باشد جو بگویند حدیث شگر 
مردمانرا همه زان خانه دل زیر وزبر 
می نیارد گذد از بیم کند باد سحر 
هر خدنگی که گشودند زد ل کرد گذر 
هیچ سو گند ازاینم بتو دیگر برتر 
ماند از شرم یس برده ظلمت انئدر 
زانکه تو شاه جهانی و منت مدحتگر 
کس بدور تونخورده است فائی‌جززر 
نه خدائی‌تووشبهت۲۲ جوقیامت منکر 
گر نه مدح تو در آن ریختهباد آن‌دفتر 
باتوهر کس که‌نشد راست <و خط مسطر 
یابد از قپرتو گر قوٌ نامیه اثر 
جای سبزه ز دل خاك بروید خنجر 
گه مولد ز چه اطفال بیایند از سر 
چون نگرید کهد گر باز نگردد زسفر 
برسولیت نیا و بسوّالیت پدر 
که همی ملك ببخشی و بگیری کشور 


۲ - در نسخهً سوم : ببخشید بسی . 








۱۷۹۵ 


موحی از بحر عتابت شود ار طوقانی 
و رهد حصم تو» روزی که‌رهد 
به‌جز از بروی‌خوبان» که‌بیایدخو نریز 
کس بعهدت نکشیداست بروگی شمشیر 
ابکه درطبع سبپراست زعزمت تعجیل 
در گهت راملك ازطوع همی بر ده‌سجود 
خصم تو پرجو بر آورد ز تیرت افتاد 
در گهش‌سجده گه خلق‌شودچون‌محراب 
اپر را دوش‌بگفتم. که تورا آمدراست؟ 
گفت:حاشاهمهز آن‌بحر کرمدان ور نه 


تا که در خانةٌ آب است مکان غبرا 


قصاید 


خال خود کست کز آن‌ملك نلکز است خطر 
کل تحص 9 منت سر زلف دلب 
بجز از چشم نکویان» که بودغارتگر؟ 
کس بدورت نگرفته است بدستی خنجر 
ای که در کشتی خا کست زحلمت‌لنگر 
خدمتت را فلك از شوق‌همی بسته کمر 
این که‌میگفت؟ که پرواز کندمر غ‌ازپر 
هر که پامال قبول تو شود چون منبر 
الکو درس دانه زباران زگره 
اس تواند اکه شودگوهر یکداند مطر 
تا اکه بر سکنة جااد است. گذار صر.صر 


بده نمادان ترا ات ندامت در حشم 


قصیده ۱۳ (*) 


المنة ن که بدل گشت دگر بار 
رفت آنکه گشودند در صومع شیخ 
شد باز صفای دل رندان قدح نوش 
هم جنس ورع کاست از آ نسان که‌بپیچش 
در دایر وعظ نه جز زاهد و انم 
چند از بی ایمان شدن ازخانه بمسجد 
صد بانگ موذن بسرودی زدل چنگ 


صد سحه زاهد بغباری زره دوست 





تاه به پیمانه و تسبیح بر تلار 
وت یه به ری دن خانه خهار 
ققل در تذویرو کلید در اسراد 
۳ باز فروشند ۲ نی نت حر یداز 
حون نقطه بیپوده درون خط یز گاد 
آری غم جانان نفروشند ببازار 
صد ذکر مسبح بنوائی ز لب تاد 
صد دفتر واعظ بحدیثی ز غم یار 


۴« در شکایت ازروزه و بقادت بخاقان گیتی ستان بدالّه دو لت به هلال شب‌عید دمضان. 


۱ - درنسخه سوم : گر بادفرستند . 








دیوان مجمر 


واعظ نه اگربیهده گفت.ازچه بقولش 
سی روز بی روزه تگروفق و ندیدیم 
از روز چنان داشت شبم ننک | گرچه 
حستم ره‌تقوی همه شب آه که بگذشت 
در روزه | گرجان‌وتنی ماند جنان‌بود 
گویند کنون با :سفر"بسته قبادا 
بسن کسن بسشر زافیکاش ۹ نه‌خطردید 
عید آمد وشد روژه , بده باده که‌دیگر 
گر جام نباید بلب آورد؛ "بگردون 
ساقی قدحی , تا که زداید غم گیتی 
زین پس‌من‌وعیشی۰ که نشاید بجززاینعبش 
بزمی و ندیمی و نوائی همه از عشق 
یاری که‌شب‌قدر وش عید من اوراست 
رویش مه‌ولب مهره ؛ ولی‌تانبری دست 
آن عقرب و آن مار بافسونه و افسون 
گر س ز پس با برآرد بنماید 
گر باد گذر یابد از آن زلف‌وبنا گوش 
هم کلبه ازو گردد چون حجره نقتاش 
بر"شعر من او دا همگی میل‌شنیدن 
دارای جهان فتحعلی شه که زنامش 
آنجا که بیان سخطش خالد بافغان 
برقی زدم تیفش وحیشی همه خونریز 
دریت 5 از بخت عدویش بسر آیند 


۱ - در نسخه سوم - هندوبچه , 


الل 


ناورد یکی از پس سی روز حجز انکار 
جز رنج تن وضعف دل وزردی رحسار 
)۱ 
ددمی 
ذان تیره شبان روز نشاطم بش تار 
کا گینه بزنگ اندرو سیمان بز نگار 
آنروز که‌گویند گشاید ز سفربار 
ی ۲ 
چون‌است که‌اوراخطری‌نیست بیکبار( ۱ 


بحه بایست زهنده بچه‌اش عار 


نتوانم ازاین بیش خجل بود ز خمار 
مه از چه بشکل لب حام است پدیدار؟ 
مطرب غزلی , تا که فزاید غم دلدار 
زین‌پس من و کاری, که‌نباید بجز اینکار 
کر و دفیقی و حدیثی همه از یار 
آن کینوی آهفته وان طري ۲ 7۱ 
آن‌ماه بر عقرت و آن مر ۱ 
خفته زبر نور و زده حلقه بزناد 
ماه از لب ایوان وخوراز کوش دیاز 
کافور به خرمن برد و مشك بخرواد 
هم حجره ازو گردد چون کلبةٌ عطاد 
از مدح شه او را همگی خوبی گفتاد 
بر سکه بسی منت و از شکه بدیناز 
آنجا که حدیث غضبش سنگگ بز نمار 
عکسی زسررحش وخیلی‌همه خو نخوار 
در جوف صدف تیره شود گوهر شهوار 


۲- درنسخه سوم - خطری نبود یکبار 










۱۷ 
داغ اک شکل جریمش به نگارن 
ای‌حود تو وطبع تو آن نشئه واین می 
عدل تو در اقطاع زمین تکهت عنظر 
با تیغ فنا قبر جمان سوز تو حوهر 
ازحلم تويك‌نکته‌و گردون همه سا کن 
خوش کشت گراحوال‌عدویت که‌ر‌دن 
حسمی که نه برعادت طبعست صعودش 


تا روز آید و آمروز شود دی 


قصاید 
نزوگ گکند بار رد دیده بکلر ار 
ای لطف تووقهرتو آن گلین و این خار 
صیت تو در اقطار حپان نغمه مزمار 
با تير قضا حکم جهانگیر تو سوفار 
از عزم تويك جنبش و گیتی همه سار 
به باشد از ایام دگر حالت بیمار 


دی رود اه سود ای ور 
تا سال در آید متا( شود بار 


هر روز ترا ملکی و آسوده تو از رزم 


هر سا ترا قتحی و فارغ تو ز بیکار 


قصیده ۱۴ (#) 


باها هر آنچه بود حفا کرد روزگاد 
برخالك داه عافیت آن سر که داشتم 
ماندم که از قفا رومش تا نه بىندم 
هرحممقی که‌داشت ۰ بماداشت آسمان 
چندی ز بند محنتم . آزاد کرده بود 
حرفی که سالها فلك از یاد برده بود 
میگفت:ميکشم زغمت. این‌عجب نگر! 
بودم رضا بمرگی خود از دوری کسی 
آزی دوا نداشت بحز کت درد من 
آترااکه دور کرد ز خاك در نعاط 
آن کاب چشمه علی از خالك مقدمش 





بودش حفا هر آ نچه بما الک دیور کار 
بلا کرد روز گار 


اما تفه رو با رکرت داز وز رگا 
هرردشمنی که کرد »ایما کراد روز گاز 
بازم اسیر رنج و عنا کرد روز گاد 
پاا او بيك دفیقه ادا کرد روز گاد 
کاخر بعهد خویش وفا کرد روز گار 
سویم نظر بعین رضا کرد روز گار 
لاسرا رکه اک درز ورن کان 
ام که کر داززو زاگاز 
غیرت فضای آب. بقا کرد روز گار 


کذا فی| لمديحة شکاية عن زمان مفادقة . 





دیوان مجمر 
آن کو,دمی نه یاد ۲۱۲ ز ناکامی منش, 
او در کنار چشمه چه داند ز تشنه‌ای 
آری‌زستان کت کی است 
از پود و تار کار گه لطف و قهر او 
ذان گل که‌ریخت از کف‌بنتای فکرتش 
هر نقد خاصیت که عیاراز کفش نیافت 
ما را قرین دولت او داشت تا کنون 
شاید گدای همت او خوانمش ا گر 
ای‌صاحبی که فضلةً ممجون طبع تست 
طوق اطاعت تو که قید خلاصی است 
گوئی قرین شخص ار کردش آسمان 
با من حدیث نافهٌ چین در میان نهاد 
هرنقد تربیت که ز دست تو واع کرد 
هر عقده‌ای که داشت‌فلك در نظام‌ملك 
حفظ ترا که پرده اسرار عالم است 
زاوراق لطف و قپر تو بشنید آیتی 
هم در تو دید , هرجه‌هنر دید آسمان 
نسبت بر نگ روی عدویت جوداشت کاه 
مان تن بزن که برتن اقبال خود عدو 
مفلس‌تر ازمنست کنونزا نکه‌هرچه‌داشت 
همواره تا بود ز تو در ورطةً عذات 
هر که که دواست دمز نداز رویآفتاب 
راندی ز آستانة خویشش ز حضرتت 


۱۸ 


از مر گم از چه کام روا کرد دوز گاد 
ت از کناررحشمه حدا کرد روز گار 
آنرارکه از کمند زرهانک در ۱ 
بود, بقا ,بو تا فا کرردررو ۲۹ 
بنیاد کاخ ذهن و ذکا کرد روز گار 
افشاند چون؛ بجیب صبا کرد روز کار 
خود گو که‌اینعطینه کرا کردروز کار 
زین لطف‌بیکران که بما 0 روز کار 
کیفیتی که‌اصل تا ۱۲۳ 
در گردن صباح و مسا کرد روز گار 
بر دولت تو هرحه دعا کرد روز گاد 
با خالك در که تو خطا کرد روز کار 
در آستن نشو و نها کرد روز گاز 
آنرا بو کلك تو وا کرد روز کار 
سما کرد روز گار 
تفسیر آن بخوف و رجا کرد زوز کار 
همازتو کرد . هرچه‌عطا کرد روز گاد 
زآانش ,اسیل رکه پاک دور نتگاه 
پراهنی که دوخت قبا کرد روز گار 
بر خال در گه تو فدا کرد روز کار 


ستر مجاوران 


بس بر بقای خصم دعا کرد روز گار 
از رأی دوشن تو چپا کرد دوز گاد 
هرشکوه‌ای که کر دبجا کرد روز گاد 


۱- در نسخه دوم : آن کا گهی دمی‌نه زناکامی منش . 





۱۱۹ 


وک دورازکار نیز شد از خااه در گهت 


قصاید 


هر گن‌نگویم اینکه حطا آشورن روز آگان 


دامان خدمت تو رها کرد دوز گار 


)*( ٩۵ 3صیده‎ 


ای صاحبی که دذات تو درباغ روز گار 
در حجلةٌ خیال تو اسراد پرده گی 
بفض تو داروتی که نیارد تغبر درد 
در پیشگاه حضرت تو پای اختران 
احسان تست بیحد و حود تو بیعدد 
درعزمچون‌سپهری ودرحلم چون زمین 
در طبع آسمان ز کجا بود این کجی 
وی حون عذار شاهد صبح وعروس شب 
سلطان نیم روز و شپنشاه نیم شب 
چون یوسف آن نگون‌شدو چدن بیژن این‌برون 
آن‌درشداز بلندی: این بر شد از مغالك 
)ار سکندر و جام جم آسمان 
چون موسی آفتاب ازین بحر بیکر ان(۱۲ 
گوئی گسیخت مرسل چرخ واز میان 
افسرداخگر خورواین‌طر فه‌بین که گشت 
رودی زذال‌چرخ‌مگر مرد . کز نجوم 
رین بردی چرخ ومه از گوشة فاك 





نخلی بود که نیست بجز دوستیش بار 
بر در که حلال تو افلاك برده دار 
کین تو باده‌ای که نیارد بجز خمار (۱) 
کوته جو دست وهم ز دامان روز گار 
پیمان تست محکم و عهد تو استواد 
در قبر چون‌خزانی ودر اطف‌چون بهاد 
از دأی مستقیم تو می‌یافت گر مداد 
در پرده شد نپان و شد از برده آشکاد 
شد از فلك پیاده و شد بر فلك سواد 
در حاه عم بزادی و از حاه غُم نزار 
قارون صفت بخاك و بگردون مسیح‌وار 
پنهان در آستینش و از جیبش آشکار 
چون قبطیان نجوم دداین بحر بیکناد 
درد شش ربود یکی گوی زدنگار 
زان‌اخگر فسرده فروذان بسی‌شرار 
در مانمش فروخت دوصد شمع بر مزار 
آن يك چو اشك‌عاث قو این يك چودو ی یار 


در تعریف ناد و دسیدن نامه یکی اذ احباب و بیان آن و جواب نامه . 


۱ - درنسخه سوم : ندادد بجز خماد. 


۲- در نسخه دوم : آذاین بحر بر کران : 











دیوآن مجمر _ 

چشم من از حدائی ماه رخ تو بود 
که در خیال آنکه, حرا آن‌خدایگان 
با آنپمه عنایت و الطاف بیکران 
یاد من حقير نیارد ز راه ننگ 
بودم در این خیال و ز بیمهریت روان 
زد شوق حلته بر دردل نا گهم که تک 
کوش بِحلقهٌ در و چشمم براه و جان 
بر تکفت ره از 
نامه نه مرحم جگر ریش درد نالك 
گفتم که پيك صاحیم آورده نام 
یا از فلك مسیح به کف نسخةٌ شفا 
یا راجعی ز حضرت سلطان که قصاص 
به مر نامه بصد عذر و معذرت 
بگرفتم و گشودم و از پای تاسرش 
نامم نوشته بودی و بر نام خویشتن 
تا سوزیم بنار خجالت ؛نموده زان 
ر نگین‌چواشك‌عاشق وناز چوطبم‌دوست 
با نار اینچذین چه عجب داد اگر شجر 
برجی پر از کواکب رخشان آتشن 
اختر ندیده کس که بتابد ز بوستان 
چون شاهدان پرده‌نشن از سر حجاب 


هريك بخون نشسته‌جو من از غمت‌بلی 


۱- در نسخه سوم : یادم بذیل نامه بیادی سه‌چاد پار . 


۱۳۰ ۳ 


اختر هماز گاقی وه کاهی لاو ۱ 
که در گمان‌اينکه, جرا آن بزد گوار 
با اینهمه ارادت و اخلاس بی شمار 
فکر من فقیر .ندارد ز روی عاد 
سیلاب خون بچهرهام از چشم اشگیار 
کز ده دسید پيك خداوند کامکار : 
بر کف که کی‌رسد که کنم دررهش نثار 
نا گه ز در در آمدم آن پيك نامدار 
نامه نه پنبهٌ دل مجروح داغدار 
يا جبرئیل آیت رحمت ز کرد کاز 
ملد ِِ علاح من نانوان زار 
آورده*#ینان «نامف راکنا کل 
دان پيك بی خجسته بصد عجر وا نکسار 
دادم هزار بوسه و خواندم هزار بار 
بردم هزار رشك که کردت بدل گذر 
نامم بذیل نامه بیاری سه چاد بار(۱) 
شیرین جونظم‌مجمرومیگونجو لعل‌یار 
ببر شبان وادی ایمن ز ناد پار 
درجی پر از لآلی منضود آبداد 
وش ندیده کس کهیر آید زشاخشاز 
بنیفته جملگی به پس پرده ها عذار 
دور از توهر کهماند, نقیندبخون‌چونار 








۱۳ ۰ ۳ قصاید 


پیدا بدیده تا ز دل نار خسته است که لعل آبدار 2 کی در تاوار 
پیوسته از میان دل و دیده حصم را لعل مذان و در ثمین یاد در کنار 
قصیده ۱٩‏ (#) 
عید را برایة دولت شیر "روف . رال 
شاهدی را بر در شه حلوه کر لا دنت باز 
گرچه بست آزدوی شه دیری نظر بردر گپش 
مرادمی بو تیش تشر که دی ار 
گر جدار خالك در او دور شدجچندی ۰ کون 
لطف بین ! کش پوسه گاه آ نحالكدر کرد ندباز 
در گهی چشم بداز وی دور ۰ کن روی شرف 
خالراهش ۰ خسروان کحل بصر کردند باز 
حانفشانی را ور عمری بر آنآذر داشتند 
هم بر آآن دستور بر خا کش گذر کردندباز 
در فعایش کاسمان آمد 1 از مودی بچشم 
چا ات اجدم موری تنکتر کردند باز 
ساحتش از کبر وخودایوانش ازتاجو نطاق 
بحری از فولاد و کانی از گهر کردند باز 
آث رین ستورشان بر خاکیآقآفلین 
تیدا وی آن حیبوان داهبر کردند باز 
چون نمازش را قرین موزه عغفر داشتند 
همچنان انبازشان با یگد گر کردند باز 
پیش قدر او گشودندی کمر بس بنده وار 
از بی خدهت ورا ‏ زیب کمر کردند باز 
در وت یدسا نی وبیان جشن همایون دبزم میم‌ون بهشت‌نه‌ون خاقان گیتی‌ستان 











دیوان هچهر .سس ۱ 


حون سیری با سیپری شاه و خسروزاد گان 

گرد تختش‌سخره بر شمس و قمر کردندباز 
جا بصدر پیشگاه و رخ بخال آستان 

ناز بر چرخ و نیایش بر پدر کردند باز 
چون بپورش (اجانفزا گوهرزهر جاریختند 

لمل را قتل در گنج گپر کردند باز 
کثف اسرار نهان را منقیان در پیشگاه 

کلك و دفتر از قضا و ازقدر کردند باز 
تا که لطف و قپر شه را مظهری آید یدید 

آفرینش را حساب از خیرو شر کردند باز 
در سلاسل هر طرف نیل دژ آحنجی روان 

باد را زنجیر و "که‌را پویه ور کردند باز 
نوك دندانها بدیدار از دهانشان یا بشب 

اختران از جیب گردون سربدر کردند باز 
حلقه‌هاشان زیب دندان » یاحلی‌بندان بدست 

یار را دستینه های سیم و زر کردند باز 
توپ را آهی و افغایست چون افسردء 

کش درون از آتش غم پر شرر کردند باز 
از دم زنبوره بپر جانگزاگی خصم را 

سرخ زنبورانزهر سو بال و پر کردند باز 
خصم زین غم دوش مینالید و زرین نای را 

در خروش از مژد فتح و ظفر کردند باز 
خاله زیر گوهر ناب است. گوئی مطربان 


مدح سلطان خاصه شعر من ژ بر کردند باز 





۱- درد سخه دوم : جون‌بیوزش ۰ 


۲ 





۱۳۴ قصاید 


نشنود نالیدن این گوشه گیرانرا مگر 

ال منود کر کردند از 
بر میان رامشگران بر بسته آن مشکن رسن 

سرو سیمین را نطاق از مشك تر کردند باز 
زلف بگشودند و دلپا ریختند از تار زلف 

وه که آن‌بیچار گان را در بدر 5 باز 
بررمین‌شان چشمپا» هانمژده مجمر ! کزو فا 

جانب افتاد گان خوبان نظر کردند باز 
بالب ساقی, شده مرغ صراحی نفمه سنج 

از دء عیسی » کلی دا جانود کردند با 
شاهد کل دا سر بر داشته برقع مگر 

وت جر خادر .-ر کردندباز 
کان گوهر کن لب‌از لعل‌لبش. کن فیض‌ابر 

باغ دا کانی همه لعل و گهر کردند باز 
می برد از هرطرف پيك صبا برگی گلی 

سوی مرغان اسیرش نامه بر کردند باز 
و تفن ال زک طذل خنیه دوش 

خت ای " بیذارش از باد سحر و کر دن باز 
شاخ را خونز آتش بلیل بجوش آمد از آن 

در عروق از نو خارش نیشتر کردند باز 
مادر پاغ است زان خرم که بپر بزم شاه 

فا با ری ی اه اک زا 
قپرمان فتحعلی شه آن که خصمش دا | گر 

چاره شد دردی ز آغازش بثر کردند باز 











دیوان مجمر تست تسس حس ی ۳ 

دوش اگر شستند دامان افق ز اشگ شفق 

صبحگه رنگینش از خون جگر کردند باز 
ات ای ورعی کت« ععل کیت رد 

گفتم آوخ »کش بیانی مختصر کردند باز 
مهر خصمش‌درد لی؛حاشا. که گفت‌این کزحجر 

جون‌شر ادی‌جست جایش‌در حجر کردندباز 
شیر از بر و نهنگ از بحر در رزمش شدند 

بوی پویان رو بسوی بحر و بر کردند باز 
شاهف ملك ار مان با دشمنش آساءر کفاک 

شحنه را از بزم میخواران خبر کردند با 
عیش خسرو تلخ | گر ازهجر شیر ین‌شد» چه غم 

کام جان شیرینش از وصل شکر کردند باز 
باش تاخورسرزند , گیرم که گنجوران شب 

چرخ را از اختران » گنج گهر کردند باز 
حسروا ک فتره در ملکت بنائی بر نهاد 

تا ز عدلت کویم آن زیر و زبر کردند باز 
تا ببایت‌سر نهد خور چونثب ازشرمت نهفت 

بامدادانش عیان از باختر کردند باز 
خوش شدارجانعدو , بس‌طایران کزذیر پر 

سر بر آوردند و هم در زیر پر کردند باز 
شادیش‌در دل چهغم‌بس مك آمد چون خران 

ساکنان آن برآن روزی گذر کردنه باز 
هم ترا حوید زهر دربيك شادی » ور نه چون 






از در خصم تو او را پی سیر کردند با 





-.۵ 


قصاید 


بس طلبکاران که راحت را دمی دد منزلی 


جای بگزید ند وهم ز آنجا سفر کردند باز 


تا زباد عیسوی دم ,در بهاران گفتکو است 


رتش موسی فروزان از شجر کردند باو 
سر سر عبدنو خرم از حهان باداجنا زك 


حرم از عیدت‌جپان را سر بسر کردند باز 


صیده ۱۷ (*#) 


صباح عید که گل تکیه زد بحجلهة ناز 
مینز لالا سح آنچنانکه‌بال تذرو 
به سبزه آهو بر » غنوده مست از شیر 
بگاء صبح لب مرغزار در تك و یوی 
بباغ از پی باذی تذرو وقمری حفت 
ذمن ز صیحةً این بقع پر از آوا 
گرفته راه هوا مرغ بچگان لیکن 
مشاطکان بپادی عروس بستانرا 
چنان ز سروصنوبر طراز دیده چمن 
سپپر تخت مك بخت شاهراده حسن 
ببآنفر از خیش کهنیست‌رپنفیب 
ببر زمین که فتد 1 پر چمش تاحشر 
ایا جمال تو با شاهد ازل همدم 


سس 





ی لب و ساوسر نار( 
فلك ز پار ابر » آنچنان که سینه باز 
جنا 5 | بو ی شیر« شمان باز 
بوقت شام سوی حشمه‌سار با تك و تاز 
:راغ از بی شوحی گوزن و گور انباز 
فك ز تعمه آن پردء پر از آواز 
ز آشیان همه تا صحن باغشان پرواز 
آب اینه دارو زباد غالیه ساز 
که پیشگاء ملك زاده از بتان طراز 
که‌تختراست ازاو زیب و بخت‌رااعز از 
در آن نشب‌حسودش که نیست‌رهبفر از 
برون شود ز دل خاك عقرب اهواز 
و يا جلال تو با لعبت ابد دمساز 





* در تهنیت عید سلطانی در مدیح درخشان‌اختر برج‌خلافت وددج ابهت و تاج‌داری 


حسینعلی میرزا . 


۱- در نسخه دوم . سازساز بناز . 


3( شسخه دوم . جنانکه که کند ۰ 


3د له موم . بر آن فراز جبینش . 











دیوآن مجمر 

ز حل وعقد حیان| کیش یناشن 
اگر نشانه ز حفظت کنند پیکان را 
ز بیم شحنه . پاس تو گیرد اندر بزم 
جو آهن ازدل‌خصمت نشان دهد ز آ نست 
گرش هوای تو پروانةٌ امان بخشد 
ز هیبت تو همه کان زعفران یابند 
در تو کعبهٌ آمال خلق گشت چنانك 
بر آستان توره بردم از فلك آری 
اگر ز نلق تو خاصیتی صبا گیرد 
ز قید تو نرهد دور از تو خصم که‌صید 
به محفل تو بر آتش همی نهند عبیر 
کرت بغمةٌ شپناز دل کشد خیزد 
ز خاکیای تو شد ]فده از نت 
توکار ملك بمایان رسان و فارغ باش 


همیشه‌تا که نقاطادت ؛ دور از اندوه 


افرل 


اگر نه رأی تو گویدبچشم گردون‌راز 
گذر بود همه زان سوی شست‌تیر انداز 
گلوی شیشه خناق و دهان جام گداز 
همیشه در الم پتك و در شکنجهٌ گاز 
دگر ببزم نه بیند ز شعله شمع گداز 
اگر کنند سر تربت عدویت باز 
عنان بجانب او تافت کاروان حجاز 
که سالکان() بحقیقت برند پی زمجاز 
ز خاك هیچ نروید بجز سحن پرداز 
رها زبند نشد زینکه کشت رشته دراز 
۱ 
ز نای بی دم مطرب ترانهٌ شهناز 
که حز بدیدء حمود نیست حای ایاز 
که چرخ دشن خصم تو آمد از آغاز 
همیشه تا که وحودست از عدم ممتاز 


ترا نشاط و نشاطی وجود راهمدم 


ترا وحود ووجودی‌نشاط راده‌ساز 


قصیده ۱۸ (۷#) 


دوش‌شدم که خامه‌رامخزن گوهر آورم 


بررخ شاهد سخن زلف جوچنبر افکنم 





۱- در نسخه دوم بسا کسان . 


غبرت بح روشك کان‌خامهودفتر آورم(1) 


پس دل عالمی برآن حلَة چنبر آورم 





#«در تونیت عید نوروذ فیروذ سلطانی وجلوس میمئت مانوس اعلیحضرت خسرو صاحب 


قر آن . 


۲- نسخه دوم : دامن دفتر آودم . 





۱۷ 


دامن جیب وهوش را توده عنبر آ کنم 
بهر سماع قدسیان ساز کی رنه 
تاپی مغز خا کیان لخلخه‌ساشود سحر 
تانکند زشرم آن مرغ‌سحر نوا گری 
آتش‌ونی‌عجب‌مدان زا نکهز کلك‌مانوی 
ناقهٌ مشك‌شب فرد آحوی‌سبحو من‌همی 
پیش که‌سبح‌بر نهدخوان‌خور از بر افق 
از طلمات چشمةٌ جویم وبس سپیده دم 
عود بمجمرازبغل, گل به‌بغل زبوستان 
خامه بدست وکا که رادنال دردهن 
که فلسی جبتکدشه او کنون 
ات ارتکد زر ی‌جند اگهاز ما2 
اکه تسجودو بر ز من سود.جبت رک از یرس (۱) 
بس‌پیبحت‌دشمنش رفتم و خوا بم آ نچنان 
دیدم آذاین‌جهان‌برون‌باغی‌و در فضای آن 
نامیه‌در طرت که‌شد وقت که بهر بزمعشه 
بادیباغش اینکه‌چو نزینت گلبن آوری 
*زبپرروی‌شه‌چشم نیاز(" بر کند 
ودنه پی سجود او پشت بعجز حم دهد 
؛زمیو جمعی | ندر آن‌دست بدست‌هم که‌هان 
چنگه‌بساقیش که خون از لب شیشه بر کشا 


ی‌بدست‌اینو آن بوسدز نان که چون‌رسد 


۱- اسخه چاپی : که پرورش . 


بِ‌ِ نسخه سوم : چشم پناز. 


- فصاید 
کرد کوش عقلر ارشتهً دی ار 
گر نه‌زخود دو نداز آن نغمهٌدیگر آورم 
غالیه‌های عنبری از دم مجمر آورم 
آن دو زبان لال را مرغ نوا گر آورم 
نار خلیل هر نقس در دل آذر آورم 
‌ آهوی خامه برورق نافةً اذفر آورم 
اد پی خوان مدح شه‌نزلی در خور آورم 
آب خض زخشك نی پیش سکندر آورم 
تا که‌بگاه‌مدح شه, حجره معطر آورم 
تا نگرم که تا کجا » تلخی شکر آورم 
از کف شه سر آیم وخاك همه زر آورم 
گویم‌وزا نجهان کنون جمله منور آورم 
گفتم و شد که خالدراروی مجدر آورم 
کی رگن تست که تب آ وم 
باتکیآکش این فان شجده بهردر آورم 
مادر تاك دا پبار از پی دختر آورم 
که که تازغنچه‌ان حته زیور آورم 
کر که تا غبار در دیدة عمپر آورم 
کآو که تااشکست پرقدصنئوبر آورم 
شیوة کبك جو که من دسم کبوتر آورم 
بادم زخمه چون در گی برسرنشتر آورم 
و کر نی بصت دس آورم 








دیوان مجمر 


خالكنشن زهرطرف تاجوری که آمدم 
بزلب(0 که ک زد بوسه بر آستان‌ژنم 
قدر خوداژهر آ نچه آن ازهمه‌بیشتر هم 
‌ ان‌خم آهنی بآن‌شعله دم‌اژدها که من 
چرخ‌چومار بیجدی‌اينك و گویدی که نی 
تا بغغان خصم شه رحم نیاودد کسی 
نا صذف مراد او خاش درآ ورد شله 
دعوت عامرابره طعمه نه ددان. کهمن 
گر زنفیر گاو دم شیرفلك زند جهغم 
خالك بچر خش اینکه‌شد[ نکه بعاك‌این‌درت 
باش کهتاز عرصه‌ام , خجلت باختردهم 
که زدخ ۳ در آن نوردو نیرافکنم 
داغ هلال هر دم از تیغ دلاودان هم 
هرچه‌تر او بال‌ازین عرص مملکت بر م 
در یس برده »دجومه ؛لعبت‌دلنشین نم 
۸ 
گرتوز اختران‌بش‌ديده روزبر کنی 
گر توقرین بق نهاجرمد وکوکب آوری 
بافلکم اشارتی دفت که‌چیست خالدرا 
کت کباش تا یط کی وکفور 3 
شاهد عید را برد بردر شاه ومن ذ بی 
فتحعلیشه نکه‌جو ن‌رو نق‌دادود بن‌دهد 
آنکه چو پرده زند رانده میاربان او 





۱- نسخه سوم . مهر مکدد آودم. 


۱۳۸ 


شرم که‌خالراهشان تاج سکندر آورم 
در شر که کی شود سجده بداور آورم 
حاه‌خودازهر آ نچه آن‌از عمه‌برتر آورم 
آهنم‌این چهغ مکه جااز تودر آذر آورم 
چاره‌جز اینکه‌خویشرادردم اژدر آورم 
باش که تابنعرة گوش جبان کر آورم 
تابش برق جو که من نالا تلدر آودم 
از پی لتق آشکان معر عصفر ول 
از دم آن قلاده‌اش ساخته در سر آوزم 
بود گمان که خویش راباتو برابر آورم 
باش که‌تاز ساحتم .غیرت خاور آورم 
گهزلت‌یکی دراین ناش دو پیکر آورم 
رقك مجره هردم از برء لشکر آورم 
هرجه‌تراشرف داین ساحت کشور آورم 
برلب بام‌سدچو خور , شاهد دلبر آود) 
من‌زخلاع خسروان؛مپرمکرر آورم(۱) 
من ز نطاق بد گان کوری اختر آورم 
من‌همهدم فرین بسی موزه ومغفر آورم 
کاینهمه گویدت زخود پایه فروتر آود) 
بهر نظارهاش دوان بر لب منظر آودم 
سجده کنان بهرقدم روی‌بر آن در آورم 
داد خدای جویم و دین پمپر آورم 


بر رخ چنگی سحر گوشةٌ معجر آورم 








۱۳۹ 


هرجهرضایش ازهمه عجز موسر بر آن‌نهم 
حادثه راز خشم او, پای به تیغ‌بسیرم 

هر که به بغخش اژدر ی رو حش در بدن کنم 
اوست کر یمو بخل راذلت‌ومسکنت‌دهم 
تا که شودبه‌طبخش همدم‌مر غ باب‌زن 
تا که کندبهمحفلش‌جای‌بجیب گر خان 
دیدفلك چوتیغ‌او گفت که‌سوزداین‌مرا 
گفتم از آب‌اختران آتش آن‌فرونشان 
خواست که‌ناماو برد حور بخلد خازنش 
حلم زمین ستودمی. گفت زهی وقار او 
سیر فلك درودمی گفت خپی نفاد او 

بادم تیغ‌اوجهان‌چیست که‌من بپردمی 

مدحت او چوسر کنم‌در تن‌خا اجان نم 

بخت‌جوان‌او چه‌باچرخ کندزشکوهام 
تا همه سال بردرش عید خجسته‌فال را 


قصاید 


هر چه‌خلافش ازهمه» دورم وبر سر آورم 
تایبه‌را ز قبر او. نای بخنجر آورم 
هر که‌بکینش افعئی مغزش درسر آورم 
اوست طبیب وظلم رابالش و بستر آورم 
طایر بر نرسته را درد که کی پر آورم 
گلین‌دی فسردهاذ کر که کی‌بر آورم 
3 همه‌باوجود خودطبع سمندر آورم 
"گفت : که جون‌سیندرادر برراخگر آورم 
گفت: نخست بایدت پرلب کوثر آورم 
کزسرم ارقدم کشدخجلت‌صرصر آورم 
رک کم اربرون رود غیرت اغبر آورم 
ازسر خامه بس چنن ملك مسخر" آورم 
وه که‌من ازعرض‌همی‌هستی حوهر آورم 
گرنه ترحمی براین پیر معمّر آورم 


کیت دا گنه نم مدحت دیگر آورم 


بخت خحسته فال او باد جنانکه عیدرا 


از بی نیت برش مدحت ق اورم 


قصیده ۱۵(*) 
کجااینعدل در گیتی , کجا این نام درعا لم , 
کنون‌این‌شاهو آن کسری» کنون‌این خسرو آن‌جم 
شه عشید فرفتحعلی شه آنکه بزمش را 
بزراگی اکوهر حاهست و رادی حلقه خاتم 


۷ تادیخ تعمیر بقع متبر که منوره <عارت امام‌زاده قاسم که بر <سب امراقدس صودت 





اتمام یافته . 





دیوان مجمر ۱۳۰ 


چو در وی دین و دولت را بچشم از تبراو دارو 
چو زخمی ملك وملت را بجسم از تیغ‌او رهم 

فرح از بزم او خیزد همی جون خنده از شادی 
فزع از رزم او زاید همی چون گریه از ماتم 

بدور اوست پر » چون ناو کی در سینهٌ شاهن 
بعپد اوست ناخن » چون نی اندر پنجهةٌ ضیغم 

برافروزد دخ مت جوبر ابروی جاهش چن 
برافرازد قد دولت حو بر بالای رحش خم 

بوشت وخلق او باشد برون کو خاری از بستان 
سهور و قدر او افتد حدا ۱۷ کو قطر؛ ازیم 

جمانرا گرد راهش زیود بزم » ای زهی زیور 
فلك را خاکبایش محرم داز .ای زهی محرم 

چو گرید ابررحودش برقوات؟ه خنده بر باران 
چو خنددتیغ قپرش زال و آنگه گریه بر دستم 

ز گردون‌تابگردون‌هرچهراز آن درداش مضمر 
ز گیتی تا بگیتی هرچه فیض آن دردمش مدغم 

حیم آن چشمه کاندر وی سنان قپر او دانی 
بپشت آن شوره کاندرد وی سحاب لعف او رانم 

ز گردمو کبش گیتی و دد تن گر تة اد کنن (۲) 
ز.طل رایتش لردون و در بر کسوت معلم 

کمانش را اجل شد قبضه تیفش را فنا جوهر 
کمندش را قضا شد حلقه رحش را قدد پرچم 
۱- نسخه سوم : چون قطره اذهم . ند 
۲- ادکن - بفتج اول وسوم . مایل بسیاهی - گرتهة ادکن - جامهٌ سیاء .1 نندداج 


۲ 
















۱۳ 








زیر فکر و ذکر اوست ورنه کی فزودندی 

زبان در خلقت حوا و دل از خلقت آدم 
خرد رادوش گفتم پرسمت؟ گفت: از کجا؟ گفتم 

زرایش. گفت: لاادری زعلمش؛ گفت: لا اعلم 
اگر تیفش سپارد قطع نسل دشمنان بینی 

که گاه شرح آن دور افتد اجزای کلام ازهم 
گر از طبع حسود او گذد یایدصبا گیرد 

ز هرچ آن رستنی خاصیت از دی در طبیعت غم 
بخوزستان ۳ از افعی دحش سحن دانی 

بجای شکر از نی چون دم جر اده خیزد سم 
ز یکتائیش گر در خاطر حبلی گذر یابد 

بزهدان تا ابد دان بس نگردد نطفهٌ ورام 
پریشان دل زر کسوی بر یشان‌خلق و نصرت را 

دلی‌مجموع‌چون سازدپریشان گیسوی پرخم() 
بعهدش رام شران آهوان گشتند و میجوید 

هنوز آن آهوی خود کام از اين ناتوانان دم 
لتآت ی نی با از عید خوبان ست‌تر آمد 

بفرمانش جو عهد عاشقان شد سخت مستحکم 
چنان افراشت ۲ بنیانش که بر اوج فلك ما ند 

یکی فیروزه گون گنبد فراز نیلگون طادم 
شمیم روضه‌اش عطر دماغ خا کیان ۰ آدی 
بخا کش خفته آن کزوی مشام خلد جوید شم 
۱- نسخه سوم . گیسوی پرچم . 


۲- نسخه من . چنان افراخت . 


قصاید 


دیو ان مجمر 


۱۳۴ 


نسیمش در فضَا چون روح در اجزای تن ساری 
فضایش از صبا حون ملك از عدل ملكث خر م 


بخاك آن‌مگر سودند جیب موسی عمران 


اه نکر حیبت از آن مور منو رشد نک و کت 
که اندر کام ازین دوح مقدس شد یکی را دم 


غرض حون یافت تعمیر ازبی تاریخ ان مجمر 


رقم زد شد اساس بقعة قاسم ز شه محکم 


در دورش بود شادی 


۱۳ 


بکاخ ظطلم تا همواره در عهدش بود ماتم 
ببر جا بد سگالش بادکاخ ماتم گیتی 
ببر جا نیکخواهش بادقصرشادی عالم 


قصیده ۲۰ (۷) 


ای مقیمان ترا ساحت فردوس مقام 
کله افکنده ز نظار سقفت کیوان 
رو حراچیست‌درایوان‌تو؟همواره‌سجود 
جویدت ماءو تو آ نجا که نه‌شامو نه سحر 
موج در آب تو یا طر# لیلی بشکن 
تافت ازمشعله‌ات نوریو خو ا ندندش‌روز 
خلد با عرصهٌ بستان تو دایم بدرود 
بزمپا در تو بصد سازو نه بانگ‌و نه‌سرود 


وحشیان در تواسیر و نه سوادو نه کمند 


خازن از ساحت فردوس ترا داده سلام 
موژه فرسوده ژپیمودن بابت بهرام 
عقل را چیست بدز گاه تو؟بیوسته قیام 
جویدت مپروتو آآنجا که‌نه نورو نطلام 
آب در جوی تو یا پیکر شیرین بخرام 
خواستازمجمرهات‌دودیو گفتندش‌شام 
چرخ‌با صفهةٌ ایوان تو دایم به سلام 
باغها در توبصد رنگ ونه باد ونه غمام 
طایران درتو گرفتار نه صیاد و نه دام 





تادیخ اتمام عمادت مباد که نواب سپهر جناب فلك ر کاب کامیاب شاهزاده اعظم‌افخم 





۱۳۳ 


نغمه سنجان ترا ناله دمادم دد نی 
درتوواه‌ق‌مه وسال ازرخ عذرا دروصل 
درل ی سای وتورازش هعهشت 
هرجه‌را حادثه نام‌استز گردونو توگی 
ز آن بپر آینه‌ات صورت حانیست مقیم 
آ نکه‌حکم‌ویو اقطار زمان‌خون‌وعروق 
مستی آنگو نه ببز مش که‌چه‌خیز دزعبیر 
افتد از پای‌چنان صوت که نایدبصماخ 
شادازاینگو نه که‌دلهاست بعپدش چه‌عجب 
گاه اطفش بدر خله گذار افکار 
ایکه در بزم‌توخاتون سپپراست کنیز 
متألم شود از شرح سنان تو سخن 
خط افپام بر خامه افکار تو محو 
هر کجا رمح تو تا هست هوا آتشبار 
قصةٌ حلمت و آنگاه زمين دا جنبش 
تیزی تیغ تو در خاطر خصم ار گذرد 
دادجوهداد.دراین‌قصر کت‌این بود آغاز 
قصری آ نسان که‌بر منظرش |زحور برید 
چون بفرمان توافراخته آمدچونانك 


زد رقم ۳۹ مجمر كِِ_ اتمامش 


باد تازیب بچارم فاك از شمس بود 


3صاید 


می برستان تر! باده بیایی در حام 
درتو خسروش وروز از آب‌شیر ین‌در کام 
چرخ ازکاه کشان بسته پی طوفا حرام 
اندرآن عرصه که نشینده کس از گردون‌نام 
۹ درایوان توشهز اده حسن‌راست‌مقام 
آنکه جودوی‌واقطا ع زمین مغز وعظام 
ستی آ نگو نه‌بررزمش که‌چه‌خیز دزحسام 
رود از دست چنان بوی که ناید به‌شام 
خون ننوشند گر اطفال د گر در ارحام 
گاه حودش بلب بحر قرار اوهام 
ابکه درحیش توسلطان نحوم است‌غلام 
متفرق شود از قصهٌ تیغ تو کلام 
نقش تقدیر برپختة تدبیر نو خام 
هر کجاتیغ تو تاهست زمین خون آشام 
سخن عزمت و آنگاه فلکرا آرام 
خون‌همی‌جای عرق در شوداوراذمسام 
شادزیشاد, در ین کاخ کت‌این بودا نجام 
کاخی آ نسان که‌بر ساحتش ازخلدپیام 
هندوی چرخ شدش همدم نوبت دن بام 


این‌دومصرا ع که‌هر يك‌عددش‌راست‌تمام 


۱۳۲ 


ازملاك زاده‌حسن زیب درین کاخ‌مدام 





دیوان مجمر 


قصیده ۳۱ (*) 


من یکی ابر گوهر افشانم 
گلبن باغ نفس ناطقه را 
مرغ دیدی که نافه افشاند؟ 
حرغم آا پشیر ایهٌ فتح 
مار دیدی که موسقی داند 
مارم اما نه بر طبیعت مار 
مارم اما دیاض عدوان را 
هر کجا صید کینه .شهبازم 
دیده‌ای آهوئی غزل خواند 
طفل گویا و بکر آبستن 
کود کی‌نی‌سوارصف شکنان 
کود کی‌شیر خوار؛ و دایهملك 
هم شکر ریز وهم عبير افشان 
بیخبر از جهان و گاه بیان 
هر چه در آستین گردون‌راز 
سخنم پای بند امکان نیست 
در در افشانی و گهر ریزی 
خرمن ظلم‌و کشت احسان‌را 
بحر طغیان و فلك خذلان را 
تیرم اما جو در کمان یم 
خضریم مرده ليك هر ساعت 
نیام اما دل جهانی را 


درمدح عا لیجاه میرزا دضا قلی منشی المما لك ملقب بلسان القلم . 


تير گی بخش بحر عمانم 
اولین بلبل خوش الحانم 
من همان مرغ نافه افشانم 
گویئیا هدهد . سلیمانم 
من همان مار موسقی دام 
نوش ریزد ز نیش دندانم 
هر کجا آدمی است شیطانم 
ه رکجا گوی فتنه. چوکانم 
من همان آهوی غزلخوانم 
پور م‌یاس و دخت عمرانم 
بر .سر ره یگاه. چولانم 
شیر نوشد همع ۳ 
لب دلدار و زلف جانانم 
متی 7 داذهاف م۳ 
همه سر برزد ان کرینا تم 
گر چه در شهر بند امکانم 
طبع دستور و دست سلطانم 
برق سوژان و ابر نیسانم 
کشتی نوح و موج طوفانم 
مهم زخمهاست پیکانم 
زنده فوحی زآب حیوانم 
باز داید ز ناله اففانم 





۱۳۴ 





همه هستم از آنچه گفتم.ليك 
مجددین مبرزا دضاقلی آ نك 
اک کر کاخ فکرت اورا 
و آنکه گر شوی خاطر اورا 
سحر فرعونیان دولت را 
زاغم اما چو گیردم در دست 
لالم ۳ جو گیردم به بئان 
شاخم و گلستان دولت‌دا 
حویم و م‌غزاد دولت را( 
کاخ لمات انش ,را 
سر بفرمان نهادهوش تا کس 
درسر | نگشت اوست‌جایم از آن 
در کف اوست‌دامنم چه‌عجب؟ 
۳ لب رود بودم ارجندی 
از دل خاك رستم ار روزی 
دریمینش‌چوجای کرد‌از آن 
تا نباشد قراد گردون را 


تا بدست وزیر سلطانم 
کف او بحرومن‌در آن کانم 
اآستارنشت من نگهبانم 
نو عروسی‌است‌من شبستانم 
در کف او عصای ثعبانم 
عندلیب هزار. دستانم 
ترجمان زبان سحبانم 
هر کچا گلبنی‌است دهقانم 
هر کجا کله‌ایست جویانم 
خواحه تاش بنای نعمانم 
سر نه پیچد ز خط فرمانم 
حل هر مشکلی است آسانم 
گر پراز گوهراست دامانم 
خالا در اهکنار عمانم 
این زمان دسته از بر کانم 
به یمین یادکرد یزدانم 
در کف او قرار جندانم 


فصاید 


سرم اندر خط نفادش و چرخ 
ی 


قصیده ۲۳ (*) 


بر آن سرم که ازین پس زشعردم‌نزدم . زبان به‌بندم و حرفی زمدح و ذم نزنم 
بهم ذنم همه آئن شاعری جز عشق 


# ددخموشی سخن وبیان شکایت از اپناء ذمان . 
۱- دد نسخه چاپی - چوبم ومرغزاد ملت دا . 


که من طريقٌ ادباب دین م نزنم 


دیوان مج<مر 


چو کوس گرشود آوازهامبلند ازشعر 
اگر ز فیض دمم چون مسیح در هرد 
رقم زنند به فطع زبام ارچو قلم 
اکر چو سگه بزر چون درم شود کارم 
پفرش آورد ارمام فکرتم بکری 
جو آفتان‌درآید اگز, در یادم 
براه وصل نگاری که بی دقیب بود 
کر ان‌کناه رود پروریده‌ام ۰ باشم 
گرم تا ردو مت ساز تر باشد 
بدوشم ار چوترازو مدام بار گران 
هزار در برخ ار وا شود پهر قدمیم 
ز کس اگر چه ندیدم وفا طلب نکنم 
| گرچه همتم ازعا لمی‌است‌بیش ۰ و ليك 
براستی که دوصد گنجم اربدست آید 
حو نیست با همه فحل وهنرمرا قدری 
اگر چه فخرجهانند ليك چون عیسی 





۱۳۹ 


چوطبل از پی‌آن چوب بر شکم نزنم 
هزار ده شود زنده هیچ دم نز م 
قلم نگیرم وبر مدحتی رقم نزنم 
ی بر درم نزنم 
چو بخت خویشتنش ناف جز بغم نزم 
ز مپر خنده برویش چو صبحدم نزم 
اگر چه راست نمیگویم این قدم نرنم 
خه‌وش‌چون‌صدف و جوش همچویم نر م 
هزار زخمه خورم تا که زیر وبم نزنم 
نپی,.سيك کشم ودم زبیش و کم نزنم 
بپیچ در ز پی حاحتی قدم نرم 
بکس اگر چه نکردم دم از ستم نزنم 
ره سخا نسپارم» در کرم نزنم 
چو مار پشت برویش ز حرص‌خم نزنم 
چه میکنم اگر اینگونه لاف هم نزنم 


بخویش فخر کنم لاف باب و عم نزنم 


براه کسب وهنرگامما زدم اما کنون قدم بجز اندد ده ندم نزنم 
پشهر بند وجودم دمی نمیگذرد 
که حلقه بردر دروارءٌ عدم نز ام 
قصیده ۲۳ (*) 
ای همایون قصر دارای جمان دایهٌ دوران و طفل آسمان 
حان هاهانت اد "بیشگاه روح پاکانت غیاد آستان 





# در تهنیت عید سلطانی و خطاب ببار گاء عرش‌اشتباه خسرو گیتی پناه فلك دسنگاه. 


۱ 





۱۳۷ 


مرغ بربامت چو بر گردون ملك 
پیکرت از چار دکن آمد ولی 
گرنه به از جنتی پس از چه کرد 
عید سلطان جهان خر م ز تست 
بان در گاهت فلك دارد همی ( 


پرورد گار 


پیکر پیل دزم 


خسته این 


بر سر دوران ز حکم این کمند 
زیر بار طاعت این پشت دل 
تیغ این دا ترك نه ور دون سیر 
بزم شه را هر یکی محفل طراز 
ایستاده در رسوم کی 
۰ ار چشیمبای شر مکن 
دد خلاع زر فشان هر يك که دید 
درسلاح گودر آ گین کس نیافت 
شه مکان حسته فراز تخت سنگه 
باش تا بینی شده سنگی چنین 
از در حصن عجم تا پاختر 
پپلوانان چابجا خورد و بزرگی 
از رسولان خطا در پیشگاه 
توده توده از عبیر و مشك و ناب 


۱ - ددنسخه موم : دادد ذهی 





قصاید 


اب در جویت چو در پیکر روان 


حو هر حان عنصر خا کی در آن 


از حنان حا درتو طاووس حنان 


| نجنان ۳ عید شه خرم حبان 


اسمانی آسمانش پاسبان 
اخترانش طلعت شپزادگان 
بستةٌ آن گردن شیر ژیان 
ملک آن اد فروان نا قروان 


در دل گردون ز دمح آن سنان 
وقف خاك مقدم آن روی حان 
تن را جشم هفت اختر نشان 
رزم شه را هر تِ کشور ستان 
3 تحت شه دمم بند گان 
در کف اندر دستهای در فشان 
ای لسیلش دد میان 
بحر دا باشد مکان در جوف‌کان 
پایةٌ آن بر فراز لامکان 
7 از پرتو مپری جنان 
از حد ماك عرت تا خاوران 
شهریادان صف بصف پروحوان 
و ز سنتران ختن ان 


پدره بدره از پرند و پرنیان 








۱۳۸ ۳ ٩ وووان‎ 


در سلاسل هر طرف شیر دژم 
در خم خورطومشان ماند سپمر 
نان ۱۱ کر # بق تدیر تنم خلق 
گر بفرمان سلیمان رفت باد 
کر بسنکی اندر نهان است آینه 
توپ ثعبان شکل | گر نی جوزنست 
مار رعد آوای روگن تن که دید 
زسندان گل نروید میچگه 
کوس در فریاد در بیرون در 
آن‌دودنتورآزدوئبو کن کلك وطبع 
نظلم کشور را چو آن بر بست‌لب 
آن زمین 9 شدملك ملك 
دی اف ات ی 
ایمنی را از اذل آمد دهین 
گوش بر هر سودمی آواز عدل 
توال شادی , قافله در قافله 
این سجود آرد که اینك در رسید 
سایهً دحمت بر اقطاع زمین 
ماك کی را 6 
حشن آنرا مطبخ اندر کاخ ۳ 
از دبیران رجم دیو فته وا 
دفتران نسخه دیوان غیب 


گشته از شرم خطبان درد سپپر 


- در سخه سوم 5 بوسثه , 


با جلاجل هر طرف پیلی دمان 
للمه خور گوئی بخم" سولجان 
شاه در زنجیر وانذاغ شمان 
کوه از فرمان شه 
از چه در آئینه سنگستی نبان 
حون‌خوردخاك مات لین دخان 
مپره در دنبال و آتش در دهان 
کشت‌سندان‌سنبلت‌سوری‌چسان(؟) 


باشد روان 


هر که زین در دور شد دارد فغان 
آن شکردیز است وای نگوهرفشان 
فتح لشکر را گشاید این زبان 
پزسگانی ایعن لد با 9( 
زان یکی خار و جپانی بوستان 
خرمی را تا ابد باشد ضمان 
چشم بر هر در نبی پيك امان 
کوچ انده کاروان در کاروان 
مژد فتح سپاه از هر کران 
بر‌تو رأفت در اقطاع زمان 
مرز ختلان دا ۳ شد حکمران 
رخش این را آخور اندر قصرجان 
خامةٌ مصری شپابی در بنان 
خامهٌ این منشی راز نبان 
شتری پنپان بزیر طیلسان 


۲ درنسخه سوم . سودی چنان ۰ 






۵ سب 


نظم ملك و فتح لشکر را شده 
آفرین 
طیع ان آویزء کوش سجن 
نعت یزدان دا یکی طیب الادا 


قپرمان فتحعلی شه کن نخست 


4 


آنکه حفظش دارد از پاس صود 
آنکه با نیروی بازویش کند 
ال سس فوای امیه 
در ادای طاعتش هر حا حبن 
طبء‌ش و گیتی چو شهد وانگیین 
بر نشانی کر بیاد تیغ او 
گر ز بخت دهمنش کوئی بباغ 
6 بمیدان ناد آایران اوفتد 
ور پایوان عزم میدان آورد 
وک اساری »تیا« انز ده 
تیزی تیفش قضاچون جست کرد 
دوش میرفتم بر آن در «چرخ را 
گفتمش, سوی کدبااین اعتذار؟ 
آگهتا دردن آآن‌آستان آیا شود ؟ 
گفتم.ای بیبوده گو خاموش‌هن 
این سخن با پاسبان گفتم فکند 
نام طل البی و ذاتش بود 


۱- دد نسخه چهادم - نخواهد در گمان . 


قصاید 
هر طرف‌مدحت سرائّی مدح‌خوان 
رد نت ان رات در ان 
فک" این , پرایهٌ دوش بیان 
مدح سلطانرا یکی رطب اللسان 
نام او با فتحم آمد توامان 
+4 

و شایت تا تحواانت در کم ۱۱۱ 
صید شاهین قضازاغ کمان 
تقویت گیرد زباد مهرگان 
در هوای خدمتش هر حا میان 
ذاتش‌و گردون‌حومغز و استخوان 
ارغو ان روید ز شاخ زعفران 
تیان رد و سای "اوغوان 
غنچهٌ گل روید از نوك سنان 


قطع نسل دشمنش را امتحان 
دیدم اندر نیم ده اذ پی دوان 
گفتمش » بهر چه با این امتنان؟ 
گفت: پیش پاسبان آیا توان 
گفتم ای بی پا وسر بر گرد هان 
در گلوی او طثات کپکشان 
چون کلیم الهی ونام شبان 











دیوآن مجمر ند 

گ ردص ی خوانش ظکر ره نیابه مرغ سوی افتا9 
یه رتاو ۷ باکر د از زبان تیغش آنرا ترجمان 
کر اتامیری بخاك د رگرش دیده را از توتیا باشد ربان 
تا بر تختش نپد خور سر بخالد ‏ تا پی‌کاخش دهد گل بوستان 

عید گاهشر, باد اين کاخ سدید 

که کاهش باد این تحت ان 

قصیده ۳۴ (*) 


در عرص دو ات از آشکار و ینهان 

زیباترین بدیمی کآمد ز فیض یزدان 
از عقلپاست اوال » وز نفسپاست قدسی 

از عضوهاست دیده » وز عرقهاست شریان 
از باغهاست جنت , وز چشمه‌هاست زمزم 

از نخلهاست طوبی , وز شاخهاست مرجان 
از پیکهاست حبریل , وز مژده‌هاست بعشت 

از اوسیاست توحید , وز فضلهاست ایمان 
از خواحه‌هاست احمد. وز بنده هاست یوسف 

از او صیاست حیدر , وز اتقیاست سلمان 
ان تا سم هاش تاای ی فطل (ست باوا 

از حنسپاست حوهر , وز نوعپاست انسان 
از فرشهاست سبزه .وز قطره‌هاست ژاله 

از ابرهاست آذر , وز بحرهاست عناق 

# در تعریف آداده برزم و ثیت در جنک و دلیری شاهزادگان عظام دد دوذ دذم 


و میدان ۰ 





قصاید 


۱۴۰۱ 








از قبله‌هاست کعبه .وز کارهاست طاعت 

از عیدهاست اضحی » وزفدیه هاست قربان 
از رخشهاست تازی ۰ وزتیغهاست هندی 

از درعپاست چینی. وز م‌دهاست خاقان 
دوی حمال دا ذیب . چشم نوید را نور 

شحص جلال را نام ,حسم امید را جان 
فتحعلی شه ار ۰ در پیش دست رادش 

باد است در کف بحر , خالء است برسر کان 
ری ترا او راست ویر مت 

از ذره تا بخورشید , او داست زیر فرمان 
از که باهش نوزاست تا بناهید 

آنجا که آستانش پاس‌است تا بکیوان 
باتیغ جان گزایش »حرز است نیش کژدم 

بارمح فتنه سازش ‏ امن است کام غعبان 
حکم سپپر و منعش,چون سینه پیش خنجر 

اس قضا و نپیش , چون دیده پیش پیکان 
سای زبزم جاهش » درچرخ برد ناهید 

خادی ز باغ لطفش + در خلد برد دغوان 
این صوتهااز ات .در پشت هفت‌برده 

آن نخلپا ازاین‌است. در صحن هشت بستان 
در و ادمپر ۰ بازی شکسته مخلب 

در رزمگاه او چرخ ؛تر کی دریده خفتان 
باذات او همی عنم ۰ هرجا که آسمان سیر 

از طبع او همی جود ؛ هرجا که بحرطوفان 


دیوان مجمر ۱۳ 


از هر چه فخر عالم» وز مرچه راز گردون 

از هر چه کام گیتی؛ وزهر چه لطف‌یزدان 
او راست لازم نام. او داست محرم دل 

او راست حاصل‌بخت؛ او راست مونس جان 
هر چآن بدامن چرخ؛ اوراست خالدر گاه 

هر چآن بساحت‌عرش, اوراست فرش‌ایوان 
در محفا ای ۱5 خاکیای خادم 

در عرصة نبردش, جان گرد نعل یکران 
خصمش بکر یه میجست کامخود این‌عجب بین 

کآخر جگونه شدخشك کشتش ‌زرشح‌باران 
اندیشةً خلافی با کیفزات]دیگر , فلر< 

ک در دماغ کیتی حفناش شود تکبسان 
چون بحر مك او خصم؛ساماست و کشتی‌نوح 

چون خون‌خصم‌اوتیغ. خضراست و آبحیوان 
ماه است نور شمعی» حون حا کند به محفل 

مپر است عکس تیفی» چون پا نهد بمیدان 

و ه هه 
دوشم بحجره خندان » شوخی ق در دطاکن 

شوخ ی کز آن‌هنوزم.حجرهاست‌چون گلستان 
جان را زهرخرامش . برک هرا عفرت 

دل راز هر نگاهش؛ ساز هزاد سامان 
از هر چه آن مرا دنج؛ گفتی بریده. پیوند 

و هدن مراعش. کنتی گر فته بنملا 
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‌ 





۴ سس ك_ قصاید 


میگفت عقل کای عشق . کارم‌شد ازتو مشکل 
میگفت هجر کای وصل, کارت‌شد ازمن آسان 

گفتم که‌ای؛ چه‌نامی؟( بخت‌تو گفت: گفتم 
این خوبی از کجا . گفت از بند گی سلطان 

شاها زیمن مدحت » طبعم بر از مقامیست 
کز نظم این قصیده . پیداست پاي آن 

شرم ینک دد حفر_ تلمی بر آوسرایند 
کتتللاکی نادند در تن روان حسان 

ايك عزیزمصر است. در ملك نظم| گر بود 
چندی جدا ز مدحت. چون یوسفی بز ندان 

کی بود بر سر خصم تیغ ار نبود او را 
که رنج "کوره‌و دم » گه‌جور بتك و سندان 

جان بر فشانم ار باز ۰ بینم بخالگ پ.ایت 
از جان دريغ کی بود. ما دا بعشق جانان 

کر مدحتی سرایم » جز مدحتت سزایم 
باد آنکه با سنماد رفت از بنای نعمان 

تا دایهٌ فلك راست , هر شام طفل انجم 
چون طفل اشك عاشق , تا صبح گه بدامان 

مام زمانه را دل با طفل بخت خصمت 
زانسان که گاه‌شیرش‌خون آوردبه‌پستان 
نع سار لاه 


۱- در نسخه چهادم ‏ گفتم که تاچه نامی ۰ 


ی 





دیو آن مجمر ۱۴۴ 
قصیده ۲۵ (*) 


خواست گرد ی که منور شدازأآ نچشم حپان 

مگر از موکب سلطان جپان داد نشان 
گردی انداخته بر سطح زمین سايةٌ امن 

گردی افراخته بر فرق جهان چتر امان 
ببوا بیخته از زلف عروسان چه‌ن 

بغلك خواسته از دامن حوران جنان 
گیسوی شاهد اقبال از آن نافه گشای 

طر ۶ لعبت احلال از آن مشك افشان 
ثر در خر گه حشمت همه حا بوده مقیم 

اد ی لشکر شوکت همه ده بودء دوان 
ملك را غازه از آن گونةً ملك است چنن 

بخت را سرمه ازین دید بحتست حنان 
پسته بر فرق اجل کلّه بسی در مضمار 

دشته بر روی امل پرده بسی در میدان 
بوده چون جرخی وتا بنده در آن دشنه وتیغ 

بوده چون ابری و تابنده از آن تیر و سنان 
چرخ کس دیده که از دشنه و تفش اختر 

ابرکس دیده که از تير و سنانش باران 
با نپنگان زره پوش بسی در گردش 

با پلنگان سلحداد بسی در جولان 
زلن ان که یکی بحر گداز از خنجر 

زان پلنگان که یکی کوه گداز ازپیکان 


* در مراجعت موکب فیروزی‌ک وکب از جنك روس بدادا لخلافه پاهر؛طهر ان ۰ 


ٍِ 





کِ 





۱۴2 -ِ . قصاید 


هر چه با پیچ وخم دهر یکی را بکمند 

هر چه با کشمکش چرخ یکی را بکمان 
ی خوانکیش ,دد ۱ دیده 

اژدد تیغ یکی آبخورش از شریان 
اينك آن افعی خور یر و تبتعان دزم 

اينك آن اژدر خونخواد و پلنگان ژیان 
اينك آن خیل که میگفتم و خوفت در دل 

انك آن جیش که میگفتی و بیمم در جان 
که یکی نای جپان خست زهی خنجر تیز 

که ۹ دست فلك پست زهی بند 9 
خیز و بشنو که زيك له شان آمده چون 

خیز و بشنو که بيك صدمه شان ما نده حسان 
دوس و روسی همه این خسته و آن بی بنیاد 

روم و دومی همه این سته و آن بی بنیان 
کاس ی ان اه فضا درم -ان جو 

همه زنحیری و آن گاء فنا زندان بان 
جیش بشکسته و پاز آمده نصرت برکاب 

ملك بکشوده و باز آهده دولت بعنان 
۶ار » خربندة شان بود که میگفتند این 

تک خالگه شان بود که میگفتنت آن 
آخور رخش شدش فرقهةٌ قیص قیصر 

مطیخ حشن شدش صفٌ کاخ خاقان 
بر آن بین و دگر سام مجو , با نیرم ) 

یال این بن ود گر ذآل مگو» با دستان(۲) 

و ۳( دد نمخچاپی : دال مکر یا دستان . 


از 





ف‌ 3 2 _ 


دیوان مجمر ۱۳۹ 

همه بیلان دز آهنج پر از شیر دژم 
همه شران دژ آهنگ بر از پیل دمان 

کینه‌در سینه آن يک جو بخادا انش 
فتنه در دید این يك جو بدریا طوفان 

همه از رزم ببزم آمده , خوش بزم چنین 
همه زجنگ بصلحآمدم , خوش جنگ‌چنان 

مطر با جنک پس از کوس بیاور بکناد 
ساقیا جام پس از تیغ در افکن بمیان 

چشم گردون چو همی تار شد از گرد سواد 
روی‌هامون جو همی سرخ شد ازخون یلان 

گوش کن نالةٌ تار ؛ اد چه بروزذ جمعه 
نوش کن بادة سرخ » ار چه بماه دمضان 

ساخت باید ز پس از باز حعل شا وا 
خواست باید زیس‌خون خسان , خون رزان 

خاصه‌سلطان جوشد از کوهزین براورنگ 
خاصه خسرو حو شد ازعرصهٌ کین ددایوان 

شت از طلعتش افروخته چون دایش این 
گشت از مقدمش افراخته چون بختش آن 

سمل ده ۱ آن را خورشید 
۳ داد و .دهد درگه اس نا تصل 

هم شهان طاعت آن را ,»همه دل ر بو ول 
هم‌مپان خدمت این راء همه جان بر سرجان 

باز شاه است بر او رنگ و جنانی به سپپر 


باز شام استر در ایوان و سپمرک بجنان 
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۰۰۰۰ سح قصاید 
تس ات #ددرد که بر سر هقشر 
که زو آش آن ترد که در تن حفتان 
چین بگیسوی عنایت شده از روی کمند 
خم بابروی سیاست شده از پشت کمان 
جای رخش آمده در دست نگارنده قلم 
حای تیعغ ۳ در !ام سبتاینده دبان 
سوی میدان همه بی باره بتازد خسرو 
خون دشمن همه بی دشنه بریزد سلطان 
که بود اشیب تازی و گپی ادهم کلك 
آکه بود جنجر هندی و گپی تیغ لسان 
روز بار است و جهانراست عتاب از سرهنگی 
روز بار است و فلك راست قفا از دربان 
تک که دی سکف زرند بر تارك 
تا قدر را که د گر مشت زند بر دندان(۱) 
که انا ددسیرد بای یال 
آستان است که تا درنگرد چشم گمان 
آن‌يك ازتاج وسریر آمده چون ساحت بحر 
این يك از طوق نطاق آمد» چون عرصهٌکان 
پیشگاهی که ز گردش رخ آنرا زیور 
آستانی که زخاکش سر این‌دا سامان 
زاد گان شه واز طاعت آن جان پرود 
بندگان شه و در خدمت این جان افشان 
ها وثدر اسف هه تلف ۰ ۱آرا 
حامی شرع ابوالنصر , شه ملك ستان 


- دد نسخه دوم - مشت ذزند بر سندان ۰ 





ی . 


۱۳۸ 





دیو آن مجمر 


رزم حو فتحعلی شه که چو تازدپی رذم 

زندش فتح همی بوسه ینعل. یکران 
آنکه با لشکر او فتح و پیاپی میثاق 

آنکه با کشور او امن ودمادم پیمان 
از زمن تا بزمین گنج و ازو يك بخشش 

از جبان تا بجهان حرص و ازو يك احسان 
دشت تا دشت همه فتنه و زو يك تدبیر 

بحر تا بحر همه شورش و زو يك فرمان 
رأی او پیر بشپری که در آن هر که کپن 

بخت اوطفل اک که در آن حرحه حوان 
بر لب حاسش از آنچه بعالم افسوس 

در دل دشمنش از آنچه («عز افغعان 
عفو او بین و خطا .کو ز ازل تا بابد 

حفظ او بين وبلا کو زکران تا بکران 
دوش میگفت فلك کاین دو شتابنده شوم ۳0 

سوی هم تا پی آذار که بازند دوان 
گفتم این با که توان گفت که ازشه همه دا 

بخت و اقبال قرین است تو بیمت ز قران 
کفت از آنکه ا گر ها شود آ که ۱۳ 

کین زدژخيم قفا خورده و آن از در بان 
ایکه در قهر(۳" تو محنت چو بدوزخ مالك 

ایکه در للف تو راحت چو بجنت رضوان 


۱- در نسخه دوم - شتأبنده شدند . ۲ درنسخه دوم - آگه نه بسی . 


۳ در نسخه دوم - ایکه درمهر تو . 


اف 








سس سس قصایل 


هو نات حست نددرمغر توا کرندخرد 

پالك از آن کشت که در جسم‌توجا کرد روان 
یاد دست تو ند باز و دهد بوسه پیای 

یاد داغ توت رش وان ابوتد بران 
درخم خام تو یا درخم گردون که بود 

هر کجا خصم تو بیچاره بکام غعبان 
ای تست قصا حون بجکد کر بکند 

بسوی خذجر خونریزت اشارت به بنان 
بطرب خوش نشد آن دل که توحستیش نژند 

بدوا به نشود درد که 9 درمان 
آه خصم تو اگر سرد کند طبع حمل 

تف فهر تو کند گرم مزاج سرطان 
یا بدازدست‌تو گنج‌توزیان کوش که‌هست۱) 

غير سود تو اگر گنج ترا هست ذیان 
شهریارا بخدائی که بیکتائی او 

به ز شحصت نود دعوی دس را برهان 
لد اک بیتو ملک زاده نوان تذاشت دمی 

چه حدیث است ملکراده"" ودورازتو توان 
نه س و آلش بجز این کز ملکت چیست خبر 

نه جوابش بجن این کن ملکت جیست نشان 
نفس آنگونه که بر سینه تو گفتی خنجر 
نظر آنگونة گدذ در ی هت بیکان 
۱- در ندخه چاپی : دید ازدست تو کنج تو ذیان گوش که هست , 


۲- در نسخه سوم : چه توان گفت . 


توس وس سس تست سس سح ۷۱5۵۰ 


دیوأناهکهو تست 

ملك دی بی تو چو ما یراد که کفتی داقد 
دل مجروح و تن خسته و جان نالان 

بی بپار کرهت در نات نی وگ حند 
حان ز بیرونقی آنشاخ که در فصل خزان 

زرد شد کشت امل » تخم حرادی بشکن 
خشك شد نخل ط,ب » بیخ‌نشاطی بنشان 

حال این جمع پریشان بتو نتوام گفت 
آه کین قصةٌ جان‌سوز نگنجد به بیان 

تا ببرم آمدی از دزم و بتی غالیه موی 
گردت اذ موزه بیغشاند وغبار از دامان 

شکر کین شاه وبمن باز "کش گوهر بخش 
شکر کین شاه و بر اوباز لبم مدحت خوان 

نگ شد حابمقیمان سیپر از . لب ها 
بس بر زاویه‌اش بيك دعا حست مکان 

تا یکی کشته زتیغ است ویکی کشته زعشق 
تا یکی زنده بیار است و یکی زنده بجان 

باد تا کشتةٌ قبر تو نه آن کشته نه این 
باد تا زنده لطف تو نه این ژنتم له زان 


)*( ۲٩ قصیده‎ 


یارب این قوم کدامند گرفتاد چنین ‏ نه ترا دحم بر آن ونه مرا دحم براین 
کوچهدر کوچه‌همی‌تا گذری‌زارونزار خانه‌درخانه‌همی‌تانگری خواروحزین 
ممهدرخلقت ازانسان که مگرازشیطان ‏ همه درطینت اذانسان که مگرازسجین 
0 تسس 
# در مدایج رفتن خاقان گیتی ستان بجنك روس و کیفیت احوال ایشان و مراجعت 
موکب هما بون بدادا لخلافه طهران وخطاب به اس : 


۱5۱ 


از بر وبام همی باب کشان را دشذام 
سینةٌ آن يك و بس نوك هززادان خنجر 
ز سنانی تن آن خسته که میدادش تاب 
کرسو آلی کنداین» گوید آهاز گه‌رزم 
تیغی ار بنگرد آن وحشت‌کاينك ثعبان 
تاکن 
همش‌این‌مویه که آ خر نه‌من از نسل نیال 
پر لشکر من بودی چندانکه گمان 
کر و رکه بشکست زور کالنجر 
توت در ازرگرز همی در بستر 
جان‌من برد گی‌جیش‌ملکر است-مان 
بند حاجت نبود بازوی آنرا که چنان 
گرچه مستوجب ظلمیم ولیکن مظلوم 
کر گناهی‌است‌از آنععوملك‌صدچندان 
کرنه ماازپی‌ایمان‌نه شما صاحب‌شرع 
تا کی از قتل یکی ساعد قومی افکار 
چند بیخانه ببر دشت زما خانه خدای 
آن‌يك ازمنظرکان پورفلان شاه فر نك 
روما هو زنه له که دریر و جنک 
شاه بش کست بيك صدمهدو صدجیش تن 
روس‌همخا نهٌ باد است در آن‌هر چهمکان 
ببوا ری اگر پر د افراخته بال 
هين که آمدهمه‌جادو لت و بختش به‌یسار 


- قصاید 


از بر وبوم همی ماع کُشان دا نفرین 
دیده این يك و بس نیش هزاران‌ژوبن 
بکمندی سراین بسته که میجستش‌چین 
کر جوابی‌دهدان و دادازدم کین 
ری اد گرد آن دهشت کاينك تنن 
پای دی نه بغیر از سر زنجیرش این 
همش آن‌ناله که آ خر نه من از تخم تکین 
عرصهٌ کشور من بودی جندانکه یقن 
نیع من بود که بکشود در فسطنطن 
سرم ایدون ک۳ از تیغ همی بربالبن 
دل من بند گی حضرت شه راست رهین 
طوق لازم نبود کردن آنرا که جنن 
کرچه شایستاً جودیم ولیکن مسکین 
گر خطائیست ازین لطف‌ماك‌صدجندین 
دادرما از پی آئن نه شما از بی دین 
تا کی‌ازخون یکی ناخن قومی دنگین 
چند بی‌پرده "۲ بپرشهرز ما پرده نشین 
این يك ازروزن کان دخت فلان خسروچین 
دور ما حلقه و واقف نه که‌درحلقه کین 
شاه بکشود بيك عله‌دوصد حصن<صبن 
روم‌همسا یه خالكاست‌در آین‌هرچه‌مکین 
بزمین وحشیا گ رجنبد( 
هان که آمدهمه‌جا نصرت‌وفتحش بیمبن 


زرده سین 





۱- ددنسخه دوم - چندبی‌بهره . 


۲ - درنسخه سوم - خسبد آزرده . 





دیوآن مجمر 


که زگردره حیش بفزاینه جعال 
همچنان‌تا که نهد دوی بایوان از دشت 
آن همی گوّین این تحت‌ویا چر خبلند 
آستان بنگر ودربوسه‌هز اران کیوان 
باز شد حای سنان نای قلم نایبه خواد 
آن یکی‌ساخت کمان ازخم| بروی‌سیاه 
آنکه رفتی ببر خصم بر یارش حوی 
شاه رادشه هندی نکه نکش آن 
حم نگین فتحعلی شاه که با بند کیش 
آ نکه‌چون‌رز‌ش هرج‌آنا ثررستاخیز 
نام اقبالش در خاك نهد بخت بلند 
خدمتش زیور آغوش صباحست ومساء 
زیر هر حلقهةً درعش هثر ی گشته نهان 
حجرم دان‌هر چه بجز خدمت ] ز - کردار 
هر کجا گوئی از لشکر یانش که چنان 
تا ابد خالك در آن بوم شود خون آشام 
دف زک لد زر تک 
کسد سای ۱۳ هه 
تا بع‌دش زرحه تنداست‌همیگیرداز آن 
| گرش یاد عدو در دل حبلی گذرد 
حاودان زهرگیا بردمد از خال آنجا 
ون بکامش نبود شاهد دولت که برد 


قدر اورا چه ز بد گوتی‌حاسد؛ چه‌شود 


۱- نسخه سوم : قصه شاهی وپس . 


۱5۳ 


که پنقش سم رخشش بگذادند جبین 
همچنان تا که کند جای باور نك‌اززین 
این همی وید آن قصر ویا خلدبرین 
بار گه بنگر ودرسجده هزاران پروین 
باز شد حای زره حشم تگن حادثه بن 
این یک ی کرد کمند از سرزلف مشکین 
آنکه بودی زبی جنك پی صلحش بین 
شاه دا حوشن خینی"شکن سنبل این 
چه عجب ملك حم آر ند اگرزیر نگن 
آنکه حون بزمش هرچ آن‌صفت‌علیین 
ذکر تدبرش در سنك نپد رای دزین 
طاعتش زیئت اندام شپور است وسنین 
زیر هرجوهر نیش اجلی کرده کمن 
کفر خوان هرحه بجز طاعت‌اینت آئن 
هر کجاگوگی ازپرده گیانش که جنن 
تا ابف باددر آن عرّز شود مشك آ کین 
کام فرهاد بجز تلخی کام از شیرین 
ساکن باغ جذان‌را سخن از فروددین 
که بمنقار کند خلب خود را شاهین 
حای مو بر دمدش خار ژ اندام جنن 
کرفتد سای جر ار ترش بزمین 
کام‌از آن‌ه رکه کند ملك جهانش کابین 
بر بن طاس فلك گر مگسی راست طنین 
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۱۰۳ 


کفروایمان‌خوردازتیفش يك آب‌عجب 
نيك بحتیثه بسعی است یگ و خصمش‌دا 
ازچه هرخاره به‌حرا نشود گوهر ناب 
فیض‌جان بخشی و | نفاس‌مسیحی باید (۱) 
دی شدم بر نمطی سوی مللايك دیدم 


قصاید 
به لبی سم نقیع و به ك ماء معین 
دیواز کی مشاطه نشد حورالعن 
از حه هر قطره بدریا تشود در نمن 
تا مگر قابل پرواد شود غالب طبن 


بدعا فوحی وروح القدس اندر آمن 


داشتم کون فُرا برلمشان بودزنه باد 
شاه را لطذف خداو ند نگهدار و معن 


قصیده ۳۷ («) 


ما درشاخ تک زاده رک اندر بستان 
گرنه بگشاده بی شیردهان از چه همی 
ژاله‌اش‌دردهن [ کون رکه دندان در کام 
سیم‌وزر طقل‌همی جو ید از آن نر کس راست 
ارت ان که ند چند. لب‌آن آدی 
ش همه خفته بم‌پر اندر و بر بالینش 
ها درو آدونی همه را 
تاو شش انش و میترسم 
سوسن | ندر بر آن‌درسخن آموزی, کاش 
چون در آموزدش این‌مژده وید لالز 
برزن آن نغمه» که نیشش‌همهآ رامش‌دل 
برشوخی که بوصلش نه‌چومائی‌خاه‌وش 


تا نگوثی که چرا پرده فروبسته برخ 





۱ - دد نسخه سوم ؛ مسیحی حواهد . 


طفل غنجه زبی شیر کشاده است دهان 
دايةٌ ابر فرو دیزد شیر از پستان 
کوداهيك‌شبه را بن بدهان در »دندان 
خورده سیم بفازاشف افچه زر در دامان 
گردد از گریهعاشق لب حانان‌خندان 
۳ افسانه هزار اه با هد دستان 
دم آلوده بمشت استی! فنده بیان 
نشنود نالهٌ بلبل حوشدش ؟کوش ور ان 
که بجز حرف وفا هیچ نیارد بز بان 
که زهی یارچنین است وخهیکار چنان 
تب کن آن‌قصه کهر نجش‌همه آسایش‌جان 
بر یاری که بپجرش نه‌چو مائی بفغان 


تا نر نجی که حراروی زمن کرده‌نپان 


۴« ددمدح مور برج عصمت و گودر درج عفت بنت شاهزاده اعخلم‌وماك زاده معظم‌مکرم 


مفخم حسنعلی میرذا . 





دیون مجمر 


روی‌بنیفته از آنرو که نشانی دارد 
آ نکه‌سا کن بحریمی که‌زحجاب درش 
آنکه‌حفظش کند ارجا بتجاویف دماغ 
دست پرورد حفاظش شود ارمادرتاك 
خر می باید | گر زابر عفافش به‌چمن 
گر بیاد آرد از آن ذات مبن نیذیرد 
نقش ناموسش | گر بردر اوهام کشند 
پردء عصمش ار کسوت ارحام کید 
گرذبر "شدبه‌بر کعبه‌ره ان‌رابعهباش 
گرسکندرراقیدافه بفرمان‌شد با( 
بود هاجر اگر آن بود بری از بانو 
تکمٌ چاك گریبان سزدش مهر؛ دل 
ذات ارو کتجش ع مسا 
همه‌ر نگ است‌وهمه‌بوز گذارش‌در گاه 
همه نیش‌است‌وهمه‌زهر» نگاهش بعتاب 
بند جلباب‌ویوسلسله گیسوی حور (۲؟ 
از سر موزع. او گردنعان شارم داح 
در ره آن يت کت -رمتاد قبر 
گرزمریم بجهان آمدهعیسی ,چه‌شگفت 
عیسیش گفتم و غافل که نیامد عیسی 
چه نتایج که ازو باز بیاید بوجود 
ای بسا نور ور ۹( ردید 


سح 


اس ها و نت 
۳ - نسخه سوم . سلسه گردن حور . 


۱۴ 


از رخ دخت منك زاده <سن شاه‌جهان 
باز جویند همی کفش و کلاء رضوان 
سوی انديشه دگر راه نیابد نسیان 
نشود حاملهٌ دختر رز در بستان 
بسر زلف عروسان نرسد دست خزان 
نطفه | ندررهش صورت می‌دی‌پس از آن 
کور گردد که نظارء آن چشم. گهان 
نطفهٌ توام اذین پس نشود در زهدان 
تا براودرنگری, کعبه زسر گشته روان 
تا ببینی که سکندد برد او را فرمان 
بود مریم ا گر این بود بری از بهتان 
برود کوشةً دامان سزدش دیبه حان 
نام او بر سر دیباچهٌ عصمت عنوان 
همه باغست وهمه گل ز کنارش ایوان 
همه نوش است‌وهمه شهد:ز بانش به بیان 
شکل خلخال وی و حلقةً موی غلمان 
در بر مءجر اوخاك نشین گرزن خان 
از بر اين بك آویخته تاج خاقان 
طرفه بین کآمده از عیسی مریم بجهان 
چاکر در کهاو موسی‌و مادح حسان 
چه گهرها که ازین بحر بیفتد بکران 
ای بسا عکس کزین آینه سازند عیان 


۲ - نسخه چاپی . بفرمان باشد . 


۵- سس 


بس‌فرح‌خیزدازین روح »چو آن‌پاینده 
نشله‌ها بینی ازین باده همه شادی بخش 
پا ری و خمه هر منر 
همه را پرتو اقبال بر اقطاع زمن 
همه با طینت نيك و همه با خلق حسن 
ان کت بسته سر دهر ۳ فتر ال 
در ثنای همه دیء انم حون ساحت بحر 
گاء گویم که بود نور خدا تا بزمین 


قصاید 


و رل ره وان 
نفحه‌ها بینی ازین نافه همه عطر افشان 
باش تا باغ به بینئی و همه سرو روان 
همه را سایه احلال بر اقطار زمان 
همه با دو لت پیرو همه با بخت حوان 
ین ی خسته تن چرخ زنعل یکران 
از عطای همه دامانم چون عرص کان 
گاه کین که بود سایهٌ حق تا بجهان 


همه‌را نورخدا رهبر یعنی خسرو 


همهراسایةٌ حق‌برسر یعنی‌سلطان 


قصیده ۲۸ (*) 


ای حلقه ربای درع گردون 
آویخته حان تره روزان 
بی‌یاد تو نیست نصرت آدی 
فتح از حرکات فتنه خیزت 
شوخ طبعی 
آنجا که تو حسم و خالوادی 


آری نود که 


ملت چو مریض شد هم ایدر 
از خون خسان نپیش جلاب 
از سین؛ سر کشان کشی سر 
تعبان نی و گذارت 
خسته ز دم و بریده از س 


سس جح 


چشم زره از تو حشمهٌ خون 
ات نف کون 
لیلی نرود زیاد مجنون 
برقامت دلکش تو مفتون 
مفتول ندود به قد موزون 
آنجا که‌تو جان و گرد هامون 
دولت جو علیل شد هم ایدون 
از مفز سران دهیش معجون 
چون شعله که از درون کانون 
بر بام مسیح و گنج فارون 
شریان زمین و نای گردون 


3 درمدح نواب مستعلاب فلکجناب فر مان فر مای‌دادا لسلطنه قز و ین شا هز اده علینةی»یر زا 





دیوآن مجمر 


زهری نه در آن و پیش ژیشت 
رمحی و بدست رادة شاه 
دریای کرم علی نقی خان 
آن کشور فتنه را خرابی 
با رنه حاسدش ده‌بن بست 
وهم من و قدر او رودکی 
بر بام فك وک به بر نگ 
در بندگیش "ز طالم سعد 
در خاك به حجره هر چه مولی 
در رایت او رود فلك , رفت 
آنجا که رسید بر کش از خاك 
ای ملك و ملل زتو به‌آئن 
رادی ؛ حجدن و نو ابر آزار 
چون‌طبع تو هر چه آن مفرح 
برشد ز فلك غبار خصمت 
بارای تو رای چرخ گیرم 
در دعوت امت ار شریکند 


تا غمزدگان ز بزم شادی 


۱۵٩ -- 


نوش است بکام دشمن افیون 
خونخواره نبنگ‌بحر جیحون 
دریا بکرم که دیده مشحون 
آن لشکر کینه راشبیخون 
با اختر دشمنش فلك دون 
فکر من و خلق او شود چون 
در قصر چنان کسی بافسون 
در برد دیش ز بخت میمون 
در چرخج بحجله هر چه خاتون 
۱۳ 
شاخی ندمد به جز طبرخون 
وی دین و دول رتو بقانون 
دی » صدف و تو در مکنون 
چون بخت توهر چه آن همایون 
گو شکوه مکن ز بخت واردن 
در کار زمانه کشت مقرون 
هم ز امت موسی است هارون 


بیو ستی. هستاااند بر ون 


تو شاد به بزم عیش وتاحشر 


خهمازپس در نشسته محزون 


< 8 





۱5۷ 


قصاید 


قصیده ۳۹ («) 


دو آفتاب که از نور این و پرتو آن 
تاک وتو ان کسوق آمده تار 
نه مپر راجع و راجع زبیت ر نج‌و تعیب 
زمپرچش‌در آب افتد واز این در نور 
یی ور تاد وبال دیده اش 
دو ان ؟کد بدوران خود حمی‌حویند 
نه آآسمانی دی کجست نهاد 
تن آز این ۰ گشاید دل 
فلك بفتنه و عالم از این بسایةٌ امن 
ز چرخ‌يك مه واز دوی این هز اریدید 
دو بحر کامده چون‌طبع من بمدحت‌شاه 
دو بحرليك کجا بحر ۰ عقل کشتی بر 
ز طبع این هنرار بحرخیزد از گوهر 
اا کر حبابی و موحیست بحر را دارد 
دو ابر کامده بنیان جود دا بانی 
دو ابر ليك نه ابری که خوانیش آزار 
ز برق سوزان ابراست و تیغ‌این‌دد تاب 
پابر قطره و این دا نم رازگ وه عقل 
پابر چین ز صباو از این بروی کمند 
بردم؛اين چه بودنار و ابرچیست؟ بخاد 





حوتخت‌و بخت ملکز اده شدزمن‌وزمان 
نه آفتابی کو از افول گشته نبان 
نه‌مرسا کن وسا کن باوجرفعت‌وشان 
زمر حسم بتاب رن وان ان بهتران 
نه آن به چر زگرد زوال‌حسته‌نشان 
فساد کار قضا و صالاح کار حهان 
نه آسمانی کر پیریش خم‌است میان 
ا گر سپهر بکاهد از آن , فزاید جان 
فلك بکینه و گیتی از آن بظل امان 
زچرخيك خور وازرای آن هزارعیان 
ازین کنار حیط و از آن لب عمان 
دوبحر ليك کجا بحر ۰ بخت کشتیبان 
ز دست آن کرم اد بحر زایدازطوفان 
بتار ‏ این دیپیم و به پیکر آن خفتان 
اگر چه ابر گه جود بر کند بنیان 
دوابر ليك نه‌ابری که خوا نیش نیسان 
ز رعدنالانابراستو کوس آن بفغان 
با بر طلات و را پچسم نورروان 
بابر خم زشمال واز آن به‌پشت کمان 


ببز مآن حه دود نتورو ابرحیست؟دخان 


* در مدیح دو گلبن گلستان سلطنت وجها ندادی ودونونمال بوستان حشمت‌وشهریادی 


هلا کوخان و ادغون خان . 





دیو ان مجمر 


بلی . نتیجة ابطال وزادء اتران) 
ز بپر بندگی از صلب شاهزاده حسن 
سیپر مجد هلا کو ۰ جهان جود ارغون 
بملك گیری آجال قپر آن یاود 
عنایت ازلی راست با یکی میثاق 
بچشم نایبه : پاس یکی گذارد خواب 
حیا بجزع ؛ یکی تاب چشمةً خورشید 
زحوداین کف خالاست»هرچه‌دردل بحر 
چو پای عدل گشایند بازوان قوی 
جو کار ملك بسازند عقلهبای کپن 
حو کشت جود شود زرد ابرهای بار 
چو پا تبند هزاران اپرب دز گاه 
به ای دده زبی یاداین نش "افعی 
زبان بکام شود بی ثنای این‌خنجر 
چو طبع‌ناصر » این تانظر کنی‌ناهید 
ااگر چه شکوه بدورانشان نشاید .ليك 
گذشت خواهدم آن‌برز بان‌وخواهدرفت 
که ای بسعی توام دهر پیشکاد محل" 
بسا شبا که بیاسود وحش و طير مرا 
همی گداختمی پیه مغز و ردغن تن 
اگر برنج نجستم که چیستم راحت 
ز هر چه دست کشیدم | گرچه ازدندی 
از آن بخوردم اگرره ۳۳ 


۱5۸ 


بعید نیست چنین و بدیع‌نیست چنان 
نپاده دوی پرستش بحضرت خافان 
که آن‌بسایه-پهراست واین بیایه‌جهان 
بتر کتازی آمال لطف این میدان 
سعادت ابدی داندت با یکی پیما 
بمغز حادثه حفظ یکی نهد نسیان 
سخن بلعل ؛ یکی آب وچشمحیوان 
زفیض آن‌دل‌سنگست اه هدر کف‌کان 
جو دست ظلم به بنله بای زگ [ن 
جو کام خلق بجویند بختهای جوان 
چو با غ حرص شود سبز بادهای‌خزان 
جو جا کنند هزاران بهشت درایوان 
بمغز در , ز پی فکر آن خرد بان 
9 شود بی لقای آن پیکان 
حو بخت‌حاسد , آن‌تا نگه کن ی کیوان 
مرا بحضرتشان شکوه‌ایست ازدودان 
ز من بباك پدرشان همی بپالك ذبان 
که‌ای ز فر توام‌چرخ پیشگاه مکان 
پی مدیح تو بر هم نیامدی م گان 
همی فروختمی شمع‌فکر ومشعل‌جان 
اگر بدرد یگفثم که چیستم!دردان 
ز هر که پای بریدم اگرچه ازجانان 
ب رآن‌بخفتم 1 خار بودا گر ریحان 





۱- نسخه دوم : همی نتیجه | بطال و ذاده ابراست . 





۱5۹ 
44 بمدح تو آراستم یکی دفتر 
جنانکه‌چون‌بینی بر دانشم‌دو صد شاحد 
بغر من که تواند بچند سال نهد 
مرا چو دید باین علم ببر شادی دل 
چنانکه هارون را موسی گزید از عالم 
بگفت‌عمرو کنون‌ترلدزید کردو نرفت 
براو به بینم‌چون دوزخی باهل بپشت 
گرش سپاس فرستم نمینهد اکرام 
چه کردهام که شدم‌قابل‌ستم چندین 
پی نشاطم کو تا دخی کند تازه 
مرا که فخر بهم آخوری کنند اشراف 
یکی فساد جپان داهزار باد و کیل 
تو خود شناسی کان ملحدیست بد آئن 
مرا چه‌باك که تند است شیردا جنگال 
پلنگ را چه زیان و نپنگ راچه‌خطر 
پناسپاسی آنان گرفته مپر از لب 
بحفظ پردة ناموس خلق چون کوشد 
زبطن وصلب گرامی‌چه‌یافت آ نکه‌نیافت 
اکر بگرتا ذدین وقرطة سیمن 
مرا برهنگی از این و آن بسر دارد 
نهحس‌تیم که خرسیچر است‌درسنجاب 
عبث , بجلعت «چینیش. تن ,نیازا یند 
چه لاف باشد کن: بند گان نخست منم 





۳ قصاید 


که تا بوصف تو پرداختم یکی دیوان 
چنانکه چون‌بینی بر بینشم‌دوصدبرهان 
بجدمتی زنو حندین هزار سال نشان 
مرا چویافت‌باین‌فضل بهر راحت‌جان 
گزید صدر جپان موسیم زخاق جهان 
زسحرساحری از زاه موسی عمران(۱) 
بمن ببیند چون حبرئیل بر شیطان 
گت رو سرام تسکت احسان 
حه کرده‌ام که شدم لایق حفاجندان 
ی سرورم کو تا لبیکنه حندان 
روا مدار چنین ه-م طویلة دونان 
یکی نفاق فلك‌راهزاد ب-اد ضمان 
تو خویش دانی کاین کافریست‌بی‌ایمان 
مرا چه بیم که تیز است ماردا دندان 
ازاین که خرس بکوهستوغولدرعمان 
که گاه مدحتشان نطق راست‌قفل‌دهان 
کسی که پردء ناموسش پاره‌است‌چنان 
که خود جنن فلان است يا سلیل فلان 
هزارعیب است‌این وهزاد نقص‌است آن 
که‌تیغ بر سر از آنست کان‌بود عریان 
نه غیرتیم که کرمی چراست دد کتان 
که کس به‌جامه نخوا نده است‌دیوداانسان 


ی ساله 
حه 9۳ باشد از انس سس بودن‌جان 


۱- در نسخه چاپی - فریب منعطق گوساله . 


اش ۴ 





دیوان مجمر 


مخور فریب که بعدازهزار سال| کرام 
نظر به لطف عنایت نمی کند ابلیس 
پدر گا تو نه‌دستور ماند و نه سرهنگی 
شکایت از تو هر کس کنند جون‌بینند 
حو حزم حولئی بر داد تاب داد کرد 


نه تا بدوزخ ارند موّمنی ذ بهشت 


۱۰ 


مخور فریب که‌بعداز هزارسال احسان 
قدم بصدق ارادت نمی نهد سلطان 
که دامنش نه از ایذان بدست‌صدبهتان 
کسی بشکر تو گوینده‌ای زهی هذیان 
چه رحم : ۳ کر زهر داده سنان 
نه تاز نران خوانند کافری بجنان 


یکی ز تیغ هلا کو مدام در دوزخ 


۳ زخنجر ارغون همیشه در نبران 


قصیده۳۰(*) 


هنگام آنکه دشت حزان بود ژر فشان 
چون عاشقان بمقدم آن زر فشان جر 
بر برگی زعفرانی‌خندان ن#سته گفت 
گفتم بروی‌من ز حه خندان نمیشوی 
گفتا که اينك از ستم مهر کان بباغ 
ناز من ونیاز تواین‌هردو شد ولی 
شد وقت آنکه از پی بزم خدیو دی 
بختی ابر مست شود باز و دمبدم 
پنهان بابر چرخ چو پبروژه در پر ند 
دیدی بسی ز شعله دخان آمدی برون 
شنگرف بنگری که ز زرنیخ شد تباه 


ماتم سرا شود جمن و دای بپار 


با آن بپار حسن شدم سوی بوستان 
نی‌عاشق آن‌بود که‌جوء‌ن‌هست‌جا نفشان 
بینی که‌خنده خیزد از زعفران‌چسان 
گر خنده‌راست‌است که خیزدززعفران 
نامپربان دلم بتو گردید مپربان 
خوشتر ز دلبر این و نکوترزعاشق آن 
امه و خیزد و سوابز آسهان 
کوهان "که سفید کند از کفدهان 
پیدا ز میغ مهر چو گوهر ز پرنیان 
وین‌س‌ببین که‌شعله‌برون آید از دخان 
زنگاد بنگری که" ز زیبق بردزیان 
در خالد بسپرد همه اطفال بوستان 





در مدح مقرب الخاقان میرزا دضا قلی منشیالمما لك دیوان قدد نشان اعلی ۰ 


ِ ۰ 


۳ 


ظٍِ‌< 





۱۳ 
ژاهد روان بیفس‌دش چون نیفسرد 
دیگ‌نمازجوش نفیند ولی خو شآ نك 
7 بایدت که کلبه برد رو نق بهشت 
مجلس بساز و شمع ترالگرور و کل بر یز 
همچنگ و هم‌چغانه وهم‌قول وهمغزل 
شهد و نبید و شکرو بادام و نقل و می 
هم مطربی چو جانت با نالا حزین 

همدوش من‌حریفی و توداده حان‌ازاین 
کبك دری بر 27 ش سوزان و اد غمش 
از فرط زور باده و از بپر پاس غیر 
دست آوری بزلفم و از دل کنی سراغ 
عوداندر آ تش افکنم و شکر اندر آب 
س‌دست‌من گر فته‌برون‌شدزباغ‌و گشت 
ویرانهاز کجا وخود آن گنج خانگی 
بالین و بستری نه بجن خشت و خاده‌ام 
در جان غم جدائّی ودر سرهوای وصل 
جز چشم خون‌فشان وبجز نالا حزین 
درویشم و حنانکه نه نطع و نه بوریا 
نه قدرتی که او دا بر خوان نم طبق 
بیچاره‌عاشتی کهنه او راست سیم و زر 


که در گمان اینکه برم مال پیره ذن 
سح با ره 


5( نسخه چهارم : شله در روان . 





قصاید 

لنش عی درس له دما( 
از آتش می آید در جوش دیگه جان 
ور بایدت 1 حجره شود غرت حنان 
عنیر بسای وعود بسوز ومرا بخوان 
هم تار و هم ترانه وهم بیت و هم بیان 
عود وعبیر وعنبرومشكو گلابو بان( 
ی ات رن 
همراذ توظریفی و من برده دل از آن 
مر غ کی مده هر لحظه در فغان 
من تن نم به بستر وتو سر بر آستان 
لب بر لبم گذادی و جوئی ز حان‌نشان 
1 عم دل تو چنن است‌وحان‌چنان 
او سوی خانه.من سوی ویرانه‌امدوان 
غمخانه از کجا وخود آن شادی جهان 
آن زير سر نهادم و این زیر پ‌لوان 
در دل هزار شکوه وصد شکر بر زبان 
نه ساز ارغنوم و نه حام‌ارغوان 
بر گیم‌چنانکه نه مسح و نه طیلسان 
نه مسکنی که او را خوانم به میهمان 
آواره بیدلی(*) که‌نه او راست‌خانمان 
که در خیال آنکه زن راه کاردان 


۲- بان - میو؛ درختی که بسیاد خوثبواست ونیز بید مشك را گویند -آنندداج . 
۳- قنینه_ بروذن کمینه آو ندی که در آن‌شراب‌بر کنند مثل‌شيشه وصراحی. آ نندداج . 


ی 


۲ ۸ 


6- دد نسخه چاپی : آواده بنده‌ای . 


دیوان مجمر - 
گفتم که هان سیاست‌سلطانء این‌خیال 
گفتم به هجر خو کنم اما نمی شود 
هدر آن خرابه کهازر م‌ ۳ بدست 
چیزی که‌داشتم که هنوزم از آن‌خجل 
از خرقه بارء دو سه در رخنهٌ جدار 
نزديك شد که تا بفروش بعالمی 
تازیز بطر ءاش که‌هیا ودد دل 
جستم زجای‌خویش که تادل نیم بمر گف 
ثم ددم وید که من بیکسمپای 
حنواان تکار خویفن که‌ییکی زسیذو گفت 
هم رزمه رزمه اطلس رومی بیاد بود 
هم جند تنگ باده و آنگه باعتذار 
گفتم خدای خیردهادش که چندروز() 
زین بس‌من‌وسرای‌زراندود گرچه نیست 
هم حرمی که در تگشاید بر وی غبر 
هم پند بطاعت چون کاه و کپربا 
که کدحدای خاله و که ان ترا 
بس نقل و باده کز کف‌ساقی‌خورم‌به بزم 
بس نازها که باشد عجزیش در کنار 
بس عشوها که‌ینم از آن چشم داغریب 


بودم دراین نوی که آن شوخ شوخ‌چشم 


رال 


گفتم که هن مرو ت دستورواین گمان 
گفتم ز وصل دل کنم اما نه میتوان 
آن کش بپای باده برم در بر مغان 
چیزی که یافتم که هنوزم بشرماز آن 
و ز سبحه دانهٌ دو سه در ژندة نران 
منت خدایرا که ندادم تواکگا 
خاکی ز مقدمشکه‌مرا بود حرزجان 
یعنی که رخت بندم از کوی دل ستان 
دل دامنم گرفت که‌من خسته‌ام بمان 
کآورده. نابات فلان از ی فا 
هم بدره بدره دیبه حینی بادمفان 
هم چند تنگک شکروآنگه به امتنان 
وصل مرا رهین شد وعیش مرا ضمان 
دیوانه حز بگوشة ویرانه‌اش مکان 
هم مطر ی که‌سر کند از عشق داستان 
هم بردبفرمان‌چون گوی وصولجان(۲) 
که باسبان در که و که یاد مپر بان 
بس‌مرغ‌وبر"ه کزسر آتش نیم بخوان 
پس تیا 3 آید صلحیش در میان 
بس بذله‌ها که بینم از آن لعل دلستان 
بودم براین امید که آن ماه مهر بان 





۱ - نسخه سوم : که يك دو دوز . 


۲- صو لجان با لفتح و لام مفتوح بمعنی چوگان است : آنندداج . 


< 





- ۳ 


بر دخ عرق نشسته و بر طر ه گردراه 
دستك زنان رسیدی . دل در برش بر قص 
دستاز داد و موزه نهاد و کشید اسب 


گفتم که‌تا کجاوزچه؟تا کی؟بر که؟ گفت: 


دستون رسد #که نایب تیغ شهنشه است 
ای ز ااتکیله که داده تمام در 
آن شعله خشم اوست که‌این عشق خا نه‌سوز 
آن بحر رأی اوست که این مهر تابنال 
دیدار آتکه شد بدرش از پی سوال 
تک نام کلك او بس‌ایند بر زمن 
خشمش ا گر طلایه کند در درون حصم 
دی عنان او نتواند گرفت چرخ 
ای طبع تو سرادق افضال را طنات 
آنجا که طاعت تو زمینی پر از جبین 
در طبعپا نشاطی و در مغزها خرد 
گر اذ میب قبر توآید در اهتزاز 
کس نیست کا گهیش زاسار غیب نیست 
چون بر دبان بیاورد اسرار غیب را 
قهر تو بی وجود فك موجب فناست 


تا دد طریق عقل‌جزاین نیست کززمین 


قصاید 


و نی کته و در سینه دل‌طبان 
زانو زنان نشستی, جان درتنش نوان 
ین بر نم‌ادو گفت کههن‌خیزوشوروان 
۲آتا دی تمام عمر,بحکم خدایگان 
تک ککد بر نظم جهان است دربنان 
بحتش از آن‌عشبره که‌مانده حمذ‌جوان 
از وی شراده‌ایست که افتاده درحپان 
از وی‌حجاره‌ایست که‌افکنده‌بر کران 
همچون حضور غیب بعاشق بوداگ ان 
آب بقا دوان شود از خال در زمان 
مغزش تمام زهر شود اندر استخوان 
گر در کف زمانه ز عزمش نبی عنان 
وی بحت تو بلارك اقبال را فسان 
سا که‌خدمت تو حمانی براد میان 
در نفسیا کش در حسمما توان 
پا در ریاض خلد نهد صرصر خزان 
از بسکه را ند کلك توهر احظه‌برزبان 
آن کو زبان دای ترا گشت‌تر<مان 
وی ال فش نمی بای از کمان 


بر باع آسمان نتوان شد به نردبان 





آن قبه باد حای تو کلین کاخ هفت در 
زان آستانه ایکه بود جای پاسبان 





۱- نسخه چاپی : تازی تمام عسر . 


دیوان مجمر ۴ 

3صیده ۳۱ (*) 

دی که بود این دل آزرده جدا زان در گاه 
همچو آن صید که جان بسیرد از ناوك شاه 

نی که از ناو شه صید شودازنده و دل 
نیست حزمرده‌جو دزد حدا زان در کاء 

دل من بود همه ناله ,و لیکن جان سوز 
لب من بود.همه آم.» ولاکن جان. که 

جال از شکونة ,کسخاهم‌ یدرون آمد و گت 
تا کی این نالهٌ بیپوده و تا جند این آه 

حلقه بردر زند آنشوخ و تو در گوشة هجر 
حلقه سان در غم او پشت خم و چشم براه 

تا که من حجره ز بیگانه بپرداختم او 
پرده برداشت و از دخنة دد کرد نگاء 

زلف بر کوش رجناره.و دام اندر دست 
گفت کر جانب نخجیر شوی بسمله 

تر کتازان همه در صید ومن اینسان غافل 
نه خدنگم بخطا و نه کمندم کوتاه 

شهر چون گوی من از کشته یپ کوشه و لی 
کشتگانی که چو عشاق ندارند گناه 

خیز تا روی گذاریم بدشت از ایوان 
خیز تا جای گزينيم بکوه از خرگاه 
در انتهاض رایت عتاب پیکربه نخجیر گاء و سرافرازی بنده آستان مر‌حمت‌بنیان 
بوصل شکاد آهو . 








۱۹۵ قصاید 


اندر آن دوز بتازيم و بسر تابش مهپر 

و ندران شام بخسبیم و برخ پرتو ماه 
خارم از پای بر آری سر اتلال و جبال 

گردم از روی بشوئی لب انهار و میاه 
ک__ این صبد زدم و له لحمد 

کت ال مب کر اسان 
لک رالات تست ز نو حواهند امان 

فه کورنان ز خدنگم بتو آرند پناه 
گفتم ای‌صیدتو من » از چه کنی صید د گر 

سر هت زاست نه بندد. رواه 
این سرما و کمندت که جز این بسته‌محوی 

این‌دل ماوخدنگت که حز این خسته مخواه 
گفت خو اهم‌شدو خواهدشدن‌این صبروسکون 


هیچ بی اینه خود جلوه نماید اشیاه؟ 

او پی دفتن و من سیل سرشگم جاری 
تا بدانجا که تو گفتی بلغ‌السیل ز 

تا رابود اسر وی کنات 
موه دد پوش و نه از فرق قدم ساز براه 

نو چنین بیحبر و این خبن اندر همه شهر 
همجو افسانة عفقت گنرد" در افواه 

که ز شه آمده پیکیت زهی دولت و بخت 


وز شه آورده شکاریت زهی پایه و حاه 





دیوان مجمر ِ میبپ ی ۲ 


گفتم ازفردچه‌نو ع ازحیوان؛ گفت وچه گفت 

نع یز (۱سیه چم دربن ۳۳ 
باش تا آدم از آن شوخ خطائیت خبر 

باش تا سازم از آن لعبت جینت آگاه 
مشك بینی همه پاشیده بخالك ایوان 

نافه بینی همه آلوده ترد ۳۳۵ 
رفت‌و آمد همه حا رقص‌کنان گفت که خیز 

پای بر کوب و بزن دست و برانداژ کلاه 
من و آن شوخ بهم دست فشان میگفتیم 

مرحبا پيك و زهی مژده که جانباش فداه 
هم بدین شیوه دوان تا بدر حجره که دید 

همچو من کشته یکی صید بیفتاده براه 
گفت این است که مشاطه گه جلوه گریم 

سازد از نافه وی غالیهٌ زلف دوتاه 
که از آن می نبدم خال برخنناد مثیر 

که از آن میکشدم میل بچشمان سیاه 
تو و این هر دو روان داده بصد شوق ولی 

تو بیای من و این در قدم شاهنشاه 
پرتو نور اذل معنی جان صورت عقل 

وارت ملك ابد حامی دین ظل‌ال 
داد گر فتحعلی شاه که شد طاعت او 

جات ال همق ر هت تما وق گرا 





۱- در نسخه چاپی : آن شبه سیم . 





۱۳۷ قصاید 

آنکه با خدمت او دهر ولی بی اجبار 
وانکه با طاعت او چرخ ولی بی اکراه 

هر چه در وهم تو در سایهٌ او ساحت ملك 
هر چه در فکر تو در مو کب او عرض‌سیاه 

هر کجا محفل او چرخ همه پرده و ستر 
هر کحا در که او حخلق همه بنده و داه 

در سپپر است وهزاران چو سپپرش بجواد 
در جپان است و هزادان جو جهانش به‌یناه 

قدر خودیونس از آن دید که‌شددر دل‌حوت 
جاه‌خود یوسف از آن یافت که شد در بن‌چاه 

در رهش تا نگری فرش عیون است وجفون 
بر درش‌تا گذری‌خالك خدود(۱ )است‌ و جیاء() 

آندر آنجا "که حدیثی ز ضمیرش گویند 
قوة جاذبه بر کاه زبانبخشد گاه 

گر ذ قبرش اثری نفس نباتی گیرد 
دی ات بل ان ار 

تا ز پیکان قضا خسته شود این غافل 
کل سته شود ان رنارگا: 

خسته بادااز خدنکش دل.آن. کش بدین 
بسته بادا بکمندش سر آن کش بد خواه 





۱- خدود : بشمتین : رخساده آلندداج . 
۲- چیاه - بکس اول جمع جبهه پیشا نیها آ نندداج : 





دیوان مجمر 


۱ ِ 


قصیده ۳۲ (*) 


بازذر انن آتان»آهد از هاه 
هر کرا دل خالك و خالد آستان 
پایه اندر پایه آن‌دا زیب و فر 
سجد آنرا حدود اندر حدود 
دودح پاکان مرحبا زین دستگه 
هرجه اقبال آن بدر گاهش نظر 
خالك آن‌يك‌را صفای جان و دل 
باز آمد مجمع انوار فیش 
عرءءة آن اذ دخ شبزادگان 
حم نگن فتحعلی شه کاهدش 
آنکه گاه خشم او گر سر زند 
آشکه کاد قذ او کره بر دمد 
حود او را مپربانی با سئوال 
حشم قپرش بر گذار فتنه جو 
با وفاقش گر بلاگی دوح بخش 
طوق‌حکمش بر وحوش و برطیور 
بقل حلهمش وه ی 
تر بیت را بر تو لطفش س ۳ 
آفتابستی بر این هعتی «دلیّل 


دشمن از منت بدلتنگی چنا نك 


در تشر یف قدوم میمنت لزوم اعلیحضرت‌سلیمان حشمت شاهنشاء کشور ستان بسرای 
شاهزاده حسئعلی میرذا. 


خالكره گردهءنو گردون خاله راه 
هر کرا جان گرد و گردپیشگاه 
قسه اندر قبه این را قدر و حاه 
طاعت این دا جباه اندر جیاه 
جان خاصان مرحبا زین پایگاه 
عرچه اجلال آن بایوانش نگاه 
سنگ‌این يك را فروغ مهر وماه 
تال اله 


باز آمد مهیط 


ساحت این از حین بادشاه 
ایمن از اهریمنان دیپیم و گاه 
تیرگی بر شب فزاید جرم ماه 
دشمنی در دل نهد مردم اه 
عثو اورا آشنائی با, گناه 
گوش عدلش برصدای داد خواه 
با نفاقش 3 نوائی عمر کاه 
داغ امرش بر سفید و بر سیاه 
پیش قدرش چرخ بر گیرد کلاء 
داهیت را در گه حفظش ناه 
آسمائستی بر این دعوي گواه 
شیخ از میخانه رند از خانقاء(۱) 





۱- نسخه چاپی - شیخ اذمیخانه اندد خانقاه . 


7 


3 





5 ت قصاید 


ای سای خمران دا ار آی شب تب زنده‌دازانر ایگاه (۱) 
برجمت دا:ژلف دلیندی که‌هست صد دل‌ازنصرت در آ نز لف دوتاه 
دشمن ازدشمن بقپرت‌چاره‌جوست غرقه ین کز غرقة آهوزد شفاه 
عرش خوا ندم‌در گت ا. عقل کفت : زینهاد ازما » مدان این اشتباه 
کس بعهدت رو بدیوار عدم ناورد کز چهر خصم اوراست‌کاه 
دوش خصم بیدلت مبرقت و داشت سوی دل ما را بصد حسرت نگاه 
گفتمای مسکن توهم بودت دلی؟ جون‌شد آن بیجاره؟ نالان گفت آه 
شد عریق بحر خون تا چون شود کار کشتیبان چو شد کشتی یاه 
تا که ازرستم همی گویند ورخش تا که از بیون‌همی گویند وجاه 


رخش راحت نیکخواهت دا بزین 
جاه محئت بد سگالت طل رازه 
قصیده ۳۳ (*) 
صباح عید که جستم ز حادثات ناه 
برون شدم ز ۳ خا کبوس در که شاج 
ور اد سمپر بره آستانه‌ای دیدم 
پناه در گه سلطان عالمش به ناه )1 
نجوم دا بزمینش دهین دیده غبار 
سیم را بسچودش ورین موزه کلاه 


ز روی منظر ان جشم جار عنصر دور 
ر‌ دیل رفعت آن دست شش حجهت کوتاه 





در مدح وذین اعثام و دستود معخام معتمد ا لدو له العلية العا لیه آصف جاهی مبر ذا 


۱- نسخه چاپی - شب زنده دادان پیشگاه . 


محمد شفیع و عذر عدم شرفیابی خدمت . 
۲ - درزمخه چهادم - عالمیش پثاه . 





دیوان مجمی سا 


یلان جیش پی خدمتش گروه گروه 

سران مل یی اه ۱۳ 
نظر بپر چه گشادم همه جفون و عیون 

قدم بهر چه نپادم همه خدود و جاه 
شدم ببای ادب تا ز باسان جویم 

نمان ز نامع خداوند کار آن در گاء 
گشود جانب حجاب تند تند نظر 

از آن سس نا که یه آکررد ید اتگاه 
چنان زدند قفایم کز آن به نیم رهم 

یکی ز موزه خبر دادی و یکی ز کلاه 
همی دویدم و «یدم ز پی که ناگه چرخ 

ز در در آمد و گنت که‌چیست؟ گفتم؛ آه 
ز دست‌حاجب‌این در گزید لب که‌خموش 


زهیت بی خردی لا اله الا ال 
نه تو کلیم که در ظوّر برغ گهاگی اب 

نه تو مسیح که سوی سپهر جوئی راه 
نه آخرای دزدستو وخ وشس رکه که 

بی سجود درش پشتم از نخست دو تاه 
معز" دولت و دین میرزا ثفیع که هست 

عماد دولت سلطان قوام دین اله 
برون ژفکرت او هرچه خاطرست ملول 

حدا ز حضرت او هرحه طاعتست ناه 
نماید ار کرمی بایدش دو صد مسکین 

سراید ار سخنی پایدش دوصد آگاه 


۱۷۱ قصاید 
ااکر دد آن نه ثنایش نگفته به اقوال 
و گر در آن نه دعایش به بسته به افواه 
الک نف فاسطه فیس بود ذاتش بود 
دماغ عقل پریشان و حال روح تباه 
اک بعکس طبیعت سندد اشبا را 


ازین سپس نرود کهربا جز از پی کاه 
جدا ز خال درش مانده کوش وتسنیم (۱) 

کی توا اسفا و یکی بوا رشوفاه 
ایا ز عالم حلمت زمین یکی میدان 

ویا ز لشکر حاهت فلك یکی خر گاه 
اگر عنان تو گیرد ذمين شود گردون 

اگر رکاب تو بوسد ستاره گردد ماه 
به از قبول تو سنگگ سیه ز سیم سپید 

| گر چه سم سپید است به ز سنگث سیاه 
ز راز هر دو حپان آآلکیست ریت را 

یات کت ی بر نف اینسدیت واه 
ناد ار با کر, روید 

بسمی طالع خصمت ز خاك مپر گیاه 
تا داکر دمن بوس در گهت دادم 


ولی چو خاطر عنّبن که حکایت باه 





۱- تسنیم - بروذن تفعیل - چشمٌآمی است در بهشت . آ نندداج ۰ 
۲ - بوا ( بضم اول ) یعنی ادا واسفاء ( پفتح اول و ثانی ) بمعنی اندوه‌است حراکه 
اسف بمعنی اندوه دغم است والف وها برای ندبه است و بمعنی تأسف و افسوس مستعمل‌است 


و شوقاه نیز ماخوذ از کلم شوق است‌که با الف و هاء ندبه آمده است ۰ 





دیوان مجمر 


۱۷۴ 


خدایگا نا ند را زشومی بخت 
کار نود بخاک در تو بی که و کلم 
بسی است عايقم از آن یکی ندیدن یار 


بسی است مانعم از آزربنی نت رام 

ندانم از چه از آن آستان عشرت زای 
حدلیرفکند را آسمان شاوی که 

بغیبتم ز چه سوی فلك اشارت کرد 
که از حضور رهی داشت خاطرت اکراه 

مرا که بود ببر از تو دل بکشتی امن 
مرا که بود بتن از تو جان بمسند جاه 

چه‌شد کنون که‌یکی یونسی است‌دردل‌حوت 
چه‌شد کنون که‌یکی یوسفی‌است دربن چاه 

نه تا جو مخلب باز است خلت عصفور 


نه 7 جو بنج شیر است نْحهٌ روباه 


شکار بنجهُ شیر قضَا ترا روپاه 


قصیده ۳۴ (#) 


داده بعدلت زبان ملك گواهی 
ند بر در گهت فلك ۳ خدمت 
سبرت نيك از تو برد صورت عرت 
جرج بیمن تو بر زمن متفاخر 


۶ 


فتنه شده ز آستان ملك تو داهی 
گو برود گر به بند کیش نخواهی 
صورت عدل از تو حست سبرت شاهی 
دهر بدور تو بر سییر مباهی 


نیست قدر جز بنزد عزم و ساهی 





۴« خطاب بدادای کشودستان داور داور گر دون آستان خلدالحرف ملکه‌ودو لته‌واقبا له 





۱۷ 
ذات ترا فتح لازم آمد و داده 
نت وکد رزوی بسته در آمد 
ملك توچون بحرو دشمنت چوحبا بست 
رات نو «جوء حطمت 
رأی‌تويك‌چندخو است کزپس‌این ملك 
بر سر ملك توح قضا و قدر را 
ساحت جاه‌تو گلشنی است که‌دروی(۲) 
گر ندهد باژوی تو زور کمانش 
دید هر آنکس به لعف و قپر تو کنتا 
در تو پناهند يك حمان و تو آنی 
از شرف قدرت ار نبود بر احسام 
و ارف اسان تو, بیند 
عالم معنی و صورت دو جهان را 
شخص جلال تو را نکرده ز رفعت 
تا که نباشد یکی چو زهره و مر یخ 


- قصاید 


نام تو بر صدق ابنحدیت کر 
روشنی ممر شد مل به سیاهی 
تا شده موحود گشته است تعماهی 
کاه ریا را حراست حبرء کاهی 
کوبه از آن سوی چرخ نوبت شاهی 
کرداز آن بکدو دوز ارو نواعم (۱) 
سثبله چرخ کهررین ال واه 
ثبر قضا رک ر‌ حجوشن م-احی 
لاف خدائی بسن و قپر الپی 
کز دوجهان جز یکی بکس نه پناهی 
اینیمه احرام از حه بود میاهی 
هر که بگوید جات را متناهی 
که بروی تو دید . دید کماهی 
چرخ قبائی و آفتاب کلاهی 


شاهد محفل نشین و تر سپاهی 


هر 


ساحت بزم وفای ر زمتکیت را 
باد زمر یخ و زهره نب‌وملاهی 


قصیده ۳۵ (*) 


جانبازی 
دهزن آمدمگر کف تو که‌نیست 


ای جپانی بکار 


دو حپان بر تو ناز دو ذو هنوز 


سس 





۱ س در سخه سوم آمروناهی ۰ 


ور نو با قهر خود دمی سازی 
کاری آن غبر اه بردازی 
در حمان زین باکس نمی‌نازی 


۲ - درنسخه چاپی - ساحت رای تو گلشن است که دروی . 
دد مدح داور سکندر حشم و دارای جهان آدای جمشید خدم ابداله دو لت . 








دیوان مجمر_س 


اسمان حسته‌ای زهی رم 
دل بدخواه و بنجهٌ قپبرت 
قدر تو حملی نه‌بست که چرخ 
شاهد مك و شاهد دو لت 
حز بر او براز ننشند 
اختران را چو سیم در بوته 
دوش میداد چرخ کج را 
اخترانلحظه 7 لحظه میکفتند 
روز هیجا جو بر کشیدی تیغ 
این همی گفت و میدوید قضا 
بر دل ما ببن وگو ز نپا 
گفتم ای خسته دل چراازچرخ 
چرخ گفت ای‌منت دهی که‌را 
لشکرت دا چه باك | گر گردد 
در طاوس را حه نقص دهد 
نای داود را حه عیب نپند 
ی نگوی دکه زلف جا نان‌است 
نشود کوس حیدد عربی 
فتنه با حان دشمنت دم مرگ 
گشتش ازپی روان » چنین باید 
ملک اد مدحت نو ۹ص 
گوهر از فیض مپرپیشی جست 
مرد را روز رزم در کار است 


هم نبردی چو انوري و مرا 





۱۷۴ 


خاگ پای ترا بهمرازی 
سینهٌ کيك و لب بازی 
اذبیهآن» فکردن بصاف 
هر دو با بخت تو بدمسازی 
دو جبان خیزد ار بغمازی 
ز آتش قبر خویش بگدازی 
بغبار درت سرفرازی 
]- بر ها اکن نبر داژی 
تا بپبدهش/ ‏ ستیوء . آغازی 
که مبادا بسوی او تازی 
دست ا گر جانب کمان یازی 
پیش تبرش سیر نمیسازی 
در بلای حنن نیندازی 
هر چه آن له اشکر غازی 
مرغ کود از بلند پروازی 
بانگی رعد از درشت اوازی 
حلقه کردد اگر دم تازی 
خامش از کوس حیدر رازی 
گفت ها بیتو این چه انبازی 
دوست با دوستان بدمسازی 
هر کسی ساحری » من اعجازی 
بر دگر سنگها به نازی 
تیغ هندی و رف تازی 


نطق درخنده ِ طبع دربازی 


سس سح - بط قض] پز] 


تا بر ند این بتان دل از کف ما که اوح 9 که نار 
چرخ مفتونت آنچنان که دهد 
حان ز شوق ار دمیش بنوازی 
قصیده ۳۱ (#) 
باز ای خالد در شیپزاده رشك عذبری 
غیرت کافود نابی خلت مشك تری 
با سعادت همنشین و با شرافت همدمی 
با بزد گی هم نژادی با بلندی همسری 


گوهر دل را صفاگی . گنج جان دا ماية 
نقد شادیرا عیاری » کان عشرت دا زری 


ملك گر آرایشی جوید دخش دا غاژه‌ای 

بخت گر پیرایه‌ای خواهد برش را زیوری 
مشك سای زلف حوری زیب روی جنتی 

عطر ساز ۱ آمغزچرخی, کحل چشم اختری 
می‌نشست ار عقل » میگفتم که آنرا بالشی 

می غنود ار روح ؛ میگفتم که آنرا بستری 
رهروان چرخ دا مانا براحت منزلی 

ساگنان اخلد را مانا برفتن معبرعا 
در تو گر خاریست طوبی و تو آنرا جنتی 

درتو گرستگی است خورشیدوتو آ نا خاوری 
چشم دا پرده نشینی . نقش روی شاهدی 

مغز دا عبر فروشی » بوی ذلف دلبری 





در تشریف قدوم میمنت لزدم حضرت صاحبتر ان شاهزاده اعظلم | و ملك زاده معظم 
حسن علی میرزا خطاب باآستان مبارلد 
۱- درنسخه چهارم عطرسای 


دیوان مجمر ۱۳ 


خال روی آفتابی . خاکیای خسروی 

کحل چشم آسمانی . گرد داه داودی 
ظل یزدان آفتان ملك کاندر سایه‌اش 

آ نچنا نستی که آن نوراست وتو حرم خوری 
نور حق فتحعلی شه‌آنکه با دأی و دخش 

مپن,را اندر " کنادی :ماهرا انئو بری 
آنکه با عزمش زمن گوید فلك دا جنبهی 

آنکه با حل‌ش فلك گوید زمن را لنگری 
خشم او یابم چه گوئی کوی مالك دا دهی 

لطف او یابی چو گویم باغ رضوانرا دری 
ای ز توآن در سلامت وی ز تو این در بلا 

هم سلامت را دلیلی هم بلا را رهبری 
رزم را جوشن جو در پوشی سپهر و انجمی 

بزم را ساغر چو بر گیری بپشت و کوثری 
جسم ملك وشخص ملّت هر دورا جان و دلی 

شاخ دین و نخل دو لت هردو را بر گگ و بری 
ملك وملت را پس از دارنده‌ای » دار نده‌ای 

دین و دولت را پس از بیغمبری » پیغمبری 
رونق شرع رسولی شرع دا خوش دونقی 

یاور خلق خدائی » خلق را خوش یاوری 
آفتاب عزم را هم سیری و هم پرتوی 

آسمان قرب ۱" دا هم قطبی و هم حوری 
آگپی از زشت و خوب و نی ترا آئینه‌ای 

حاکمی بر جن و انس ونی ترا انگشتری 





۱- نسخه سوم : آسمان حزم 
سا 


۳ 





سس 


حود را اکن ته ۳ نو دالل در 0 





قصاید 


عدل را ری باشد دو حان در بیکری 


در ری و دوحی ۰ دوح ار دارد تنی 
عم 2 
در سس لا دون دو مغزی.معز ار دارد سری 
۱ ات نا طراز* نفخ 
ح السعت ‏ لفتای نا شنو افسری 
رامح و در دیده دارو هر کحا با نیز 
ذایح و بر سینه تسرد تلم نمرر کجا با حنجری 
در حمان با آنچنان خلقی چودد گل نی 
در قلك با اینچنن طبعی ی شیر ی 
خوش کند کامی دلی را تا تو دلپا خوشکنی 
پرورد حانی یی را ء تا تو تنها برودی 
خشم می آری بدشمن يا باتش اندر است 
حود میرانی بسائل با پدر یا اندری 
خلد راماند ز خلقت 9 نو در این ساحتی 
چرخ را مانه زقدرت تا تو در این منظاری 
س پبایت (۲۱ خاك ره سازیم و بر آن پا نبی 
جان(۲بیایت فرش ره سازیم وبر آن‌بگفدی 
هر آرد نثاری خاکیایت راو من 1 
باد تا وین گاه داد . داد ایزدی 
باد تا کت وقت خشم , خشم داودی 
ایزدت یاد و من ای آ نکه یار عالمی 
داودت پشتو پناه‌ای آ نکه‌پشت لشکری 
اه 1 


- در نسخه چهاده تیه یا زد  .‏ ۲ - درنسخه چهارم جان ببرید . 





1 





ً*- دا 


متنوی هه 


خطاب بعشق 


ای سوز درون سینه ریشان 
دامن ذن ۳ دل ریش 
سور نفس ضعیف نالان 
لب خاله نا لبان ماهی 
خونابه گشای چشم‌خون‌باد 
سازازتو بر کجا که‌سوزیست 
يك آتشلی كِ نيك یابی 
حرفیت مگرمیان جمعاست 
سوزی بحدیث این نادی 
صد جان ز من‌وز تو شرادی 
خود یاری ویار آتشن خوی 


۷ بهلوی مات دل‌نشیناست 


سوزان ز تو سینه‌های ایشان 
آتشکده ساز منزل خویش 
تاب حکر شکسته بالان 
اينك لب‌من بر این گواهی 
آن حشم من است در غم یار 
شاماز توبه‌ه رکجا که‌روزیست 
افتاده بپر تن از تو تابی 
کا تش همه‌برزبان شمع‌است 
کاتش ز زبان آن گشادی 
خشم ملکی و خوی یاری 
جایت دل و جای دل به‌پپلو 


۹ خویت آتشن است 


من آنثم و تو آتشین خوی 
آن به که نشینیم به پهاوی 


خطاب دوم بعشق 


ای پرده نشین نگاز غماز 


فاش‌از تو بپر دل ی که‌رازیست 
صد پرده ۳ بروی بستی 


آن‌پرده دلو تواندر آن راز 
عجز از توبپرسریکه نا یست 


پیداتر از آن شدیکه هستی 


۹ 


۱۷۹ 


شوخی کهبه برده آشکاراست 
در سین هر که حا گزیدی 
تا جر کدی گذشتی 
۱ 1 بروی در ی 
۳ اک و اسان راندی 
ما خااه در توئیم «ما را 
من خاله و تو مهر تابنا کی 
تو شاهی و من گدای دگگاه 
تو شاهیو ما ترا گدائیم 


۰ 


مسمو 


با برده نشیئیش حه کار است 
در کوی ملامتّش کشیدی 
دیوانگلی بر او نوشتی 
هوشش به برون در نهادی 
تایه عالمیش خواندی 
از ان درت س‌ان خدا را 
جح ۴ 

گو باش به سایهٌ تو خاکی 
کاعی بکذاا نظر ند شاه 


دحمی دحمی که بینوائیم 


تو شاهی و غم بر آستانت 


یعنتی که فغان ز پاسبانت 


خطاب سوم بعشق 


ای خسرو تاه حانها 
در هم شی سیاه هستی 
انگیخته دخش ناشکیبی 
شمشیر احل کشید. از تو 
غارت گر مك وعقل و دینی 
اانسا که زنند بارگاهت 
هر گهره کار زار گیری 
آن مك و لی خراب گشته 
ذآن ملك خراب باج‌خواهی 
در حکم تو هر ستیزه جوئی 
ان درآشتیت با است 


آن نیز ترا نیازمند است 


فرمانده کثشور روانبا 
ویران کن ملك خودیرستی 
پیو ند امل بر بده از و 
گر عدق نٌ چرا چنینی 
ع<ز است مقیم پیشگاهت 


صد ملك بيك سوار رای 
خا کش بغم وبلا سرشته 


صیبی 


چند از دل‌ما خراج خواهی 
حز حسن کهزیر حکم اوئی 
او دا نارو ترا ثیاز است 


این ناو نیاز تا بچند است 


ها 





دیو ان مجمر 


آن قوم که محرمان رازند 
آنان که مقیم پیشگاه‌انه 
من‌خودز بروندلازدرون است 
بر در که ی دا 
ان کتیفور و کته راو 
زیرا که رعیت دو شاه‌اند 
گر زآنکه‌ترا بر آن‌نثاراست 
گر از دخ و حشم من فشانی 
بهپر تو بچشم و دح نهادم 
هر دم پی پاس گنجت آری 
رلرق رنج کهاز توقسمت‌ماست 
گنج ار برد آ نکه میپرد دنج 
رحم آر اگر شکایتی رفت 
با مفلسی از منت جه تنل 
مسکینم واز تو این نوائیست 
بی‌قسمتم از تواین نصیبی‌است 
میمبرم و از تو این حیاتیست 
بی قیمتیم از این رواجیست 
هریان کهازتو آنمرادیست 
هر نقص کهاززتو آن کما لیست 


آگاه ازین نیاز و نازنه 
آگاه ز سر یادشاء‌ان 
دانیم که کارهردو حون‌است 
محتاح همید ارت حه شائید 
مسکین دل ما و جان مجمر 
مملوك در دو ادشاه‌ا ند 
بغشان زر و سیم تا بکار است 
بفشان زرو سیم تا توانی 
دو گنج و سر یکی کگشادم 
رنجی و مرا به جان‌گماری 
صد گنج چنن توانم آداست 
ما رنج چرابریم و تو گنج 
بخشای اگر خیاننی رفت 
با دل خوشی از توامچهر نجی 
ر نجودم وازتواین شفائیست 
بی‌طاقتم ازتواین‌شکیبی است 
میلفزم وازتو این ثباتی‌است 
بیچارها از تواین علاجیست 
حربند کهازتو آن کهادسیت 
هر درد که‌ازتو آن زلالیست 


می‌سوزم وازتو براب آیم 


مي‌نوشم وزان‌به‌بسته تابم 


‌_‌ 


۱۸۰ 





۱۸۱ 


‌ مثنوی‌ها 


خطاب چهارم بعشق 


ای حشمهً زئد گی که حسد زد 
م‌دند وليك جاودانی 
آبی به سبوی وزهر در جام 

از آب که دیده زهر دیزد 
هر نحل که از تو بارور شد 
هر کشته که یافتی نم از تو 
بر هر گیهی که نشودادی 
کی ات ند» انش انکید 
من آن کم که از تو رستم 
زان برق که سوختی جهانی 
بردار ز راه خویش خاری 
در ره گذر تو خار تا چند 
زان آینه پالددار این زنگ 
زان‌سینهبرون کن‌این‌هوس‌را 
"گیرم که از آن صحيفة داز 
تاه نی ده‌های شور 
ود از دخ یار تا نه شویند 
حیف است که باده درد آمیز 

از خاك چه کم شود غباری 
درک رکه نکن 
پناتنه مشود جبای 
دد ابروی ابر کی خم افتد 
ه رگز رسد زیان بباغی 


ات هلان کهار وتو و ند 
از تو همه راست زندگانی 
نیشی بدرون و نوش در کام 
وز نوش که دیده نیش حبزد 
هچرش رات عمش سمر شد 
شد سوحته خرمن آندم از تو 
ترفی شدی و در آن فتادی 
آ سوزان و پاش تن 
آب خود از آتش تو جستم 
تکار از ازین کیه نشائین 
کش‌سوخت توانی ازشراری 
این خاد برهگذار تا چند 
زان‌شیشه‌جدا گذاداین‌سنکک 
زان دل بدر آد این نفس را 
مانه ودق دریدءة باز 
بی برده شود نوای بی شور 
یه روشنش توونیند 
خاصها گر آن‌بود طرب‌خین 
بر خیزد 9 #ن رهگذاری 
از کوه نمیبرد ددنگی 
در بحر نیارد اضطرابی 
يك‌فطره از آن کر کم‌افتد 


۲کن ساحت آن بر ید زاغی 





دیوان مجمر سس 


با هستی تووجود من چیست 
خورشید چودرمیان‌جمع است 
بر این ۳ که خا کسارم 
از خاك رهم تفت تن 
ار کار من‌اين حبان به بر داز 
دویم سوی وادی جنون کن 
حون‌راه دوی‌دیارلیلی است 
بیگانه کن آنچنان ز عقلم 
آن به که ز عقل دور باشم 
این عقل که رهبر جهان‌است 
ره ودت که عاشقی به 
ليك آن‌نه‌من آن‌د گر کسانند 
جون قافله‌رفت‌وما ندی‌ازیس 
این گم شدگی از آن دلیلم 
زین رهس ده زنم حدا کن 
باشد که یکی زره در آید 
برتادن کف آدوستتی راه حویم 
چون حلقه نتابم از ددش‌س 
گویم سخنی بیاد دادم 
تا کی غم خود به محرم راز 
آهسته که غبر در کنار است 
تا چند به هر خرابه مجمر 
تاکی غم دل ز خود نهفتن 
گویم غم خویش ليك با یاد 


فا کهفر شتهاهرهن کیست 
حاحت نه‌بروشنی شمع است 
بر باد فنا مده غبادم 
وز خار دلم عشکستهة بر ۳۹ 
کارم بجپان دیگر انداز 
مجنوم ازین‌جبان‌برون کن 
مجنون‌شد نم‌در ایثره او لیست 
کآشفته شود حبان ذ نقلم 
در غیبت از ین حضور باشم 
خضر ره ودزد کاروان است 
بس ره زندت که عاشقی چه 
کن همرهیش ز واپسا نند 
همراه تو دزد راه تو بس 
بع. سیم 


در بادی گمرهم رها کن 


به کاید 


این گم شده دا رهی نما ید 
از هر چه جز او پناه جویم 
ناام ز برون چو حلقه بر دد 
با گل سخنی ز خار دادم 
نا گفته همان که گویدم باژ 
خامو شکه خصم پر ده‌داراست 
سر بر سرخاك وخاك بر سر 
تا کی غم خود به دل نگفتن 
نه یرو نه پاسبان هی کار 


۱۸۳ 


< 





۱۸۴ 


افسانةٌ خود بدوست گویم 
نی نی علطم چه مغزو چه بو ست 
تا حند حدیث موج و دریا 
از هستی این و آن چه گوتی 
حز او همه نیستند ور نیست 
ممتاز نه ذاتش از صفاتش 
پنهان بحجاب نورخو یش است 
هستیش بروی برده بسته 
تا ذره همه جداش دانند 
کف بود به گفتگویش 
دریا ز نهپیب اوست 22 
بیم از همه و ازو امید است 
فیفش یعنی که.بی هدایت 
از چشمه او حیات جوئی 
بگشاد ده نشیب اذین بام 
اش احاوکساری 
هر جا که خطی نبشتهٌ اوست 
میخوان و مگو که بدنوشتند 
خامه قدرت او نبشتش 
جوا ن‌خامه‌چنان از آن‌چه‌خیز د 
خیزد که به‌جز تو نیست‌معبود 
ازبند گیش دو کون خرسند 
یادش بدرون زهی شکیبم 


این جان که هزار باراد ال 


پا معن حدیث بوست گویم 
این‌هردویکیو آن‌یکی‌دوست 
5 حند دلیل نور وبیضا 
دج از ی 
قائم بوجود خودجزاو کیست 
برون زدوگی صفات داتش 
اندر تتق طهور <و یش است 
در درده هستیش نشسته 
تا قطره همه خداش خوانند 
ورحاك بود به جست‌وحویش 
7 

آگردونبوای اوست در اوج 
قفل از همه و ازو کلید است 
جودش یعنی » که بی نهایت 
دوگلین اه مت بوتی 
بر دومی دوم و شام 
#کشتند روان به پرده دادی 
هرجا که گلی سر شتة اوست 
می بین وعکر 6 دس اش 
وزینجة حکمت او سرستش 
چون‌پنجه‌چنین آزین‌چهریزد 
ریزد که بجن تو نیست موجود 
سحان ان ز هی خداوند 
شکرش بزبان زهی نصییم 
این دل که دو صد تبار ال 





دیوان مجمر 


ای 
حرغی نه پریده جز دبامش 
گردربن کوهو گنجوغاراست 
کر گاءسکون‌ووقت‌سیراست 
گرز آ نکه‌بکعبهو کنشت‌است 
ازهر جهر وان بکوی‌هستی‌است 
گر بسته زبان و گر گشاده 
او کیرد و او دهد بلندی 
که نوش از آن‌و گاه نیشاست 
در دل طر بیت اک گذارته 
جز او نبود ترانه جویش 
گرخار که زهر دیزیش داد 
بر سرو 1 گفت بی‌ثمر باش 
نک از فا 93 
گردوح ک هگفت‌خیز بر پای 
ازهر حه در آن بلند و پستی 
در ححلهٌ شام و حجرءٌ روز 
در دامن کوه و در دل سنك 
هم غالیه ساز دوی الاك 
قندیل فروز کب جود 
رات نماز صبح خیزان 
طفرا کش یار نامه شوق 
نیح زبان*هر که گوّیا 


۱۸۳۴ 


پروردخهی که گوه راست‌این 
صبدی نه فناده حر بدامش 
ذ کرش بزبان مورو ماراست 
بادش بدرون‌و حش‌وطیر است 
نامش بز بان خوب و زشت‌است 
برحاد ء اوخدا پرستی است 
اار هه هی ۳۱۳ 
او آرد و او برد نّندی 
شادیء غمش بجا ی‌خو یش است 
بر جان 1 کمار ند 
حرز او نبود فتاه گوشی 
بر وک عبر بنریش اد 
بر تخل که گفت بارور باش 
در خالك که بار بر نزادش 
درجسم که گفت باش برجای 
آورد ز نیستی به هستی 
شمعی دو فروخت عالم افروز 
کارا زود اج عاونا 
هم م‌سله بند گردن خاك 
ناقوس نواز دیر مقصود 
مقصود نیاز اقاک ربوازت 
رونق ده کارخانة ذوق 


مقصود نهان هر چه جویا 


بخشيد بها به گوهر عقل 
تا درکه نباد جوهر عقل 





۱۸۵ 


مثنوی ها 


خطاب اول بعقل (:) 


ای مایهٌ گنج و گنج مقصود 
او ی نی عرضه دادند 
بود آن گهر تو بحر ایجاد 
حانها که حواه, بسیطاند 
هم از گر تو تابنا کند 
اک ال مطلق ار 
در هر موجی ز بحر امکان 
ز آن بحر که بر کران‌نهادی 
گک ای ان صذف بر ای 
۳ بصدف ۰ صدف بدریاست 
ور و۳۳ گنز فشاتی 
رک ماع روز 
پس گوهر بحر زاست در تو 
ور و در ۰ شاید 
گر جای گپر به جوف دریاست 
کالای وجود ۰ سودش از تو 
هم خازن و هم خزینه ,هم در" 
سود از تو زمین و آسمان دا 
طبع از تو را گهرفروش است 
در خاطرم از تو گنجها در 


او کهر خرینة حود 
زآن گنج حو عقل بر کشاه ند 
۳( کی رک درورش داد 
هر يك "گرا از ان حیط اند 
در ۳9 از آن بود که‌یا کزد 
ات که از تو رونق آآرد 
۳3 بو نو بود مان 
شکل صذف .فلا "کشادی ۲٩۲‏ 
از چه صدف ز کوهر آید 
7 وزین دوخالمت‌حاست 
وا مکی جچنن ان ۲ 
9 هر نشنیده‌ام و خبز 
ز انديشه حه بحرهاست در تو 
در و کی که بجر زاید 
در حوف تو بحر را چراجاست 
سودش ز تو بلکه ۰ بودش از تو 
سرها ز تو عم تهی و هم پر 
رونق ذ تو کار این و آن را 
مغ از تر ۳ فرت هوش است 


ز آن در دل غير رنجها دد 


آنجا که ز گوهر تو تابی 


هر ذد ه و در دل آفتابی 





۱- در نسخه‌دوماینارد ضبطشده زان بحر چوبر کران‌فتادی . شکل‌سدف وفلك 


نوادی. 


۷ آشاره پاحادیث اول خلقت هر يك باعتبادی تفسیر و تأویل پبقل شده . 





دیو آن مجمر 





۱۸۹ 


خطاب دوم (*) 


ای چون دل و جان بتابنا کی 
این ار و از کی تسا نو 
درجسم تو این چه ژاژخائیست 
میری تو و آن دگر _غهامند 
مهری نه که ابر بر سپهر است 
امین تفا روان است 
با سن همه پیش طلعت پار 
پیوسته به مفن جا گزیده 
در مغز نهان شدی ز آزرم 
از هفت حواس رده بستی 
هر برده بر نو کاشف راز 
گر چه پس هفت پرده ماندی 
نی‌نی » پس پرده کیست‌جزتو ؟ 
در برده چه نقشها فکندی 


در طلمت حسم و جسم خاکی 
این آب و گل از کجا ۰ کجاتو 
در خالك تو این چه تیره رائیست 
نوری و و آن دارگ طلامند 
نوری نه که در کثار مهر است 
آن نور که در کنار حان است 
جونیکه نمی‌شوی دیداد 
تا کرش فا 9 
یعنی که ز دوست آمدت شرم 
ات س ‏ برده بر نشستی 
نشنیده کی که پرده غماز 
راز پس هفت پرده خواندی 
راز پس پرده » حیست جز تو؟ 


خود نقش و به برده نقش بندی 


کس نقش ندیده نقش آرای 
نقشی یا کلك نقش پیرای 
خطاب سوم (#) 
ای کلك نار خانةٌ غیب 


نقش ورق دو عالم از یت 


نیرنگ طراز نقش لاریب 
۳ نقش آدم از ست 
نقش از ت و گرفت لوح بینش, امد ز تو نقش آفرینش 
اشاده بحدیث اول ما خلق الا لنود ۰ 
اشادء بحدیت اول ماخلقا القلم و اول ما خلقلّه اللوح . 


۷ 


۱*۷ 
آن‌لو که هرحه زو نشان است 
آن لوح تو و زنقش آن ساز 
بس دورت حوش که بر نکار ند 
کلکی جو تو نقشی ار نگار ند 
وش حیال دا بشویند 

نقش تو به برد محال است 
ما راست دلی کشر, آنچه پرده 
یعنی دل مات ایکا است 
آری حومن آانکه شد خر دمند 
شاهی که به مغز تیره مانی 
مغز چو تو در چراغ دوغن 
بودی چو بمغزو پوست با دوست 
و ها و می سرشد 
رت ی عاشتان اه هت 
آری جو نکه کنی حنن است 
دل دز کف عشی بر نپادم 
عشق آمد و جان سیاری ازوی 
درد است چو بر دلی دسد دیش 
عشق آمد و عقل رفته از سر 
گل رفته ز باغ و خار مانده 
تلخی بهکن شر نگ داده 
میخواره به بندو شحنه بدخوی 


«شتین دن پدر غرق کشته 
هم باز شکسته صعوه را چنك 


نقشی ز مثال وی در آن ۰ است 
کس لوح ندیده نقش پرداز 
چون‌خوش نبود که ازتو آرند 
بیداست که نقش ری ری 
ز‌ آن برده که صورت توحوید 
5 تسا همه صورت خیال است 
از نقش دو دون ساده رده 
وش | تکه داش به مم‌رشاه است 
هد بندة این حنن خداوند 
گر از دل دوشنش بخوانی 
یعنی که ز نست منز دوشن 
در مغ شدی چو معر در دوست 
نام ئو به هر سری نمشتند 
در آن نامی که از دو ح<ستند 
سر ی واه ات 
که ست سك دادم 
يك سیل و دوصد خرابی ادپی 
خون است‌چو برر گی‌خورد نیش 
گلبن ز سه‌وم مائده بی دد 
زشعه شده و خمار مانده 
خو نا به بآب و رنگک داده 
ها بخواب و دزددر کوی 
غررفه آبش ز سس گذشته 


هم شیر دریده پپلوی رنگ 


دیو ان مجمر 

ماهی بچه را نبنگی خورده 
اه ز عقل 9 نشانست 
ای عشق که در دلم درودنی 
با عقل حرا بود ستیزت 
با هم حه شد آن که یار بودید 
1 نه که آن باین ستیزد 
از هم شب و روز راز جویان 
در بزم طرت جلیس با ۳ 
هم‌این سخنش از آ نچه آ ن‌گفت 
پس شب که زدوست راز گفتید 
بس تحم وفا که برفشاأ ندید 
آن را سحنی نه کات 1[ 
جون گام یکی ز ی فتادید 
چون قصه یکی سخن شنیدید 
هر چ آن نه یکی زیاد بردید 
ز آلایش نقص و عیب . رستید 


گردید یکی چو ات 
آمیخته حون شدید با هم 
یعنی بهم آن دو باك گوهر 
اجد که بجانش مکه پرورد 
زآن نافه چو نکرتی پرا کند 


۱ 9 


۱۸۸ 


در بره را پلنگ 9 
حون‌شعله حه حای پر نیان‌است 
وی عقل که از سرم برونی 
از عقق تخوا بو ۶ کل 
یاری دو بيك دیار بودید 
خیکی تم کین ارآ 
با هم مه وسال داز گویان 
در مجلس غم انیس با هم 
هم آن گپرش از آ نچه این سفت 
یک ۱۱ 
بس بیخ رضا ک بر نشا ندید 
این را هوسی نه کان نه جوید 
چون صید یکی کمین گشادید 
چون نخل یکی دطب چشیدید 
حرف دوئی از ورق ستردید 
ز آمیزش این و آن کسبتید 
آمیخت بهم ‏ وجود در 22 
گشتید خلاصً دو عالم 
آمیحته آاشت و شد برمیر 
تا ناف زمین چو نافه آورد 
مفز دو جهان ببویش آ کند 


خونین دل وره نورد و نالان 





۱- در سخه دیگر ۷ پر بویةٌ بوی آنا غزالان ۰ 


5 





۱۸۹ 


پویان سوی مکه رو نپاده 
ای زر طرف کگذشته 
زآن پس که بخالك افکنندش 
چون از یی «بوی مصطفی شد 
تشرد حان تکار سازنه 
حان برور وجان فزاست باری 
نی نی غلطم که ناقه در بوی 
آن يك دم کشت زار گردی 
شدروح مکرم از دم او 
ان بر ع لا( 
مك چو یکی ز صد گرفتند 
باشد به اذل سریر و تاجش 
تیش حه ضرورتست در مشت 
روح القدسش بدر غلامع است 
گردو به سگیش سر نهاده 
۳ که سروری تاد ند 
اه 
اودنك نشین مك بینش 
آنان که بداوری نشستند 
خوالیگر جان نواله خوارش 
هم طاعت قدسیان سجودش 
ماهیت خالد و آب آدم 


دد جیب کلیم تاب دویش 


ِ - مشنوی ها 


زین بویه زناف خون گشاده 
از یف ناف نافه هشته 
زآن بوی به مشك آکنندش 
این است که نافه حان فر‌اشد 
پس زیور دست یار سازند 
کی دم مصطفی است آدی 
پیش دم او بود سیه روی 
این يك دم آسمان نوردی 
روح لت ن که 1 
لولاك لما خلتت الافلاد 
ی ات دهد 
آمدزابد خراج و باجش 
کش مه بدونیم کرد ز انگشت 
پیداست که فخر ذی کدام است 
پر سر از مجر هاش قلاده 
بر خا درش کله نهادند 
حانرا دل و عقل را دلارام 
تکیه ذن صدر آفر ینش 
پیمان پی بندگیش بستند 
دردی کش دل پیاله دارش 
حم ۳۳ فرشتگان درودش 
کمیت اصل و فرع عالم 
در دی نوح خااك کویش 








دیوآن مجمر 
در لعل مسیح از آن مقالی 
او دین ختایاا شان 
او زین به براق بر نهاده 
جوپانی اوست کار موسی 
فرش ده بخادمان او عرش 
شب بر پر حبرئیل حفته 
هم مشعله دار ح‌قدش هور 
آن جسم که جان آسمان شد 
رسم است چنین که گنج اس 
مپرش بر شانه ز آن نشانه است 
با اينکه زسنگ گوهرش خست 
فیخش پنگ رکه یل رت 
آن کز دل سنگ حست اقرار 
آنرا چه ازین که یار غارش 
تا کعبه زند بنام اودم 
گر کعبه نه در جواد بودش 
کر کار نبود با مزارش 
نه چشم مجاوران برویش 
نه بر درش اعتکاف مردم 
نه قبلاً هرکرا نمازی 
نه حلقمآن السی ی 
نه کس برهش ز شوق دیدار 
ثه بر شتری حدعا صرالی 


۱ - نسخه دوم : زد به لعلم . 


۱۹۰ 

در حهمة خش از آن زلالی 
موسی پی پاس گوسفندان 
تس ز اب خر ادفتلم 
بیطاری اوست کار عیسی 
دز عرش ات ر[هشان فوشی 
روز از دم حرئیل کفته 


بوشند و بر رد 
کان سر" خدایرا خزانه است 
چون گوهر او بسنك پیوست 
بگذاش تکهزدبلعل(" "این چنك 
۳5 حوید انکار 
گنجی که بفار هست مارش 
شته است دهان باب زمزم 
نه تشز تن 
با "کقبه کی" تبود ورن 
نه روی مسافران بسویش 
نه‌در حرمش طواف مردم 
در سجده بداورش نیازی 
حون حلقه برون در نشبتش 
سس بن سر خاده. پای ین خاد 


ووات دش ق نواکی 








۱۹ 


به تشته ی به اه مردن 
از قنائی 
و از سنگ بدل نهاده 5 
تا قصً دوریش انم 
یا پیش حریم آستانش 
۵ نب بای وزمینش 
هر شب بی مدحتش ‏ نشینم 
تا ددن از گلاب شویم 
کام آرم از آن فضای گلزار 
هر قصه که نيك و نفز خوانم 
نه بر روشی که آن شاید 
کلکی که خوش آن همی‌تر اشم 
آرم سح که .هوش"آرد 
بس برودقی تگارم لا زا 
هرلحظه سرایم‌اینکه چون مر 
این نسخه کد حرز آسمان‌است 
تعویل کنم پیمبران را 
چون مرغ سحر زبان گشاید 
او گوید ومن همی کنم گوش 
اه یا من فناده 


کی بود گمان که با بیانی 


مثنوگ ها 


شکرش بزبان زجان سیردن 
کر بی االهةٌ دراگی 
اس دور زرد فتاده کعبه 
آب است ز زمزمش بدیده 
آب از هوس است در دهانش 
از شرم خوی است برجبینش 
دول ان شمه دوسشه و 
گه نافةً مقك ناب بویم 
مغز آرم. اذین دکان عطاد 
کته که نف زنيك رام 
نه بر نمطی ک ات نیاید 
حرفی که بدان همی خراشم 
تا۳ سخنم که و دارد 
در بهلوی دل گذارم آنرا 
بنماید اذین دریچهام چمر 
مجموعةً ذکر قدسیان است 
تعلیم دهم سخنئوران دا 
پیئم همه وصف آن سرآید 
او نالد و من همی دهم هوش 
2 پسته زبان و او کشاده 


خاموش شود ای زبانی 


قت بحن نکر کمانزآن 
بندد حیوان زبان انسان 





دیو آن مجمر 


۱۹۳ 


خطاب اول بگوهر سخن 


ای عرغ بت اد 
از عالم قدس آب و دانت 
آز کشت طع زارد ررولز 
آورده بزیر پر جپانی 
افتاده جو طایری بدامش 
رنه که شوص ‏ رد 
ورنه زجهرو اسیر مائی 
بامرغ خرد هم آشیانی 
حون ساز کلی ترانه با او 
۹ و 
رک ِ و به صد هزار بامی 
نامت لب هر رکرااست کی 
ماراست لبی و روز وشب ذ کر 


گاهی بکناد یام ماگی 


ی 


بیناگی و دمبدم در اآواز 
زآن طوطی خامه گاه رفتاد 
کس دیدء دو مرغ زار ومضطر 
آگاهیشان ز راز دلا 
رازی بدل اندرون نهان نیست 
حز قصه دل نه میگذارند 
در هجر و وصالشان بیان 
در کار من و تو چون سرایند 
که از لب دوست راز گویند 

۱ - نسخه دیک- سا ومه * 





از عالم قدست آب و دانه 
در . گلفن ‏ طبع. آشیانت 
با طایر نطق گشته دمساز 
با . اینکه متیم آشیانی 


اه اش اس ات 
وقتی که شدی ز دامش آزاد 
آندم که ز دام ما رهائی 
تا ۳ کدام بوستانی 
از دل گوئی فسائه با او 
مغز همه آشبانة تست 
يك صید و به صد.هزار داهی 
دامت دل هر کراست فکری 
ماراست ذلی( او روزوش‌فگر 
کاهی به شکنج دام مائی 
بیبالی و کهبکه بیرواز 
ای یره کشد بمنقاد 
برواز کار نه بال و نه پر 
واقف ز نیاز و ناز دلها 
کز دل بزبان این وآن نیست 
گر چه ز دلی خبر ندارند 
وز مر‌گی و حیاتشان نشانما 
ده زور9 که گمایته 
ز اعجاز مسیح باز گویند 


اد 





ای برد نشن حجلهٌ فکر 

بکریو به پرده جای کرده 

تا در س نردء عیانی 

بکرازآنی که بامنی‌جعت 

کاین‌دلشد کان بوضل دلیند 
۱ ۱ زانسان‌دلمن که ازنگاهی 


با اهل هوس مباشی همدم 









گه‌از لب ما و لعل دلیند 
که از دل من بزلف یاری 
9 ان بر ناژ ودل سنگت 
که نغمه شان که بار آن بخت 
حز این دو بکار,خلق آدری 


ات ِ تا 


منوی ها 


از حشمهٌ خر و تشنه‌ای حند 
آز اک 
251 زین دل‌زار وسینه تنگک 
که‌نالهشان که کاراین سخت 


شدءهٌ بشام تاری 


بر دری نه برده داری 
در ححلةٌ فکر شاهدی ت 
کحراست آدی نهان به برده 
حون پرده در افکنی نهانی 
بابوالهوس این نمیتوان گفت 
دل از تب گنه خورسای 
اينك تو بدعویم گواهی 
عشقابن‌وهوس‌حز اینکه گفتم 
کالودة تهمتی 
از تهمت خلق رسته باشی 
کا نیت این وان ورین اشت 
اقتاده "جرا بپن ۰ ذبانی 
گل در کف هر خسی نشاید 
وک پردة غنچه پاره بودی 


دمادم 


ض 


۱ ۳ پیش‌مگسان شیر ؛ چه‌آری؟ 


كِِ پی وت عنکنوت است 


ی 
م |( نما باز 





مقطعات - آثبن جم 


در تعر یف تیر و کمان 


حبذا تیرو کمانی که بود 


خصمر | در کف شهزاده حسن 


آن قد دلبرو این قامت ما 
این کمان فلك آن تیر قضا 


ددمحردمی ازر کاب شاهزاده حسن علی میرزا 


ی 
تاچه‌بوداینکه بجز بنده که گشتم‌عروم 
درعنا نت‌همه گشتند روا ن‌چون کیوان 
تو محیطی ودر آن گوهر ناب است و شبه 


تو همه روحیو با روح نشاطاست‌ وملال 


گر احازت به ببان است اشادت فرما 
یا چه شد اینکه بجز بنده که ما ندم تنها 
در رکابت همه بستند میان چون حوزا 
تو سیهری ودر آن مپر مثیر است وسیا 


تو همه عقلی و با عقل ظروراست وخفا 


هر کجا سرو. همش زاغ بود هم قمری 


ه رکجا نخل . همش خاربود هم خرما 


از خلوت بر آمدن خسرو 


شه بسوی بار گه » رفت ز خلوتسرای 


بوسه زنان دمیدم بخت زهی استان 


تا برد اژ مپر ومه بای تخت و کلاه 
سجده کنان گه بگه ملک ذهی پیشگاه 


کذافی‌هذا المقام 


شه روان‌تا که فزایدشرف تخت و کلاه 
ور را پایه فز ایند که شد گام سجود 


عدل ودادش زیمن دو لت ودینش زیسار 
چرخرا مژده رسا نند که آمد گه بار 


۱۹2 ِ مقطعات 


کذ لك المعنی 


زمشکو برون شد شپنشه چنا نك یکی دوح پاك از سرای بهشت 
همه خالك اختر نشان شد مگر نع ینت مان در نوشت 
وله ابض] 
در آمد ز مشکو جهان شهریار ویا خسرو انجم از خاوران 
کجا مم‌ردید ی که برروی‌خاك همیدفت و بس ماحش از بی‌روان 
کد لك 
دارای زمانه خسرو ملك ستان ۲۱ برتخت کیان حوتکیه زد کشت‌عیان 
بحر از دل آسمان وچرخازدل‌سنگی عقل از بر آفتاب ودوح از برکان 
جلوس سلطان بر تخت 
چون شه زبر تخت شود جلوه گزین گوی که‌بپشتی است‌بر ازچر خ‌برین 
یا ماه فراز جرم خورشید است آن یا مپر بزیر ظل یزدان است این 
از تخت بر آمدن 
تست رافراشت بتور شد خاك ره از مقدم شه شمه نور 
کف کرد بر دونق دیق آمد عیسی ز فلك بزیر و موسی از طور 
کذا فی هذا الم‌نی 
ورکنا کیان شاه حهان در گه داد چون دست ستم بست ودرعدل گشاد 
تا پایاً خاك بگذراند ز سپپر رت 9 ترس زد انباد 
خر امیدن سلطان بخلوت 
شه از آن پس که دادنظلم جهان فد توت ترلان مه ناد 
اف بر پیشگاه او زیمن بر در آستان او ز سار 
پی حفناش ز آسمان و زمین پی پاسش ذ ثابت و سیاد 
چشم بگشاده‌ا ند حون حلقه روی بنهاده‌اند چون مسمار 





۱- ددنسخه چاپی -خسرو دادستان . 











دیوان مجمر ۱۹۹ 
کذا فی المقام 
چو مر خاور از برجی ببرجی شه از خلوت سوی ایوان خرامید 
زایوان سوی خلوت شدیرون‌باز(1) شگفتی بین که راجع کشت خورشید 
جلوس سلطان بعمارت گلستان 
بر کش ایمرغ سحرآن ناله‌های روح بخش 
سر کن ایمرغ چمن آن نغمه‌های دلنشن 
موج بین » در آبگیرستی خرام جان پا 
آب بن ۰ در جویبارستی روان حودعن 
شاخ گلبن راست ر نهر چه آن‌نقش‌شگرف 
نای بلبل راست ساز هر چه آن صوت حزین 
هم زمین از باد چون جیبی پر از مشك تتار 
هم هوا از ابر چون گنجی پر از در مین 
تا توانی ای شبستان طعنه بر چرخ بلند 
تائوانی آی کلستان حنده بر حله برین 
درتو گرخا کیست کوبرفرق کیوان با گذاز 
درتو گر خاریست گودرچشم‌رضوان‌جا گزین 
با جنابت گو که ای هرچ آنشرفآنراقران 
با فضایت گو که ای هرچ آن فرح آنراقرین 
هر چه آن دوح مجرد دیزد اندد آستان 
هر چه آن حان مقد س دارد اندر استن 
عاربین گر راز چرخ آید ترا نقش رواق 
ننگ‌دان گر راز خالك آید ترا فرش زمین 
در ته,شلطان تا شلستان است بادا اتچنان 
در تو خسرو تا گلستان است بادی‌اینچنین 


۱ 


آدرنسخه‌سوم‌ل شد دوان بای ۰ ,رت ۳ ۱ ۱ 





۷ سس بیس 


معطعات 


جلوس ساطان بعمازت خورشید 


سايةٌ یزدان که بر خال درش 

تکیه‌زدبر قصر خورشیدای‌شگفت 
۰ ۰ 

باشد از حورشیدازمه جلوه گر 


جای‌خورشیداست گردر اسمان 


ار ی حدمت بسر جورشید شد 

الوا کیک در خورشید نع 
ی 5 و ۰ 

ایدك از مد حلوه آک حو رشید شد 


| سمان‌را حای در خورشیده شد 


نشستن بادشاه دد برج 


شه به بیرج اندر بشتی در سپ‌ری تا که دید 


مم بپشت از عدل و دانش‌هم سیر ازیاد طبن 


برج اندر اما دیدی و در دج افتاب 


اسمان | کنون‌به‌بن ددبرجو برج‌اندرزمن 


باسب بر آمدن سلطان 


تا در ا بفر از سمتف 
رخش‌ببازی که زهی آفتاب 


خا(دسراینده که سا کن‌مباد 


طل حذا سایه بگردون فکند 


ی زد 
ند ای وت ر‌ 


نشستن خسرو به‌یکران بعزم صید گوزن 


شه بی‌صید گوزنان شست 
با تكك آن چا ای ی فرار 
شیر نژادی که بیویند گی‌است 
و دسمی کآمده ؛چون‌جان‌خعم 
اژدد آهو سم طاووس شکل 
دیورها گشته زبند است ليك 
فتحعلی شاه که جان عدوست 


همچو دی شیر به پشت سمند 
پاسم آن سنگ زهی مستمند 
همچو غزالی که رهد از کمند 
از سم آن پیکر گوران نژند 
دیده وک[ زیر 0 بلند 
دام پزیر ملك دیو بند 


بردم تیش چو بر آتش سپزد 


دیوان مجمر 


۱۹۸ 


نشتن سلطان باسب‌بعزم صید گوزن 


ويحك‌ای جر که کبکان بخرامید همه 


شه زایوان بسوی‌دشت‌شد اينك بی‌صید 


تا کی این ننگک رهاگی بشتاپید و کنید ۰ 


بس به‌رغان حرم طعنه‌سرائید که شاه 
یاد آرید ز مرغ دل ما سوختگان 
دل بی سوختنی یکدم و در مطبخ شاه 
قبرمان فتحعلی شه که حپا ندار خدای 


بخرامید که از بخت بکامید همه 
وقتتان خوش که کنون بستةٌ دامیدهمه 
جای در دامش | گر از پی نامید همه 
دامع کستره و همان بر لب بامید همه 
شادی‌این که در آن‌حلقة دامید همه(۱] 
جون‌به‌بیند که دراین عیش مدامیدهمه 


خسروان را بدرش گفته غلامید همه 


توجه رایت پادشاه بجانب نخجیر گاه 


شه سوی نخجیر شد هان ای سلیمان عرضه‌دار 

هر چه در که از گوزن وهر چه در دشت از غزال 
نکته ای ران از خدنگش باشد اد آن يك غمن 

شمه گو از کمندش دادد .اد این يك ملال 
از خزام آن عیان ساز آنچه آن ناز و فریب 

رن 1 اين نهان داد آنچه آن غنج دلال 
خاك صحرا از سم آن دوب . کو باد سحر 

گرد وادی از رخ این شوی . کو آب زلال 
موی آن چونزلف جانان تا بجوئی پیچ و خم 

پشت این چون روی دلبر تا به بینی خط وخال 
با سرین آن زمین تا بگفدی فرص قمر 

با س وی این هوا تابنگری شکل هلال 
تا کرد انکیفای آن خشك ماند مغز چرخ 

رات زس از نافهٌ این زیر در دراه شمال 





۱- در نسخه چهارم حلقهٌ خامید همه . 


۵۵ -- : مقطعات 





بس گذاران گور ۲ وایددز آن خدنگت‌در نطر 
بس خرامان کبك وایدون آن کمندت وز خیال 
5( نگ طعنه کیریر گهته یشب 
کی بات ار ی ی و ی را 
در دلت بیم خدنگ شه زمی شوریده رای 
دک شرت شود کمند شه زهی فرخ سکال 
قبرمان فتحعلی شه آنکه خست و آنکه بست 
هم از آن‌جان تکین وهم از آن دست نیال 
مراجعت م و کب همایون از نخجیر اه 
شیری بصید افتد اگر کودی بچنگال اندرش 
لت شاد ی اه مان سر رش 
از آن قضا و ز این قدر مجروح گوئی خسته تن 
چشم غزال از ناو کش پهلوی گور از خنجرش 
شبری که خون آهوان خوردی زبران تیغ او 
بنگر که چون دیزدهمی خونیکه‌خورداست‌ازبرش 
صید عقاب تير او سیمرغ صبح اينك ببین 
روی شفق گلگون ذبس خونریزد از بالوپرش 
از آب تیش وحشیان عمر خض جسته نگر 
آبی که‌هرحیو ان از آن‌خوردی نخورداسکندرش 
هر سو زآهو منتظری گشته زبون شیر نری 
تر کی که آهو منظر است آید زبون شیر نرش 
کر نا ککنون:ناددة 
بنپاده باشد عاشقی سر دد قدوم دلبرش 





۱ - در نسخه سوم - پس گراذان کود و. 


دیو ان مجمر 


۳,۰ 


شهر اوژن و 7 شکن فتحعلی شه کا مدش 


شیر فلك صید زیون در صیدگاه لشکرش 


از برم برخاستن پادشاه 


خوش‌بایان سدا در برم شرشام بان 
کامجو فتحعلی شاه که با او همه شب 
حام راادیده ٩‏ از لد لا بیاسود چدغم 
نای را سینه کر از ناله‌بفرسودچه باك 
شب‌بیایان شد و بش که کوک شدرا 
پنبه‌در گوش‌صراحی بگذار ید که‌چنگ 
روشن ازشمع‌سحر بزم چپانر است کار 
شه بیاسوده بافسانه سمپرش که زهی 
«روزگاری همه با دولت‌پیرش میثاق 
روز گازی همه با دامن اقبالش دست 
نوری از مشعله حشمت ویس بزمسیر 
از ازل تا پابد هر حه دل اندر شادی 
ذر ء با دای شه از پرتو خورشید دلیل 
پغلك‌سخره که از کینه گران‌دارد کاب 
هر حه دا همه آرامش‌دل 
نه زوالی و در آن هر حه همه پاینده 


هم بلاساکن کوئی که نیابیش 0 


روز گارش همه خوش بادومبادش‌پایان 
عمدم‌شاهد شمع‌ومی و رود و گلو بان 
درد خصم بد اندیش بود حونافشان 
ره 
صبحدولت ز پی شام طرب گشت عیان 
با سماش ننهد مر خموشی بزبان 
شمع ربا پبرد روشنی خود ز میان 
روز گادی که جهانی زغم آوددیاآن 
روز کارط همه با بخت جوانش بیمان 
روز کادی همه بز دست حلالش دامان 
عطری‌از مجمر ءشو کت و پس‌مغزجهان 
از ابد تا بازل عر چه سر اندر سامان 
رل مب که از وت دوی گر عات 
بجهان طعنه که از فتنه سبك سازعنان 
هر چه در عرصه عالم همه آسایش جان 
نه فنائی و دراین هر چه همه حاویدان 


هم‌قضا مردم شهری که نجوئیش نشان 


روز گاری خوش از اینگونه وتا پاید چرخ 


روز گادت همه خوش باد و مبادش پایان . 





۳۰, 


شاها از این سیس که‌پی نظم مملکت 
طو مار داد خواهی و ممشور مک 
که از ره عتاب و گه از روی‌التفات 
۳ ان حادئه و هن چرخ 
تا سنگ جمله سیم کنی خالك جمله‌زر 
بینی بسنگ‌و خالو لی سیم وزر محوان 
ص ون ۳ حّ صه ۰ 

فارغ نشن و گوش براعل سحن مدار 


۳ نه حلاصی 


هر روز زیت تحت و کلاه کیان‌دهی 
ازدست ان موی ور دشت آن دهی 
از این روان ستانی بر ارت دوان دهی 
و خط اسان دهی 
وانکه برك سوّال همه رایگان دهی 
۳ کهروح‌بخشیه آنرا که‌جان دهی 


۳ ریب کلات و دقتر بمعت وببان دهی 


تعر دف دوپوش زراندود 


این بیکر زرفشان که نورش 
حون دامن سائلان خسرو 
گر بت بودچگونه‌چون‌چرخ 
ودچرح بودچگو نه چون بح 
گراساحت گلشن است ازجیست 
از هر طر فش دمیده سروی 


هشتم فلکست کش بچوف است 


دارد دح مر را منو ر 
مشحون شده از فراضه زر 
طالع شده زان هزاد. اختر 
بیدا شده زان هزار ار 
گلهاش ز مپر رسته یکسر 
سروی که ز انجمش بود پر 


ا وخ شاوی شبن ندز 





خاقان که شرف "گر یله صد بار 
خاك قدمش ز تاج قیدر 
تشر یف قدوم شاهنشاه بسراک شاهزاده 
پا خرد گفتم از چیست ندانم کامروز 
حاا> اد ملث زاده شده گردون سای 


که بکه و نه‌ماه است از آن نود افغان ت_ 
٩‏ بان دمیدم چپره مر است از آر‌زور افزای. 


دیوان مچمر 


۳۰۷ 


هر حه در چرخ‌سعادت همهرا | نحا روی 


هر چه در دهرعنایت همه‌را آنجاجای 


هر چهدرساحت ار یی همه‌شادی بخش 


هر چه درعرصه آن خال همه عشرت‌زای 


لا له را عود قماریست به مجمر که بسوز 


غنچه را عنبر ساراست بپاون که بسای 


ارغنون در بر بلبل که عم ایدر بخروش 


نای در حنحر قمری که هم‌ایدون بسرای 


پشت‌خم کرده بتعظیمش 


شرو گفت از آن‌است 


گ5 تشن کر اه فلك مرتبه پای 


در تعریف کردی زراندوه 


ای کر دیول پیروزهر نگ 
آسمانی پر زمپرومه ولی 
نه يك از نقص وال اندر افول 
مهر بین ثابت بیکجا سال ومه 
یا غمامی نی که دیده تاکنون 
یا محیطی هم نه آری کی‌محیط 
بوستانی نی جرا کارد کلت 
آنکه‌چون|بروی‌شوخی‌دید گفت 
کر شوت بنگرد تا بنگرد 
از زر پخته‌است سروت گر بود 
مپر را رویت ضبا بحشد ۳ 
جم حشم فتحعلی‌شه آ نکه زوست 


با هوای‌اوست خون اندر عروق 


وی زد افشان برنیان نیل فام 
روز وشب تا بان وسال ومه تمام 
نه‌يك|زرنگ خسوف اندرظلام 
ماه بین طالع گنف صبح‌وشام 
کز پس‌خورشیدومه باشد غمام 
و ودر در زبر دارد مدام 
جان و گل در بوستان آردز کام 
هست بر سر وی هلالی را مقام 
بر سر سروی دو صد ماه تمام 
سروقد کلرخان از سیم خام 
روشئی از روی سلطان کرد وام 
فتح را فر و ظفر را احتشام 
با وفاق اوست مغز اندر عنام 





۳. 


طاعتش گفتم فلك بردی سجود 


نامور کردی بحوفت اندر است 


آسمانی را بجوف است آفتاب ۳ 


زاده خسرو علی خان [ نکه هست 
دهر را سلطان و سلطان‌را غلام 


در تعریف برج فیروزه 


مقطعا 


مین گم جبان جستی فا 


کردیت مانااز 


آن اگردند نام 


بجوف آفتابی اسان 


یا بسیم اندود کان گوهری 
مهردد گردونه کان در بحر ليك 
یا بجان پرور جنانی کوثری 
۵ بساکن اسمانی اختری 
در میان آسمان دیدانکه برج 
لعی افناش شاه 
قپرمان فتحعلی شه آنگه باد 
آنکه در کنتی جواندرس‌سرور 
ذابح‌وداروجو ازشستش خدنگت 
گل‌دماند ذکر بزه‌ش‌دد صماخ 
با درو نپا عیش و با سرها سرور 
تا دد این برجش مکانستی سزد 
برجی‌ازاوجش بزیر آینده‌چرخ 
خسته تر از مرغ جان ماستی 
بهچر خش‌سر نسایدچون‌رود 


حبرت فیروزه گون حشنش برد 


یا محیط گوهر آمودی بکان 
بحر بن‌دداینو گردون‌بی‌در آن 
کوثری پرورد: لطفش جنان 
اختری گردان بکامش آسمان 
برج گو بین آسمانش در میان 
آفتابی آسمانش آستان 
تا جهانستی جهان دا قررمان 
وانکه‌در گر دون‌جوا ندرتن‌توان 
رامح وم‌هم جودر دستش سنان 
خون جکاندشرح رزه‌ش ازز بان 
با زبانها نطق و با تنها توان 
گر بجوید مهر در برجی مکان 
همچو بی در صعوم از آشیان 
سوی بامش شد م ریغ کمان 
لت ده اسان 
مهر براین گنبد فیروزه گون 


باد در <عصن امان از دور صرج 


تا که باشد چرخ درحصن آمان 


ت‌ 





دیوآن مجمر ت 


سس ۳۴ 


ددمولود شاهز اده ادغون میرزا 


دی که نشانی زتخت وجاه ملك داشت 
روی نپادم بر حه بحت مساعد 
هر حه سعادت بحاك و داخل 
عقل وذکاء آنچنانکه در ء وخورشید 
روح‌به حسم امل جو زشعه ۳ 
بزم هنررا بساط عیش به آئین 
روی طرب تاذه تر ز چهره لیلی 
کان مرت ری ات 
خون بلب دلبر و بکاأس وفا شهد 
وحش زمین بود و رفعتی همه دلکش 
من پی این کاین نتایج از چه و غافل 
آتکهپنشان ی دهدررز نکن لکش 
مهدوی ازعقل و مهره گوعر دانش 
جاهش و گیتی یکی بلند و یکی پست 
باد برد دل ز دست تا دخ گلرنگ 


شاهد خویش که باد خشم وی اندلد 


طفل خور اندر کنار داي گردون 
چشم گشادم بر چه طالع میمون 
هر چه نحوست د چرخ آنهمه یرون 
طبع و سخا آنچنانکه قطره و حیحون 
خواب بچشم احجل جو کیف ذر افیون 
حزك و را نوای تاد بقانون 
خاطر غم خسته تر ز دیدهٌ مجنون 
کج فتو نت لبالب از در مکنون 
چون دل عاق همی بجام جفا خون 
2 هوا بود هت همه موزژون 
کامده از صلب زادء مالك ارغون 
آب_بقا شد بخالك خلد ,چو معجون 
شیروی از کام و دایه بخت همایون 
قدرشو کردون‌یکی‌شریف و یکی دون 
باد دهد جان به جسم تا لب یتگزن 
لعبت خلقش که باد حسن وی افزون 


با رخ دلبند ودل براو شده شیدا 


بالب حا نبخش وحان براوشده مفتون 


درمدح خسروجهان پناه 


طراز ملك و دین فتحعلی شاه 


به پیش پرده تصویرش آمد 


که شدنقفش طراز کلك تقدیر 


خرد حبران جواندربرده تصویر 





+۳ ِ مقطعات 


در تعر دف آستین کسوت شمبربار 


زهی ای استن اسان ریات ای کسان ای حه است 
عبان ورین از حوف نو دستی وب آن دست قصا در تن است 
تقبیل این بنده باستانه ملکزاده 
کامکار ا به ححعّرت نو مس از تری حای در ذُر یا شیف 
هیچ بودم و ليك از لطفت در »خورشید و قطره دریا شد 


ددمدح ماك‌زاده حسنعلی میرزا 
آیکه درعرصه‌بحجیر گپت‌خون گردد مغز شیر فلك از بیم سم تازی تو 
صیدی از تبر و برخالك گر افتد ج‌عجچت اک فا صید شود با قدر اندازی تو 
خطاب بیکی از شعر او اشاده به عیب جوئی 
زادع در شر‌ادی ۳ از نقد نحرم 
راد۶ طبع ترا ور رح آرد له 
در حقیقت دور از نم دو نم رن 
اآازتدر باشد, که دارد ی ز باطل فاصله 
در <رلمت ات مت کف ستی 45 هست 
از هلال آویزه از عقد نجوم‌ش ح‌سله 
گر خودی‌جزدرهوایت بر خورداز کشت خویش 
مشتری را باد حای راحت اندر سنبله 
خمم دوری <ست چون نامت‌شنیدازمن بای 
دبو نزدیاك دس ناید که خواند بسمله 
گر نه از شخص تو یابد تربیت اجسام را 
۹-1 باصللاح آورد سعی نوس کامله 








دیوآن مجمر ۳۰۹ 


اي طبم گر نف تست چون کی 

ز ابلپی ناید اگر حل دموذ مشکله 
قدر دق مصری و دیبای چینی کس‌نخواست 

زآنکه نشناسد ز جوخا اطلس و پشم از پله 
کیست گویدباتوزین بیخانمان کافکنده‌چون 

صرصر هجر تو در کاخ وجودش زلزله 
چون تو رفتی شد دل وجان از تنت برداشته 

ازس ات و آهم آن‌يك زاد واین يك راحله 
گردلوجان‌شدرو ان‌سوی‌تونالان‌چون‌جرس 

هم ز ره واماندءٌ هست اذبی این قافله 
خواحم آمد بر درت طوق سگی بر گردنم 

گر ز یا بر داردم دست فراقت سلسله 
ایخداو ندی که این نه دفتر افلالد راست 

پیش دیوان مدیحت حکم فردی باطله 
گرترا ازشعر من او ال خوش آمد پس براو 

عیب بگرفتی ندادم شکو* ذین مرحله 
شعر من آن بادٌ مرد افکن زور آزماست 

کافتد از جامیش در جان حریفان ولوله 
پاك و روشن چون ضمير منهیان نیکرای 

صاف وبیفش چون درون دوستان یکدله 
چون ترا زآغاز آمد نکهتی ذ آن بر مشام 

تنگ شد چون غنچه از فرط نشاطت حوصله 
یکدوساغرجو نکشیدیز آن‌شر اب ازمستیش 

شد کلاه عتل و هوش آندم ترا از سریله 


ضض 


مقطعات 


گردو حرفیژاژ گفتی اندر آن‌حالت‌چه بالد 


زآانکه دو دی مست وا مستان نمیشاید گله 


درجواب یکی از شعر اک خود پرست 


بجای عبر ایکه هر لحظه طبعت 
شگفث آیدم زان کز ین‌سان‌سخنها 
جرا اس جنین ژاژها در نویسد 
شبه بر لب بهر عمان فروشد 
به حیبال پشمینه دستار بحشد 
همش کند ناشاخ طوبی نماید 
من آوراهمی حور حمخوابه‌جویم 
حبیپوش هر دم په پپلو نشانم 
منش سنبل و گل ببالین فشانم 
منش خار اندوه از پا در آرم 
منش بر دل دیش مرهم گذارم 
منش بادهٌ ناب در شيشه آرم 
فرستد مرا پندها لوحش ال 
فرستد مرا خورده‌ها و نداند 
ی نا رد" فلت اید؟ 
ذ غرقه بر نوح ملاح آرد 
بسوی فاك آنکه‌ناخوانده حرفی 
ی طعنه در روز هیجا عجوزی 
بنساودد گساه شپان روستائی 
کار دولبت 


# ۳ ‌ 
سم پيشه دردی حدیث مروت 


بح مد حمد سوی محمر ور ستد 


پی جلوه نزد سخنور فرستد 


عم رم 
دس ۱ نگه‌بچون‌من کسی در فرستد 


خزف دد بر کنج گوهر فرستد 
اه 
همه پاد گن حای کوش فرستد 
مرا او همی دیو همسر فرستد 
دفیبیم هر لحظه دد بر فرستد 
مرارخار و خادا به بستر فرستد 
مرا تیع پیداد بر سر فرستد 
فلا یس ول لت شیر فرستد 
مرا زهر قاتل پسآغر فر ستد 
زیندی که اخگر به‌مجمر فرستد 
کهبر خورده‌دان خورده کمتر فوستد 
کسی سحر پیش پیمبر فرستد؟ 
ز کمگشته بر خضر‌دهبر فرستد 
به تعلیم و09 دفتر فرستد 
ال مرف 
یام از پی نم لشکر فرستد 
به گنجور شه شم از زر فر ستد 
۲ رد داد کستن فر ستد 





دیوان مجمر ۰ ۳۸ 
3 2 ۱ ‌ ۲ ۰ کر ٍ اد 8 ِ ۰ 
پن جامه درویش مسکین گلیمی" ." پی ژیب تخت تخت سکندر: فرستد 


در ذم یکی از شعرا و پنبان داشتن شعر او 


ای فرومایه که ارو نبان میداری شعر خود از نظر حدم صاحب ادراك 


من نگویم که بوداین زره بخلو حسد 15 ۳ از بخل سرشتس تگلت ایزد با 
خود توکی: گر به وشعر و بود فضلةً تو فصْله خویش میگ بدنهان اندر خاک 


در ذم شخصی که همواره اوقات باه و افسوس میگذرانید 


خواعه زاداه یک قه فقم عطاق هت متا ناله ۶ه 
گفتم این گر زثیری است هنوز نگذشته است عمرت از پنجاه 
که ۳9۵۹ تو در پوشم گرت از روی من ود لاکراء 
کفث. نی کفع ار«غمی دای می بخور ی که می بودغم گاه 
گفت: نی. گفتم از زعصیان است تو به اکن توبه » توبه به زگثاه 
کف :2 کنت ار ترا دردیست خین تا عرضه دارمش برشاه 
دک نی. گفتم اریناهت نیست لطف داور ترا بس است باه 


گفت: نی» گفتم ارترایادی است گو که‌تا اينك آرمش اژداه 
گفت: نی » گفتم‌اربه چه دادی یوسفی ۰ گو بر آرمقل ازاجاه 
گفت: نی: گفتم ار مریضت هست کف که تاتفار "راز مکنت:فیاه 
گفت: نی, گفتم ار ز داز جهان خبری.. بایدت منم ۰ گاه 
گفت: نی: گفتم ارزبه خواهست تا منم غم مدار اذ بدخواه 
گفت:نی» گفتم ادزبیم من است ای تشز «من ای هنت رو باه 
کفت: نی » گفنم ار شپی‌خواهی اینت زر اینت ملك واینت سیاه 
گقت: نی ۰ گفتم اد ترا میلی بجماع من است بسم ال 
گفت: نی. گفتم‌ار باند گراست هان بگو تا در آید از در گاه 

گفت:نی؛ گفتم اين, بنده‌خوری 

خفت و گفتا که قصه شد کوتاه. با 








بك 


مقطعا 


دد ذم دیوان یکی از شعر | وفخر او به بسیاری اشعارش 


دوشنه یمن ز حود سّدی 
از چیست که نخل خاطرت بار 
ناری زچه در نظم ازین‌بیش 
مسگکفت وذ نظم بی نظامش 
از آب و گل خیال پستش 
دس کر فته اکپنه خشتی 
هر لحظه بوی نظاره کر 
تس پنگر که هست چندم 
از اکلشن فکرتم جکونه 


خواندم ز‌ نظامی سخئور 


معکم ر‌ شاعران لو ندی 
زیت‌کونه ار 
بیروت (محیطفکرت خویش 
وز بختةً ديك طبع خامش 
وز قالب فکر اش 
جشتیو حه خشت بد سر‌شتی 
وانگاه نمن اشاده میکرد 
از راد طبع دل پسندم 
کلبا 1 دمیده گ ت 3 


این بیت که به بود ۳ 


2 لاف ازسحن حجو در توان زد 6 


« آن خشت بود که پرتوان زد » 


در طلب شر اب 


صاحبا گشته میم‌مان رهی 
هردو شیر ین لب‌وشکر گفنار 
هردودرد لر ی چومن‌درعشق 
هريك از عشوه نبانی حم 
همه اسیان کادن ایشان 
ليك ازبيم اینکه چون‌شب دوش 
سه تن از پند گان ناهنجار 
همه با گردن وی بر در 
خسته جان جپان و وارسته 


5 


ازفلان خواجه یکده تن‌ساده 
هر دو حوریوش و پریزاده 
خواسته چست و جابك افتاده 
دل ز هم برد د8۳ داده 
این کمن بنده راست آماده 
آن دوسیمین سر زن‌شود گاده 
خواحه با هر كی فررستاده 
راست چون ۰ بنده استاده 


«سته دست سیپر ‏ نگشاده 


بت 





دیوان مجمر ۳۰ 
نست ما را و حارءٌ ایشان نه شود حز بك رط باده 


خطاب بیکی از شعرا در طلب زد وسیم برسم مطایبه 


صا اه ۱ بکر فکرت راهمی‌کابین کنم 
بانة ار من کوهر نظم ترا طوق ماه و یار پروین کنم 
طفلکیم | ندروثاقستی که نیست حاجتی کت‌نام اوتعین کنم 
فکر آن‌دارم که‌بعداز کله بند گرشودتاخایهاش بر چن کنم 
لیکنم نبودزدی تاکام خویش حاصل از آن‌حفته !سیم ناکم 


یازرم ب‌رست‌یاخود سویم آی 


تا بجای اء بانت این کنم 


خطاب بعالمی‌دد ذم یکی از اهل‌فضل 
سرورا کت کی سار شا گردیش 
گفته علمودا نش ازمن کردهمجهر ارکستات 
این یقن باشد که از تعلیم بوجهل پلید 
هیچ علمی می‌نیفزاید به علم بو ترات 
درذم طبیب 
رفت ششماءه آنکه حون ... م معطل شدطمیت 
پر سرهر حایهام کش ا۵رده نفخ اندلك درشت 
تا 15 امروزم بس ششماه وید محتمل 
رفع نفخ بیضه‌ات باشد به تخم لا پشت 
در ذم بیضه دهجو یکی از اطباء 
و که طرح گنبد گردون ز نو قضا 
از بیضه‌ام فکنده دراینعالم فسوس 





۸ _-_-- مقطعا 


جون طبل گشته بیه‌ام از باد و من از آن 

در ناله همچونای و بفریاد همچو کوس 
رز تفر ار سکهسودهام 

تحم بنفشه کته سیه حون دل محوس 
خوابیده است بر زبر بیضه‌ام ذکر 

چون پادشاه زنگ پر او رنگک آبنوس 
با که خفته مار سیاهی بروی گنج 

کت که عبر باد در آن نیست يك فلوس 
دیزان ز دیده اشك و بصد درد پرده سر 

چون ماتمی بجیب وببر نیلگون لبوس 
بر دوی دست دارمش از عجز و عاقبت 

این بود دست گیرم اذین چرخ چاپلوس 
.سش نان ساده کون بر سرش بود 

حون وی عاج در حم چوگان رگ 
اک ون بیاببین که حسان گشته است رام 

وه رکش ول شرت دموس 
این درد را علاج جماع است و حاره‌اش 

جوید طبیب خام من از بخته سیبوس 
آری علاج چون رود ارو گاید درد را 

ات اک کاه ربا را ذ سندروس 
از جماع به نشود درد من ۳ 

بت بت را 
باشد که باشم از مدد بخت شامکی 


ای ی ری در اتنار و بوشس 





دیوان مجمر 


۳۴ 


ایا بود شبی که زند بانك چون خروس 
بار ی لخن علاحم ۳۹ ححله وا 


۳ فلکرا کنمعروس 


در التجای بمعشوق‌خود 


دوش از روی تسلی بمه نو خبط خويش 


گفت گر حسن فز ونمیشوداز خط زجه‌رو 


گفتم‌ازها له خط روی‌تورشك قمراست 


میلدلم۱ همه برساده رخان بیشتراست 


در شکایت از سست عمهدی معشوق 


ایکه عمدوش رفبان مبروی 
چون ز آغوشم شدی گوبارقیت 
از کف‌هر کس که‌خواهی‌جام گير 


یاد از پیمان و عهد دوش کن 
شب همه ش‌دست‌در آغوش رک 


باده‌باهر کس که‌خواهی‌توش کن 


گوش بر حرف رقیبان ده ولی 
گاه گاهی‌حرف‌ما هم گوش کن 


در ذم خود برستان ی که زار مستان باده عشق کنند 


.. ی که بال جون بگشاید عقاب وار 
تیزی که چون برون‌شود ا دی 
... ی که‌خالمعر که .. نو ۰ س‌دهد 
تیری که دامن اد بفشاند زگرد راه 
وک برستون دهر 
تیری که بر زبانة آتش رضا دهند 


دز آشبان چرخ گنک تشن" دانشکاد 
باشد حو آن صدای که بیجد درون غار 
پر باد اک بتوسن شروت شود سواد 
] اسی شکست بارکان روزگار 


از پیچ وتاب وتندی و تیزیش اهل نار 





وین از میاناً اهل طرب کنار 


ظ 


5 سس 


درذم یکی از ادباب طمع 


صاحبا ایکه پی خدمت توچرخ ا گر 
آنکه‌پابر ءات‌ازدهی طمع اجک 


دو سه رور د اگرات تا و سیخ 


دنش اکنرن دسرا ازبی سیخ آمده است 
گر صلاح است بگو تابه ۰.ش‌ میح ات 


در مذمت 
کس مناره زنا که گنبد چرخ 
ساختی صفً همایونی 
ی دس وان است 
دست در...ن خود از آن داری 
پار گن گردد ردنت 
غیر خار ستم نروید از آن 
چکنم شرمم از دخ لیلی است 
به ..س مادد وبه ..ر پدر 
تخوّن نمی‌ریزدت کنتی خکنند 
۱ است بندء من 


یکی از خودپسندان 


فان کون شد زر بخت وارونت 
ی لد حهه همایو نت 
لعمه در دست و دست در . نت 
که رسیده است وزگاه افیو نت 
گر بشویند ز آب جیحونت 
در مات ۹ مدفو نت 
۳ هی اکن به مجنو نت 
۰« ری و ن‌ ما3 
شوم شد بر جپانیان حونت 


برو "ای تن «بنده دن منت 


در مذمت یکی از ار باب صدر 


آن فرومایه زبردست من ارحا دارد 


چرخ هفتم ز بر چرخ چپار است ولی 


درزوال حسن نکورخسادان 


تا که گل چپرهاند ساده دخان 


عاشقان پیش حشمشان خار ند 


رود آهسته رای همه زر نیج کم 


چه عجب پوست بود برزبر ومغز بزیر 


زحل نحس در أ مت ودر این مهر منیر 


دیوان مجمر ۳۴ 
تار یخ اتمام عمارت‌سلطان دراصفهان 

ويحك‌ای کاخ همایون خود چه‌کاخی‌کا سمان 
در حریم استانت دست برهم امده 

یا چه قصری کزجنان بااینکه رانندش همی 
از پی دربانیت ‏ دضوان دمادم آمده 

از تو در راحت جهانی‌وزتو گردون‌در عذاب 
اینقدد فرق از توتا این سبز طارم آمده 

امتحانبا بود سففت را یی ز آنها فلاها 
زین سب آندر بنا بروی مقدم ده 

خواسم گویم سمهرت باز گفتم کی سپهر 
۱ در شمار از آفتابی اختران . کم آمده 

بای رفتن نیست اورا ورنه رضوان با بپشت 
با وحودت بارها در خیر مقدم آمدء 

نغمةٌ مرغان عرشت با نوای مرغ بام 
راست با هم چون صدای زیر با بم آمده 

جسم بیجانیست پیش صورت دیوار تو 
پیکری کاندر نظر جان مجسم آمده 

مطر بت «ا زخمها در زخمه به از م‌هم است 
زحم دیدی تا کنون خوشتر ز م‌هم آمده 

]ان ۳ دحیزگ ۳ آستانت ره جرا 
با لبای نیلگون چون اهل ماتم آمده 

سا کنت داشد برون از حیتن کردون مکان 


زان بر او راز درون چرخ مبهم آمده 





۳۵ سس ۳ مقطعا 


جان همی بخشد نسیم خاکت از آب حیات 

آنچه میگویند در خاك تو مدغم آمده 
تا کنون‌نادیده کس‌جز آب‌دردریا .جراست؟ 
کا سمانی یت و ترا با عم امد 
آ انس( ولی جون بحر زکوهرا زاستی 

دیدء هر گر سبهری را که چون یم آمده 
9 ورای عرش را بودی مسلم پایه ای 

آکعتمی بر پای ایوان تو سل آمده 
می ندانم جیستی دانم سیپن ساکنی 

کافتایت رأی سلطان معظّم آمده 
ظل حق فتحعلی شه آنکه از نیروی بخت 

ذیر ظل ریت فتحش دو عالم آمده 
آن‌فلك رخشی کهدر اصطبل‌حکمش رو زوش 

آن کی حون اش واین يك حو ادعم آمده 
هر حه رای او قضا أتق را مسلم داشته 

هر چه عزم او قدر بر آن مصمم آمده 
نیست با معمادی عدالش کسی غمگین مگر 

ادن بیخانمانی با دو صد غم آمده 
خدمتش را هفت‌شوی وچارزن جتنداز آن 

رتبتی زینگونه هر ايك‌را مسلم آمده 
از چه در ذیر نگین حکه‌ش آمد ملك جم 

گر نه درانگشت بختش خانم جم آمده 
تا فلك بگذاذت پا دد داه اصلاح جهان 

عزم او دا در مقام هان نت امد 





دیوان مجمر سب ۳۹ 


تا فضا بگشود لب در کشف اسراد تهان 

راق‌امسیلزدد خطابمهن تکل ۳۶۱ 
گر نه بر کشت فلك افتد ز دستش فتح باب 

خوشهٌ پروین چرا زینگونه خر آمده 
ای جپا نداری که با دست حهانبخش توجود 

دادخواهان بر درت از دست حانم آمده 
چرخ با قدرت هوای همسری دارد به‌ین 

را 
ملك غمخواراست و لطفت داور وعدلت‌طبیب 

فتنه را اسباب پیمادی فراهم آمده 
مصحف عرض سباهت را فزو نتر یت ات 

آنکه تسش به کیتی حهر اعل آمدد 
حصم با من زآتش قبرت همی گوید ولی 

اننننیداند مکر آن کر حرت امدء 
گر نه جم را بود نامت نقش خاتم از چه رو 

اینهمه خاصیّت از آن نقش خاتم آمده 
شاد بنشن انددین کاخ همایون وس 

با نخستین پایةٌ قدر تو توأم آمده 
عکس روی شاهدان قدس در آئینه‌اش 

همچو اسراری که ئن رأی: تو ملهم آمده 
عقلرا گفتم که‌حرم درحریمش بکیبلزت و کف : 

باد گاه"کیریا دا, کیشت رم آمده 
خواست تا در ساحتش ‏ آساید از «عت قمی 


ورنه یرون از نان بر حه ادم آمده 


ِ‌ 





۳۷ ۳ -صحصحع ع ع ع سس مقطعانث 


نی همی رجوان بی ددبانیش اد همی 

3 ی بات حریمش « آسمان دهم آمده 
هست نقاش فضا را امتحان نقش او 

اینهمه نقشی که اندر جلوه هر دم آمده 
الغرض آودد بر پایان چو این عالی بنا 

کاسمانرا پشت پیشین پایه‌اش خم آمده 
خان والا حاکر دیرینه‌ات حاجی حسين 

وک همه توقیع حکمت را مقدم امن 

کلك مجمر بهر تاریخش دقم زد کین بنا 
حون اساس عدل شاهنشاه کم ات ۱۱ 
تاریخ جدن سود یکی از شعراء در عرو-ی فرزند ارجمند خود 

فروغ شمع بزم اهل بینش حضرت دانش 

که طبعش نوعروس نظم را فررخندهثوهر شد 
صریر خامه‌اش‌منشی شداین هرحاردیو ان‌را 

بنام امیش عنوان این هر حفت دفتر شد 
بقایش‌شر طچون‌ممجز کهءوقوف نبوت گشت 

ثنا یش فرض چون‌سنت که واج بر پیمیر شد 
نشداز گوهر پا کشا گر کوهر خجل» پنبان 

چرا اندر صدف با اینهمه پا کی رد۳ 
پیاء نامیش صراف بینش سکه پر زر, زد 

ز شخص بینش او نقد دانش سکه بر زر شد 
بپا کرد از پی دامادی فرزند خود بزمی 

که چشم نو عروس دهر از زینش منور شد 


دیو ان مجمر ۳۸ 


همایون محفل‌وفرخنده بزمی کا ندران‌محفل 

شفق صهباو گر دون ساقی و خورشید ساغرشد 
ز یاران هر کرادیدی ز مست وهوشیار آ نجا 

خراب چشم ساقی یا خراب لعل دلبر شد 
ز لحن خاد کن کندی زدلها خار غمهر گه 

که باساز تکیساگی خوش آهنگی نوا گرشد 
بزیر چنگ چنگی بانوای ذیر وبم چنگی 

خروشان‌هر طرف‌چون‌من‌همی باحسملاغر شد 
بلب نائیش پا تا سر بدرد آلوده ناگی کش 

بهر عضوی نهاد انگشت در دم‌ناله‌اش سرشد 
رباب از گوش مالیا بفریاد و فغان زانسان 

کهاز فریاد وافغانش همی گوش‌فلك کرشد 
فسونگر گوی‌بازی. کش‌بچو گان‌فسون گوگی 

ببازی هر زمان دل از کف چرخ ستمگرشد 
ز دلکش ۰ پرده‌ها بی‌پرده دیدی لو کر هر توا 

هر آن نقشی که اندر بردء خاطرمعو زشد 
چنان هنگامهٌعیش وطرب شد گرم کزشادی 

برون عشاق دا از دل غم رخسار دلبر شد 
همی طالع ز ماهی هرطرف کزشمع کافوری 

کف هر ماهروئی مطلع خورشید خاور شد 
ز همت آتهن)روتی همی انس ققان ۰ ۳ 

حو تبر 7 عشاق از کمان ۳ در شد 
اگر تیرشهاب ازچرخخآید بر ذمين ۰ پس چون 

دوصد تیرشراب اينك سوی‌چر خ اززمین بر شد 





۳۹ : ت مقطعات 


فتدازتاب آ تش گر بشب مر غازهوا.پس‌ چون 
روان سوی‌هوا هر لحظه‌مرغی آتشین پرشد 
چوچر خآ تشفشان‌چر خی بگر دش‌هر طرف کز نو 
بدیداژ گردش هر يت هزاران گو نه‌اختر شد 
سزد ژان سیمگون زرحك قلمپا خال زر گردد 
ز بس‌در کار احزای زمن ید احمرشد 
عیان از کاسه‌های آفتان و ماهتا آندم 
هی ده نها مسر و عبر اور شد 
زهر سو در هوای آتشین سوزنده قندیلی 
نگون همچون دل عشاق در جان پر آذرشد 
گلستانی زمین گردید اذبس درو و کل اما 
کی آن | تشف‌شان‌بر گشت‌و این آتشفشان برشد 
کلستا نراست آب‌ود نگاز آب‌و این‌شگفتی‌بن 
وک شرگن سای زکص زد ور تکار | حتعر شد 
زسوز آتش تابان و تاب شعلةً سوزان 
زمین‌چون سینهٌ خسروه‌وا چون‌رویثک رشد 
بروی‌چرخ اختر نی که ازبس تا بش اخگر 
خوی افشان ره‌اش‌جو نانکه‌ازمی‌روی‌دلبر شد 
زمن را گرچه مجمر نیست‌عشق آتشن‌روگی 
جرا دود دلش‌سوی فلك. جانش پر آذر شد 
غرض چون آن دویار بیفرین گشتندازیاری 
قرین یکد گر گفتی قران ماه باخور شد 
بیامد سرو نازی را ببر شمشاد بالائی 
گل نشگفته پیوند با شاخ صنوبر شد 





دیوان مچمر سس 


مقابل گشت با خورشید دوگی ماه دخنازی 


همایون بر تذروی گشت عم پرواز شهبادی 


بمام اسمان قصری نشیمن کر شاهینی 


بح فاد مهی انباز شد برده نشین مر ی 


۳۳۰ 


فروزان کو کی با اختر شعدی برابر شد 
خوش‌الحان بلبلی باخوش نو امرغی نوا گرشد 


بفرق فرقدان سائی همائی سایه گستر شد 


بسیمین‌تن‌بتی دمساز شوخی سیمگون بر شد 

ز لعل آتشینی کام بگرفت آتشین لعلی 
لب فرخنده پی خضری بآب‌زندگی تر شد 

بعقد شکرین لعلی در آمد شکرین لعلی 
وصال نوشحندی نودحندی رامیسر شد 

طلب چونکرد مجمر سال تاریخ از خرد گفتا 


بتاریشفقابگوا؛ دماهی فرین مر انور شد » 


۸۱۹ 


تاریخ وفات آقا محمد ابر اهیم 


از مدار سپهر و سیر نجوم 
حیف کاندر جوانی از دنیا 
آنکه از بپر زادن مثاش 
ست اه ولیاره ۱ 
فکانش کت عقل‌را ارشاد 
با دلش صدق رارخ زنهار 
در نهادش نهاده طبع حواد 
همتش عالی آنجنان که‌سزد 


که بود اصل‌خوفو مایهٌ بیم 
رفت آقا محمد ابراهیم 
مادر رم کار ,کشت عقیم 
شخص او دا زمانه دد تعنظیم 
ری دام نون تمانم 
با دمش دوح دا سر تسلیم 
با وحودش سرشته عقل سلیم 
نهد پای در دیاض نیم 


"۳۳ 
کرد از آن رو بزیر خا مقام 
ازسز خوان‌دهر خاست» کجاست 
رفت ناکام از حهان ۰ کی شد؟ 
شادمان او بخله و میسوزند 
یواست بزی مانده 
از پی سال دحلتش زین ملك 


اکلأك مجمر توشت : از دنیی 


مقطعا 
که بود گنج زیر خاك مقیم 
سفرة ممسکان سزای کریم؟ 
کام صاحت کرم روا زد شم 
عا لمی در غمتی بنار جحیم 
يك جهان مانده در عذاب الیم 
رو چو بنهاد سوی آن اقلیم 
رفت آقا محمد ابراعیم 


۱۳۰ 


تاریخ وفات ]قا محمد صادق 


حیف از اقا محمد صادق ای وک دود زکردون 


عاقبت از اینجپان‌نا کام وی نجپان شد 


رفت نا کام ازحپان دادارجه‌حودش کامعا ‌ 
آری‌آدی له زثر نمی از لیمی کاءران‌شد 


آنکه می آموختی لطفش ز بان پیر خرد را 
تا حه‌شد؟یارب! ندا نم کاینچنین کوتهز بان‌شد 


گر نه کنو بجر آزدست و دل‌او مایه‌پردی 


بی‌دل‌ودستش تبی پس ازچه ز ینسان بحر و کان‌شد 


شدزقید تن‌بشاخ سدره حون مر غ‌رو انش 


طایری از دام گفتی‌جستدسوی آشیان‌شد 

۷ رود جانهای یاران از قفای محمل او 
کاش‌میگفتند همراه کدامین کاروان‌شد 

تا کند ظاهر همانا همتش بخل حپان را 
برسر خوان‌جهانزان یکدوروزی میهمان‌شد 


الذرض در محفل ایام چون شمع دوانش 
ازضیا بنهست و پرتو افکن‌بزم جنان‌شد 


دیوان مجمر 


۳۳ 


گفت مجمر از پی تاریخ سال رحلت او 


«حبف حرف ۱ قامحمدصادق از دنبار و ان‌شد» 


۱۳۹ 


تاریخ وفات آقا محمد خان شریف 


: دور چرخ‌حیف که ازدهردون 
آنکه برحمت درو حمله ازودرعذات 
مرغ روانش دمید از قفس تن بلی 
از سرخوان‌حهان خواست نیا لود‌دست 
شا بد | گرددغمش حان‌همه بار آن‌دهند 
کاش که‌بودم هنوت‌تا شدمش در کنار 
کرد جومجمرطلب سال و فاتشزعقل 


رفت محمد شر یف عاقبت از این حهان 
آنکه بسود اندرو حمله اژو در زیان 
از چه نید دل بدام طایر قدس آشیان 
بر سر خوان تهی کس نشود میهمان 
ليك حه‌سازدحو پیست‌هست کسی | بحان 
کاش که بودم کفن تا شدیم در میان 
گفت : «عٌر شر یف‌شدبجنان زین‌جهان» 


۱۸ 


ابضاً تاریخ وفات 


هزار افغان و آه از ام کلیوم 
نحست اندر حمپان امد ز فردوس 
روان حون شد بسوی عالم قدس 


غرض آن بانوی حنّت مکان را 


که از ان بصد فان شد 
هم آخر سوی فردوس از جبان‌شد 
تو ول از تن عالم روان شد 


چو صدر محفل جنّت مکان شد 


بتاربخش رقم زد کلك مجمر 


تار یخ اتمام عمارت شاهزاده حسنعلی میرزا در شمیران 
در عپد دارای حپان دارای اسکندر نان 
کاسکندرش در آستان با پاسبان یار آمده 
پيرایةٌ ملك و ملل آرایش دین و دول 


فتحعلی شه کز ازل موقوف این چار آمده 





۳۳۳ 


مقطعا 





از چرخ گو آیه قضا از خاك گو ز اید بلا 
آسوده جون من باش تاحفظش نگهدار مادم 
در جنگ شیر ان جون رو دا زیال‌شیر ان‌خون‌رود 
وزرزم‌ش ار کون رودبینی که افکار امده 
کان دکا بحر فطن شمزادة دوران حسن 
ات ؟ز مد یحش‌طبع من‌جون بحرذخار آمده 
آزهر جهغیر ازطاعتش ازهر جهغیر از خدمتش 
ازهر چه غیر ازمدحتش طبع مرا عار آمده 
شادی زطبعش آ نچنان‌خیزد که در که نام آن 
و هم آنزماناد کوی خمار آآددج 
کاخی وباغی اینچنن آراست کز خلد برین 
غلمان در آن دضوان درین‌هردم‌بز نهار آمده 
کاخی طفیل پایه‌اش گردونو خور درسایه‌اش 
طفلی که فر خ‌دایه‌اش‌هر لحظه غمخوار آمده 
باغی گشاده هر زمان مرغی کی زبان 
اشعار من خوانند از آن باهم شکر بار آمده 
دی مجمر ار ثخص ذکاجستش چوتاریخ‌بنا 
گفتا اک فردوس را فصری یدید ار آمده 
تا منظر کیوان بود تا روضهُ دضوان بود 
در بیش‌این و آن‌بود آن‌خالواین‌خاد آمده 
تادیخ اتمام مسجد جدید البناء دد طیران 
قبلهُ مك و ملل کز هرجه او دا در سجود 


کعبةٌ دین و دول 9 هر حه او را در نماز 


بت 


دیو ان مجمر 





۳۳۴ 


رز مجو فتحعلی سه اس خون از مشام 

جوید از میدان رزمش گر نسیمی اهتزاز 
]تک باغ مکرمت دا زو دمادم :نگ و بو 

آنکه بزم معدلت را ژو پیاپی بر گث و ساز 
منتی با بخششش این راست باعشق از هوس 

حسرتی در خدمتش آنراست در ناز و نیا 
در کمند او بلا را حاو مشکل با ویست 

فتاه را کوته شود دست از سر زلف دراز 
غفات او با شعور دشمن اندر کارهاست 

ز نده‌ای را دیده برهم . صر‌ده‌ای را دیده باز 
آسمان خوش زینکه قدر او یمن نازد بلی 

باز خوش باشد از آن خوشتر ز یار دلئواز 
کس‌چوبخت او کجا درخورداین پیروزیست 

در اکن محمود میباید سر زلف اياز 
3 به نیز اری ار افعی دحش ک و 

زآن پس از تیزی نی آن قطع دندان گراز 
گر بعدلش باز دارد از پی‌صید افکنی 

بال عصفور آیدی ناخن برای چنك باز 
کرد این مسجد به ری بنیاد و با بنیان آن 

سوی‌ری زین پس سرد گر رو نهند اهل‌حجاز 
مسجدی شمع شستانش رخ اهل ودع 

مسجدی قندیل محرایش دل ارپاب داز 
با وجودش از خطای رفته نندییشم مگر 

ز آسمان آمد در رحت بروی‌ما فراز 


‌ - 


۳۳۵ مقطعا 


طاعتی اک تاش دور باشد دود نیست 

گر کنه را ات نک گناهت احترار 
بر بنایش از بنای کعبه پی بردم ۰ بلی 

عارقان سوی حقیقت راه بردند از محاز 
هی که این زتافر دعای ساکنش 

از سروش رجت ار ابلیس جوید امتیار 
الفرض آمد چو بر پایان وما ند ازسجده‌اش 

قبله را بیشانی طاعت دراه نباز 
کلك مجمر از پی تاریخ سالش زد دقم 

«بیش این مسجد سزد تک قبله آ ید در نماز» 
تا که شیخ مسجد و پر کلیسا را بود ۱۳۵ 

در پرستش خانة خود با خدای خویش راز 

باد یارب قصةٌ کام دو گیتی هردورا 
برزبان یعنی‌دعای‌دو لتش گو یندباز 
در تادیخ اتمام بر که که در زواره ساخته شد 

در زمان سلطانی رک نهیت او باشد 

رعشه در تن باد و لرزه در دل دریا 
شاه معدلت آئین قپرمان «حمد خان 

آنکه زآنش قپرش آب کیرد . استسفا 
از دم دوان بحش و وز دل گر بخشش 

لاله روید از خار و حشمه خیزد از خارا 
کار بو شد رکف بنا کادن 

جون دجم نیلی فام چون محرط گوهر زا 





دیوان مجمر ۳۳۹ 


با سیم خاک آن ۰ آن در تن عیسی 
باصفای آب آن , خاك در کف موسی 

ار حجاده چون بحرش اوّلوّ است اندر زیر 
وز حباب چون چرخش انجم است بر بالا 

هم بریخت از رن آب چشمةً حیوان 
هم شکست از سنعش , سک لوء لوم الا 

تیستیا کر وین بس جرا ۱ 
نیستی اک زمزم ۰ .س حراست روح افزا 

زد رقم بتاریحش کلك فکرت مجهر 

«در مدینهة سادات زمزم 


بی شده بیدا» ۱۳۰۹ 


تاریخ اتمام مدرسه در تمران 





در زمان شه با دولت و دین 
نامور فتحعلی شه که بنام 
آنکه‌فپرش‌همه گردون گردون 
آاتکذ حودش‌همه‌طو فان طو فان 
درد پیش سخطش راحت بخش 
مدحتش‌خواندمو گشتم برجیس 
قدر او بن ‏ و همی استکبار 
شبر با بیعت او در بشه 
هر چه‌جز خدمتاوحسرت وغم 
دل یف خواهش وتا خلت کر ند 
یاد بزم وی و دلپای نشاط 
قدر او را چه زیان ز آفت دهر 


میرزا صالح مک نیکی نام 


که ازو دولت و دین راست.بقا 
دو حمبان امد از فتح وعللا 
آن کهراش همه متا بسا 
وآنکه فیدش همه دریا دریا 
مرگ پیش غضبش روح افزا 
خدمتش, جستم و گشتم حوزا 
طبع او بین و همی استغنا 
روز با ور او در صحرا 
هر چه حز طاعت‌او رم وخطا 
جان بدبینش و تا هست بل 
نام دزم وی وجانها به بها 
نشکند شیعاة چرخ از خارا 
شخص او را به صلاح است گوا 


۳۳۷ مقطعات 


آنتکه گوشش همهیر قول رسول و | نککه سعیش همه در راه حخدا 
هر چه خوبی به ضمیرش پنهان هر چه نیکی ذ حبینش پیدا 
ده شاه حپان ازنکه بود سل واا یی تحاایرل له 
0 
که ناد و ی علم دا محکم از آن کشت بنا 
خالهر حجره‌اش از فضل وهذر کرد هرغرفه‌اش از ذهن وذکا 
دس بر ان اعل ثر یعت‌را روی دبس در این اعل حقیقت را حا 
کر آن مورد زهد است‌وورع گوگی آن‌مسکن‌صدق‌است‌وصفا 
غرض این مدرسه آراسته شد حون به عبد ملك ملك [را 
کاكت مجه‌ر ر ی تار یبحش زد رقم 2 مت علم دصْلا» 
۱۳۳۸ 


درد کم‌پنگی ارخالاق برسم مطایبه از زبان دوستی بدوستی 
ای تراک کاطاس سبن فلك را در ازل 


بر قد شخص حلالت دوخت خیاط فضا 
کت سستی د فبرت دد تن خاه گران 

حلعت هستی ز (طفت در بر آن ۳ 
آش همتّت را حود حاتم زیر دست 

آستان رفعتت را چرح هفتم زیر با 
سالا شد در تنم ار خالقی باشد که هست 

چون گریبانم زدست این قصب‌پوشان قبا 
بود وتارش سست همچون رشتةٌ عمد بتان 

رخنه‌هایش بیش از حالك درون مبتلا 
بر هوا گر دامنی زو بر فشانم فی المثل 

تا بدامان قیامت پنبه دیزد از هوا 
پسکه ریزدپنبه ز آن‌بگریزم اداز دشمنی 

سوی من آآن پنبه‌ها عر دد او را رهنما 





دیوآن مجمرس___ع-۷۲۸ 

من در آن چون کشتة مانم که ازیاتابس 

چیده باشی بارهای ببه‌اش وز زخمها 
آتکه دغوی هنن از بودن عالم قدیم 

به ازین دیگر دلیلی نیستش بر مدعا 
رشته حوا پود وتارش زا و آدم بافته 

ازچه‌حو ااين گنه‌میکرد و آدم‌این خطا 
زانکه دام داهء من بودی ودامی بی سیب 

در ده جلی جدا نیت اما حیا 
هر چه من از او جدائی مینمایم او زمن 

همجو يار مهربان یکدم نمی گردد حدا 
گو با با صدوفایش در بر دس توا 

هرد که کون نیست دراین عهد یار باوفا 
هر چه میجویم فراقش از دعای نیم شب 

بر خلاف خواهشم تأثیرمی بخشد دعا 
تاد تاراست آ نچنان کر خود زتارعنکبوت 

حامةً اندر تنم باشد دهم ار افص 
بسکه‌سوراخ‌است کرصدبارش آرم‌سر برون 

باز نشناسم گریبانش از آن سوراخها 
رخنه از دوزخ است وروزنی از زمپریر 

هريك از آن رخنه‌هايم موسم صیف وفتا 
تاجه‌بد تک دم که‌پیش از گددر پاداش آن 

صد در از بپر عذابم زین برخ‌کردند وا 
شمع آسا رشتة از وی اگر روشن کنی 

با چراغ مهر میسوزد الی یوم الجزا 


۳۳۹ 


"گرفتیلی زان فروزی دد جراغی نا اید 

و حر هر فلت نشانناان راران شا 
او چوبحرو پاره‌های پنبه بررویش حباب 

من در آن غرق‌وزنم در حللاصی دست‌و با 
یامگر کوهی بودبردوش من کز بس‌شیش 

خفته در هر رخنه‌اش گوئی‌هز اران ادها 
پرشکن دامیست گو ئی‌حلقه حلقه‌خم بخم 

ول «جو ءید لاء‌ری گردیده دروی مبتلا 
رز حن مستطایت .این( بود 

اکن ده لطی و کرم سازی اذین دامم رها 
باد تا یاک است مان کل از ابر بپار 

باد تا حاك است جیب غنچه از باد صبا 
دوستانت کی در خلعت عیش و طرتب 

دشمنانت سر پسر در کسوت رنج و عنا 
خطاب بدادای کشود ستان ودادر ]ستان‌بنیان درد سوادف بجنگک 

شیر شکار قضا جولان 

شاه بر آمد برخش ۰ يا به فلك آفتاب 

یا بغرابی هژبر یا به تذروی عقاب 
پشت شنابنده دیو» حلوه کر امد وش 

روی خر وشنده رعد؛ تکیه‌زن آمدتحات 
موسی فرعون کش . برسر جوشنده نیل 

اجد شیطان شکن ۰از«بن پران شپاب 
چرمه بپامون جپاند , شیر وش اسفندیار 

یاره بصحرا کشید ۰ پیل تن افراسیاب 





دیوان مجمر .۳۳ 

تا بکرن کس ندید » در کف گنت عنان 

تا بکنون کس‌نیافت .از بر گردون رکب 
بحر رو آن‌شدبه بر » بشت پلنگش‌درنگی 

کوه برون شد بدشت زیر برش شتاب 
حوق وشاقان ودشت حای‌غزالان و بزم 

خیل و غلامان کوه ۰ مکهن شیر ان‌غاب 
بوم و برازخوی‌این ۰ تا گذری خشم کن 

بام و در از زلف آن تانگری پیچ و تاب 
در دل هر هه لول ار ۱۰ 

بر لب هر چشمهةً از لب آن شهد ناب 
از تك پویان سمند . خاک همه آسمان 

از رخ کیوان خدیو . سنگ همه آفتاب 
داور دریا نوال فتحعلی شه که هت 


خصمش و آسود گی تنشده و ی سران 


خطاب در بزم نشستن خسرو انجم حذم جم خدم گر دون پناه 


شاه بنشست پی رامش و خواست نغمهٌ بربط و آهنگ رباب 
شمع در منظر و گل در ایوان عود در آتش و شکر در آب 
دسته ستتل و رکه رجا خوشٌ پسته و شاخ عناب 
آن ز شمشاد پراکنده عبیر این‌به گلبر گک بر افشانده گلاب 
نه بجز نشلمی زآنچه سوّال نه بجز نغمةٌ نی زآنچه حواب 
گوش بر هر چه دهی قول وغزل چشم:ر هرچه نهی‌شمدوشراب 
غم دیرین و نشاط جاوید پرده بر بسته و بگشاده نقاب 


گر ی دل در غ چوگان طرب گوی مه درخم‌چو گان شهاب 





۳۳ 
و رک از ودوسه‌حتکت 


وسمه بر ابروی او یا با هم 
ناحنش زخمه زن دل چه عجبت 
چون ز می روی نتابد سافی 
روی در زلف ببن کاهوئی 
پیچ در ز فش و دلما دد یج 
به سخن غنچه و در غنچه شکر 
شای ان لوه سای فشته 
کامجو فتحعلی 
نک ۳ او امن و دراک 


روح در محفل او فرش رواق 


شاه الک اوست 


تشنه از نام کفش در وادی 
لا نات حوانش , وکردد 


باد تا زرد بود شاخ زدیر 


مقطعات 


روی‌چنگیچومه‌ازطرف سحاب 
بال افقغان شده طوطی وغران 
پر حون مرا ات 
تا بد از روی ز آتش دیمان 
فاقم ار نهان در -:جاب 
تاب در لعلش و جانها درتاب 
بنگه نر گسی‌ودر ثر کاتن خراات 
ای اه رش 
خانه عم جچو دل خصم خراب 
اک با لشکر او فتح‌دشتاب 
۲ در گه او کرد حنات 
جنیش بجر کند دوج سرات 
آب لرر کی ماعی قلاب 


باد تا سبز بود برگب سداب 


برگی رنحش همه وقتی پژمان 


شاخ عیشش همه وفتی سیر اب 


در تعریف هوای زمستان و شراب ناب 


ای خداوندی که عفوت از دهی 
از تو کاهد بخل و زاید ازتوجود 
جودت‌اندر طبع و لطفت‌دروجود 
حود در ذاتت چو شهد اندر عسل 
لطف تو با بنده‌ات نوراست‌و چشم 
وقت آن شدباز کاندر کوه‌ودشت 


رعد را در زاله بینی همچو وعد 


هر خطاگی ده <وا ند اد راضوات 
چون غمازمستی ومستی از شراب 
همچور نگک| ندرکل و بودر گلاب 
بخل در طبعت جو نش | ندر آب 
خصم تو با کینه‌ات چشم است‌ و خواب 
بیضهٌ سیمین نهد زاغ سحاب 


برق را در حنده بیئی چونر باب 





دیوان مجمر 


هم ذمين چون لعبتی سیمین سلب 
مدتی شد ايتکة اندر برده شد 
بپر حسنش برد بنای هوا 
اش اد بپر عذان آمد جرا 
سود الماس در دست هوا 
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۳۳۳ 

هم‌فاك حون شاعدی‌مشکن نقاب 
آن رخ مه کش ندیدی‌در حجان 
خانه سازد بر سر آب از حبات 
هر که دور ازاوست باشددرعداب 
تودةٌ کافور در جیب سحاب 


محمر افسرده است میخواهد ز نو 


آنش سوزندءة یعنی شراب 


در خواندن یکی از یادان مر بان به بزم عیش وطرب 


صاحبا ایکه خادم حرمت 
تا به بزم تو قدسیان نگرند 
بوسه بر وه کنو زد بهرام 
به‌عطا آن قدر بیفزودی 
دامن چرخو آستین سحر 
شب عید است و بزمکی ما را 
میکی صاف و حبکی معجون 
هم‌حریفی که با تواش‌خویشی‌است 
کس و کونی اگر ضرور شود 
حبشی مطر بی 15 گاه سرود 
مادر گل که دختر شاخ است 
نقل در ظرف لاحوردی فام 
یار تنها ز غر و غیر ز یار 


در بر مجمرو کف دلیر 


شاهد روز و نو عروس.ش است 
سقف گردون از آن‌پر از ثقب است 
می‌شنیدم که تر لك بی ادب است 
که زضطش زمانه در تی است 
آن‌پر ازشیم و این بر ازذهب است 
فارغ ازبیم‌وخالی از شعب است 
بنگکی نيكوچرسکی عجب است 
ح‌ ظریفی که بامنش نسب است 
هم یکی قلتبان باین سبب است 
عجمی کو به نفمةً عرب است 
دختر رز که ما در طرب است 
چون‌فر وزنده‌اختران‌بب است 
گل بیخار وخار بی رطب است 
و آنکه‌درجین‌وو انکه‌در حاب است 





۳۳ 


جشن احباب و عیش اعدا را 
شمع و اف بسورو گداز 


مقطعا 


شاخ عناب‌و خوشهةٌ عنب است 
۰ ۶ 
رهره درراس و تبر در دنب است 


محمر ازدوریت بات وتت است 


3 بیائی بریزمت درد پای جان که ينك زدوریت بلت است 


و رنه صد ده فرین هم ساژم 
آن‌دو کزما دوعصومنتحب است 
تار یخ احداث ده وقنات مسمی به حسین ۲باد 


معدن حود عد تقی آن کان کرم 


که پنای کرم جود از او آباد است 
ع کی کاخی است که از قپرو یش بنیانست 

لطلف قپریست که ازطبع ویش بنیاد ات 

چرخ بی کو کب او ححلةً بی داماد است 
با لب حاسد او دهر بر از افسوس است 

لا دا دشمن او چرخ پر از فریاد است 
با وجودش ا گر از خصم نشانیت چه باك 

ارتکد باغ خس وشمشاد است 

هر که شا گردی‌او کرد حنن استاد است 
نطق ااگرمنشی اسراد نبان شد چه شگفت 


ورد دی 


از دفتر آ گاهیش او دا یاد است 
در سر خصمش | گر باد غروریست چه غم 


کوس را ناله‌از آ نست که درسر باد است 


۳۳۴ 





دیوآن مجمر 


صرصر حادثه با قخص وجودش چکند 
سرو پیداست کوآشی زان [زاد ات 
کندا,«او تازه, قناتی و«بنا کرد دهی 
که‌خجلز آن#طوشرمنده‌از آن بغداداست 
سنك در آیش چون دل ببر. شبرین است 
باد درخا کش جون جان‌بتن فرهاد است 
آب بنگرتو که با روح روان همشیر است 
خالد بنگر تو که پامشك ختاهم زاد است 
قطر؛ ز آن مدد حسن همه خوبان است 
رال ات 
حوی خضراست همانا که‌روان ز آن‌باقیست 
کوی‌خلداست‌هما نا کهدل‌ازاین شاد است 
غرض آن‌قریه زوی‌یافت چوبنیاد و کنون 
رونق ملك حپان جله از آن بنیاد است 
زد رقم خامةً جمر ز پی اتمامش 
«از عّد تقی آ بادحسین آباد است» ۱۳۵ 
درمدح حاجی محمد حسین خان قاجار مروزی 
ای خداو ند امیریکه حدا از در نو 
گر همه گلشن فردوس بود گلخن ماست 
دهر بیرون نتواند کندش جز دم مرکی 
کین خصم‌تو که طوقیست که‌در گردن‌ماست 
چرخ را کته سک ۳ ۱۹ 
بیخبر بود و ندانست کچا مسکن ماست 


۳۳۵ ۳ - مقطعا 


گفتم از جود تو حروم چرا شد گردون 

گفت‌ای ۳ این‌حیست که دردامن ماست 
ص ار کم تو ره می ندهد گردون را 

عجبی نست زرط اک دشمن ماست 
خنجر قدّل عدوی تو بود رنه ما 

ای عجب خنجر قتل وی وحرزتن ماست 
کن ما خنجر شیر اوژن و خصمت چه هنر 

وی کشته کر ارحنحر شرااوزن مات 
رفت با مطبخیت دی سخن از پاية چرخ 

گفت‌بیرون شده دودیست که ازروزن ماست 
گفتم این مپر چه با خازن رایت» گفتا: 

زر قلبی است که خارج شده از مخزن ماست 
گفتم از زلز له کاخ فلك است ایمن ۰ گفت: 

و قپرتو که هان بسته بيك شون ماست 
"سوت حفظ تو میحواست قسا از گردون 

دهر زد بان که عمری بود اندرتن ماست 
شمسه خنك تو میجست قدر از دوران 

چرخ فریاد بر آورد که در گردن ماست 
گفت نعل سم او کت که در ساعد من 

گفت گوی دم او گفت : به بر اهن ماست 
نام خود گفته‌ام از نام تو ی نبرم 

نام جود پیش تو کین تر (ك ادب کردن ماست 
۳ کردم و بس توبه کجا داشت‌بمم 


نسمتی این دو که‌آن خارتواین گلشن ماست 





دیوان مجمر ۳۳۹ 
باش تا جا نکند فتنه بجز بر دد خصم 
ایمن ازحادثه در گاه توء کو هام ماست 


دربیمادی وشکوه از یکی شعر) درعدم عیادت 


از من صبا بوامق فرخنده پی بگو 
بگذر تض بسویم وبنگر که در عمت 
درد سر ودل و کمرو گوش ودست وپا 
ده رک سوده‌ام سر خود ی دوا 


زین تشنهٌ زلال سلامت که عاقبت 


کای پا کشیده از سربالن من ز ننگ 
ازدست درد آمده‌ام حون ز حان‌به تنگگ 
ژ دامن وجود من اينك ددست جنگ 
ئا بز, سرم چه آید ازین کنید دور نگ 


دوران سبوی عافیتش را زدی ب‌نگ 


۱ یاد آر که این ترك رزمجو 
آرد سرش بحکم قضا . زیر پ-الهنگ 


درمدج یکی ازامر اء وفرستادن دیوان بنزه او 


ایصاحب فرخنده که عقل از پی تعداد 
دره کب قدرت فك و صفحهٌ خورشید 
رأی تو بر اجزای جهان آمده حاکم 
سرپنجه زال فلك و باژوی قدرت 
گرشدفلك ازبس زتوخصم‌است بفریاد 
کت لب خهم تو گروهیست عجب نیست 
از رتبةً او کم نشود هیچ نباشد 
دیوان من آن‌شاهد بکریست که رویش 


سوی.تور فرستادمش از آنکهنمی نود 


بشمرده بدست چبت اوصاف شریفه 
طفلی است که بردس ت گر فته است صحبفه 
چون عقل که بر کل خلیفه است‌خلیفه 
با قوات رستم چکند زور ضعیفه 
آری آکه کوج آآورد اصو ات عنیفه 
پیداست که هسیتند سگان طالب جیفه 
در» بیعت حیدر اگر اصحاب ثقیفه 


نا دیده کسی لیکریقد کمنه ابلیته 


غیر از تو کسی محود این بکرعفینه 


هر دوزت ازین جنس نا نقد فرستم 
امسالم | گر نقد دهی جنس وطیفه 


۳۳۷ :,-- مقطاعان 
در جواب نامه یکی از شعرا واشارت به عدم ادسال شال 

طلعت ای آ نجناب که چون‌جا کران فاك 

تر رشان آتمر حدم و تسکت 
در ساحت کمال تو دخش خیال کم 

با سرعت خیال تو پای ی لنگ 
قبرت نهاده در کف ایام تیغ کین 

قدرت فکنده پر سر افلاك بالهنگی 
لرزد بگور چون تن بیدل بروز رزم 

از بیم تیغ ناطقه‌ات سیف اسفرنگک 
بیروی تو بدیده من ال سان خار 

در کام من ز دوری‌تو شهد چون شرنگی 
از بسکه از جدائی دویت کشیدم [۰ 


شالی ز سادگی چو رخ شاعد فرنگ 
شالی چو شام فرقت دلبر دلی بطول 
شالی چو دوز تیر8 مجمر دلی برنگ 
گر لت میکنی بفرستش که چون -پیر 
بندم بجان و دل کمر خدمت تو تنگگ 
دد دنجش معشوق وعذد گریستن در نزد او 
ال ای ماه شادی کههر که یا بینی غمت بر غم فزاید 
اگر کر یشیم دیدم‌چورویت ترا زین شکو؛ از من نباید 


دیوان مجمر 


نه بینی اینکه | ندر روی خورشید 





حو بینی ابت | ندر دیده | ید 


در مدح یکی از بزر ان اهل فضل 


ای بزر گی که کشیدندبگوش 
هم تن باد زبیمت لرزان 
تابع رای تو شد حکم قضا 
این نه‌چرخ است زبحر کرمت 
ز خور از سهم حسام غضبت 
گر نیابد اثر از طبع تو کی 
پیش جود دل و دست تو بود 
هم از آن دیده دل این لو لو 
عالی ازذات تو شد حنس کم 
عدد بذل تو اس به حسات 
شرح رأی و رخ تو کاك قضا 
راستی عقل سلیم تو بود 


حلقه بداگنت هفت اختر 
هم دك از رت ۰ططر 
برو حکم تو شد راد ودر 
درل لد آورده تض نیلوفر 
سیر آورده سمر اندر سر 
دافع زهر شود سیسنیر 
ابر حون دودی ودریا حوشمر 
هم از آن برده کف‌این ۳9 
سافل از شخص توشد نوع بشر 
روج خالی شود از فرد ۳ 
ده بر حاشيةٌ شمس و قمر 


کرء نتم حپان را محور 


۳۳۸ 


دفدر نپی تو در پیش قضا 
حامهً ام تودر دست قدر 


در عذر خدمت نرسیدن یکی از مفتیان شرع 


صدرا شنیدهام که فلان گفتة حرا یکره‌بخود قراد زمن بوس نام‌داد 

ازمن‌بدان‌بظاهرا گر بخت‌وا ذگون <نلّی زخا کبوسی آن در مرا نداد 

توفیق طوف کعبةٌ کویت مرانبود کاین دو لتی بود که بپر کس‌خدا نداد 
خطاب بدو ستی 


غم من باز بیش از ین بودت 
پس ازین آ نچه‌پیش ازین‌بودت 


۰ 


سرورا پیش ازاینت ار حه نبود 
زین کمن بنده‌ات دریع مدار 


۳۳۹ مقطعات 
مفادقت دوستی 
۰ ط 
سرورا ای گک ند محمر دور از من نمرد این دور است 


از تو شرمنده دین خطاست صِ کرک ۳ 


در بیان مقارقت دوستی 


بخدائیکه دید؛ اوهام | ندر ادرالك ات او کور است 
درصفاهان که‌خالجان بخشش روشمی بحش دیدة حور است 
دور از خاک استانه تو بدو چشمم‌زهی| گر نوراست 


خطاب بیکی اذ شعر | وشکوه از عدم ارسال نامه 
حضرت الفت ایکه تاا کنون مش نکردی بنامه شادم 
س‌از این تین نامام مفرست که من اندر عم تو حان‌دادم 


در طلب اسب از ملکزاده اعظم 


ای بلند اختری که طبعت تاخت دح دس بءرصهً دوران 
حند باشم جو این رو نده سیر از ی توسنت پیاده دوان 
خواهم اسبی که آیم از این پس در رکابت سواره چون کیوان 


در تعر دیف عشق آوید 


ازدل وجان چه بپره ای را که ندارد بجان و دل غم دوست 
خنك آنکس که مهر جانانش همچوجان| ندر است در ر لو پوست 
زینهار آدمی مخوان آنرا که نه در بند صورت نیکوست 


دد طلب شر اب‌وخواندن یکی از احباب‌ببزم 
و دار تال کت راز وله |باید کرد 
خصم‌دا گو گرش درهستی است ود ال بای زرد 
| کفت بحر گوید اد چکنم ید 





دیوان مجمر سس __ سح 


از تو وخصم چون بیاد آید فکر خورشید و ژاله باید کرد 
هم مدیح رسول و مدحت تو ثت در يك رساله باید کرد 
حاحت له خاصه مجمر را بجنابت حواله باید کرد 
گلعذاری که با قد و دویش خنده بر سرو و لاله باید کرد 


در وثاق است هان بیاد بیار 
آنچه اندر بیاله بلنك "کرد 
در جواب مکتوب دوستی نوشته 
ای نخل سر افراز که چون پستةٌ خاموش 
خون در دلم از بستهٌ خندان تو بسته 
خندان شدم از شوق که این بسته دهان باز 
کرده است اه ی کته 
حون سته دهانت همه خندان و نمك پاش 
پر دیش درون دل آزرده لخسته 
مانا همه را همچو حسودت فاك از بوست 


آورده برون وسر و مغزش بشکسته 


در مذمت بسته 
فرخنده جنابا زبی هدیهٌ من بود آن کیسدٌ پر پوسته یعنی که ز پسته 
چون‌دشمن حاه توهمه کوچك و بیدل حون نطفهٌ خصمت همه بیمغز و نبسته 


درشکایت از عدم پرسش احوال 


هیچ دانی که خواجه از چه‌سرا ازغلامان خویش نشمرده است 
زآنکه میدا ند اینکه تا | کنون دور از خدمتش زهی مرده است 


-۵- 


۳۳۹ 


‌ 


اشادت ببخل یکی از ابناء روز کار 


ای بحر سخا و کان بخشش 
از چیست ؟ که شاهد سخایت 
ز آئینةً خاطرم غباری 
يك عقده زکار بستةً من 
از ناوك غمزة نهانم 
آز آتش عشق سینه سوزش 
وج رمستشن 
نی نی غلط آنکه دلزدستم 
صد بار بدردم از تغافل 
رم بزیان شد از فراقش 
نه ساخت به پرسشیم خرسند 
صد باد بحال مرگ دیدم 
تا چند توان جدا ذ دویش 
گو دخ بنمایدم که تا جان 
شادم که۱ گر من نپان کرد 
با این همه نا امیدیم باز 


وی کان عطا و معدن حود 
رخساره بمن ز مهر ننمود 
از صیقل روی‌خویش نزدود 
از عقده زلف خویش تکشود 
رخساده بخون دل نیالود 
ناورد بروم از چگر دود 
دل خود ره‌بیخودی‌به پیمود 
با 5۳ رش ندیده بر بود 
افزو نتر از آ نچه گفتم افزود 
این بود بعشق او مرا سود 
نه وک بوعده‌ايم حشنود 
یکبار بحال من نه بخشود 
خونابة دل ز دیده پالود 
از شوق ببا فشانمش زود 
رخساره بغیر نیز ننمود 


نومید از آن نمیتوان بود 


شاید که ببس از هزار سالم 


سازدژوصا ل‌خویش خوشنود 


در خطاب بدوستی درطلب معجون فلو نیا 


ایکه درد دل چپانی را 
دل که جایغمت بود ؛ دردی 
چادة درد خود ز ما جوید 
دارد از خوددن غذا لد 


لطف تو نسخه شفا دارد 
اندرون مدتیست چا دارد 
آنکه درمان درد ما دارد 


۳ لب از خوردن دوا دارد 





دیوان مجمر 
آن فلان در فلان طبييك من 
ع ادحار ما ند ویس کف 
جزارچاره‌ما ندوهیچ 


بحنابت که بی حضورت دی 
گفت‌سافی کرش‌زدم رهعقل 
بود خوناب باده‌اش در چشم 


ایکه‌تر اطاعت دهراست‌ننگک 
اک ی تعظیم توجستم‌سکون 
من‌چوغبارمتوجوبار نده ابر 


جهخو ش‌میگفت‌دی بیچیده‌مار ی 
سر یاری بباید کوفت ناچار 


صاحباایکه این حدیث از من 
حرلی وی از نیکی 
زان پاسبی نشا نده‌ایم که‌خلق 
تا بخربندگان بگو بازش 


يا پفرما که بنده مچمر را 


آیخداونثی که کمق فاگل اک 
دیر گاهی شد کز آنمطبخ‌سرای 
این شنیدستن که بودی زه مان 
با همه موسائیان یارب ! جرا؟ 





ورن 


کن توهم فحشکی سزا دارد 
ک فلانی فلونیا دارد 


بحضورت که بی‌جنابت دوش 


گفت»طرب گرش‌زدم‌ره‌هوش 


بودسیمات نغمه‌اش در گوش 


ایکه‌تراسجد؛ چرخا ست‌عار 


وز پی تکریم تو جستم قراد 
ابر حو بارید نشیند غبار 


سرش میکوفت چون‌بیم‌ریاری 
که اينك مار ازو باشد در آزار 


با تو روزی هزار بار کنند 
ی ۳ 
هر زهان ترله نداد کبا: 
هیچ بر آخور استوار کنند 
بخر خویشتن سوار کنند 


درد مدج 


بر سر خوان تو معن زائده 
نیست این ی فسمتان را فایده 
مائده موساگیان را عایده 


ز آسمان گردید . قطع مائده 


تر کیب وخیل () 


دگر بزم طرب را ساز شد چنگ 
عروس طبع آمد بر سر صلح 
تک اشت تن (ددمة پشتر , نام 
یکاخ دین و دولت لعبتی شوخ 
بشاخ سلطنت صرت آآوا 
یکی در ناله چون مرغ شب آویز 
حوادث دا بفرق از شش حبة خاله 
نحوست دا حنك درسم شبدیز 
ز دولت تحفه‌های بار در بار 
بر اقطاد زمان دست وفا باز 
بکیسوی کمند مکرمت تاب 
دز ار ود دادار با :هوش 
رای کل اندود 


سریر ارای دین فتحعلی شاه 


جهان ساز طرب بگرفت در جنگی 
عجوز ملك بگذشت از سر جنکت 
یکی برداشت سر از بالش ننک 
یکی را حجله خجلت گاء ارژنگ 
ردان معالت ند فد اورتکت 
۳ در نغمه حون ع ش‌آهنگ 
توا نا بر للن جارس سک 
سعادت را" گره دردم شرنگ 
ز نصرت هدیه‌های تک در تاک 
از اقطاع جهان پای جفا لنگ 
بابروی کمان سطوت آژنگ 
ز‌ سم" رارکت دارای باهنگت 
زد آ کین شد زمینهای زداعنگ 


که دینش سوده سر برپای اور نگ 


رد سر بسته‌دارد آسمان دست 


زهی دستی که دستآسمان بست 


د‌ ر دایات نصرت بر کشیدند 


فضا را رخت در دریا فکندند 


دم اندر نای فیروزی دمید‌ند 


قدر را رحل برهامون کشیدند 


مس ۳0 7 
۴ دد ورود ءو کپ فیروزی کو کب پادشاه خر گاء بدارا لخلافه طهران خلد بنهان , 


دیو آن مجمر 


زره داران ین فُولاد کون دست 
قصب پوشان این سیما بگون کاخ 
مکنی کیران‌ای فروزه کونطاق 
عماری راندگان کر اتنوع 
غراب فتنه وبوم فنا باز 
نشاط افسرد گان ۰ طفل‌طرت دا 
متاع خرمی بیمایه خصمان 
دو پيك ی سار وادی خاک 
دوصافی مشرب سرحشمةٌ نطق 
دو رومی برده‌دار محفل صوت 
دو هندو کوده وا اشك 
بل که در غبار مو کت شاه 
حپان معدلت فتحعلی شاه 





۳۴۴ 


نحوست را بتن حفتان دریدند 
سعادت را بیر خلعت بریدنه 
لعات ع<ز اد خود تنیدند 
بمپد عشرت اندر آوهند ند 
رز بام دیدن و دولت بر بر ید ند 
کنار دای دل پروریدند 
ز کف دادن و جنس غمخریدند 
بکوی عافیت اندر رسیدند 
زلال چشمةٌ حیوان چشدند 
حکایتهای روح افزا ‏ شنیدنه 
سر پستان خاموشی ‏ مکیدند 
مکان جستند و بیناثی گزیدند 
که با عداش زيك اصل آفریدند 


قدر حکم ی که با حفظش نیارد 


بزه تبر قضا را آسمان شست 


دی اش رک ۱۳ 
یکی مپری که باشد رجتش نور 
خردبا ذات آن گر دون و خورشید 
قضا را قپر آن در دیده بیکان 
فلك باعزم آن صیدی گران خیز 
مه اندد بزم‌آن , گوشی بروژن 
ستم باعدل آن خشتی پدریا 
همه" کشور کشا و ملك آرا 
بجا نشان مهر سلطان مستی دمی 


زخسرو زاد گان چرخی‌پراختر 
یکی نخلی که باشد زآفتش بر 
سخن با طبع این دریا و گوهر 
قدر را خشم این بر سینه خنجر 
زمین با علم این عرغی سبكث پر 
خوراندر قصر این‌چشمی به منظر 
ری آن خاری بر آذد 
همه گیل ستان و ملك رود 
بلب شان نام خسرو شهد وشکر 


۳۴۵ 
سرآندر بای تنحتّش سوده‌حو نانك 
بچشم اندر عبار راهش اسان 
چنانش گردن اندر چثیر حکم 
یکی دا در بغل دستی همه حود 
ث س_ 
ح<و اقبال نشه انرا سر پدر گاه 
شه کشور ستان فتحعلی شاه 





ار کیب بند 
بحا کبایشان . ساید فلك سر 
که گرد راهشان در چشم‌اختش 
۳ 
یکی را برذمن دوتی همه فر" 
حو بحت خسر و ادن را روی‌بردر 


ی بر گذشت‌ازهغت کشور 


فلك قدری که در بزم حلالش 


شد آزيك حرعه می آسمان مست 


درگ بر شد ز مپر و درشد از ماه 
یکی را پایه‌ماه و سایه از مهر 
یکی را خدمت يك قوم اذ پی 
ملك بر صدر آن موری برایوان 
زمین دا ظل آن مهری به حفل 
از آن ماك و ملك بر مسند قدر 
مد ی شود نی مه‌زد 
شود ات ولی در مقدم شه 
ز شرم آن شود خود در شبانگه 
یکوه اندرچو یو نس در دل ح<وت 
در آن پارأی شه اسراد بد بن 
جنان یابی که در اندیشه افکار 
اگر ز آئینه و جام از جهان بود 
"کنون آن‌تخت وتاج شهریاراست 
سیهر معدلت شاهنشه دهر 


کیانی تخت و دیپیم شهنشاه 
یکی دا سایه مپر و پایه از ماه 
۹ بات ترم خیواد 
فاك بر ترك این گردی زدر گاه 
حپان را عکس‌این ماهی بخر گاه 
ازین دین و دول با افس وحاه 
موی رم شود حرحی همه‌ماه 
مود آری ولی از طلعت شاه 
ز رشك این شود مه در تر کل 
بخاك اندر جو یوسف در بن جاه 
دراین باروی شه احوال بدخواه 
چنان بینی که دد آئینه اشباه 
کدی واقت مد شید *گاه 
تعالی الّه ز هی افسر ؛ زهی گاه 


جپان مکرمت فتحعلی شاه 


شپی کن بند او خصم ار کشد س 
مدای همم بدست آسمان هست 


دیو آن مجمر 

۳۹ سودند کیپان شهریاران 
به میئادش همه دل بر سر دل 
یکی را حال پایش دیور جیب 
هم آنرا چشم اندر روی توقیع 
3 آن‌در کیش بگذشت‌و بگذاشت 
زمین درعرصه‌اش گردی‌بوادی 
زایوان درشوی‌چون تا بدر گاه 
سیاری زیر ی تاج سکندر 
چو درغاب اندرون شیردژ آهنج 
قضا را سنگپا از او بتارد 
سپپرش سالها در قید زنجیر 
زبس تاج ونطاق کوهر آگین 
براینتا بد گر ایدر ؛روی‌خسرو 
بکان اندر بتابد مهر خاور 
بقای ملك و دین فتحعلی شاه 


ی 


جبن بر در گه دارای کیپان 
به پیمانش همه جان بر سرجان 
یکی زا کرد داهش زیت اما 
هم این را گوش‌اندر راه‌فرمان 
دل اندر. هجر دربانیش کیوان 
فلك در ساحتش گوئی بمیدان 
ز در گه برشوی جون تابایوان 
گذادی زیر پاتخت سلیمان 
بدهلیزش درون مرد نگیبان 
قدر را مشتها از او بدندان 
حپانش قرنپا در بند زندان 
فضایش بحر آمد ساحتش کان 
بر آن‌بارد گرایدون,دست‌سلطان 
ببحر اندر پبارد ابر نیسان 
که با ع‌دش بقابر بست پیمان 


عدو بندی که خام اندر خم آرد 
که گویدازشکنجش آسمان‌رست؟ 


1 رامشگران دف بر گرفتند 
نه‌اختر ده هلال آ نسان که عريك 
بکین غم میان بستند و آنگاه 
مسلسل طره بکشودند و دلبا 
بنوشین غنچه آب خشك سودند 


۱- در نسخه پنجم - ببازی . 


بکف ماهی بده اختر گرفتند 
ز خون دل خضابی بر گرفتند 
بیادی ۲ ادست یکدیگر گرفتند 
اا ‏ ۱۳ 


برنگن لاله مشگ تر گرفتند 








- ۷ 


شکر در حشمةً حیوان نادند 
ببرشات دل زسنتگک وزان شکستی 
حمایل دست این در گردن آن 
ززر ین گوی‌ها هر لحظه ماهی 
عجب نبود » ژر اندر سیم بنگ 
زمین را که بمهر و مه پفتند 
معلق زن . حمام آسا » عجب‌بین! 
و رد با داژن وی 
و یا در بیشگاه حصرت شاه 
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سپهر برتری فتحعلی شاه 


ورن در بر گی نیلوفر گرفتند 
ی ره دورن رساعر ور فتند 
۳ ود 
سر خورشید در چنبر گرفتند 
بده سیمین هلال اندر فد 
که‌درسیماب‌چوناخکگر گرفتند 
فلك را گه پسیم و زر گرفتند 
که حوران بهشتی نب کفو تن 
که‌این‌سان( اززمی‌پابر گرفتند 
که تفت اقدم للن سس 5 فتند 
8ک قوش راآسمان براتر ؟گر فتند 


شنپشاهی-.که در محر ) سرایش 


نهد بر دیده خود اسمان دست 


شها بخت تو با دولت قرین باد 
برون از کسوت حکم تو گردون 
حدا از داغ ( توسن دهر 
جچو کار دولتت را عرضه دادند 
بگاه طاعتت چون سچده آرند 
دو تا شد رشته عدلت حپان را 
چو نقش خاتم جم بر نگارند 
حپان‌جاه است ‏ نجائی که ناجاد 


ببازوی وی و گردن دهر 


۱ دد نسخه چهادم ِِ کزاینسان ۰ 


۱ تسده چاپی -طوقت ۰ 


سعادت را قران با آن و این باد 
در یده جیب و کوته آستن باد 
1 مقود وبر گشته زین باد 
جپان یکسر پر از آثاد دین باد 
زمین یکس پر از نقش جبین باد 
تمسك برچنین حبل المتین باد 
حروفی چنه از نقش نگین باد 
سپهپر هفتمش اول زمن باد 
منت آ نچنان بئدت جدبن باد 





ذیوان مچهر -____ 


گرت‌ازطوق سکنان سر کشدشر 
برمحت‌پرچم از گیسوی‌حوراست 
غبار مقدمت تاج ثبال است 
فلت را قدر تو رکن ر کن گشت 


بعهدت دین و دولت دل نادند 


کراذاین گفتگو کسنزا, گمانیست 





۳۴۳۸ 


بروی گاوش آسیب سرین باد 
به تیرت شهیر روح الامین باد 
زمین ذر گهت تخت تکن باد 
جهانرا حفظ تو حصن حصی‌باد 
جبان دا دل بعهد آن و این باد 
گمانش, طن. وپس‌ظنش یقین باد 


بلید | نیگر نه در گاهت که در چشم 
نباید ۰ اب از دبس آسمان سرت 


تج 


ت ر جیع بنل () 


شه آمد و تکیه زد بر اورنگی 
چشمش همه سوی گردش جام 
هم ساغر دولتش بکف پر 
هم جان بپوای لمعبتی شوخ 
وا وت »اش تخون 
جانها " برهش " هزار "وادی 
از رزم رسیده با میش صلح 
تافی . بپزار کون زآگن 
پا ماه بگو بکف نهد جام 


از دزم بیزم کرده آهنک 
گ شش همه سوی نغمهٌ جنگ 
هم شاهد نصرنش به بر تنگی 
هم دل بخیال شاهدی شنگی 
اف 
دلااز انش خوان فشک 
در یرم نشسته با عمش حنگی 
علرت بوار کون آحنیکت 
با زهره یگو ببر نهد چنگگ 


کاین بزم شهنشه جپانست 


عشر نگه خسرو زمان است 


مطرب بنشین و بر کش از عود 
آن‌ناله که گوش شه از آن‌یافت 
آن ناله که در شنیدنشن. داشت 
سافی به پیاله ریز خونی 
رخ دد قدمش بنه اگر چه 
رو خالد درش بدیده ی 
آمد شه و در بروی غم بست 
وقت است که سافیان خر آگاه 





آن ناله که خصم دا ز شه بود 
ذوقی که کنون ز نالا عود 
شوقی که کنون: بنغمه رود 
1 دید دشمنش بیالود 
ناز است ایاز. درا بمحمود 
۳ دخ ننوان بمقدمش سود 
زان پس که هزار قلعءه بگشود 
گویند که باده دانش افزود 


۷ در ورود سپاء نسرت پناه خاقان سپور بار گا» از دزم دوس بدارا لخلافة باهره و 


ترتیب بزم عیش و نشاط . 


دیوان مجمر 


وفت است که مطر بان درگ 


شاها پس از اینکه روز گاری 
در کار طرب بکوش اکنون 
مست می نصررتی ۰ مبادت 


کاین بزم شهنشه حپان است 
عفرتکه خسرو رما ۳ 


بردی چو قرار دشمن اکنون با پیر 


خصمت همه صید شد بیفکن 
تکذاریز کت کر زد 
یکشای زه از کمان و ,یز یند 
سیمین زره !اندد آر ورن دست 


بر بند مبان بعیش و آنگاه 


کاین بزم شهنشه جهان است 
عفر تکه خسرو زمان است 





۳5۰ 


کوننه بزانکت. برد ۳ 


حدّ پیکارت نبود کاری 
کسودی ت و زکاررا 
زین بادءٌ جان فزا خماری 


مغان بده قراری 


در صیدگه طرب شکاری 
و 
دل در خم ابروی تگاری 
در حلقهٌ زلف مشگباری 


این نغعه شنو ز هر نگاری 


شاها فلکت به کام بادا 
آن باده که درد آن سزدعقل 
آن‌زهر که‌صاف آن‌شودمر گی 
هر مرغ‌طرب که‌خاست اذبام 
هر طایر غم که ماند در دام 
هر نزل نا که طبع مور 
خاك در مرمان .خاصت 
چرخ ار نشود مقیم بزمت 


در کاخ فلك ز مطربانت 


عیش و طربت مدام بادا 
احباب ترا بچام بادا 
بکام بادا 
افتشم تا سبط دافیان| 


اعدای . ترا 
پریده ترا ز بام بادا 
جر مدح‌تو پخت » خام بادا 
آب رخ خاص و عام بادا 
بر خاك رهش مقام بادا 
این نغمه بصبح و شام بادا 


کاین بزم شهنشه جهان است 
عشرتگه خسروزمان است 


رباعیات 


۳ رت بسبو کشان مستم بخشای 
براین ی که باده بر دست من است 


» 
وت نت انکاری نتست 
می نوش و میندیش که جز رحت او 
۴ 

درعشق بتان چاره بجزم‌دن چیست 
ای وای بر آن‌دل که‌در آن‌سو زی‌نیست 
۰ 

ایدل همه را تاله حانکاهی هست 
تا جند نشسته برآن در خاموش 
۰ 

این سروسپی قامت یاری بوده است 
این سبزه که برطرف چمن می‌بینی 
#۴ 

عیسی نفسی که فکر بیمارش نیست 
پروای منش نیست که بیماد دیم 
‌» 

صد بار اگر ددین خرات آبادم 


وانگاه سپپر دون دهد بر پادم 


بر مغبچگان ی بخشای 
در آن که دهد پباده بدستم بحشای 
س 

رو باده بخور که هیچ آراری ثیست 
در حشر 7 را ی کار ی نیشت 
۷ 

بیمهر بتان نیز نمیشاید زیست 
ای‌خال بر آن‌سر که در آن‌شوری نیست 
#۴ 

دوه آلاکر نیست 8 گاهی ۳ 
انار تالف نمتوان افش آهی هست 
#۷ 

الدق‌ تال ور لس دای بوده است 
خطی‌است که بر گردعذاری‌بوده است 
» 

دردا که غمی جز ِ اغیارش نیست 
دارد غم آنکه هیچ آذارش نیست 
# 


ند" «بننادم 


حرف عم تو نمیرود از یادم 


دوران ستم پيشه 


دیوان مجمر 
» 
هر کو بره عشق تو تركك جان کرد 
لذ ت همه در درد بود این لذّت 
» 
هر کس که‌ز وی صدق عاشق باشد 
ما عاشق صادقيم ویر دعوی ما 
# 
آنکس که‌همیشه خفته درزیرمن است 
از دولت خویشتن کند فخر بءن 
» 
هادی که بد هر باره دوزیست فنش 
دوشینه ز ذرب تیر من ماتحتش 
#۴ 
کردیم ذ ببر خاطر غير هلاك 
خواندیم گناهکاد و کشتیم ولی 
#۴ 
از دیدم‌سر شا لاله گونم دیزی 


عمر یس ت؟ که خون من همی ریزیو باز 
#۴ 


تاجند؟ندانم! که جو گردون دورنگگ 
با ما ز میانه این دو رنگی بردار 


هر سو که پرد مرغ دل از سین تنگ 
آری به شکار گه فتد حون صیدی 

» 
بختم مددی بکار دیدی که نکرد 
یاری که قرار قتل من با خود داد 


۳۳ 


9  دع‎ 


جان داد و لی حه‌سود ازین نقصان کرد 
کیبا فت کسی که‌درد خوددرمان کرد 


باید که 


عشق صادق 


بجان عاشق صادق باشد 
«گوا«۱ صاذق باقد 


سیمن سیرش نشا نه نیز من است 
با آنکه همه ز دولت 


#۴ 


رو ر» من است 


زين کار بود فخر باهل زمنش 
شد پاره جنانکه بخیه نتوان زدزش 
#۴ 

ذاقدر محبتی و ذاحق وفاك 
۵ 


#۷ 


نا -بپوالة 


خوناب دل از دیده برونم دیزی 
دارم ز تو چشم آنکه خونم دیزی 


# 
9 اف سا 
یا رومی روم باش ؛ یا زنگی زنگ 

#۴ 
باهم پی صید اوست خوبانرا جنگ 
از هر طرفش زنند ترکان بخدنگ 

»# 


آهم اثری بیاد دیدی که نکرد 
فکر من بی قراد دیدی که نکرد 





۵۳ 


س 
ی فعانی اد شيبه بر از 


نی کش داز اذل 


۰ 
تا تعنایت تحرستن ۰ تا کی؟ 
هر دوز یکوچه‌ات گذشتن تا چند؟ 
۳ رکه نداری مژه‌ای سیمین بر 
ترك تو چو مست بود ومستی خونریز 
س 
ای ترلك پریچپره تک از روی ستم 
بر کل و گلشن است گوش ورخو 
#۷ 
یارب بصفای بزم عرفانم بخش 
هر چند که در ظلمت کفریم ولی 
‌» 
این جرم‌منور که‌فروزان چو خوراست 
چرخ است وليك مپرش از | کلیل است 
» 
این‌کان گهرنگر کهتا بان چو خوراست 
گوهر دیدی که تابش‌ازخودشیداست 
۷ 
این حقه که چون سپپر مینا باشد 
۳ فلکی , در کف خورشید بود 
۷ 
این حقه که زیب بزم حاقانی شد 
مبریست که زیپ بخش مینو گردید 





ك 


دباعیات 


۴ 
از دل زار 


9 ی بمیر از غم یار 


کنر کی فعان تال 


3۴ 

پنهان نگیت بخویش بستن تاکی؟ 
هر شب بسر رهت نشستن تا کی؟ 
۷ 

رای است در این 9 شمو از محمر 
خنجر 


از بیم ندادند بدستش 


ت 
گوشی ز غلام تو بریدند چه غم 
ادلی ز زکلشی باشد کم 
ت‌ 
بر روشنی چراغ 
بر للنو نود شمع 
#۴ 


احسا نم بش 


ایما نم بحش 


در ان ددم داور داد گر است 


مهراست وليك گوهرش بر ذبر است 


#۴ 
| کلیل مل‌کزاده برلن وه وگن ات 
خورشد بسن که تابشش از گهر است 

#۷« 
گوئی چو بدست خسروش جا باشد 
کان گپری . در کف دریا باشد 

# 
میثا ز بنان مانی 
ماهی است که نقشبند آن مانی شد 


ثانی شد 


دیوان مجمر 
#د 
تنها نه همن ترا در درم داراة 
تب دردلت آتشی بیفروخت ولی 
3 
ای کز تو نشاط در دل اندوخته شد 
قبر تو بود آتش سوزان چه عجب 
# 
قصر شه فرخنده پی نيك سرشت 
در آینه‌اش عکس گل این یا که بود 
# 
این کاخ که شه‌در آن برافروخته <پر 


ک زانکه بپشت در سبپر است به بین 


# 
ای آ نکه‌عنان رخش حودت بکف‌است 
ذشو یه از آب بود ليك مرا 
» 


سنگینی خاك اد رکایت زاید 
ف 

مرچ آن‌بجهان نشاطش آن ازبزم است 
چآن‌بز مین‌در نکش آن‌از حلم‌است 
#۴ 

آنی که تو خون زیال شیران آدی 

تندی بحسام دشنه داران بخشی 


۶ 


آن کوثا زرد باز بکرفت جمال 


همم مك تهام گفت 


ازنترا 


+ 
حان و دل دوستان در اخگر دارد 
سوزش همه <ا دردل مجمر دارد 

# 
ره غم دل زتبت سوخته شد 
کراز اثر آن دخت افروخته مد 

# 


کش آهده سیماب گل و آینه خشت 


زین سوی فلك پدید گلهای بپشت 


ِ# 

گوگی که سبپراست ودد آن تافته مبر 
این طرفه کنون که در بهشتست سیر 
۰ 

اسبی است مرا ضعیف کاندر تلف است 
باشد گیپی که نو او از علف است 
۰ 

بنانت خیزد 

جنبیدن چرخ از عنانت خیزد 
# 


باریدن ابر از 


هر چ آن بزمانه‌بیمش آن‌از دزم است 

هرچه آن بفلك شتابش آن‌از عزم‌است 
# 

حان در بن دندان دلیران آری 
کف ان تن داران آری 
» 


اب که تره نود فردد ژلال 
اگر شد ناقص 


هم مپر شرف حست ااگر دید وبال 


۱۵ 


فرویات 


میخواند از کتاب محبت حکایت 


4 


که قتم ون رکه میتر سم 

که تالی ذیر بار 
» 

ازپس‌عمری که کردم‌قاصدی‌سویش‌روان 
. 


از آن‌مترس که دامن گومت عبات 
1 
تفت لنط ات دمت دیده خونبار 
‌» 
براهعشقم‌از آن کار مشکل افتاده است 
» 
کار ور شاد مان تکرد 
۴ 
یاد شادازاینکه دارد بر ز بان حرف‌بدم 
# 


ور پاش با ساش گفتم با 


#۴ 


۴ 


۴ 


#۴ 


انداخت از میان حو بحرف وفارسید 
9 


زنم‌حرقی که گرداند ژفتل‌من پشیمانت 


#۴ 

از تو بر بشت است و ارما بر دل است 
۷۴ 

بخت بد بتک که بغام من‌ازیادش برفت 
3 

برین خون مرا و برو بخیر و سلامت 
9۴ 

۰ ح 

یارب تو ز چشم بد مردم کت دار 
#۷۴ 

که اختیار من اندر کف دل افتاده‌است 
۳۴ 

با من ندانم اینهمه‌اش انتغام چیست 
3۷ 

من‌از آن‌خوشدل که‌اودا برز بان‌افتاده‌ام 
كت 


که 


تا دسن در رد مجون 8 


دیوان مجمر ان 
#۴ #۴ #۴ ۲ 

کم شدم در ره عشق تو وشادم که شدم فارغ از ذحمت دراه و خطر راهزنان 
#۴ # 

غیر گرشادازونیست کرو نیست غمش شادی‌ما همه‌زان‌است که‌ماراغم‌از اوست 
ما لا 

نمیآیدبدامت‌مر غدل‌چندا نکه‌خوا نندش فریبی کر توخورداود اهمان یادست‌پنداری 
دا با 

پسته یکپوسه ز عناب لبت کرد طلب_.. غنچه در باغ به بیمفزی حرفش خندید 
وا الا 


هر حا که بدستی ح کوزة آبی پیداست که از تشنه چه او بر اد 


نیکوست‌جور گر چه‌نکویان بماکنند اليك آنچنانکه گاه وفا گه جفا کنند 


پایان کتاب 





5 ۱ ۷ ۱۳. 


1 


وه 
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